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  . مقدمه١

های خانوادۀ هندواروپایی   ترین آثار زبان  شان از قدیم  متون اوستایی، بنابر قدمت تاریخی
میانه،   ارسیبر متون اوستایی، شامل ترجمه و تفسیر آنها به ف علاوهاوستا  آیند.  شمار می  به

ست به زبان پهلوی، که اوستا. زند ترجمۀ کتاب )٩: ١٣٩۶(میرفخرایی شود   یعنی زند، هم می
به پهلوی نیز به همان اعتبار و اوستا  غالباً با تفسیر همراه است. از نظر زردشتیان ترجمۀ

شت بوده بود. زیرا معتقد بودند که منشأ این ترجمه نیز نهایتاً خود زرداوستا  اهمیت متن
مکرراً با هم در متون پهلوی » زند و اوستا«و » اوستا و زند«های  رو، اصطلاح  است. ازاین

  .)١١٧: ١٣٨۶(تفضلی کار رفته است  به
سینه، از طریق سنت شفاهی  به موبدان زردشتی، نخست سینه   در اثر کوششاوستا 

اوستا  است.ت درآمده کتاباواخر دورۀ ساسانی، به در و سپس احتمالاً انتقال یافته 
متفاوت و در انواع ادبی  های ای یکدست نیست، بلکه حاوی متونی از دوران  مجموعه

تر و   ی قدیم به گویش کهناوستاگوناگون و از نظر زبان و محتوا شامل دو بخش اصلی، 
  ).٩: ١٣٩۶(میرفخرایی تر است   یافته  ی جدید به گویش متأخر و تحولاوستا

) نام ١بر پایۀ سه منبع تخمین زده شده است: اوستا  های پهلوی  مهتاریخ نسبی ترج
ها آمده است، مانند نام مزدک که در توضیح و تفسیر   های تاریخی که در ترجمه  شخصیت

) وقایع تاریخی که در ٢میلادی) آمده است؛  ۵٢٨(به تاریخ  وندیدادفرگرد چهارم  ۴٩بند 
) مفسران ٣انند اصلاح تقویم در آغاز سدۀ ششم؛ ها به آنها اشاره شده است، م  ترجمه

های پهلوی   شان در ترجمه  های کهن، که نام  گوناگون، پوریوتکیشان یا آموزگاران آموزه
 پهلوی روایتو  ناشایست شایست، دادستان هزار مادیان، هیربدستانو  نیرنگستان، وندیداد

  ).٧٨(همان: آمده است 
به زمان تدوین اوستا  ت که قدمت ترجمه و تفسیرهاینظر اغلب دانشمندان بر این اس

رسد و حتی عقیدۀ گروهی بر این است که قدمت برخی از این زندها به   اوستای ساسانی می
های   های متن  عبارت دیگر ترجمه گردد و به  برمیاوستا  زمانی پیش از به کتابت درآمدن

بیشترین کوشش  ).١٢٢: ١٣٩٠(آموزگار ارند تر استو  اوستایی به پهلوی بر سنتی معتبرتر و کهن
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(ترابی در عهد شاهنشاهی خسرو انوشیروان انجام شده است اوستا  در ترجمه و گزارش
١٣۶٨١: ٨.(  

، گاهان، شامل ها  یَسندر دست نیست. امروزه زند اوستا  ترجمه و تفسیر (زند) همۀ
و  نیرنگستانو  هیربدستان، وچکهای ک  یشتو  ها  نیایش،  اوستا خرده، وَندیداد، ویسپَرَد

. ندارندها از یک زمان نیستند و اعتبار یکسانی   در دست است. همۀ این ترجمه اوَگَمَدَیچا
های دیگر است، به این سبب که   معتبرتر از بخش نیرنگستانو  هیربدستانو  وندیدادترجمۀ 

ت، برای مترجمان مضامین این دو کتاب، که مشتمل بر اعمال دینی و شرایع زردشتی اس
باید بپذیریم که زند  ).١٢١: ١٣٨۶(تفضلی های دیگر بوده است   پهلوی آشناتر از بخش

رفته   کار می  ای برای تفهیم و آموختن تعالیم دین مزدیسنان به مردم عادی به  عنوان وسیله به
  ).۶٠: ١٣۴٨(بار است 

بوده، ترجمه و تفسیر ی عهد ساسانی اوستانسک  ٢١که نسک نوزدهم از  وندیداداز 
، تفسیرها و وندیدادمیانه باقی مانده است. از مشخصات ترجمۀ  باارزشی به فارسی

های خطی   توضیحات گاه مفصلی است که بر ترجمۀ لفظ به لفظ افزوده شده است. نسخه
میلادی در سیستان  ١٢همه به یک نسخۀ اصلی، که احتمالاً در قرن  وندیدادموجود 

هایی که در ایران از روی این نسخه نوشته   گردند. از میان نسخه  باز میاستنساخ شده، 
هایی که در هند   م.) است. از نسخه١۵٧۵یزدگردی (برابر با  ٩۴۴مورخ  IMاند نسخۀ   شده

(در کتابخانۀ  K1م. و نسخۀ ١٣٢٣(نسخۀ دیوان هند) مورخ  L4اند نسخۀ   استنساخ شده
(نسخۀ اونوالا)، که بخشی از نسخۀ اخیر  MUاه با م. همر١٣٢٣سلطنتی کپنهاگ) مورخ 

  ).١٢٣-١٢٢: ١٣٨۶(تفضلی آیند   ها به شمار می  ترین نسخه  است، از قدیم
به پهلوی، لفظ اوستا  چنین است که بندی یا عبارتی ازاوستا  های  روش کار در ترجمه

د. گاهی شو  می شود و پس از هر کلمه یا جمله تفسیری بدان افزوده  به لفظ، ترجمه می
آید و   ، پس از ترجمۀ بند مینیرنگستانو  هیربدستانو  وندیدادتفسیری مفصّل، خصوصاً در 

شود. بسیاری از تفسیرهایی که   گاهی بر این تفسیر، تفسیر یا تفسیرهای دیگری اضافه می
ود: ش  آمده است، بدون ذکر نام مفسر است و با این جمله شروع میاوستا  همراه با ترجمۀ
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البته تفسیرها همه الزاماً از یک زمان نیستند، بلکه ». کسی است که گوید، به نظر کسی...«

شده و   سینه، حفظ می به اند که به صورت شفاهی، سینه  های گوناگون  گاهی متعلّق به نسل
  ).١٢۶(همان: اند   بعد به کتابت درآمده

، تحولی است که هم در آواها و ای که از نظر سبک این تفسیرها قابل ذکر است  نکته
هم در صرف و نحو این زبان از دورۀ باستان به دورۀ میانه صورت گرفته است. زبان پهلوی از 

میانۀ غربی و دنبالۀ زبان فارسی باستان است. در فارسی باستان (همانند ایرانی های   زبان
و حالت نحوی شد   های گوناگون صرف می  اوستایی)، اسم و صفت و ضمیر در حالت
شد. اسم و صفت، سه جنس مذکر و مؤنث و   کلمات در جمله با تصریف مشخص می

تمایز  خنثی، و سه شمار مفرد و تثنیه و جمع داشتند. در تحول از دورۀ باستان به دورۀ میانه
جنس از میان رفته و شمار کلمات به مفرد و جمع تقلیل یافته است. صفت و موصوف و 

های فعلی نیز   گونه مطابقتی با هم ندارند. دستگاه  عکس دورۀ باستان، هیچعدد و معدود، بر
دورۀ باستان به دو مادّۀ  های فعلی متعدد کاملاً تحول یافته و بسیار ساده شده است، و مادّه

: ١٣٨۴؛ ابوالقاسمی ١٢۶: ١٣٨۶؛ تفضلی ۵۵: ١٣٩٠(آموزگار مضارع و ماضی تقلیل یافته است 
  ).Nyberg 1974: 275-289؛ ١۶٩-١۵٠

تر تحقیقی صورت نگرفته   پیش وندیداددربارۀ تحلیل ساختمان فعل تمنایی در متن زند 
هایی که به ساختمان فعل در ایرانی باستان و ایرانی میانۀ غربی   است. اما ازجمله پژوهش

 Salemann(توان به زالمان   میانۀ زردشتی و مانوی) پرداخته شده است می  (پارتی، فارسی

، کلنز )Brunner 1977(، برونر )١٣۴٧(، راستارگویوا )Henning 1933(، هنینگ )1895-1901
)Kellens 1984( آموزگار و تفضلی ،)١٠٩- ٧٠: ١٣٨٢(، کلنز )١٣٧۶(، ابوالقاسمی )١٣٧۵( ،

اشاره کرد، که در  )Skjærvø 2009a; 2009b(، شروو )٢۶٠- ٢٢٣: ١٣٨٢(زوندرمان 
های این پژوهش بر اساس   ن تحقیق از آنها بهره برده شده است. دادههای ای  آوری داده  جمع

ای است و در آن به بررسی تحولات فعل تمنایی اوستایی در ترجمۀ   روش اسنادی و کتابخانه
  شود.  زند پرداخته می
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  . ساخت و کاربرد فعل تمنایی در اوستا٢
شود، از پیوستن نشانۀ   رف میهای ثانوی ص  فعل مضارع تمنایی که با استفاده از شناسه

های   و مادّه -ī-دار نشانۀ تمنایی -aهای مضارع   شود: مادّه  تمنایی به مادّۀ مضارع ساخته می
گیرند. از نظر   را در باب ناگذر می -ī-را در باب گذرا و  -iiā-نشانۀ تمنایی  -a-مضارع بی 

توانند جایگزین   ه بعد نمینحوی هم دارای سه کاربرد است که از یک مقطع تاریخی ب
یکدیگر شوند. در بیشتر موارد، فعل مضارع تمنایی در جملۀ پایه یا مستقل برای بیان توصیه 

کار رفته و دامنۀ معنایی این توصیه از آرزو و تمنا تا امر اکید گسترده است. فعل مضارع  به
ی که در زمان ماضی در تواند بیانگر ماضی پیاپی نیز باشد، یعنی بیانگر عمل  تمنایی می

دفعات نامعینی تکرار شده است، بدین ترتیب که عمل آغاز شده، به پایان رسیده، دوبار آغاز 
کار برده  های فعلی که بدین منظور به  شده، دوباره به پایان رسیده و الی آخر. معمولاً صورت

صیه دارند، از ادات ای که مفهوم تو  های فعلی  هستند. در صورت 1شوند، دارای افزونه  می
  ).١٠۴-١٠٣: ١٣٨٢(کلنز شود   استفاده می tnōiها از ادات نفی   ، و در سایر صورتmāنهی 

  
  بندی کاربرد فعل تمنایی در زند اوستا . تقسیم١ .٢

) ١(فرگردهای نهم تا دوازدهم) به دو صورت برگردان شده است:  وندیداددر زند  فعل تمنایی
جوه متفاوت (مضارع اخباری، مضارع التزامی، ماضی نقلی)، ) فعل با و٢صفت الزامی؛ 

  پردازیم:  که در ادامه به توضیح هر کدام از آنها با ذکر مثال می
اوستا  ، در زندِ رفته است میکار  فعل تمنایی در ایرانی باستان در معنی امر هم به .١ .١.٢

(ابوالقاسمی کار رفته است  امر به در معنی išn-شده از مادۀ مضارع و پسوند  الزامی ساختهصفت 
واژه، با هم  لحاظ معنا و ساخت ، بهišn-شده با  صفت الزامی و اسم مصدر ساخته ).١٩٠: ١٣٨٧

 2شود و معنی الزام و امر دارد.  ساخته می išn-ۀ مضارع و پسوند اند. صفت الزامی از مادّ   متفاوت
                                                            

1. augment 
  ) مادّۀ مضارع جعلی با پسوند٢: اندیشه؛ išn  :men-išn-) مادّۀ مضارع و پسوند ١شود:   . اسم مصدر به سه طریق ساخته می٢

 -išn :āgāhīh-išn ،گاهی  :Skjærvø 2009b(آمدن  :išn :išn-āmad-دّۀ ماضی و پسوند ) ما٣: پیدایی؛ paydāgēn-išn: آ

215, 242, 245(.  
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نی باستان است. این پسوند برای ساختن اسم ایرا -na-*و  -iš-*بازماندۀ پسوندهای  išn-پسوند 

در شاهدهای  ).۶۴- ٢/۶٣: ١٣٨۴(همو  رود  کار می مصدر از مادّۀ مضارع و گاه مادّۀ ماضی نیز به
  کار رفته است: صفت الزامی در معنی امر به ،اند  که از فارسی میانۀ زردشتی ،ذیل

  
  ):١مثال شمارۀ (

• AV: ... qrAiiO upa nawa-paDvm asAnO Aiti maGa āiti barōiš safvm WA 
dAdarLm WA zvm-Warvtvm WA kLmciT WA xrUZdismanLm (V. 9.11) 

ها یا هر چیز سخت   های درخت یا کلوخ  ها یا کُنده  ها یا سفالینه  های نُه پایی سنگ  باید در هریک از فاصله
  ها بگذارند.  ای بر سر گودال  دیگری را همچون پله

  

• Z: ... se abar ō [ān ī] nō pāy [gyāg] sag āwarišn maɣ āwarišn ē barišn sumb 
ayāb bandwar (?) [frabīh] ayāb zamīg

 
ī wištāsb ayāb kadār-iz-ē [ān] saxt 

[zamīg ī kabārag-ē ud tis-ē] 
هایی از   رفتن) به سمت گودال برای آوردن و بردن (= بیاورینُه پا سنگ  بایدبر هر یک از این سه <فاصله> 

کلوخ) از زمین سخت یا هر چیز سختی  هایی (=  سنگ سفال یا قطعات چوب (؟) [محکم] یا خرده خرده
 [از زمین، آوندی و چیزی] <بپوشانند>.

  

barōiš  ریشۀ فعل تمنایی دوم شخص مفرد گذرا از کهbar- »است »بردن 
(Bartholomae 1904: 934) در زند به صورت ،ē barišn »آمده است. ادات » ریباید بیاوē 

سازد، اما در اینجا با صفت الزامی که خود   از زمان حال وجه تمنایی می معمولاً در پهلوی
  کار رفته است. دارد نیز به بایدمعنی 
 

  ):٢مثال شمارۀ (
• Av: ... AaT tUm zaraQuStra awa.hiStOiS awa niStarvm karCaiil aqa imL WacO 

drvNjaiiOiS nvmascA yA ArmaitiS IZAcA... (V. 9.12) 
 نثار).  تو ای زردشت باید نزدیک شیار بایستی، پس این سخنان را از بَر بگویی: نماز به آرمیتی و ایژا (=

  

• Z: ... ēg tō Zardušt be estišn az kustagtar abar kiš ēg ēn gōwišn dranǰēnē [kū] 

niyāyišn  Spandarmad ī abzōnīg... 
. پس باید این سخنان را از بَر بگویی [یعنی]: نیایش بایستی دورتر از شیار بایدت، آنگاه تو ای زردش
  بخش را.  سپندارمد فزونی
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awa.hiStOiS  1از ریشۀstA- »ایستادن «(Ibid: 1602)شخص مفرد  ، فعل تمنایی دوم
 و be، از پیشوند be estišnآمده است. » باید بایستی« be estišnگذرا، در زند به صورت 

  ساخته شده است. išn-و پسوند » ایستادن« -stāاز ریشۀ  -estمادّۀ مضارع: 
 

  ):٣مثال شمارۀ (
• Av: aqa imL WacO drvNjaiiOiS yOi aMhvn WarvqraGniiOtvmaca 

baECaziiOtvmaca... (V. 9.27) 
  ترین.  بخش  پس این سخنان را از بَر بگویی که هستند پیروزمندترین و درمان

  

• Z: ēg ān gōwišn dranǰēnišn kē hēnd pērōzgartom ud bēšāzēnīdārtom... 

  ترین هستند.  بخش  که پیروزمندترین و درمان بگوییاین سخنان را از بَر  بایدآنگاه 
  

drvNjaiiOiS  2از ریشۀdrang- ،»از بَر کردن «(Ibid: 773)شخص  ، فعل تمنایی دوم
از مادّۀ  dranǰēnišnآمده است. » بگوییباید « dranǰēnišnمفرد گذرا، در زند به صورت 

ساخته  išn-و پسوند » زمزمه کردن، سرودن« -drangاز ریشۀ  -dranǰēnمضارع سببی 
  شده است.

  
  ):۴مثال شمارۀ (

• Av: AaT tUm zaraquStra nawa maGa niqBvrvsOiS YaT aMhaT ai?hl zvmO WI-ApO-
tvmvmca WI-urwarO-tvmvmca ana-Xarvqa pasu-Wira... (V. 10.18) 

خورش   دورترین از آب، دورترین از گیاه، بیآنگاه تو ای زردشت باید نُه گودال بِکنی که هستند بر این زمین 
  نامناسب برای خوراک) برای چارپا و آدمی. (=

  

• Z: ēg tō Zardušt nō maɣ be brīnišn kē hēnd pad ēn zamīg ǰud-ābtom ǰud-

urwartom an-abar-xwarišn pah ud wīr... 
خورش   که هستند بر این زمین دورترین از آب، دورترین از گیاه، بی بِکنینُه گودال  بایدآنگاه تو ای زردشت، 

  نامناسب برای خوراک) برای چارپا و آدمی. (=
  

niqBvrvsOiS  از ریشۀqBarvs- »بریدن «(Ibid: 795)شخص مفرد  ، فعل تمنایی دوم
و  beاز پیشوند  be brīnišnآمده است. » باید بِکنی« be brīnišnگذرا، در زند به صورت 

  ساخته شده است. išn-و پسوند » بریدن« -brīاز ریشۀ  -brīnمادّۀ مضارع: 
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  ):۵مثال شمارۀ (

• Av: AaT mraoT ahurO mazdl, YaoZdAqrvm srAwaiiOiS zaraquStra... (V. 11.2) 
  ا بخوانی.آنگاه گفت اورمزد: ای زردشت باید دعای تطهیر ر

  

• Z: u-š guft Ohrmazd [kū] yōǰdahrīh srāyišn Zardušt...  
 .خوانده شوددعای تطهیر  بایدآنگاه اهورا مزدا گفت [که]: ای زردشت 

  

srAwaiiOiS  از ریشۀsraw- » َر خواندن، سرودناز ب «(Ibid: 1640) فعل تمنایی ،
 srāyišnآمده است. » ده شودباید خوان« srāyišnشخص مفرد گذرا، در زند به صورت  دوم

  ساخته شده است. išn-و پسوند  »سرودن، خواندن« -srawریشۀ  از srāyاز مادّۀ مضارع: 
 

  ):۶مثال شمارۀ (
• Av: aqa im& WacO drvNjaiiOiS YOi aMhvn WArvqraGniiOtvmvmca 

baECaziiOtvmvmca paNca ahuna Wairiia frasrAwaiiOiS... (V. 11.3, 11, 14, 20) 
ترین هستند. باید پنج <بار> اهونور را فرا   بخش  آنگاه باید این سخنان را بگویی که پیروزگرترین و درمان

  بخوانی.
  

• Z: ēdōn ēn gōwišn gōwē kē hēnd pērōzgartom ud bēšāzēnīdārtom panǰ 
ahunawar frāz srāyišn ... 

فرا پنج <بار> اهونور را  بایدترین هستند.   بخش  پس باید این سخنان را بگویی که پیروزگرترین و درمان
  .بخوانی

  

 
frasrAwaiiOiS  از ریشۀsraw- » َر خواندن، سرودناز ب «(Ibid: 1642) فعل تمنایی ،

آمده است. » باید فرا بخوانی« frāz srāyišnشخص مفرد گذرا، در زند به صورت  دوم
frāz srāyišn از پیشوند ،frāz مادّۀ مضارع:  وsrāy ریشۀ  ازsraw- »سرودن، خواندن« 

  ساخته شده است. išn-و پسوند 
  

  ):٧مثال شمارۀ (
• Av: ... AaT mraoT ahurO mazdl haNdarvzaciT haNdarvzaiivn aEte YOi 

mazdaiiasna zasta he paoirIm haNdarvzaiiaNta apa he Wastrl baraiivn p&stO-
fraqaMhvm he kamvrvDvm WinAqaiivn... (V. 9.49) 
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اند، نخست دست او را ببندند، و جامۀ او را به در   که مزدیسنی مزدا: باید با بند ببندند آنان آنگاه گفت اهوره
  آورند و باید سر او را پوست ـ پهنا بِکِشند.

  

• Z: ... u-š guft Ohrmazd [kū] pad ham-bandišnīh ō ham ēd bandišn awēšān kē 
māzdēsn hēnd dast ōy fradom ō ham ēd bandēnd be az ōy wastarag ēd 
barēnd pōst-pahnāy ōy kamāl ēd kešēnd ... 

. نخست باید دست او را ببندند، و جامۀ ببندنداو را با بند  بایدآنگاه گفت اورمزد: ایشان که مزدیسن هستند 
  او را به در آورند و باید سر او را پوست ـ پهنا بِکِشند [سر او را بِبُرند].

  

haNdarvzaiivn  از ریشۀdarvz- »محکم بستن «(Ibid: 698) فعل تمنایی ،
آمده » همی باید ببندند« ham ēd bandišnشخص جمع گذرا، در زند به صورت  سوم

که در پهلوی با زمان حال وجه تمنایی  ēdو  hamاز پیشوند  ham ēd bandišnاست. 
 -bandاز ریشۀ  -bandو مادۀ مضارع:  کار رفته است، سازد در اینجا با صفت الزامی به  می

  ساخته شده است.  išn-و پسوند » بستن«
 

  ):٨مثال شمارۀ (
• Av: AaT YaT pitO para.iriqiieiti mAta WA para.iriqiieiti cwaT aEC&m 

upa.m&naiivn... (V. 12.1) 
  منتظر بمانند؟بازماندگان)  چه مدت) باید ایشان (= آنگاه که پدر بمیرد یا مادر بمیرد چند (=

  

• Z: ēg kē pid be mīrēd mādar ayāb be mīrēd čand awēšān abar mānišn ... 
 ؟منتظر بمانندبازماندگان)   ایشان (= بایدچه مدت)  که پدر بمیرد یا مادر بمیرد چند (= پس زمانی

  

upa.m&naiivn  2از ریشۀman- »ماندن، انتظار کشیدن« (Ibid: 1125) فعل تمنایی ،
آمده است. » باید منتظر بمانند« abar mānišnخص جمع گذرا، در زند به صورت ش سوم

abar mānišn  از پیشوندabar  :و مادّۀ مضارعmān-  از ریشۀman- »ماندن، باقی بودن «
  ساخته شده است. išn-و پسوند 

  
  ):٩مثال شمارۀ (

• Av: AaT YaT brAtruiiO para-iriqiieiti brAtruiie WA para-iriqiieiti cwaT aEC&m 
upa-m&naiivn cwaT dahman&m cwaT tanu-pvrvqan&m... (V. 12.13, 15, 17, 
19) 
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بازماندگان) منتظر بمانند؟  چه مدت) باید ایشان (=  چند (=آنگاه که پسرِ برادر بمیرد یا دخترِ برادر بمیرد، 

  ناپل؟چه مدت) برای مرتکبان گناه ت چه مدت) برای پارسایان؟ چند (= چند (=
  

• Z: ēg kē pus brār be mīrēd duxt brār ayāb be mīrēd čand awēšān abar 
mānišnīg čand dahmān čand tanāpuhlīgān... 

؟ منتظر بمانندبازماندگان)   ایشان (= بایدچه مدت)   زمانی که پسرِ برادر بمیرد یا دخترِ برادر بمیرد، چند (=
  چه مدت) برای مرتکبان گناه تناپل؟ چه مدت) برای پارسایان؟ چند (= چند (=

  

upa.m&naiivn  2از ریشۀman- »ماندن، انتظار کشیدن« (Ibid) فعل تمنایی ،
آمده است. » منتظر ماندنی« abar mānišnīgشخص جمع گذرا، در زند به صورت  سوم

abar mānišnīg  از پیشوندabar  :و مادّۀ مضارعmān-  از ریشۀman- » ماندن، باقی
 1ساخته شده است. īg -ساز   و پسوند صفت نسبی išn-و پسوند » بودن

های الزامی در زند   توان نتیجه گرفت که این نوع صفت  های ذکرشده می  باتوجه به مثال
  2ست.اوستاافعال تمنایی  ترجمه
  

صورت فعل با وجوه متفاوت نیز   بر صفت الزامی، به تمنایی اوستایی علاوه   فعل .٢ .١ .٢
  شده است: ترجمه

 
  ):١مثال شمارۀ (

• Av: aqa im& WacO drvNjaiiOiS YOi aMhvn WArvqraGniiOtvmvmca 
baECaziiOtvmvmca caqBArO A airiiVmA aCiiO frasrAwaiiOiS... (V. 11.17) 

و را ترین هستند. باید چهار <بار> آایریماایشی  بخش  پس باید این سخنان را بگویی که پیروزگرترین و درمان
 فرا بخوانی.

• Z: aqa im& WacO drvNjaiiOiS YOi aMhvn WArvqraGniiOtvmvmca 
baECaziiOtvmvmca čahār A airiiVmA aCiiO frāz srāyēd... 

                                                            
 کار رفته است.  به īg-ساز   صورت صفت الزامی با پسوند صفت نسبی . در برخی موارد فعل تمنایی اوستایی در زند به١
 nvmascAاوستایی: ) ١ت: کار رفته اس  هصورت اسم یا صفت نیز ب به اوستاکنندۀ کار و عمل در   اسم مصدر در معنی اسم بیان. ٢

از  z&qvm) اوستایی: ٢؛ (V. 9.12)» نیایش« niyāyišnدر زند:  »خم شدن« -nam، از »نماز، نیایش« -1nvmahاز اسم خنثی 
صفت فاعلی  saociNtaTاوستایی: ) ٣؛ (V. 10.18)» زایش« zāyišnدر زند: » زادن« -zanاز » زایش، تولد« -z&qaاسم خنثی 

  .(V. 9.56)» سوزان« sōzišnدر زند: » سوختن« -saokاز » سوزنده« -saociNtذرا از گ
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• Z: ēg kē pus be mīrēd duxt ayāb be mīrēd čand awēšān abar mānēnd ...  

  ؟منتظر بمانندبازماندگان)   ایشان (= بایدچه مدت)  د، چند (=زمانی که پسر بمیرد یا دختر بمیر
  

upa.m&naiivn  2از ریشۀman- »ماندن، انتظار کشیدن «(Ibid 1125) فعل تمنایی ،
آمده » منتظر بمانند«معنی  به abar mānēndصورت  شخص جمع گذرا، در زند به سوم

، ماندن« -manاز ریشۀ  -mānو مادّۀ مضارع:  abar، از پیشوند abar mānēndاست. 
  شخص جمع ساخته شده است. شناسۀ فعل مضارع اخباری سوم ēnd-و » باقی بودن

  
  ):۴مثال شمارۀ (

• Av: ... AaT mraoT ahurO mazdl qriS frasnAiti tanun&m qriS frasnAiti 
Wastran&m qriS frasrUiti gAqan&m iml nO Atrvm YazaEta barvsma stvrvnaEta 
aiBiiO WaMuhibiiO zaoqrl baraEta... (V. 12.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) 

را فرا خواند. اکنون آتش را  گاهانمزدا گفت: سه بار تن را بشوید، سه بار جامه را بشوید، سه بار  آنگاه اهوره
  های نیک باید ببرد.  باید یزش کند، برسم را باید ببندد، زوهر برای آب

  

• Z: ... u-š guft Ohrmazd se bār šōyēd tan se bār šōyēd wastarag se bār frāz 
srāyēd gāhān ēn nūn ātaxš yazēd barsom bandēd āb ī weh zōhr barēd...  

را فرا خواند. اکنون آتش را  گاهانآنگاه اورمزد گفت: سه بار تن را بشوید، سه بار جامه را بشوید، سه بار 
  .ببردهای نیک   زوهر برای آب ،ببندد، برسم را یزش کند

  

yazaEta  از ریشۀyaz- »ستودن، پرستیدن« (ibid: 1275)شخص  ، فعل تمنایی سوم
از مادّۀ  yazēdآمده است. » یزش کند«معنی  به yazēdمفرد ناگذر، در زند به صورت 

شناسۀ فعل مضارع اخباری  ēd-و  »ستودن، پرستیدن« -yazاز ریشۀ  -yazمضارع: 
  مفرد ساخته شده است.شخص  سوم

stvrvnaEta  1از ریشۀstar- »گستردن« (Ibid: 1596)شخص مفرد  ، فعل تمنایی سوم
از مادّۀ مضارع:  bandēdآمده است. » ببندد«معنی  به bandēdصورت  ناگذر، در زند به

band-  از ریشۀband- »و  »بستن-ēd شخص مفرد  شناسۀ فعل مضارع اخباری سوم
  ساخته شده است.

baraEta  1از ریشۀbar- »بردن، حمل کردن« (Ibid: 934)شخص  ، فعل تمنایی سوم
 از مادّۀ مضارع: barēdآمده است. » بِبَرد«به معنی  barēdمفرد ناگذر، در زند به صورت 
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bar-  از ریشۀbar- »و  »بردن-ēd شخص مفرد ساخته  شناسۀ فعل مضارع اخباری سوم
  شده است.

  

  ):۵مثال شمارۀ (
• Av: airime gAtUm he niShiDaEta aNtarv arvDvm nmAnahe pArvNtarv haca 

aniiaEibiiO mazdaiiasnaEibiiO... (V. 9.33) 
  گاه بنشیند؛ داخل خانه، دورتر از دیگر مزدیسنان.  او باید در ارمیشتان

  

• Z: pad ān ī armēštān-gāh be nišīnēd az andarag ālag mān parrōntar az ān-ān 
māzdēsnān... 

  ؛ داخل خانه، دورتر از دیگر مزدیسنان.بنشیندگاه   او در ارمیشتان
  

niShiDaEta  1از ریشۀhad- »نشستن« (ibid: 1754)شخص مفرد  ، فعل تمنایی سوم
از پیشوند  be nišīnēdآمده است. » بنشیند«معنی  به be nišīnēdصورت  ناگذر، در زند به

be :و مادّۀ مضارع ،nišīn- ند از پیشوni-  و ریشۀhad- »و » نشستن-ēd  شناسۀ فعل
  شخص مفرد ساخته شده است. مضارع اخباری سوم

  

  ):۶مثال شمارۀ (
• Av: ... mA xCaiiamna jasOiT Atrvm mA Apvm mA zLm mA gLm mA urwarLm mA 

narvm aCawanvm mA nAirikLm aCaonIm... (V. 9.33, 34, 35) 
  ه آب، به زمین، به گوسپند، به گیاه، به مرد پرهیزگار، به زن پرهیزگار نزدیک شود.مبادا که، با اجازه، به آتش، ب

  

• Z: ... ma pad pādixšāyīh rasād ō ātaxš ma ō āb ma ō zamīg ma ō gōspand ma 
ō urwar ma ō mard ī ahlaw ma ō nārīg ī ahlaw ... 

  .نزدیک شودبه گیاه، به مرد پرهیزگار، به زن پرهیزگار  که، با اجازه، به آتش، به آب، به زمین، به گوسپند، مبادا
  

jasOiT  از ریشۀgam- »آمدن« (Ibid: 494)شخص مفرد گذرا، در  ، فعل تمنایی سوم
از مادّۀ  ma ... rasādآمده است. » مبادا نزدیک شود«معنی  به ma ... rasādصورت  زند به

شخص  فعل مضارع التزامی سوم شناسۀ ād-حرکت کردن و  -1arاز ریشۀ  -rasمضارع: 
  ساخته شده است. maمفرد و ادات نهی 

  

  ):٧مثال شمارۀ (
• Av: gaomaEzvm pascaEta upaMharvzvm aiiaMhaEnvm WA srum WA yezi srum 
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paiti-hiNcAi graom aiiasOiS zaraQuStra nawa-pixvm AdrvNjaiiOiS aom srum 
paurwa-naEmAT ahe grawahe (V. 9.14) 

ریزی، ای زردشت باید یک نی   <قاشقی> آهنی یا سربی برای ریختن گمیز. اگر با <قاشق> سربی می پس
  که نُه گره کشیده باشد، آن <قاشق> سربی را در نیمۀ پیشین نی <ببند>.

  

• Z: gōmēz pas abar āšinǰē pad āhanēn ayāb pad srubēn agar srubēn abar 

āšinǰē graw xwāhē Zardušt [nay ēw-tāg] [kē] nō pixag dranǰēnīd [estēd] [nō 
grih] ān ī srubēn pēš nēmag graw [be band] 

پاشی، ای زردشت نی نازک   پس باید گمیز را با <قاشقی> آهنی یا سربی بپاشی. اگر با <قاشق> سربی می
سربی را در نیمه ]. آن <قاشق> شده استمحکم) [  (= کشیدهنُه گره)   بجوی [نی یک تا] [که] نُه بند (=

  پیشین نی [ببند].
  

AdrvNjaiiOiS  1از ریشۀdrang- »پیشوند و با » کشیدنā- محکم کردن« معنی به «
(ibid: 772) ، صورت  شخص مفرد گذرا، در زند به دومفعل تمناییdranǰēnīd [estēd] 

 dranǰēnīdاز مادّۀ ماضی:  dranǰēnīd [estēd]آمده است. » کشیده شده است«معنی  به
شخص مفرد مضارع اخباری فعل  سوم estēdو » محکم کردن« -1drangریشۀ از 

estādan مفرد ساخته شده است. شخص صورت فعل ماضی نقلی سوم به  
  

  گیری . نتیجه٣
های تمنایی اوستایی در فرگردهای نهم تا   در این بررسی که به توصیف آن دسته از فعل

ری در برگردان به زند تغییراتی در آنها صورت گرفته که از لحاظ دستو وندیداددوازدهم زند 
، چه در دورۀ ساسانی و چه وندیدادبود، پرداخته شد، نتیجه چنین حاصل شد که زندنویسان 

گاهی های   در دورۀ پس از اسلام، از دستور زبان اوستایی و فن ترجمه از اوستایی به پهلوی، آ
که بیشتر در مورد آداب و رسوم  وندیدادبا محتوای  اند. و این امر ظاهراً   نسبتاً خوبی داشته

عبارتی رعایت بایدها و نبایدهای زندگی روزانۀ هر زردشتی معتقدی  طهارت و پاکیزگی و به
ها در دیگر   ارتباط نیست. چه این دقت در دستور زبان، معناشناسی و کاربرد واژه  است، بی

  شود.  ه نمیدید گاهانویژه  هو ب ها  یسنمتون زند مانند 
) صفت ١های تمنایی اوستایی مورد بررسی در این پژوهش در زند به دو صورت:   فعل
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 بررسی فرایند تغییرپذیری فعل تمنایی در...
 

) فعل با وجوه متفاوت و در ٢، در معنی الزام و امر؛ išn-الزامی، از مادّه مضارع و پسوند 
 رود،  کار می  که برای ساخت فعل تمنایی به agarو قید  ē/ ēdبیشتر موارد با ادواتی مانند 

  اند.  شدهترجمه 
  
  :منابع

  ، تهران.٣، چزبان، فرهنگ و اسطوره، ١٣٩٠آموزگار، ژاله، 
  ، تهران.ادبیات و دستور آن :زبان پهلوی، ١٣٧۵آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 

 ، تهران.ج٢، ٢، چهای باستانی ایران راهنمای زبان، ١٣٧۶ابوالقاسمی، محسن، 

  ، تهران.۵، چسیتاریخ زبان فار، ١٣٨۴،  ــــــــــ
  ، تهران.٧، چدستور تاریخی زبان فارسی، ١٣٨٧،  ــــــــــ

  ، ترجمۀ فریدون وهمن، تهران.دیانت زرتشتی، ١٣۴٨بار، کای، 
  ، تهران.نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران، ١٣۶٨ترابی، سید محّمد، 

  ، تهران.۵زگار، چ، به کوشش ژاله آموتاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ١٣٨۶تفضلی، احمد، 
  الله شادان، تهران.  ولی ، ترجمۀدستور زبان فارسی میانه، ١٣۴٧راستارگویوا، و. س.، 

، های ایرانی باستان و میانه  : زبان١، جهای ایرانی  راهنمای زبان، »فارسی میانه«، ١٣٨٢زوندرمان، ورنر، 
  .٢۶٠- ٢٢٣بیدی، تهران، ص   باغ  ترجمۀ فارسی زیر نظر حسن رضائی 

، ترجمۀ های ایرانی باستان و میانه  زبان :١، جهای ایرانی  راهنمای زبان، »اوستایی«، ١٣٨٢کلنز، ژان، 
  .١٠٩-٧٠بیدی، تهران، ص   باغ   فارسی زیر نظر حسن رضائی

  سپنتامنیوگاه)، تهران. ۴٨و  ۴٧(بررسی دستوری دو فصل  زردشت و گاهان، ١٣٩۶میرفخرایی، مهشید، 
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Salemann, C., 1895-1901, “Mittelpersisch”, Grundriss der iranischen Philologie, ed. W. 

Geiger and E. Kuhn, Strassburg, pp. 249-332. 
Skjærvø, P. O., 2009a, “Old Iranian”, The Iranian Languages, ed. G. Windfuhr, Wiesbaden, 
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 از دیدگاه تاریخی» از«کارکرد دستوری 

 
یشه» از«. بررسی ١    یدورۀ زبان فارسسه شناختی در  از دیدگاه ر

اسـت،  (Nyberg 1974: 88)(گونۀ کهـن)  / az hačفارسی برگرفته از فارسی میانۀ » از«واژۀ 
» از«عامـل)   (حـرف hačāاین واژۀ فارسـی میانـه خـود برگرفتـه اسـت از فارسـی باسـتان 

 hačā، قس اوسـتایی ) Kent 1953: 212b; Brandenstein and Mayrhofer 1964: 122(نک:
معنی  بـه -hak(حرف عامل) خود برگرفتـه از ریشـۀ  hačāخر). واژۀ (متأ hača(گاهانی) و 

کنـد، پیـروی  دنبـال می« hačaite، قس با فعل اوسـتایی است »پیروی کردن، دنبال کردن«
بـا، «(قید) به معنـی  sácā؛ نیز سنسکریت  (.Bartholomae 1979: 1746f., 1739f)»کند می

، همۀ این (.Mayrhofer 1996: 21, 688, 686f)» دکن پیروی می« sácate، نیز »همراه، درکنارِ 
، قس یونانی: »دنبال کردن« sekṷ* -اند از ریشۀ هندواروپایی: ته شدههای باستانی برگرف گونه

ξσπóμην لاتینـی: ئ(ا ،(وریسـت از مـادۀ مضـاعفsequitur )Pokorny 1959: 896( در .
؛ فارسـی ažوی اشـکانی (پـارتی): های ایرانی میانه نیز کاربرد واژه مشخص است. پهل زبان

-c, ’z  (Durkin’مـانوی:  ۀ، فارسـی میانـhač (Gignoux 1972: 28, 57)ای:  میانـۀ کتیبـه

Meistrerernst 2004: 18, 21) :؛ سـغدی’c  وc’ (Gharib 1995: 616, 3110) :؛ سـکاییjsa 
(Bailey 1979: 113f.) ؛ خوارزمیcy (Benzing 1983: 224) های ایرانـی  ن؛ همچنین در زبا

» از من، از آنِ من« jmāدر واژۀ  j، پشتو:  dzi/ dzy (Abaev 1958: 1/402)نو، مانندِ آسی: 
(Morgenstierne 1927: 30) :؛ کردیže  وaž  وž- (Horn 1893: 75) توان ردِّ  گونه می و همین
  های دیگر ایرانی نو دنبال کرد.  ها و زبان پای آن را در همه گویش

  
  گانۀ زبان فارسی های سه از دیدگاه دستورتاریخی در دوره» از«ی . بررس٢

بپـردازیم، در ایـن » از«شناختی، شایسته است به کارکرد دسـتوری واژۀ  پس از رویکرد ریشه
بخش، نخست کارکرد آن را در فارسی باستان و سپس در فارسی میانه و در پایـان در فارسـی 

های دیگـر ایرانـی در هـر سـه  از بررسی آن در زبانکنیم. گفتنی است  می نو (دری) بررسی 
  کنیم، تا سخن به درازا نکشد. دوره پرهیز می
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١.٢ .hacā در فارسی باستان  
آمده است. مقوله یا نوعِ دسـتوری  hacāصورتِ  در فارسی باستان به» از«که یادآوری شد،  چنان

  کار رفته است:  رد زیر بهآن حرف اضافه (عامل) است، از دیدگاه کارکردِ دستوری، در موا
  کار رفته است:  عنه به واژۀ عامل با حالت ازی یا مفعولٌ  عنوان پیش الف) به

θātiy Dārayavauš xšāyaθiya tuvam kā xšāyaθiya haya aparam āhy hacā draugāt 
daršam patipayahuvā (DBIV 37-38). 

 دروغ سخت بپایی (بپرهیز). شد، از داریوش شاه گوید: تو که پس از این شاه خواهی 
  

  در حالت ازی مفرد مذکر ظاهر شود. draugatعامل ازی است که سبب شده  hacāواژۀ 
  

  صورتِ ازی ظاهر شده است: کار رفته، ولی باز به فیه به ب) با حالت دری یا مفعولٌ 
θātiy Dārayavauš XŠ ima xšaçam tya adam dārayāmiy …. hacā Hindav amata yātā ā 
Spardā…. (DPh 3-8). 

 دارم .... از سند تا سارد (است).  داریوش شاه گوید: این شهریاری که من نگاه می
  

بایست معمول آن هم در همان حالت باشد،  عامل ازی است و می hacāدر این بند اگرچه 
  جایِ حالت ازی) است.  در حالت دری مفرد مذکر (به» سند« Hindavمعمول آن یعنی 

  
  جایِ ازی است. مانندِ عبارات زیر: کار رفته، ولی به معه به حالت بایی یا مفعولٌ ج) با 

θātiy Dārayavauš XŠ ima xšaçam taya adam dārayāmiy hacā Sakaibiš tayaiy para 
Sugdam amata yātā ā Kūšā …. (DPh 3-8). 

د، از آنجا تا کوش (اتیوپی)، از داریوش شاه گوید: این است شهریاری که من دارم از سکاهای آن سوی سغ
  هند (سند)، از آنجا تا سارد.

  

hacā  در این بند پیش ازSakaibiš »صورتِ بایی  جای ازی جمع مذکر، به ، به»با سکاها
 کار رفته است. جمع مذکر به

  
  کار رفته است:  د) با قیود ازی به

hacā paruviyatā (DBI 1, 7. 8) »؛ »ها پیش، از زمان قبل از مدت hacā avadaša 
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(DBI 37) »؛ »از آنجاhacā avadaša (DSe 47f.) »واژۀ». از آنگاه avadaša   مرکّب از

  پایانۀ ازی ساخته شده است.  ša-و » بر  وانگهی، افزون« avadāقید 
  
  کار رفته است:  گیرنده در حالت رایی یا مفعول صریح به ) با ضمایر پیشیه

kārašim hacā daršam atarsan (DBI 50-51). 
  ترسیدند.  مردم از او سخت می

  

عامـل  hacāبـر » او (حالت ازی)« šimضمیر شخصی متصلِ  -hacā šimدر عبارتِ 
  خود پیشی گرفته است.

  
  کار رفته است:  فاصله، در حالت نهادی به گذاری پیوسته و بی و) با عبارت نام

hacā Pirāva nāma rauta (DZe9). 
 از رودی به نام نیل.

  

 nāmaدر حالت نهادی مفرد مـذکر، » نیل« Pirāv(عامل ازی) با  hacāدر این عبارت 
در » رود« -rautahاز سـتاک  rautaدر حالت دری مفرد خنثی و » نام« -nāmanاز ستاک 

 حالت نهادی مفرد خنثی آمده است. 

  
٢ .٢. az در فارسی میانه  

  رفته است: کار  فش تمیز) بهبرای نشان دادنِ جهتِ جدایی (ن az حرف اضافۀالف) 
Ābān rōz az may pahrēz kun (Pahlavi Texts 69.128). 

  پرهیزکن. > خوردن <می  ازآبان روز 
  

pas Zarēr az wardyūn bērōn be āmad (Pahlavi Texts 4.33). 
  گردونه بیرون بیامد. ازپس زریر 

  
 رفته است:  کار  ب) برای نشان دادنِ مبدأ به

ēdōn gōwēnd kū gizistag Abālā zandīg az staxr būd (Gajastak Abâlish 0.1). 
  استخر بود. ازایدون گویند که گُجستگ اباله (= ابالیث؟) زندیق 

  



مقاله
٢٣ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 از دیدگاه تاریخی» از«کارکرد دستوری 
 
ud dēn ī mazdēsnān az Ohrmazd xwadāy pad ēw-bār be čāšēd ud warm be kunēd 
(Pahlavi Texts 105.30). 

  دای یک بار بیاموزد و به یاد بسپارد.اورمزدخ از[اوشیدر] دین مزدیسنی را 
  

ud abāg ān ēwēnag mēnōgīg ud gētīg widmāsīg warz-kārīh ī frāz az Jamšēd an-
hangōšīdagīhā paydāgīhist (Dēnkard 5 2.9). 

 مانندی پیدا شد.  صورت بی زمان جمشید [به بعد] به ازانگیزِ مینویی و گیتی که  های شگفت بدان آیین معجزه
  

 را توصیف کند:» کجا«معنای  به kūتوانست حرف ربط  می azحرف اضافۀ 
kē hēm ud kē xwēš hēm ud az kū mad hēm (Pahlavi Texts 41.1). 

  آمدم؟ کجا ازکیستم و خویش (= خویشاوند) کیستم و 
  

نشانۀ مکان است، ممکن است پیش از قید یا حرف اضافه بیاید و در  azج) حرف اضافۀ 
  اثر باشد:  اثرگذار یا بیمعنی آن 

  ای (مربوط به حرف اضافه):  اضافه ) عبارت حرف١
pad ham frašn ka az pēš ī Ohrmazd be mad (Zādspram 24.4). 

  اورمزد بیامد. از پیشِ که  [زردشت] در همان دیدار (همپرسگی) هنگامی
  

u-š Gōšurwan az pas garzān hamē šud (Zādspram 2.14). 
  شد (رفت). اورمزد) نالان همی به دنبالِ) او (= روان گاو یکتاآفریده) از پسِ (= (=و گوشورون 

  

ēn rōd was ars ast ī mardōmān az pas ī widardagān az čašm be hilēnd (Arda Virāz 
16.4). 

  درگذشتگان از چشم بهلند (جاری کنند).  پسِ  ازاشک (پراشک) است که مردمان  این رود بس
 قیدی : ) عبارتِ ٢

čē az ham nāzukīh rāy ī-m azabar nibišt (Šāyest nē-Šāyest 12.26). 
  چه به سبب همان نازکی (حساسیت) است که در بالا نوشتم.    

  

pad homānāgīh ī zēndānbānān kē az bērōn zēndān pāyēnd ud dušmen az andarōn 
parwast-sāmānān ī bērōn nē hilēnd āmadan (Zādspram 3.3). 

، محصور کرده،  اندرون از، زندان را بپایند (مراقبت کنند) و دشمن را  بیرون ازبه مانندِ زندانبانان که 
  نگذارند بیرون بیاید.

  

az  :ممکن است به دنبال قید بیاید 

pas az dām pad mēnōg-hastišnīh pēš az druǰ abar-rasišnīh ēg Amahraspandan 
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Zarduxšt ō ham tāšīd (Dēnkart 7, 2.15). 

رسیدن دروغ (= اهریمن)، آنگاه امشاسپندان [پیکر] زردشت را  از پیشهستی مینوی آفریدگان و  از پس
  بساختند. 

  

ān ī bērōn az čihr ast āzwarīhā handōxtan ‹ud› penīhā be nē +dādan (Zādspram 
34.37). 

 اندوختن و از روی پستی (= خسّت) ندادن است. چهر (سرشت) است، آزورانه  از بیرونآن [لایۀ آز] که 
  

 کار رفته است:  ، برای نشان دادن همراهی به»با« abāgبرابر با  az …. hammis) عبارت ٣
ōh-iz āb az ātaxš hammis gōhr (Dēnkart 5, 24.27). 

  گوهر است. آتش هم بانیز آب 
  

pad ham zamān Ahreman az ham-zōrān hammis be ō star pāyag āmad (Zādspram 
1.31). 

  زوران (= نیروهای اهریمنی) به ستاره پایه آمد. هم بادر همان زمان، اهریمن همراه 
  

 کار برود:  ، با همان معنا بهhammisتنهایی و بدونِ  به azگاهی ممکن است 
Ardaxšēr az spāh ī xwēš wiyābān be būd (Karnamag 5.3). 

  ه (سرگردان) بشد. سپاه خویش گمرا بااردشیر 
  

 ممکن است زمان را توصیف کند. azد) حرف اضافۀ 

  سازد: ) یعنی با اسم، عبارتِ زمان (قید زمان) می١
kē-šān az bun-dahišnī‹h› pad wīst ud hašt xwurdag āmārišnī‹h› (Bundahesh 2.6). 

  شمارند). (می وهشت خُرده است ، شمارش به بیستآغازآفرینش ازکه آنان (= ستارگان) را 
  

 ) ممکن است قیدی پیش از آن بیاید: ٢
pas az fraš(a)gird ….nē bawēd angraman (Dâtistân-I Dînîk 36.101). 

  (بازسازی جهان) .... اهریمن نباشد. از فرشگردپس 
  

mard +dīg drust ud kārīkkar ud dūrēmēd pēš az 6 zamān wēmār ud akārag ud 
anēmēd ēstēd. Dēnkart 6 200 

 کاره و ناامید است. ، بیمار و بیپیششش ساعت  از، ]بود[آن مرد که دیروز تندرست و کوشا و امیدوار 
  

  بیاید: az) ممکن است قیدی به دنبال ٣
az pas rōšn (Brunner 1977: 144). 

 پس از [آفرینش] روشنی.
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 ممکن است با قید بعدی، عبارتِ قیدی بسازد: 
ud ēč abrāz nēst kē šēb nē az pēš ud ēč šēb nēst kē abrāz nē az pas (Pahlavi Texts 
71.149). 

  آن [نیست]. پسِ  از[نیست] و هیچ نشیبی نیست که فراز  پیش ازو هیچ فرازی نیست که آن را نشیب 
  

u-tān nōg nōg-iz āfrīn … ī az bun ō frazām wēhm-xākān-iz burzišnīg (Dâtistân-I 
Dînîk Int.27). 

 شما را نیز نونو آفرین [باد] ... که از آغاز به انجام و در پهنۀ [جهان] خاکی نیز گرامی (محترم) باشید. و
  

۴ (az  :ممکن است کاربردِ حرف اضافۀ بخشی داشته باشد 
gyānōmand tan bahr az-iš azīndag ud apaydāg būd (Dēnkart 7, 4.70). 

 حسّ) و ناپیدا بود. تن جانور (= اسب) غیرزنده (بی ازبخشی 
  

kē az pus tā duxt sīh ... hamāg murd bawēnd … ēn abēzag dēn ī mazdēsn … nē 
hilēm (Pahlavi Texts 9.68). 

پسر تا دختر سی [تن] ... همه بمیرند ... این دین ویژه (= پاک) مزدیسـنی را ... نهلـم (رهـا  از[اگر مرا] که 
 نکنم).

  

wināh az ān ī garāntar ast nāmčišt ēn yazdān dušmenīh ud yazdān amenīh (Dēnkart 
5, 9.3). 

هـا هسـتند: دشـمنی نسـبت بـه ایـزدان،  تر) انـد، بـه ویـژه این تر (سخت از گناهان، آنهایی که از همه گران
  نیندیشیدن به ایزدان.

  

۵ (az رفته است: عنوان نشانۀ سبب به کار می اغلب به 
az gard ud dūd šab ud rōz nē paydāg (Pahlavi Texts 4.31). 

  سببِ) گَرد و دود، شب و روز پیدا (معلوم) نبود.  (= به از
  

ud ān mard andar wahišt ... az nē wardānīdan ud nē hamōzānīdan ī ān zan kē andar 
dārišn awiš mad būd ō frārōnīh pad šarm nišast (Arda Virāz 68.12). 

سببِ) برنگردانیدن و آموزش نـدادن نیکوکـاری بـه آن زن کـه در اختیـارش بـود،  (= به ازآن مرد در بهشت 
  شرمگین نشست.

  

۶ (az تواند نشانۀ کنشگر (عامل) و وسیله باشد: می 
ēg az ōy be rāy ud xwarrah ō ham dāšt pad ārāst ī ēn zamīg (Dēnkart 7, 3.30). 

  به پهنۀ این زمین به همراه داشت. آنگاه او (= زردشت) از رای (شکوه) و فرّه، 
  

gyāgrōb az man karēnd kē wirāžēnd mēhan ud mān (Pahlavi Texts 109.6). 
  وسیلۀ) من کنند (سازند) که ویرایند (بروبند) میهن و مان (خانه) را. (طریقِ، به ازجاروب 
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u-š az wāstaryōšīh ī dēn sidīgar pēšag āhuft (Dēnkart 7.Int.27). 

   وسیلۀ) کشاورزی، سومین پیشۀ دین را آشکار کرد (پدید آورد).  او (= فریدون) از (= بهو 
  

٧ (az پذیری باشد.  تواند نشانۀ مفعول یا گزاره می 

 آید: برای نشان دادنِ مفعول مستقیم می azگاهی . ١ .٧
Ābān-it be dahēd az har ābādag xīr (Šāyest nē-Šāyest 22.10). 

 هر چیزِ آباد (فرخنده) به تو بدهد.   ازن (ایزدِ) آبا
  

Ardawān … ka-š āgāhīh az ganj āšnūd dil +handarōdag kard (Karnamag 3.3f.) 
گاهی شنود (باخبر شد)، دل ازکه  اردوان .... هنگامی   پریشانی کرد (ناراحت شد).  گنج آ

  

 آید: . برای نشان دادنِ مفعول غیرمستقیم می٢ .٧
kū frāz ō dar ī man āy tā 33 frašn az tō pursēm (Gosht-I Fryan 1.12). 

  وسه پرسش از تو بپرسم.  [پیغام اَختِ جادوگر به یوشت فریان:] که به دَرِ من فراز آی تا سی
  

ēk az tō ud ēk az dūdag ī Mihrak ī anōšagzādān ēnyā winnārdan nē šāyēd 
(Karnamag 11.7). 

  زادان، جز سامان دادن [فرمانروایی ایران شهر] نشاید.  ۀ مهرك انوشدود ازتو و یکی  ازیکی 
  

 عبارت مربوط به حرف اضافه، گاهی گزارۀ مفعول مستقیم است: 
pas ahlomōγ ēd az bahr ī dāsar ī ēwēnagīh xwāhēd wattarīh ‹ud› ahlomōγīh rāy nē 
dahēnd (Zandī Wahman Yasn 9.13). 

  سبب بدتری و اشموغی ندهند. این بهرِ پاداش که به آیین خواهد، به زاگزار)  پس اشموغ (بدعت
  

ud frāz hišt hēm az bahr ī xwēšīh ī hamāg pērōzgarīh Rōstam Farroxzād Yazd-ayār ī 
Wēzan (?) (Greater Bundahišn). 

  را (؟). بهر خویشی (ملکیتِ) همه پیروزگری رستم فرخزاد فرزند ایزدیار بیژن ازو فراز هِشتم 
  

٨ (az   .نشانۀ وابستگی است  
کننده به هم پیوند دهد،  صورت اسم جانشین و تعریف تواند دو اسم را به . آن می١ .٨

  با ساختار ادات موصولی است:  سو کارکرد آن، بدین ترتیب، هم
andar ān gāh pus-ē ī pad Arwastān būd abāg was spāh az tāzīgān ud *mečanīgān pad 
drayāb widārag mad abāg Ardaxšēr ō kōxšišn ēstād (Karnamag 6.15). 

و  تازیان ازبوخت] در عربستان بود، با سپاهِ بسیار  در آن زمان، پسری [از پسران کرم خدای هفتان
  (مکران بلوچستان) به گذرگاهِ دریا آمد، با اردشیر به نبرد ایستاد. مکرانیان
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  است:  1عیموض . برابر با ساختار پیش٢ .٨
kadār-iz kē az dēn āgāh ēg pad kār ud kirbag kardan tuxšāg (Pahlavi Texts 49.53). 

گاه است، آنگاه به کار و کرفه (ثواب) کردن کوشا باشد. ازهر کس که    دین آ
  

به سمت و سوی کارکردِ صرفی آن روی بیاوریم با » از« azچه از کارکردِ نحوی  چنان 
های زیر که با ضمایر، حروف اضافه، حروف  شویم، نمونه رو می یز روبهانگ ای شگفت پدیده

  ربط و قید، بیشتر ترکیبات و عبارات قیدی ساخته است، شایان تأمل و درخور توجّه است:
az-iš  »؛ »از آن، از اوaz-it »؛ »از توaz ān »؛ )»روی( از آنaz ān čiyōn » از آن

از « az any ؛»از آنِ، متعلّق به« az ān ī؛ »گر)از آن (دی« az ān ē؛ »چون، بدان سبب
از « az ān mar؛ »از آن فراز، تاکنون؛ بیش از آن« az ān frāz؛ »دیگر (گونه)، از دیگری
 1az bun ؛»از برای اینکه، امّا« az bē؛ »از آن پس« az ān pas ؛»آن شمار، از آن سبب

 az čē؛ »هیچ آیینه، ابداً، اصلاً  یچ روی، بهه ازبُن، به « 2az bun؛ »از بُن، از آغاز، از اصل«
از « az ēn gyāg؛ »جا از ایدر، از این« az ēdar؛ »از این« az ēd؛ »از چه، برای چه«

 az ham؛ »از فراز، از آن پس« az frāz؛ »از این شیوه، از این گونه« az ēn šōn؛ »جا این

bun »؛ »از همان بُن، از این اصلaz ham/im čim »؛ »ان سبب، از این سبباز همaz 

hām̌ist »؛ »از همهaz kū gyāg »؛ »از کُجا، چگونهaz nōg »؛ »از نو، دوبارهaz nūn 

frāz »؛ »از اکنون به بعد، از آن پسaz ōrōn »؛ »از آن سویaz pas » از پس، پس از، بعد
» ی اینکهبرا« az … rāy؛ »از برای، برای اینکه« az rāy؛ »از پیش، پیش از« az pēš؛ »از

  .)۶٩۶-۶٩۵: ١٣٩۴منصوری (برای همۀ موارد، نک. 
پـس « pas az، »جز جز از، به« ǰud azآید، مانندِ:  پس از برخی قیود می azگونه  همین

  .   به بعد) ٢٠٢: ١٣٧٩(راستارگویوا . »پیش از« pēš az، »از
ست که یادآوری های یادشده، برخی ترکیبات دیگر نیز در زبان فارسی میانه ه جز نمونه به

از « az-iš-īh، »از آنِ چیزی، متعلّق به چیزی« az-iš-īgفایده نیست: مانندِ  آنها خالی از 
کهتر، « az-iš-keh، »پیشگاه، محضر« az-iš-gāh، »آنِ کسی بودن، متعلّق به کسی بودن

                                                            
1. antepositional  
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مهتر، « az-iš-meh، »تران کهتران، کوچک« az-iš-kehān، جمع آن »تر ککوچ
دیرکرد، کوتاهی در « az-iš-mānd، »تران مهتران، بزرگ« az-iš-mehānمع ، ج»تر بزرگ

   .)٧٠٨-٧٠۶: ١٣٩۴منصوری (» پرداخت (بدهی)؛ سرکشی، تمرّد
  

  در فارسی نو (دری)» از. «٣ .٢
به » ز«، و »زِ «، »از«های  ت صور فارسی میانه است و به azبازماندۀ » از«حرف اضافۀ 

رود که با واکه (مصوّت)  کار می هایی به تنها پیش از اسم» ز«فارسی دری رسیده است. گونۀ 
  . )٢٩٠: ١٣٨٧(ابوالقاسمی ، زاسمان (= از آسمان) »زین«، »زو«، »زان«اند، مانندِ  آغاز شده
هایی در دست هست که از فارسی میانه به فارسی  جز موارد یادشده، برخی ساخت به

روند، مانندِ  کار می نا و کارکرد، در زبان فارسی بهدری رسیده و با دگرگونی اندکی در آوا و مع
 ēr(حرف اضافه) و » از« azکه بازماندۀ » پایین«معنی  ازیر، زیر (حرف اضافه، قید) به

(حرف » برای اینکه«ازیرا (گونۀ کهن) و زیرا  .)٢٨٩(همان: فارسی میانه است » فرود، پایین«
(ضمیر » این« ēd(حرف اضافه) و » از« azز که ا az ēd rāyربط)، بازماندۀ فارسی میانۀ 

» سببِ، به بهانۀ به« rādiyبرگرفته از فارسی باستان » را، برای« rāy) و کاشاره به نزدی
  . )٣٠٠(همان: (پسواژه)، ساخته شده است 

در فارسی دری و نو از لحاظ کارکرد دستوری » از«های بالا، حرف اضافۀ  افزون بر نمونه
  زیر را داراست:  (نحوی) کاربردهای

  رود: کار می ) برای نشان دادنِ مبدأ زمانی انجام کار به١
  پگـاه ازز درگاه مهتـر سـپاه 

 

 خروشیذن کوس بر شذ بماه 
 

  ) ۵/١٧٢، اشعار پراکنده(
، تـاریخ بیهقـیگـز رفـت بـه شـکار بـا خاصـگان و ... ( محرّم بـه دره ازو امیر روز یکشنبه چهار روز مانده 

۴۶۶/١٧(  .  
  رود: کار می برای نشان دادنِ مبدأ مکانی انجام کار به )٢

  . )۴٢١/١٨ری (همان:  ازها رسید  و در این روزها نامه
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  خراســـان بـــه روز طـــاوس وَش از
 

 خرامد شاد و خوَش سوی خاور می
 

  ) ٢/۵٣٣، دیوان(رودکی،  
    .)٢۶٨/١٩، تاریخ بیهقیشکارِ پره به باغِ صدهزار بازآمد ( ازو امیر 

  

کار  الیه (حالت اضافی یا وابستگی) به برای نشان دادنِ رابطۀ میانِ مضاف و مضاف )٣
  رود: می

  عـاج در سـومنات ازبتی دیـدم 
 

 مُرصّع چـو در جاهلیـت منـات
    

  . بتِ عاجی را دیدم، برابر است با: ). بتی دیدم از عاج۵٢: ١٣٨٧، به نقل از ابوالقاسمی بوستان( 
  

در این بیت » از. «)۴٢۶/٢٠، تاریخ بیهقیاهی روز نشاط شراب کرد برین بالا (پگ ازو سدیگر روز امیر 
  .سحرگاه، پگاهِ روز: از پگاهی روزنما است.  کار رفته است و نقش به جای کسرۀ اضافی به

  

م صفت تفضیلی به» از«) حرف اضافۀ ۴   رود: کار می پیش از متمِّ
  اسـت تر نادانآن طفل  ازپس این پیر 

 

 مــردم بـه طاعــت درســت کـه از بهــر
 

  ).۵٢: ١٣٨٧، به نقل از ابوالقاسمی بوستان(
  به نزدیک مـن شـبرو راهـزن

 

ــه از ــرهن بِ  فاســق پارســا پی
 

  جا). (همان
  

از «آید.  پدید می» از بهرِ «صورتِ  شود و به ترکیب می» بهرِ «با » از«) حرف اضافۀ ۵
  یرد:گ رود که کار برای آن انجام می کار می با اسمی به» بهرِ 

  

اقتراف [: کسب  ازروزی، که قدرت  از بهرِ ام که سه چیز جهت سه چیز باید داشت: مال  از قدما شنیده
 روضةالعقولاحتمال شداید ( از بهرکردن] قاصرشود؛ و دیگر خون در تن جهتِ رنگِ روی؛ و سدیگر تن 

۵١٣ - ١١: ٢١(.  
  فگند یارم سپند اگر چه بر آتش همی

 

 مـر ورا گزنـدچشم تا نرسـد  از بهرِ
 

  )١٢/١، اشعار پراکنده( 
  

از «آید.  پدید می» از پی«صورتِ  شود و به ترکیب می» پی«با » از«) حرف اضافۀ ۶
  گیرد: رود که کار برای آن انجام می کار می ، با اسمی به»پی
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  ای از گل سرخ، رنگ بربـوده و بـو

 

 مـو از پـیرخ ربوده، بو  از پیرنگ 
 

  )۵١۶/١٩، دیوان (رودکی، 
ای است  کیدهدر فارسی دری گفته شد، فشرده و چ» از«مطالبی که دربارۀ حرف اضافۀ 

یاد  زندهنامۀ  لغتتر از این است. در  و اندازۀ خود پیچیده و گسترده از مسائلی که در حدّ 
، چند صفحه مطلب آمده است که نگارنده »از«اکبر دهخدا، برای کاربردِ معانی  علی

: نامه لغت(نک: دهخدا، پنجاه حوزه و مقولۀ معنایی را در آن برشمارَد  توانسته است کمابیش
  .)»از«ذیل 

عنوان واژۀ اثرگذار در ساختِ ترکیبات و عباراتِ قیدی، وصفی و  به» از«بر آن،  افزون
فعلی همانندِ فارسی میانه (نك. بخش فارسی میانه)، کاربردِ بسزایی دارد که چند نمونه 

  شود. انی در زیر آورده میعنوان سخنِ پای به
  سازد:  ) عبارات قیدی (زمان، مکان، چگونگی (حالت)، علّت، بیان، ترتیب و...) می١

از آغاز، از پایان، از پسِ (پس از)، از پیشِ (پیش از)، از بعدِ (بعد از)، از قبلِ (قبل از)، 
تِ، از قبیلِ، از فرازِ، از از پی، از بهرِ، از برای، از سببِ، از جهتِ، از حیثِ، از سوی، از سم

فرودِ، از میانِ، از زیرِ، از بینِ، از سرِ، از روی، از بالای، از پایینِ، از دستِ، از عهدۀ، از 
گردنِ، از جملۀ، از مجموعِ، از جمعِ، از همۀ، از دَرِ، از بابِ، از موضوعِ، از امرِ ، از بس، از 

گوش، از بیخ، از بیر (ازبر) و از چه (رو) / ز چه بن (از اصل، از ریشه)، از بنِ دندان، از بنِ 
  .  (رو)، و...

جهت،  پس، ازآنجا، ازآن باز، ازآن شود: از آن، از آنِ (ملکیت)، ازآن ترکیب می» آن«با 
سو)، ازآنگاه، از آن کجا،  سو (زان سان)، ازآن سان (زان رو (زانرو)، ازآن ازآنچ، ازآنچه، ازآن

  . گونه، از آن لحاظ، از آن وقت، از آن هنگام، و... از آناز آنکه، از آنگاه باز، 
سو  پس، ازین سپس، ازاین سان (زینسان)، ازین رو، ازاین شود: ازاین ترکیب می» این«با 
  .  گونه، از این جهت، از این لحاظ، و... سو)، از این قرار، از اینکه، از این (زین

هر سو، از هر سمت، از هر طرف، از هر شود: از  ترکیب می» هیچ«و » همه«و » هر«با 
همه سمت، از همه طرف،  جهت، از هر زمان، از هر چیز، از هر شئی، و...؛ از همه سو، از
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از همه جهت، از همه زمان (دوران)، از همه چیز، از همه شئی، و...؛  از هیچ سو، از هیچ 

  .   چ شئی، و...سمت، از هیچ طرف، از هیچ جهت، از هیچ زمان، از هیچ چیز، از هی
  سازد:  ) عبارات وصفی می٢

گذشته (صفت)، ازخودگذشته (صفت)، ازخودگذشتگی (اسم مصدر)،  ازجان
  . ازخودراضی (صفت)، از ما بهتر و از ما بهتران (صفت)، و...

  سازد: ) عبارات فعلی می٣
)، از خود گذشتن (فعل)، از خود رفتن (فعل)، از خود شدن (فعل)، از هوش رفتن (فعل

از میان رفتن (فعل)، از بین رفتن (فعل)، از در درآمدن (فعل)، از دست رفتن (فعل)، از 
  .  کوره در رفتن (فعل)، از بام افتادن (طشت رسوایی) (فعل) و...

نمایِ یادشده حذف و اسقاط شود، همۀ آن  ، در هر یک از عباراتِ آسان»از«چه  چنان
آسانی  رو، به قی خود را از دست خواهند داد. ازاینها معنی یا معانی واقعی و حقی  گزاره
آید که پُر کردن آن  های روزمره اهل زبان شکافی پدید می ها و گفته توان دید که در نوشته می

  ها ممکن نیست. بدین سادگی
های دستوری امروزۀ زبان فارسی که بیشتر به  شود که در بررسی این نکته نیز یادآوری می

شود، مسائل دستوری گاهی به سادگی برگزار  کنونی زبان توجّه میتوصیف و کاربرد 
های گذرا و سطحی اگر برای ساده کردنِ آموزش دستور زبان  گردد. براستی، بررسی می

گونه شرح و تفسیر تاریخی نباشد، ولی گاهی در  باشد، شاید چندان نیازی به این
که باید و شاید از مسیر درست و  نهای بنیادین زبان فارسی هم مسائل دستوری چنا پژوهش

های زبانی بسیار سودمند است،  شود. این روش برای پژوهش گیری نمی تاریخی آن پی
  چه مورد توجّه قرار گیرد. چنان
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شب به بالین مهمانِ پدرش رستم آمد و  تهمینه/ تهمیمه دختر پادشاه سمنگان بود که نیمه

خود را بر او عرضه کرد و از پیوند آنان سهراب زاده شد. نام تهمینه در دو بیت زیر از داستان 
  رستم و سهراب آمده است.

، تصحیح خالقی مطلق، شاهنامه(فردوسی، کند  م معرفی مییکی در بیتی که خودش را به رست
٢/١٢٢/۶١(:  

  

  ام چنین داد پاسخ که تهمینه
  

 ام تو گویی که از غم به دو نیمه
  

  :)٢/١٢۵/٩٨(همان: گذاری سهراب  و دیگری هنگام نام
  چو خندان شد و چهره شاداب کرد

  

 وَرا نام تهمینه سهراب کرد
  

دیده تهمینه ند چاپ استاد خالقی مطلق، همین صورت مان شاهنامههای  در همۀ چاپ
، تصحیح شاهنامه(فردوسی، آمده است تهمیمه جز در چاپ ژول موهل که صورت  شود، به می

 اند فریتس وُلف هم هردو صورت مدخل شده فرهنگ شاهنامۀ. در )۴٣/١٣٨، ٢/۴١/٩١موهل، 

 (Wolff 1965: 253) .  
درستی دریافت که  نی هنگام کار با نسخۀ فلورانس بهیاد عزیزالله جوی نخستین بار زنده

سبب  در مصراع دیگر بهنیمه با تهمینه کار رفته،  در نخستین بیتی که تهمینه در محلِّ قافیه به
شود و اگر قافیه شود، آن را  ) قافیه نمینیمهدر » م«و تهمینه در » ن(«اختلاف در حرف روی 

جا به نکتۀ مهم دیگری نیز توجّه نشان  جوینی در همیناکفاء گویند که از عیوب قافیه است. 
جا در سرنویس و دو جا در دو بیت  ق در سه جا (یک۶١۴داد و آن اینکه در نسخۀ فلورانس 

جای تهمینه در چاپ استاد خالقی مطلق، آشکارا تهمیمه آمده و استاد خالقی  گفته) به پیش
زینش ضبط نسخۀ فلورانس (تهمیمه) و که با گ به این ضبط اشاره نداشته است، درصورتی

(جوینی شود  در هردو کلمۀ قافیه، عیب قافیه برطرف می») م(«یکسان شدن حرف روی 
. بعدها سجاد آیدنلو هنگام بررسی داستان رستم و سهراب در )٢، یادداشت٣/٣١٧: ١٣٨٠

ی، خود در خورد ـ با مرور نظر جوین سفینۀ تبریز ـ که در آنجا هم ضبط تهمیمه به چشم می
اظهار نظر قطعی دربارۀ اینکه «گزینش تهمینه یا تهمیمه به نتیجۀ قطعی نرسید و نوشت: 

تهمینه و عیب قافیۀ بیت مذکور ناشی از دستبرد کاتبان است یا برعکس، ضبط تهمیمه 
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سنج در قافیۀ فردوسی ـ و به ناچار  نویسان باسواد و نکته اصلاحی است که بعضی از نسخه
اند، بدون شواهد و  داستان و کاربرد دیگر این نام در غیر محل قافیه ـ کرده در سرنویس

  .)٢۴١-٢۴٠: ١٣٨۵- ١٣٨۴(آیدنلو » های بیرونی دشوار است قرینه
ترین پژوهش خود دربارۀ داستان رستم و سهراب، در شرح  استاد خالقی مطلق در تازه

نویسش  ١٠٠جا و در بیت ، پ در اینق، فهای  نویس دست«اند:  بیت مورد بحث نوشته
(شاهنامۀ کوچک دوم) نیز همین نویسش را  ٢شهای سعدلو و  نویس تهمیمه دارند. دست

که در  شاهنامهکنند. ولی به گمان ما دستبردی برای برداشتن عیب قافیه است. در  تأیید می
در  جملهگیری نیز شده است. از گاه آسان هکاربرد قافیه بیشتر وسواس هزینه شده است، گ

» ، موصول نیز نیست۶قافیه شده و قافیه برخلاف بیت بنه با التونیه  )٢۴۶/۶٣ششم  ←(بیتی 
  .)١٣۶: ١٣٩٣(خالقی مطلق 

که ملاحظه شد استاد خالقی مطلق برای ضبط تهمیمه به سه نسخه (ف، ق، پ) از  چنان
رده های دیگر اشاره ک ) از نسخه٢شنسخۀ مبنای تصحیح خود و دو نسخه (سعدلو،  ١۵

نسخه، نتایج دیگری در پی داشت، بدین شرح:  ١۵است، ولی بررسی نگارنده از همان 
نسخۀ  ١۴) این بخش از داستان رستم و سهراب را ندارد و از میان لن( ٧٣٣نسخۀ لینگراد 

ها،  هم در  نسخۀ دیگر ضبط تهمینه. این نسخه ٧نسخه ضبط تهمیمه را دارند و  ٧دیگر، 
 ٧٣١)؛ استانبول ف( ۶١۴یت یادشده ضبط تهمیمه را دارند: فلورانس سرنویس و هم در دو ب

)؛ و( ٨۴٨؛ واتیکان 2)پ( ٨۴۴؛ پاریس 1)٢ل( ٨٩١)؛ لندن ق( ٧۴١: تَهمیمَه)؛ قاهره س(
ترین نسخه  که ملاحظه شد، ضبط تهمیمه در نسخۀ اساس و کهن ). چنانب( ٨٩۴برلین 

مهم  شاهنامههای قدیمی و در تصحیح  خهنسخۀ دیگر که سه تای آنها از نس ۶) هست و ف(
کنند. بنابراین، طبق قواعد تصحیح متن، جای ضبط  ) آن را تأیید می٢ل، ق، سهستند (

                                                            
چنین داد «و در دو بیت مورد نظر: » زادن سرخاب از بهیمه دختر شاه سمنگان«. در این نسخه در سرنویس چنین آمده است: ١

کسفورد ». ورا نام یهمینه سهراب کرد...«؛ »ام... پاسخ که بهمیمه آمدن «) در سرنویس چنین آمده است: آ( ٨۵٢در نسخۀ آ
  و در بیت دوم همان ضبط تهمینه را دارد.» ام چنین داد پاسخ که تهمیته«و در بیت اولی: » تهمتن(!) شب به بالین رستم

بالاتر گفته شد، در چاپ او که  رو چنان های دیگر بهره برده و ازهمین . ژول موهل در تصحیح خود، از این نسخه بیش از نسخه٢
  خورد. ضبط تهمیمه به چشم می
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ـ در متن است و با این ضبط قافیۀ  1تهمیمه که نسبت به تهمینه دشوارتر و ناآشناتر نیز هست

لحاظِ  یمه بهبیت نیز درست است. گذشته از این، همۀ هفت نسخۀ حاویِ ضبط تهم
نسب، خویشاوندیِ نزدیکی با یکدیگر ندارند که بتوان اتهام جعل را متوجّه کاتب  سلسله

های مبنای تصحیح خود، از دو نسخۀ  خاصّی کرد. استاد خالقی مطلق سوایِ برخی نسخه
) و ما هم به پنج نسخه از قرن ٢شبرند که ضبط تهمیمه را دارند (سعدلو و  دیگر نیز نام می

 سفینۀ تبریزم و نهم برخوردیم که همین ضبط را دارند: داستان رستم و سهراب در هشت
؛ ٧۴١ 2الدّین حسن ؛ نسخۀ قواماز پایین) ٣و  ١، سطر ۵۶٨  ، ص١٣٨١ سفینۀ تبریز( ٧٢٣- ٧٢١

؛ ایاصوفیۀ )٣٢٨۵(ش ٨۴٢؛ ایاصوفیۀ استانبول )۶٠١(آرشیو ملی هند به شمارۀ  ٨٣١دهلی 
جای بگیرد،  شاهنامه. پس، اگر قرار باشد ضبط تهمینه در متن 3)٣٢٨٨(ش ٨۶١استانبول 

باید برای ترجیحِ آن بر تهمیمه دلایل و شواهد استوار آورد. در این مورد، شواهد بیرون از 
کنند، زیرا در هیچ متن کهن دیگری از بانوی سمنگان نام نرفته است.  کمکی نمی شاهنامه

اند این است که در  برای ترجیح تهمینه یادآور شده ترین دلیلی که استاد خالقی مطلق مهم
بیت مورد بحث، با وجود ضبط تهمینه، قافیه عیب داشته و کاتبان با تغییر تهمینه به تهمیمه 

فرض ما این باشد که در شعر  نظر نگارنده در این موارد، باید پیش اند. به قافیه را درست کرده
توان در  فرضی نباشد چگونه می اگر چنین پیش 4س.اند نه برعک فردوسی وزن و قافیه درست

                                                            
» تمیمه«در دورۀ معاصر، نشانی از نام ). ١٩٩: ١٣٩۶. سجّاد آیدنلو نیز به دشوارتر بودن ضبط تهمیمه اشاره کرده است (آیدنلو ١

  باشد.» تهمیمه«گویا کوتاه شدۀ نامِ یابیم که  نگار و شاعر نامدار) می در خور و بیابانک (نامِ همسر اول حبیب یغمایی، روزنامه
ق)، وزیر ابواسحاق ٧۵۴الدّین حسن (درگذشت:  قمری به حاجی قوام ٧۴١های بازمانده از این نسخه که کاتب آن در  . برگ٢

 وان گردها را دوست نازنین من، آقای امیر ارغ اند. بیشتر این برگ های مختلف پراکنده ها و کتابخانه اینجو تقدیم کرده، در موزه
های همیشگی خود، مرا از ضبط تهمیمه در سرنویس و بیت اول داستان رستم و سهراب در  آورده و همو از سرِ لطف و مهربانی

گاه ساختند. در حاشیۀ نسخۀ معروف سن خورد. در پایان داستان رستم و  به چشم می» تهمیمه«ژوزف نیز ضبط  این نسخه آ
گه شدن تهمیمه از مرگ سهراب«الحاقی سوگواری تهمینه، نوشته است: های  سهراب، شخصی پیش از درجِ بیت (نک: » آ

  ). ١۴٢، به کوشش ایرج افشار و همکاران، شاهنامهفردوسی، 
دستی در اختیارم  را با گشاده شاهنامه. از دوست نازنینم علی شاپوران سپاسگزارم که فایل این دو نسخه و نیز سه نسخۀ دیگر از ٣

  نهادند.
 درست در کمکی هم ها نسخه و شود دیده می قافیه بی بیت چند شاهنامه در اند (نک: بالاتر) گفته خالقی استاد که چنان ته. الب٤

  کنند. نمی قافیه شدن



مقاله
٣٩ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 شناسی... تهمینه یا تهمیمه؟ بررسی نسخه
 

های دیگر  ها، آنها را بر اساس نسخه صورت درست نبودن وزن یا قافیه در برخی نسخه
 تصحیح کرد؟! 

شاید دلیل اصلی ترجیح تهمینه بر تهمیمه ـ گذشته از رواج این صورت و عادت ذهنی 
شناسی توجیه کرد، ولی تهمیمه را نه. پیش  لحاظ ریشه توان به ما ـ این باشد که تهمینه را می

شناسی این نام پی بگیرم، شایسته است این نکتۀ مهم را  از آنکه بحث خود را دربارۀ ریشه
ناپذیر بودن اشتقاق یک نام، همیشه دلیل موجّهی نتواند  یادآور شوم که نامعلوم بودن یا توجیه

فدا کرد. شاید امروز جزء دوم صورتِ بود تا بر اساس آن ضبط نسخۀ اساس و همراهانش را 
البته تبدیل واجِ /ن/ به /م/  دیگران ناشناخته باشد، ولی فردا شناخته شود.یا تهمیمه برای من 
  :1شود شود که به ذکر دو مورد بسنده می ها دیده می در برخی واژه

ده آم» رستمی/ رستمین«به صورت نامه  گرشاسبدر سه بیت » رستنی/ رستنین«. واژۀ ١
  :)١۴٢، نامه گرشاسب(اسدی طوسی، ها این واژه اصلاً در محلِّ قافیه نیست  که در یکی از بیت

  

  ولیکن چو افتاده شد در زمی
  

 (رستنی) رستمینخستین بود پایۀ 
  

  

  نگون باشد آنجا به خاک اندرون
  

 برد سرنگون (رستنین) می رستمینکه در 
  

  

دارد،  رستنی، ضبط (سپهسالار) س، نسخۀ که در پانوشت آمده است در بیت یکم چنان
در متن جای داده است، ولی در  (موزۀ بریتانیا) مرا گویا از نسخۀ  رستمیولی مصحح ضبط 

را در متن نهاده  هر رستنی، ضبط موزۀ بریتانیا را به پانوشت برده و ضبط در رستمینبیت دوم 
نیا اصیل باشد. در بیت زیر نیز رسد در هردو مورد، ضبط نسخۀ موزۀ بریتا نظر می است. به

  :)١٣٩(همان: در محلِّ  قافیه در متن جای گرفته است رستمی ضبط 
  رستمیز هر جانور پاک وز 

  

 همه هرچه پیدا شود بر زمی
  

که در پانوشت توضیح داده شده، این بیت فقط در نسخۀ سپهسالار و آن هم با  چنان
  ح است.   آمده و ضبط متن تصحیح قیاسی مصح رستنیضبط 

                                                            
، »نازمین ـ نازمینه، خندمین، بودمین«اشرف،  دو مورد، از این مقاله برگرفته شده است: صادقی، علی ها و شواهد در هر . واژه١

نویس مقالۀ خود را  اشرف صادقی سپاسگزارم که دست (زیر چاپ)؛ از استاد نازنینم دکتر علی دکتر سعید حمیدیان نامۀ جشن
  پیش از چاپ در اختیار من قرار دادند.



 ٤٠ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 شناسی... مینه یا تهمیمه؟ بررسی نسخهته

 
را کاندر علم او بود  بودمینمر آن چیز «در تفسیری کهن از قرآن:  بودنینمبدّلِ  بودمین. ٢

 ).٢۵، بخشی از تفسیر کهن» (که بخواهد بودن گوید: بباش، بباشد چنانکه او خواهد

شدگی با واج مجاور  شاید واج /ن/ در اثر همگون تهمیمهبه  تهمینهبنابراین، در تحوّل نامِ 
ود (/م/) به /م/ تبدیل شده است و هردو صورتِ این نام پیش از عصر فردوسی رواج داشته، خ

کار برده و آن را  به تهمیمهشود این است که فردوسی احتمالاً  ولی آنچه به بحث ما مربوط می
تغییر داده  تهمیمهرا به  تهمینهقافیه کرده است نه آنکه کاتبان برای درست شدن قافیه  نیمهبا 

  باشند. 
  از سه جزء تشکیل شده است:  Tahmīna/eصورت کلمۀ 

١.  tahm  :پهلوی)tahm :؛ اوستاییtaxma-از ریشۀ » دلیر«معنی  ) بهtak- معنی  به
شود  لقب رستم هم دیده می تهمتنکه همین صورت در » دویدن«و » تاختن«

د و پیش های ایرانی حضور دار در بسیاری از نام tahm. )٢/٩٢٣: ١٣٩٣دوست  (حسن
: )Justi 1963: 319(نک: اند  کار رفته است که از آن جمله ها نیز به از برخی از نام

 ).Tahm-Yazdgerdیزدگرد ( ) و تهمrmazdōTahm-Hهرمزد ( تهم

٢. īn  :پهلوی)ēn :؛ اوستایی-aēna- در اصل پسوندِ سازندۀ صفت نسبی است که ،(
مشکین کار رفته است:  های ایرانی به عنوانِ پسوند تصغیر/ تحبیب هم در برخی نام به
)Muškīn ،( نوشین)Nōšīn ،( رامین)Rāmīn ،( تهمین)Tahmīn ،( ماهین
)Māhīn ،( کارین)Kārīn ،( وارین)Wārīn.(1 

٣. a/e  که بازماندۀakهای  ، پسوند تصغیر/ تحبیبی دیگری است که شواهد آن در نام
، شاهک، رامک)، سوم هخامنشی نام دختر داریوش(روشنک ، بابکایرانی فراوان است: 

هم برای شاهک و ماهک های  و جز آنها. از آن میان، نامماهک ، فورک، شهرک، شاذک

                                                            
 :Gignoux 1979؛ نیز: Ibid: 218, 230, 319, 524های یادشده، نک:  ؛ برای نامJusti 1963: 524این پسوند، نک:   . برای١

62-68. 
های دارای این پسوند را از منبع بالا  و برخی نام īnاشرف صادقی فهرستی از پسوندهای تحبیبی از جمله همین پسوند  علی

  ).٧ ؛ برای این پسوند و سه نام اخیر در فهرست بالا، نک: ص٧-۶: ١٣٨۶نقل کرده است (نک: صادقی 



مقاله
٤١ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 شناسی... تهمینه یا تهمیمه؟ بررسی نسخه
 

های دیگر، نک: صادقی  ها و نام برای این نامکار رفته است و هم برای زنان ( مردان به
١٣٨۶ :١٣-٨.( 

 akو  ēn  بوده که دو پسوند تحبیبی Tahmēnakتر تهمینه،  بنابراین، صورت کهن
سابقه نیست. نکتۀ مهم دیگر این است که در  های ایرانی بی گرفته است و این فرایند در نام

نام مرد است و  īnبا پسوند تحبیبی  Tahmīnکه بالاتر گفته شد ـ  های ایرانی ـ چنان نام
رود. چنین  کار می ) برای زنان بهTahmīnakگیرد ( نیز می akکه پسوند تحبیبی  هنگامی

) برای ٣۵-٣۵۵/٣٣، ویس و رامیننک: گرگانی،  ،ویس و رامیندبیر ویس در (مُشکین ست نام ا
، نام 1شاهنامه، نامی برای زنان (بنا بر مُشکِنَک، به akمردان که با افزوده شدن پسوندِ تحبیبی 

 ستایند) هایی بهرام گور را می یکی از چهار دختر آسیابان که همراه با خواهرانش، با چکامه
رامین ، رام، نام معروف رامین به سه صورت آمده است: ویس و رامینشود. ولی در  تبدیل می

)Rāmīn ِرام با پسوند تحبیبی ،īn ( 2رامینه) وRāmīnak  با پسوند تحبیبیِ دیگرak.(3  
  

  منابع
-٢٣٣  ص ،٢و١  ش ،۶  س ،بهارستان نامۀ ،»تبریز سفینۀ در شاهنامه« ،١٣٨۵ -١٣٨۴ سجّاد آیدنلو،

٢۴٢.  
 مقاله وپنج بیست: سیمرغ حضرت در ،»بیروت ژوزفِ  سن نسخۀ شاهنامۀ از هایی نکته«، ١٣٩۶ــــــــــ 

  .٢١٧-١٩١  ، صتهران ،ایران حماسی ادب و شاهنامه دربارۀ یادداشت و
  .١٣١٧ تهران، یغمایی، حبیب کوشش به ،نامه گرشاسب احمد، بن علی طوسی، اسدی
  .١٣۵١ تهران، روشن، محمد کوشش به ،کهن تفسیر از بخشی
  .تهران ،)دشوار واژگان و ابیات گزارش( فلورانس موزۀ نویس دست از شاهنامه ،١٣٨٠ عزیزالله جوینی،
  .، تهران٢ج ،فارسی زبان شناختی ریشه فرهنگ ،١٣٩٣ محمّد دوست، حسن

                                                            
  : ۶/۴۵۴/۴٧٢: شاهنامه. فردوسی، ١

 یکی مشکناز و یکی مشکنک
  

 کی ناردانک دگر سوسنکی
  

  

  ).۵١١/١٠(رامینه و نیز  ١٠(رام)، ب ۵(رامین)، ب ۴٠٢/١. گرگانی، همان: ٢
  ام. مقامی بهره برده شناسی این جستار از مشورتِ دوست و همکارِ نازنینم دکتر احمدرضا قائم . برای بخش ریشه٣



 ٤٢ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 شناسی... مینه یا تهمیمه؟ بررسی نسخهته

 
 فیروزبخش، پژمان و وفایی افشین محمد کوشش به ،سهراب و رستم داستان ،١٣٩٣ جلال مطلق، خالقی

  .تهران
 خطی نسخۀ روی از عکسی چاپ تبریزی، مسعود بن محمد ابوالمجد خط به و گردآوری ،تبریز سفینۀ

  .١٣٨١، تهران اسلامی، شورای مجلس کتابخانۀ
 مجلّۀ ،)»اول بخش( اسلامی دورۀ در ایرانی خاص های نام تحبیبی شکل« ،١٣٨۶ اشرف علی صادقی،
  .٢٠-٣ ص ،١ ش ،٢٢ س ،شناسی زبان
  .١٣۶٩ تهران، موهل، ژول کوشش به ،شاهنامه،  ابوالقاسم فردوسی،

  .١٣٨۶ تهران، مطلق، خالقی جلال کوشش به ،شاهنامه ــــــــــ ،
 قمری هجری هشتم سدۀ اوایل و هفتم سدۀ اواخر کتابت نسخۀ روی از برگردان نسخه ،شاهنامه ــــــــــ ،

 محمود افشار، ایرج کوشش به )،NC 43 شمارۀ بیروت، ژوزف سن دانشگاه به وابسته شرقی، کتابخانۀ(
  .١٣٨٩ تهران، مطلق، خالقی جلال مقدمۀ با کاشانی، مطلبی نادر امیدسالار،

  .١٣۴٩ تهران، گواخاریا، الکساندر تودوا ـ ماگالی کوشش به ،رامین و ویس اسعد، فخرالدّین گرگانی،
  

Gignoux, Ph. 1979, “Les noms propres en moyen-perse épigraphique. Ētude Typologique”, 
Pad Nām ī Yazdān. Études d'épigraphie, de numismatique et d'histoire de l'Iran ancient, 
ed. Ph. Gignoux et al., Paris, pp. 35-100. 

Justi, F., 1963, Iranisches Namenbuch, Marburg, 1895; repr. Hildesheim, 1963 
)١٣٨٢زچاپ: تهران، اساطیر، (با  . 

Wolff, F., 1965, Glossar zu Ferdosis Schahname, Berlin, 1935; repr. Hildesheim, 1965 
)١٣٧٧(بازچاپ: تهران، اساطیر،  . 
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 ٤٤ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 شناسی نام نهاوند ریشه

 
  مقدمه. ١

کیلومتری جنوب همدان  ٩٠نهاوند شهری واقع در غرب ایران و در منطقۀ شمالی زاگرس و 
به اینکه نهاوند بر  است. این منطقه از نظر کشاورزی بسیار حاصلخیز و پرآب است. باتوجه

 های مهم ارتباطی تاریخی قرار گرفته که از عراق مرکزی شروع شده و از طریق  سر یکی از راه
در بیشتر ایام محل عبور لشکریان و  ،)۴۶: ١٣٩۵ (خزائیرسیده   کرمانشاه به شمال ایران می

ها و به تبع آن محل وقوع وقایع و نبردهای متعددی بوده است. بنابراین برای مردم   کاروان
شناسی و معنای این نام بسیار   نام نهاوند و ریشه ساکن در این منطقۀ تاریخی شناخت جای

  آید.  حساب می و مهم بوده و بخشی از گذشتۀ تاریخی آنها به ضروری
و مورخین دربارۀ  دانان جغرافی ،نویسان فرهنگ ،های لغت  بیشتر نویسندگان کتاب

که از نهاوند صحبت به میان آمده  اند و هنگامی  شناسی نام نهاوند اظهار نظر کرده  ریشه
ای محدود و   اما همۀ آنها در دایره ،اند  اشاره کرده ناخواه به وجه تسمیه و معنی نام نهاوند خواه

اند. تحقیقات جدید در   اللفظی از آن پرداخته  ای تحت  بر اساس ظاهر نام نهاوند به ترجمه
نهاوند در  )١٣٧٩(الدین سیدان   مورد نهاوند نیز خیلی فراتر از آن نرفته و افرادی چون شمس

و حسین  جغرافیای تاریخی نهاونددر  )١٣٨١(پور   اسیاباکبر افر علی ،های تاریخ  در هزاره
به همان مطالب اشاره کرده و نکتۀ جدیدی به موضوع مورد نظر  نهاونددر  )١٣٨٥(زرینی 

شناسی نام نهاوند به دستاوردهای   اند. تنها کاری که نوآورانه بوده و از نظر ریشه  اضافه نکرده
شناختی دو  بررسی ریشه«با عنوان  )١٣٨٨(ن جدید دست یافته مقالۀ محمدمهدی احدیا
شناسی به نتایج خوبی   است که از نظر زبان» جای نام در استان همدان (نهاوند و آدراپانا)

  دست یافته است.
شناسی و   زبان ،در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با برررسی منابع تاریخی

و وجه تسمیه و  ،ی نام نهاوند پرداختهشناس  شناسی) به ریشه  ویژه سکه شناسی (به  باستان
  با تکیه بر مدارک معتبر تاریخی بیان شود. ،معنی نام نهاوند

  



مقاله
٤٥ ١٠های ایرانی  گویشها و  زبان
 شناسی نام نهاوند ریشه

 
  . تاریخ نهاوند پیش از دوره ساسانی٢

های پیش از تاریخ مسکون بوده و کشفیات تپۀ گیان در   نهاوند و مناطق اطراف آن از زمان
(واندنبرگ تأیید کرده است این را  2و رومن گیرشمن 1م. توسط ژرژ کنتنو ١٩٣٢و  ١٩٣١
شناسی در منطقۀ نهاوند نمایانگر استقرار انسان در این   های باستان  گزارش. )٨٧: ١٣٧٩

غربی نهاوند  کیلومتری جنوب ١۶های تپۀ گیان در   منطقه پیش از دورۀ آهن است. در کاوش
(گیرشمن ازشناخته شده است پنج دورۀ فرهنگی از پایان هزارۀ پنجم تا آغاز هزارۀ اول ق.م. ب

به نحوی که ظاهراً سراسر دورۀ روستانشینی جدید را در  ،)۶۶ :١٣٨١؛ طلائی ٩٢-٨٨ :١٣٨۴
این منطقه در این دوران کاملاً مسکون بوده و ) ١١٧ :١٣٨١(هول توان تشخیص داد   گیان می

  است. 
ند جزء ماد بزرگ (ماد منطقۀ نهاو ،ق.م.) در ایران  ۵۵٣- ٧١۵طبیعتاً با تشکیل دولت ماد (

این  ،ق.م.) و سقوط ماد  ٣٣١- ۵۵٣گیری شاهنشاهی هخامنشی (  سفلی) بوده و پس از شکل
ترین   نهاوند در جنوبی ،در دورۀ هخامنشی منطقه تحت تابعیت هخامنشیان قرار گرفته است.

اطق مهم ذکر های هخامنشی نام بیشتر من  به این که در کتیبه باتوجهنقطۀ ماد قرار داشته است. 
بایست نام این   بنابراین می ،ای کهن بوده  به اینکه نهاوند یکی از مناطق با پیشینه شده و باتوجه

های هخامنشی بوده باشد. ازآنجاکه نام نهاوند در   منطقه نیز از اسامی ذکرشده در کتیبه
م که نهاوند در دورۀ باید به دنبال نام دیگری باشی ،های هخامنشی ذکر نشده  کدام از کتیبه هیچ

و در زمان  ،هخامنشی داشته است. به احتمال زیاد در دورۀ جانشینان اسکندر مقدونی
جایگزین  ،همسر وی ،ق.م.) نام لائودیسه (لائودیکیا)  ١٨٧- ٢٢٣آنتیوخوس سوم سلوکی (

آمده است   حساب می نام قدیمی این منطقه شده و یکی از شهرهای مهم دورۀ سلوکی به
. این اتفاق تنها در صورتی قابل )۴٩٧و  ١٠٩: قسمت دوم/ ٣: ١٣٧٧؛ یارشاطر ٢۴: ١٣۵١ف دیاکون(

توجیه است که این شهر پیش از آن به اندازۀ کافی مشهور و مهم بوده و شایستگی این را داشته 
  که نام همسر پادشاه سلوکی و یکی از معابد مهم دورۀ سلوکی را پذیرا باشد. 

ق.م.) شهرسازی رونق فراوان گرفت و در بسیاری از مناطق  ۶۴- ٣١٢در دورۀ سلوکی (
                                                            

1. G. Contenau 2. R. Girshman 
2.  
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لائودیسه    پدید آمدند. یکی از این شهرها (پولیس) 1شهرهای جدیدی با طرح هیپودام

که همان نهاوند دوران  )Strabo, Geography, XI, 13. 6((لائودیکیا) در منطقۀ ماد بود 
اوت بود؛ از این میان برخی شهرهای بعدی است. شیوۀ بنای شهرها در دورۀ سلوکی متف

کردند   های لازم حقوق و عنوان پولیسی دریافت می  بومی و موجود در صورت داشتن ویژگی
مانند شهر شوش که در دورۀ سلوکوس اول به مرتبۀ پولیسی رسید و به نام سلوکیه اولای 

جد همین شرایط . شهر نهاوند در دورۀ سلوکی نیز وا)٢۴-٢٣: ١٣۵١(دیاکونف خوانده شد 
ق.م.) به درجۀ پولیسی ارتقا یافته و به نام  ١٨٧-٢٢٣بوده و گویا در دورۀ آنتیوخوس سوم (

همسر پادشاه یعنی لائودیسه نامیده شده است. هرچند گوتشمید معتقد است که شهر 
مؤسس سلسلۀ سلوکیه، بنا کرده است ، ق.م.) ٢٨٠-٣١٢لائودیسه را سلوکوس اول (

گذاری شهر به لائودیسه همسر آنتیوخوس سوم این نظر  به نام ، باتوجه)۴٨ :١٣٨٨(گوتشمید 
م. ١٩۴۶گذاری نهاوند به لائودیسه باید گفت که در  قابل پذیرش نیست. در تأیید زمان نام

ای از آنتیوخوس سوم را دربرداشت که   یک ستون سنگی در نزدیکی نهاوند پیدا شد که کتیبه
ه را در آن تبلیغ کرده است و امروزه در موزۀ ایران باستان پرستش همسرش ملکه لائودیس

ترین گزارش تاریخی حاکی از بنای این شهر با نام اولیۀ لائودیسه   کهناست. درواقع این 
. لائودیسه یکی از هفتادوپنج شهری بود که به )٢٩۴: ١٣٨۴(گیرشمن توسط سلوکیان است 

بیانی  ؛۴٨: ١٣٨٨ (گوتشمیدنیان ساخته شد فرمان سلوکوس برای کوچ اهالی و اقامت مقدو

                                                            
دو خیابان اصلی شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی بود که یکدیگر را قطع کرده و زوایای قائمه  . طبق طرح مزبور شهر دارای١

های مربعی   ها یا بلوک  های اصلی یا عمود بر آنها بودند و بخش  موازی با خیابان ،های جنبی  ها و خیابان دادند و کوچه تشکیل می
متفاوت بود؛ برخی شهرها از ترکیب چند روستا و منطقۀ مسکونی نزدیک به شد. شیوۀ بنای شهرها   از منازل بدین طریق ایجاد می

برخی شهرهای بومی و موجود  ،گرفتند  های نظامی به درجۀ پولیس شکل می  برخی شهرها با ارتقای کلنی ،آمدند  وجود می هم به
شوش که در دورۀ سلوکوس اول به مرتبۀ کردند (مانند شهر   های لازم حقوق و عنوان پولیسی دریافت می  نیز در صورت ویژگی

 ،شد (دیاکونف  ای مصنوعی از بنیاد در محلی بنا می  پولیسی رسید و به نام سلوکیه اولای خوانده شد) و در نهایت شهری به شیوه
). Strabo, Geography, XI, 13. 6های دورۀ سلوکی لائودیسه (لائودیکیا) واقع در ماد بود (  ). یکی از پولیس٢۴- ٢٣: ١٣۵١

ق.م.) به نام لائودیسه  ١٨٧- ٢٢٣این شهر همان نهاوند دوران بعدی است که در این دوره به واسطۀ نام همسر آنتیوخوس سوم (
صورت یک شهر وجود داشته و در این  گذاری شده است. گفتنی است، شهر (پولیس) لائودیسه پیش از آن نیز همانند شوش به نام

  هر شوش تغییر یافته است.زمان فقط نام آن همانند ش



مقاله
٤٧ ١٠های ایرانی  گویشها و  زبان
 شناسی نام نهاوند ریشه

 
ق.م. آنتیوخوس سوم فرمانی صادر کرد که پرستش همسرش  ١٩٣. در سال )۵۴/٢ :١٣٨١

کرد. این   برقرار و مرسوم می ،ملکه لائودیسه را در معبد آن محل که به نام وی معروف شد
هر نهاوند یافته شده است سنگی مرمرین نوشته شده بود در فراز تپۀ کنار ش فرمان که بر تخته

  .)٩٠ :١٣٧٩(واندنبرگ 
آنچه مسلم است در دورۀ سلوکیان کلمۀ نهاوند در هیچ منبعی ذکر نشده و این شهر به 
نام لائودیسه (لائودیکه یا لائودیکیا) معروف بوده است. این شهر به احتمال قریب به یقین 

زیرا طبق گفتۀ  ،)١۵٧: ١٣٧٩(بیات در دوران اشکانی یا ساسانی به نهاوند معروف شده است 
طبری در دورۀ سلطنت اردشیر بابکان یکی از هفت خاندان مقتدر به نام قارن در حوالی 

. اما )١۶٠-١۵٩: ١٣٧٩ سن  ؛ کریستن٨٣: تاریخ الرسل و الملوک ،(طبریاند   نهاوند سکونت داشته
(ابن فقیه هر جبال است ترین ش  گوید که نهاوند کهن  ابن فقیه همدانی از قول کلبی می

تر از دوران   کند که پیشینۀ این شهر به خیلی پیش  و همین ثابت می) ٩٣: البلدان ،همدانی
  .)۶٧: ١٣٧۶(بیات گردد   سلوکی برمی

م.) نهاوند جایگاه حکومت و ٢٢۴ق.م. تا ٢۵٠در دورۀ اشکانیان ( ،طبق گفتۀ دینوری
 ،دینوری(بوده است  ،پسر اشه (اردوان اول)اردوان  ،محل اقامت شاهزادۀ قدرتمند اشکانی

م. در سرزمین ماد نزدیک نهاوند گنجی کشف شد  ١٩٢٠. در حدود سال )١/۶۶: اخبار الطوال
های   کاری  نامیده شد. در این گنجینه مصنوعات فراوانی از کنده» گنج قارنیان«که به نام 

ای ساسانی دشوار   نری نقرهاشکانی وجود دارد که بدون اطلاع از آنها درک مصنوعات ه
اثر ایزیدور  های اشکانی  منزلگاهبه مطالب  گوتشمید باتوجه .)١٢۶: ١٣۵١(دیاکونف است 

نحوۀ ) Pliny, Natural History, VI. 44(اثر پلینی  تاریخ طبیعیو ) ٧-۴(بند خاراکسی 
کند که   یق.م.) را چنین بیان م١٣٨-١٧١تقسیم شاهنشاهی اشکانی در دورۀ مهرداد اول (

های خزر حد فاصل   شده و دروازه  شاهنشاهی اشکانی به دو قسمت علیا و سفلا تقسیم می
ترتیب  داند که به  میان این دو قسمت بوده است. نواحی سفلی را شامل هفت ایالت می

در  2تیس  ) خالونی٣واقع در سوریه،  1) آپولونیاتیس٢النهرین و بابل،   ) بین١عبارتند از: 
                                                            

1. Apolloniatis 2. Chalonitis 
2.  
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) ماد سفلا یا ماد ناحیۀ ری. وی ٧) ماد علیا، ۶، 2) کامبادنه۵، 1) کارینا۴کی اربیل، نزدی

: ١٣٨٨(گوتشمید دادند   نشین ماد را تشکیل می  کند که این چهار قسمت سابقاً ساتراپ  ذکر می
اما آن را  ،گوید کارینا درست معلوم نیست کجا بوده  . عبدالرفیع حقیقت با اینکه می)٧٩-٧٨
(همان: گوید باید نهاوند باشد   و می )١٢۵: ١٣٨۴(حقیقت ذکر کرده است  کارنیاجای دیگر در 
گیری خود ذکر نکرده است. گفتنی است که خاندان کارین   ولی دلیلی برای این نتیجه ،)١۵٠

های قدرتمند بودند و املاک   یا کارن (قارن) که در دورۀ اشکانی و ساسانی جزو خاندان
جایگاه اصلی آنها شهر نهاوند بوده و تا پایان دورۀ ساسانی  ،کشور داشتند زیادی در سطح

به این که نهاوند  به ترتیب ایالات ذکرشده و باتوجه نیز از نفوذ زیادی برخوردار بودند. باتوجه
به اهمیت و جایگاهی که این شهر در  ترین قسمت منطقۀ ماد بوده و البته باتوجه  در جنوبی

نام بودن این   توان نتیجه گرفت که کارینا با نهاوند تطابق دارد و هم  می ،شتهدورۀ سلوکی دا
  منطقه با نام خاندان بزرگ کارن نیز مؤید این مطلب است.

  
  نویسان و مورخان  . وجه تسمیۀ نهاوند از دیدگاه فرهنگ٣

به  نِهاوندنُ) و به ضم ( نُهاوند ،به فتح (نَ) نَهاوندهای متفاوت به سه شکل   نهاوند در فرهنگ
نیاوند  ،نیوهاوند ،اینهاوند ،نیماوند ،آوند  نوحهای متفاوتی نظیر   صورت کسر (نِ) خوانده شده و به

ای در   ای از موسیقی بوده و به پرده  بر آن نهاوند نام شعبه ضبط شده است. افزون 3نیهاوندو 
  .)٧٨- ٧۶: ١٣٨١پور   (افراسیابسرودند   شب می شده که در نیمه  موسیقی اطلاق می

در مورد وجه تسمیۀ نهاوند نظرهای گوناگونی بیان شده است؛ برخی معتقدند که نهاوند 
گویند این شهر را حضرت نوح بنا کرده و به همین دلیل   است و می» شهر نوح«معنی  به

ن به شکل مرور زما بوده و بهوند   نوحو نوحاوند یا آوند   نوحچنین نامی به خود گرفته و ابتدا 

                                                            
1. Karina 2. Kambadene 
2.  

کار رفته است ولی  نیز اشاره کرده که توسط بطلمیوس برای نهاوند به» نیفوآندای«. نویسنده در میان اسامی نهاوند به نام ٣
 ،د کیفیت نوشتۀ بطلمیوس در مورد نهاوند توضیح داده است. بطلمیوسمتأسفانه نه از منبع مورد استفاده خود نام برده و نه در مور

داند   ترین ناحیه جبال می  نهاوند را قدیمی ،دان معروف حوزۀ علمی اسکندریه در قرن دوم میلادی دان و جغرافی منجم و ریاضی
  ).١۵۶: ١٣٧٩کرده است (بیات  درجه ضبط ٣۶درجه و عرض جغرافیایی آن را (لو)  ٧۴که طول جغرافیایی نهاوند را (عد) 
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 ،؛ الجزری١٨۶: ١٣١٨ ،التواریخ و القصص  مجمل؛ ٩٣: صورةالارض ،(بغدادینهاوند درآمده است 

روضة  ،؛ میرخواند٢٧۵: عجایب المخلوقات ،؛ طوسی همدانی٣/٣٣۵: اللباب فی تهذیب الانساب
 ،تتوی ؛ حسینی مدنی۵/٣٧٩٠: فرهنگ نفیسی ،؛ نفیسی۴/٢٢١٠: برهان قاطع ،؛ تبریزی٧/۴۴٨: الصفا

؛ ١٢٣: سه رساله در علم رجال ،؛ ساروی۵/٩۴: اعیان الشیعه ،؛ حسینی عاملی٢/١۴٣٠: فرهنگ رشیدی
های محلی   گذاری دلایل دیگری ازجمله داستان . برخی حتی برای این نام)٣٨٢: ١٣٨۵فوریه 

: ١٣۶٣ه (ایزدپنااند   های نزدیک نهاوند را ذکر کرده  در مورد به گل نشستن کشتی نوح در کوه
. از مورخین نیز ابن فقیه همدانی )١۶: تبصرة العوام فی معرفة مقالات الأنام ،؛ حسنی رازی٢/٣٠۵

قزوینی  ،سمعانی در اواخر سدۀ ششم و اوایل سدۀ هفتم هجری ،در اواخر سدۀ سوم هجری
ابوالفداء در اواخر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم  ،و یاقوت حموی در سدۀ هفتم هجری

انصاری دمشقی در سدۀ هشتم هجری و خواندمیر در اواخر سدۀ نهم و اوایل سدۀ  ،هجری
مرور زمان به  دانسته که به آوند نوحدهم هجری نهاوند را از بناهای نوح دانسته و اصل آن را 

آثار  ،؛ قزوینی۵/۵۴١: الانساب ،؛ سمعانی٩٣: البلدان ،(ابن فقیه همدانیتبدیل شده است  نهاوند
نخبة الدهر  ،؛ انصاری دمشقی٣١۴-۵/٣١٣: معجم البلدان ،؛ حموی٢٧۴و  ١/٢۴۵: اخبار العبادالبلاد و 

گاهی بیشتر نک: بیات ۴٨٢: تقویم البلدان ،؛ ابوالفداء٣١٢: فی عجایب البر و البحر و  ۶٧: ١٣٧۶؛ برای آ
مان دانان مسل  انتساب بنای این شهر به حضرت نوح این است که جغرافیدلیل . اما )٧۶-٧٣

علت قدمت تعدادی از آنها و  کردند به  که مبادرت به نوشتن جغرافیای شهرها می هنگامی
مشخص نبودن بانی چنین شهرهایی آنها را به حضرت نوح یا کیومرث پادشاه اساطیری 

  .)١۵٨-١۵٧: ١٣٧٩(همو اند   ایران نسبت داده
از دو بخش تشکیل  بوده و» شهر ظرف«معنی  برخی نیز معتقدند که کلمۀ نهاوند به

: فرهنگ آنندراج ،(محمد پادشاه» ظرف«معنی  به آوندو دیگر » شهر«معنی  به نهشده؛ یکی 
: فرهنگ جهانگیری ،؛ شیرازی٢٢١۴و  ۴/٢٢١٠: برهان قاطع ،؛ تبریزی٧٣: گنج دانش ،؛ حکیم۴۴٢٧/٧
 ،؛ هدایت٢/۴١٣٠: فرهنگ رشیدی ،؛ حسینی مدنی تتوی۵/٣٧٩٠: فرهنگ نفیسی ،؛ نفیسی٢/٢٢٠٣

. برخی از آنها وجه )١٠۵: ١٣٧٩؛ سیدان ۴٨٢: ١٣٧۶؛ نوبان ٢/٧٢۴: فرهنگ انجمن آرای ناصری
اند که کلمۀ نهاوند را یک لغت فارسی دانسته و نوح را یک   تسمیۀ اول را به این دلیل رد کرده

: گنج دانش ،(حکیمدانند   گذاری شهر نهاوند نامأنوس می و این ترکیب را برای نام ،لغت عربی



 ٥٠ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 شناسی نام نهاوند ریشه

 
به شباهت دو نام نهاوند و  . برخی نیز باتوجه)٢/٧٢۴: فرهنگ انجمن آرای ناصری ،؛ هدایت١٢٢

معنی  به دماو » پیش«معنی  به نهااند که در زبان محلی این منطقه   دماوند چنین بیان کرده
شهر « معنی و دماوند به» شهر ایستاده در پیش رو«معنی  بنابراین نهاوند به ،است» پشت«

؛ افشار ٢۶۵: ٢۵٣۶؛ همو ۴٣٣- ۴٢٩: ١٣٠۴(کسروی تبریزی است » ایستاده در پشت سر
  .)١١٣: ١٣٨٠ ،؛ اذکایی۶٠۵: ١٣٨٢سیستانی 

 ،٢٨۶: ١٣۴۴(باستانی پاریزی دانند   برخی نیز نهاوند را منسوب به ناهید و الهۀ آناهیتا می
گوید نهاوند باید همان   رده و می. باستانی پاریزی احتمال دیگری را نیز مطرح ک)٣٠۴، ٢٩٩

معنی جایی که بند و سد نیسا است یا جوی  نیساوند باشد (از مقولۀ تبدیل ه به سین) به
که اسکندر به تماشای آن  ،. پیرنیا نیز محل نیسای قدیم)٣٠۴(همان: (آوند) به نام ناهید دارد 

  .)٢/١۶٩٨: ١٣٨١(پیرنیا داند   را جایی بین کرمانشاه و نهاوند به طرف شمال می ،رفت
مرور  بوده که به بند نوح آبپور نیز معتقد است که شاید کلمۀ نهاوند در اصل   افراسیاب

. وی بیان کرده که اگر )٨٧: ١٣٨١پور   (افراسیابو نهاوند تغییر شکل یافته است  آوند نوحایام به 
شناسان واژۀ  از نظر لغت ،بدانیم آوندو ») شهر«معنی  (به نِهکلمۀ نهاوند را مرکّب از دو کلمۀ 

معنی  به ،های متمادی بوده  در زبان پهلوی که زبان اصلی مردم نهاوند در طول قرنآوند 
گوید در   . وی احتمال ضعیف دیگری را نیز در نظر گرفته و می)٨٩(همان: است  »وند   آب«

توان به   شود که آن را می  (به فتح واو و سکون نون) گفته می ناونگویش نهاوندی به این شهر 
و » قرار دادن« ،»گذاشتن«معنی  در گویش نهاوندی به ناتقسیم کرد.  ونو  نادو بخش 

ون «گوید:   کار رفته که می المثل به  نیز در گویش نهاوندی در یک ضرب وناست. » نهادن«
بنابراین چند  ،یعنی بسیار پایین و بالا شده و سختی کشیده و تجربه اندوخته است» ون افتیه

ای طولانی و   یا محلی که گذشته ،رساند؛ شهری که در پستی و بلندی قرار گرفته  مفهوم را می
  . )٩٠(همان: پر حادثه را پشت سر گذاشته است 

یعنی جایی که به دلیل حاصلخیزی از زاد و » خیر زیاد«معنی  به بنوهاوندهایی چون   نام
نیز  )٧/۴۴٨: روضةالصفا ،(میرخواند وراحلو ) ٩٣: رضصورةالا ،(ابن حوقلولد پرجمعیت است 

  رسد.  نظر می برای نهاوند ذکر شده که درست بودن آنها بعید به
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نویسان و مورخان متفاوت برای   به تفسیری که فرهنگ هرکدام از این وجوه تسمیه باتوجه

ای دیگر یافت و آن با   اما واقعیت را باید به گونه ،اند شاید به ظاهر درست باشد  آن ذکر کرده
گیری سکونت در این منطقه تا   شناسی واژۀ نهاوند از آغاز شکل  بررسی سیر تاریخی و زبان

  آید.  صورت قطعی به این منطقه داده شده است به دست می روزی که نام نهاوند به
  
  . نام نهاوند در گذر تاریخ۴

ناون صورت  مردم نهاوند به حلیگویش مدر  ؛نَهاوندامروز به صورت  فارسید در نهاون
/Nāvan/ناهاوند صورت  به گویش همدانیدر  ؛/Nāhāvand/ نِهاوند و /Nehāvand/در  ؛

: اخبار الطوال (دینوری،آمده است  نُهاوندو حتی  نِهاوند ،هاوندنَ صورت  به نیز منابع اسلامی
عجایب  همدانی، طوسی ؛١٠٣: صورةالارض ؛ ابن حوقل،١۴٢: اشکال العالم جیهانی، ؛۶۶/١

: تاریخ الرسل و الملوک طبری،؛ ۴٧: البلدان یعقوبی،؛ ۵١٣: الاخبار زین گردیزی،؛ ۴٨٣: المخلوقات
 ؛ قزوینی،٢٠١: مسالک و ممالک ری،خاصط ؛٧٣: احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم مقدسی،؛ ١٩۴٨

  . )١١٩: فتوح البلدان بلاذری، ؛٢٧٣: آثار البلاد و اخبار العباد
صورت امروزی در آن ذکر شده رسالۀ کوچک  ترین منبعی که واژۀ نهاوند به  یمیقد

صورت  بهنهاوند است که در آنجا واژۀ  هفارسی میانبه زبان  های ایرانشهر  شهرستان
nihāwand )nyh’wnd۶۶، ٢١: ١٣٨٢؛ آسانا ١١۴و  ٣٩: های ایرانشهر  شهرستان(ت اس ) آمده، 

هلوی است که به جغرافیای تاریخی شهرهای ایران پرداخته است. . این اثر تنها رسالۀ پ)٢٢۴
بسیار  نمطالب آن به دورا  گرچه ،گردد  تدوین اولیۀ این نوشته به اواخر دورۀ ساسانی باز می

شود   های سوم و چهارم هجری مربوط می  . اما شکل نهایی آن به سدهتر تعلق دارد قدیمی
تألیف این اثر را حداکثر تا پایان سدۀ هفتم میلادی  مارکوارت زمان. )٢۶۴: ١٣٧۶(تفضلی 

تواند حداقل در پایان عصر اموی یا آغاز عصر عباسی نوشته   گوید اثر مؤلف می  دانسته و می
-١٣۶به اینکه در این متن از ابومنصور دوانیقی ( باتوجه. )٢۶: ١٣٧١(مارکوارت شده باشد 

گذار شهر بغداد یاد شده  وان بنیانعن به ،خلیفۀ عباسی، م.)٧٧۵- ٧۵۴.ق/  ه١۵٨
ای که از این رساله تاکنون   به اینکه نسخه و باتوجه ،)۴٢ ،۶٠بند  ،های ایرانشهر  شهرستان(
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 ،م. یعنی سدۀ هشتم میلادی است٧۵۵- ٧۵۴های   دست ما رسیده متعلق به حدود سال به

از مرگ وی انجام شده زمانی پس  نگارش آن باید در عهد خلیفه ابومنصور دوانیقی یا اندک
  .)١۶٠: ١٣٧٧؛ پیگولوسکایا ١١٢: ١٣٨٣(وثوقی باشد 

بهرام [پنجم]  ،در ماد و کوست نهاوند و ور بهرام آوند«چنین آمده است که در این رساله 
: های ایرانشهر  شهرستان(» خوانند شهرستانی ساخت  پسر یزدگرد [یکم] که او را بهرام گور می

. )Nyberg 2003: 183(  است »مرکز ناحیه«و  »شهر«معنی  به در پهلوی شهرستان. )٣٩
در . )Marquart 1931: 68( گفتند می )Māda > Māh( ماه مای/ ترین ناحیۀ ماد قدیم را غربی

: ١٣٧٧ (بارتولد اردلان و نهاوند بوده است ۀمتشکل از هر دو ناحی ماه دوران ساسانیان ایالت
امّا  ،)Marquart 1931: 15( ترجمه کرده است »دریاچه« را ور واژۀ  اگرچه مارکوات. )٢۶٨

 آماوند وهرامرا اختصاری از  آوند وهرام و »دژ قلعه،« معنی به -var درستی از ریشۀ  را به نیبرگ آن
: ١٣٧۴ آذرنوش ؛Nyberg 2003: 201, 203( و معرّف بهرام گور دانسته است )»قوی«معنی  (به
 کوست نهاوند است و »بخش جغرافیایی« و »ناحیه«عنی م به کوست که و سرانجام آن) ٩- ۶
امّا منظور از ساختن شهر . )Marquart 1931: 68( استــ  در ماهــ  »ناحیۀ نهاوند«معنی  به
زیرا  بوده است،) ١۶١: ١٣٧٧ (پیگولوسکایا بازسازی که گذاری، بهرام گور، نه بنیان ۀوسیل  به

وسیلۀ  هشهر نهاوند یکی از شهرهای بناشده ب شد، که در تاریخچۀ این شهر گفته گونه همان
های  حتی بعدها نیز بر روی سکه لائودیسه بوده و علامت اختصاری این نام،  سلوکیان با نام

گرچه در برخی موارد شهرها پس از  شهر در دوران اشکانیان نیز دیده شده است.  ضرب این
ودیسه به نهاوند باید پیش از قرن دوم میلادی تغییر نام لائ یافتند، بازسازی نام جدیدی نیز می

 Niphauanda ورته صشهر را ب  زیرا بطلمیوس در قرن دوم میلادی نام این اتفاق افتاده باشد،
: ١٣٨٨(احدیان ت که بیانگر نهاوند اسبل لائودیسه،  که نه معرف )٩٠: ١٣٧٩ (واندنبرگ آورده است

در مورد نهاوند آمده و مطلبی که در  ی ایرانشهرها  شهرستان. مطلبی که در رسالۀ )١۶۶- ١۶۵
ذکر شده بسیار شبیه به هم هستند. در کتیبۀ  گئوماتهکتیبۀ بیستون در مورد محل کشته شدن 

سرزمینی  ،نام Sikayauvatiدژی «چنین آمده که ) ۵٩- ۵٨سطر  ،١٣بند  ،١(ستون بیستون 
. تنها تفاوت در نام )Kent 1953: 120(» را کشتم [گئوماته] آنجا او ،در ماد ،نیسایَ نام
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توان نتیجه گرفت که   می های ایرانشهر  شهرستانبه مطالب کتیبۀ بیستون و  دژهاست. باتوجه

تغییر یافته  نهاوندو سپس  نیهاوندکه در ادامه خواهد آمد این نام در دوران بعد به  (چنان نیسایَ 
شده است که   شامل چند شهرستان میای وسیع از ماد بوده و احتمالاً   است) نام منطقه

برای یکی از مناطق  نیسامرور زمان هر کدام از این شهرها نام مجزایی به خود گرفته و نام  به
  مورد نظر باقی ماند.

  
یشه۵   شناسی نام نهاوند  . ر

توان از فارسی  را می Nihāwandۀ نهاوند فارسی میان واژۀ با استفاده از روش بازسازی،
با  -Niθā د.شمار آور به -vanta-و پسوند  -Niθāمتشکل از  ،-Niθāvanta* باستان
 )Kent 1953: 118(  کتیبۀ بیستوناز ستون یکم  ۵٨سطر در  -Nisā مادی) (احتمالاً  صورت
عنوان نام  به، Ni-is-sa-a-a و اکدی Nu-iš-šá-ia معادل عیلامیا ب ،-Nisāya در واژۀ

از  -sāya و »پایین«معنی  به -ni مشتق ازاحتمالاً  ناماین ت. بخشی از ماد ذکر شده اس
است  »کشیدن دراز«و  »قرار گرفتن« معنی به-śi  سنسکریت، قس  -si-،sayریشۀ 

)Bartholomae 1961: 1085; Pokorny 1959: 1675; Kent 1953: 194 ١۶۶: ١٣٨٨؛ احدیان( .
 ؛Jackson 1891: 226, 235(د رو کار می  برای ساختن صفت از اسم بهنیز   -vant-پسوند 

 .رساند  و معنی دارندگی و مالکیت را می )١۶٧- ١۶۶: ١٣٨٨؛ احدیان ٣١٢: ١٣٨٣ ابوالقاسمی
به ترجمۀ ریشۀ  به موقعیت جغرافیایی دشت نهاوند که در کوهپایه واقع شده و باتوجه باتوجه

قرارگرفته در «یا » درازکشیده در پایین«توان برای نیساونت یا نیهاوند معنی   اصلی واژه می
 را پذیرفت.» پایین

و h  ای به واکه میان θ با تبدیل -Niθāvanta* صورت فارسی باستان در دورۀ میانه،
صورت فارسی  به) ٣٢٨: ١٣٨٣ ابوالقاسمی(  wand- به فارسی میانه -vanta- تبدیل پسوند

را ناهاوند گویشی  صورت تبدیل شده است. دگرگونی آوایی واژۀ نهاوند به  Nihāwand میانه
هاوند در دورۀ متأخر را صورت رسمی نَ  هاوند بهتوان ناشی از همگونی پیشرو و نیز تبدیل نِ  می
  .)١۶٧: ١٣٨٨(احدیان ت دانس) ١۴٩، ٩۴: ١٣٨۴ (آرلاتو توان بر اثر قیاس می
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 نیفااواندا صورت  ایران بطلمیوس در قرن دوم میلادی به  این نام در رونوشت نقشۀ

//Niphauanda ٩٠: ١٣٧٩ (واندنبرگ  آمده است(. 

ا  نام باستانی نس جای ارائه شده است. متفاوتینظرات  یابی ناحیۀ نسا در ماد، در مکان
 نسا در ماد بوده است. ۀناحی آنها،  ترین نام چند جا و ناحیۀ ایران بوده و یکی از معروف

اند بنابراین نام نسای  ان باستان بودهترین اسب ترین و چالاک معروف ماد، اسبان نسایی ازآنجاکه
 ٨پیلسر سوم در قرن  تهای آشوری تیگلا ازجمله در کتیبه مادی به تکرار در منابع باستانی،

(احدیان  استرابو و دیگران ذکر شده است یونانی ازجمله هرودت،  های مورّخان و کتاب ق.م.
١: ١٣٨٨۶٧(.   

 ,Herodotus(داند   های ماد می  ترین اسب  را از معروف نسایاهای منطقۀ   هرودت اسب

The Persian Wars, III. 106( کشیدند   هایی که گردونۀ خشایارشا را می  و ذکر کرده که اسب
اند که در دشت وسیع ماد واقع در میان اصفهان و همدان پرورش   از نژاد اسب نسایی بوده

  .)Ibid, VII. 40(اند   یافته  می
کند آنجا را همانند ارمنستان سرزمینی بسیار   ز ماد بزرگ صحبت میاسترابو نیز وقتی ا

نامیده  چراگاه اسبگوید در اینجا مرغزاری است که   داند و می  مناسب برای پرورش اسب می
گذرند. وی   های کاسپین سفر کنند از آن می  شده و  کسانی که از پارس و بابل به دروازه

کردند و این گلۀ   هزار یابو در آنجا چرا می گار پارسیان پنجاهگویند در روز  می«گوید که   می
ها   ترین اسب های نسایی که چون بهترین و بزرگ  اسب به شاه تعلق داشت. اما دربارۀ اسب

نویسند که از   گویند از همین نژاد بودند و دیگران می  ای می  شدند. پاره  بود شاهان سوار آن می
خوانیم که در   می مدیکرو  علفی را که بهترین خوراک اسب است ازآن ارمینه... از این گذشته

  .)Strabo, Geography, XI, 13. 7(» آید  دست می واقع از اینجا به
از حرکت اسکندر مقدونی و پیشروی او به سمت همدان حاکی از گزارش دیودور سیسیلی 

توانست   ای رسید که می  نطقهبه م ،آن است که پس از بیستون و پیش از آنکه به همدان برسد
 ١۶٠گوید گفته شده که در گذشته   غذای اسبان زیاد لشکرش را تأمین کند. وی در ادامه می

شمار آنها بیش از  اما هنگام ورود اسکندر ،اند  های آزاد آنجا وجود داشته  هزار اسب در چراگاه
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در عرض شش  ،مت گزیدهزار رأس نبود. اسکندر پس از آن که سی روز در آن جا اقا ۶٠

به  . باتوجه)Diodorus, The Library of History, XVII, 110. 5-6(روز به اکباتان ماد رسید 
رفته و از   ای است که از بیستون به سمت همدان می  مسیر حرکت اسکندر این همان جاده

ان را باید و منطقۀ میان بیستون و همد ،)۴۶: ١٣٩۵(خزائی شده است   آنجا به ری منتهی می
روزه از اسکندر و سپاهیان وی را  همان دشت نسای معروف دانست که توان پذیرایی سی

  داشته است.
در مورد محل اشمیت با درنظر گرفتن همۀ روایات تاریخی به تحلیل نظرات ارائه شده 

این . )Schmitt, 2008( پرداخته و سرانجام ناحیۀ نسا را در جنوب همدان دانسته استنسا 
ای  سازد که ناحیه می  نهاوند امروزی در جنوب همدان رهنمون ۀطلاعات ما را به ناحیا

است که از سمت   جنوب شرقیـ  کوه در امتداد شمال غربی محصور میان دو رشته
  بیستون پیوسته است. ـ  همدان ۀاش به جاد تر شمالی ارتفاع کم

مله کرده و فتوحات چندی به ماد ح ،پس از فتوحات گستردۀ خودتیگلات پیلسر سوم 
شده به  های فتح  از میان سرزمین ،های آشوری دورۀ این پادشاه  نیز در ماد انجام داد. سالنامه

یا دشت نیسا در جنوب جادۀ بزرگ همدان نیز اشاره دارند. این سرزمین  Nišaiسرزمین 
گلات پیلسر های خود مشهور بوده و گیرشمن نیسای ذکرشده در سالنامۀ تی  خاطر اسب به

های دشت نیسا در شرق ماد شهرت   اسب .)١٢٣: ١٣٨۴(گیرشمن داند   سوم را منطقۀ گیان می
 ،کردند  ها از ایالات ماد و همسایگان آنها دریافت می  زیادی داشتند. خراجی را که آشوری

از که از ایالات غرب زاگرس این خراج  طور عمده از اسب. درحالی منحصراً از دام بود و به
  . )۵٠: ١٣٨۴؛ دیاکونف ١۴۶: ١٣٨٠(دیاکونوف شد   های صنعتی وصول می  فراورده

ای برخوردار بود. این نکته در منابع آشوری   پرورش اسب در سرزمین ماد از اهمیت ویژه
های اصیل شهره   های نسا (نیسه) و دیگر مناطق به پرورش اسب  منعکس شده است. دشت

های نسا در دوران باستان بالغ بر   . رمه)Ammianus Marcellinus, XXIII, 6. 30(بودند 
های   همین سبب مورد توجه نظامیان بود و لشکرکشی هزار رأس اسب بود و به ١۶٠حدود 

های بسیار قدیم تا دورۀ فرمانروایی نظامی آشوریان شاهد این   متعدد به آن منطقه از دوره
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مانده از  متون میخی آشوری و تألیفات برجایهای مادها در   مدعاست. از حاصلخیزی زمین

عنوان مثال آمیانوس مارسلینوس  نویسندگان عهد باستان سخن به میان آمده است. به
)Ammianus Marcellinus, XXIII, 6. 29-32( ساکنان دامنۀ غربی کوه «نویسد:   چنین می

مندند. خاک آنها   بهره های پرنعمت گندم و انگور  داغ امروزی) از دشت بلند کورون (کورون
شود. مرغزارهای سرسبز   سارها آبیاری می  حاصلخیز است و با آب فراوان رودها و چشمه

  .)۶۵: ١٣٨٨یف   (علی» های اصیل است  آنها چراگاه اسب
در شمال ماد نیز محلی به نام نیسا وجود داشته که در دورۀ ساسانیان روستای بزرگی در 

یف استان مادی   . علی)١۶٠: ١٣٧١(مارکوارت داً به قزوین ملحق شد اما بع ،ایالت همدان بود
های تیگلات پیلسر سوم آمده است را همین محل یعنی قزوین امروزه   که در نوشته نیشا
یُرنَقُش بازداری سرسلسلۀ اتابکان قزوین نیز بر . حتی )۵٠٧- ۵٠۶: ١٣٨٨یف   (علیداند   می
این محل تا چندی پیش . )١۵٨: ١٣٨۴بگلو  (قاسمده است های خود عنوان نهاوند را آور  سکه

  تغییر یافت.  خرمدشتنهاوند نام داشت اما پس از آنکه به شهر تبدیل شد نام آن به 
ای وسیع بوده که از جنوب استان   به مطالب ذکرشده ظاهراً دشت نیسا منطقه باتوجه

 این ناحیه احتمالاً متداد داشته و ترین نقطۀ استان همدان امروزی ا  قزوین آغاز و تا جنوبی
مردم و  های طبیعی مناسب، فراوان و زیستگاه  آب خاطر داشتن موقعیت راهبردی حساس، به

سلوکیان را های طبیعی جنوب این منطقه   کرد. برای نمونه ویژگی  حاکمان را جذب خود می
با نام این شهر که تا امروز . یا بازسازی کنند بسازند جادر آن لائودیسه را بر آن داشت تا شهر

شاهان ایران از   در زمان اشکانیان و ساسانیان مورد توجه و علاقۀ برخی پابرجاست،نهاوند 
داد و تا دو قرن   ایرانیان با اعراب در نزدیکی آن رخ ۀآخرین رویارویی یکپارچ ،گرفتقرار 

تعدادی از مردم در در حال حاضر نیز  د.ترین شهر بخش جنوبی استان همدان بو پیش مهم
هستند که به احتمال زیاد یادگاری  نسائینهاوند و روستاهای اطراف آن دارای نام خانوادگی 

شناسی نیز   مدارک سکه ،شناسی  از نام قدیم این منطقه است. گذشته از منابع تاریخی و زبان
  تأییدی بر مطالب ذکرشده است.
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  های ضرب نهاوند  . نام نهاوند در سکه۶
 ،رویدادهای مبهم و تاریک گذشته استبرخی شناسی روشنگر  به اینکه سکه جهباتو
ها   تواند تا حدودی روشنگر نام گذشتۀ نهاوند باشد. سکه  های ضرب نهاوند نیز می  سکه
ترین اطلاعات تاریخی را نیز دربر دارند. از   دقیق ،عنوان یکی از منابع دست اول به

ور زمان هیچ تغییری در آنها ایجاد نکرده و کاملاً های سکه این است که مر  ویژگی
ق.م.) نخستین ۴٨۶- ۵٢١اند. هخامنشیان از زمان داریوش یکم (  نخورده باقی مانده دست

های هخامنشی فاقد نوشته بوده   اما سکه ،دولتی بودند که در ایران اقدام به ضرب سکه کردند
های سلوکی نیز فاقد   شده نیستند. سکههای هخامنشی شناخته   خانه همین دلیل ضراب و به

البته تعدادی علایم  ،اند  ها در آنجا ضرب شده  خانه و شهری است که سکه نام ضراب
شناسان هنوز  های سلوکی وجود دارد که با وجود تلاش زیاد سکه  اختصاری در پشت سکه

  .)٧٠: ١٣٨٠(آورزمانی اند   این علائم شناسایی و کشف رمز نشده
همچنان  ،ودیسه (لائودیکیا) بعد از انقراض سلوکیان و روی کار آمدن اشکانیاننام لائ

نهاوند حداقل در محافل رسمی به این نام  ،برجای ماند و ظاهراً تا اواخر دورۀ اشکانیان
شده و   مشهور بوده است. نهاوند در دورۀ اشکانیان از شهرهای بزرگ و آباد محسوب می

ق.م. ـ ٢۵٠یکی از هفت خاندان بزرگ دورۀ اشکانی ( ،)جایگاه خاندان کارن (قارن
های دورۀ   خانه بوده است. نهاوند یکی از ضراب ،م.)۶۵١-٢٢۴م.) و ساسانی (٢٢۴

هایی که   هایی با نام لائودیسه در این شهر ضرب شده است و سکه  اشکانی نیز بوده که سکه
 ،ق.م.)۵٧-٨٠اهی فرهاد سوم (دست آمده مربوط به دوران پادش تا امروز از این شهر به

م.) و ٢ق.م. ـ  ٣٧فرهاد چهارم ( ،ق.م.)٣٧-۵٧ارد اول ( ،ق.م.)۵۵- ۵٧مهرداد سوم (
خانۀ  ها علامت ضراب  . در پشت این سکه)٧١(همان: م.) اشکانی است ۴٠-١٢اردوان سوم (

های اشکانی به صورت   خانۀ نهاوند در پشت درهم لائودیسه منقور است. علامت ضراب
) قرار گرفته بوده است و ᴧ) بر بالای حرف (ᴏ) بوده به صورتی که حرف (ᴧ+ᴏمونوگرام (

 و آغاز نام شهر لائودیسه» لا+ ئو«) بوده که نشانگر ᴏ) و (ᴧترکیبی از دو حرف یونانی (
  .)١۵۶: ١٣٨۴بگلو  ؛ قاسم۴١٨قسمت اول/ ،٣: ١٣۶٨(سلوود (لائودیکیا = نهاوند) بوده است 
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بقایای  ،م.٢٢۴دست وی در سال  شیر بابکان و انقراض دولت اشکانی بهبا پیروزی ارد

های ساسانی ضرب نهاوند   دست فراموشی سپرده شد. سکه فرهنگ هلنی در ایران منسوخ و به
بیانگر این هستند که حداقل در زمان ساسانیان نام شهر از لائودیسه به نهاوند تغییر یافته است 

ها یا   دورۀ ساسانی نخستین بار نگارش نام محل ضرب سکه. در )٧٢: ١٣٨٠(آورزمانی 
م.) آغاز و از زمان ٣٧٩- ٣٠٩از دورۀ شاپور دوم ( ،صورت غیررسمی و محدود خانه به ضراب

: ١٣٩٢(امینی ها آورده شد   صورت رسمی و همیشگی بر سکه م.) به٣٩٩- ٣٨٨بهرام چهارم (
بر جاهای  ،بدون اسلوب خاص و ثابتصورت اختصاری و  خانه به . در آغاز نام ضراب)١٣

م.) نام ۴٢٠- ٣٩٩مرور و در زمان یزدگرد یکم ( شد. به  گوناگون از رو یا پشت سکه نقش می
جای  ،م.) به بعد۴٣٨- ۴٢٠مند شده و از دورۀ بهرام پنجم (  ها نظام  خانه اختصاری ضراب

تش قرار گرفت. سمت راست و در کنار نگهبان آ ،صورت رسمی در پشت سکه نگارش آن به
شد. البته نام   ها نگاشته می  دلیل کمبود فضا به شیوۀ اختصاری بر سکه خانه عمدتاً به نام ضراب

علت کوتاهی نامشان کامل نوشته شده  به ،ری و جی (گی) ،ها مانند بلخ  خانه برخی از ضراب
ساسانی نیز از سال های   گذاری بر سکه  . تاریخ)١۴: ١٣٩٢؛ امینی ١۵٢: ١٣٧٩(ایراندوست است 

  .)١۵٢: ١٣٧٩(ایراندوست م. متداول گردید ۴۶٠سوم سلطنت پیروز یعنی سال 
شهر بسیار مهمی بوده و  ،و نیز پس از آن ،دست اعراب نهاوند پیش از فتح ایران به

های زیادی ضرب شده   سکه ،به ویژه در اواخر عهد ساسانی ،همین دلیل در این محل به
خانۀ نهاوند در دورۀ ساسانی دو نشان  . برای ضراب)١٠۵: ١٣٨٢اران (آلتهایم و همکاست 

). با ٩۶(همان:  : نهاوند) در خط پهلوی وجود داردNHو (: نیهاوند) NIHاختصاصی (
ولی  ،در منطقۀ ماد دانست نهاوندو  نیهاوندتوان نشانگر شهر   وجود اینکه این علائم را می

را نیز  کواد وهدر سلوکیه و  اردشیر وه ،در فارس نیریزمانند های دیگری   شناسان گزینه  برخی سکه
. گفتنی است که در خط پهلوی برای حروف (ن) و )٣٨-٣٧: ١٣٩٢(امینی اند   پیشنهاد کرده

خانه وجود  های دیگری از نام این ضراب  همین دلیل خوانش (و) یک نشانه وجود دارد و به
ی نام نهاوند بوده و این حرف خود تغییریافتۀ حرف به اینکه حرف (ه) جزء اصل دارد. باتوجه

آمد تا مشخص شود   خانه می بایست این حرف در مختصر نام ضراب  می ،(س) بوده است
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) آمده و NIصورت ( خانه به که مربوط به شهر نهاوند است. بنابراین آنجاکه نشان ضراب

 )٣٨: ١٣٩٢؛ امینی ١۵۶: ١٣٨۴بگلو  (قاسماند   خانۀ نهاوند دانسته برخی آن را مربوط به ضراب
 ،رسد و این نشانه به احتمال زیاد مربوط به شهرهایی ازجمله نیریز  نظر نمی چندان درست به

خانه حرف (ه) وجود دارد به  ولی آنجاکه در نام ضراب ،نیشابور یا شهر دیگری بوده است
  احتمال بسیار زیاد مربوط به شهر نهاوند بوده است.

 ،م.)۵٧٩-۵٣١خسرو اول انوشیروان ( ،م.)۵٣١-۴٨٨ساسانی؛ قباد اول ( از پادشاهان
-۵٩١خسرو دوم پرویز ( ،م.)۵٩١-۵٩٠بهرام چوبین ( ،م.)۵٩٠-۵٧٩هرمز چهارم (

م.) ۶٣٢-۶٣٠م.) و پوراندخت (۶٣٠-۶٢٨اردشیر سوم ( ،م.)۶٢٨قباد دوم ( ،م.)۶٢٨
: ١٣٧٩؛ ایراندوست ٧٢: ١٣٨٠مانی (آورزاند   هایی را ضرب کرده  خانۀ نهاوند سکه در ضراب

  .)١۵٧-١۵۶: ١٣٨۴بگلو  ؛ قاسم٣٨: ١٣٩٢؛ امینی ١۵٢-١۵٠
هایی بدون نام   سکه ،های معروف به عرب ـ ساسانی  پس از سقوط ساسانیان و در سکه

 ،٢۶ ،٢۵های   اند که متعلق به سال  حاکم اسلامی و گاه با نام خسرو در نهاوند ضرب شده
هایی با نام حاکمان   هجری قمری هستند. پس از آن نیز سکه ٣٧ و ٣٣ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨

 ۵٣-۵١زیاد بن ابوسفیان در تاریخ  ،هجری ۴١اسلامی ازجمله عبداللّه بن عامر در تاریخ 
مصعب بن زبیر در تاریخ  ،هجری ۶٣-۶٢و  ۶٠-۵٧عبیداللّه بن زیاد در تاریخ  ،هجری
خانۀ نهاوند  ها نیز نام ضراب  ن سکهاند. بر روی ای ضرب شده )١۵٨(همان: هجری  ۶٩
  . )١۵۶(همان: (نیه) نوشته شده است  NEHصورت  به

صورت  صورت کنونی نوشته شده و گاهی آن را به در دورۀ خلافت عباسیان نام نهاوند به
هجری قمری  ٨٣تا  ٧٩های   ویژه در سال اند. در دورۀ خلافت اموی و به  نوشته بنهوند
اما در دورۀ عباسی نام اصلی  ،اند  ضرب شده ماه البصرهنهاوند با عنوان  خانۀ های ضراب  سکه

ه.ق.  ١۶٨های سال   های عباسی ازجمله فلوس  شود و فلوس  ها ظاهر می  شهر دوباره بر سکه
ای در نهاوند   .ق. سکه ه١٢۴٨شاه قاجار نیز در سال  اند. فتحعلی  ضرب شده نهاوندبا عنوان 

راهنمای بخش در کتاب   رسد و فرح  نظر می ب آن مشکوک بهضرب کرده است که لق
رسد.   نظر می تر به  صحیح دارانسابولی  ،خوانده است دارانشابآن را  های ضرب چکشی  سکه
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تأیید قطعی این نظر مقدور نیست  ،به اینکه سکۀ سالمی از این نوع در دست نیست باتوجه
ها باز هم شاهد   نی درست باشد پس از مدت. اگر چنین عنوا)١۶١-١۵٨: ١٣٨۴بگلو  (قاسم

  های این منطقه هستیم.  در سکه نساظهور نام کهن 
تر نام نهاوند محفوظ مانده و ما را به   های ضرب نهاوند نیز شکل قدیمی  بنابراین در سکه
  بوده است.نِهاوند و نیهاوند تر از این نام نهاوند   کند که پیش  این نکته رهنمون می

  
  گیری یجه. نت٧

کیلومتری جنوب همدان  ٩٠نهاوند شهری واقع در غرب ایران و در منطقۀ شمالی زاگرس و 
به اینکه نهاوند بر  است. این منطقه از نظر کشاورزی بسیار حاصلخیز و پرآب است. باتوجه

های مهم ارتباطی تاریخی قرار گرفته که از عراق مرکزی شروع شده و از طریق   سر یکی از راه
ها و به تبع آن   در بیشتر ایام محل عبور لشکریان و کاروان ،رسیده  مانشاه به شمال ایران میکر

ترین   عنوان یکی از کهن محل وقوع وقایع و نبردهای متعددی بوده است. پیشینۀ نام نهاوند به
آن به گردد. این نام پس از   برمینیسایَ یا نیشایَ شهرهای ایران به سدۀ هشتم ق.م. با عنوان 

تغییر شکل یافته است. سیر تحول این نام را از طریق نهاوند و در نهایت نیهاوند  ،نیساونتَ 
درستی  ها به  های روی سکه  ویژه نوشته شناسی و به باستان ،شناسی زبان ،منابع تاریخی

و  دانان جغرافی ،نویسان فرهنگ ،های لغت  بیشتر نویسندگان کتاب توان تشخیص داد.  می
که از نهاوند صحبت  اند و هنگامی  شناسی نام نهاوند اظهار نظر کرده  ین در مورد ریشهمورخ

اما همۀ آنها در  ،اند  ناخواه به وجه تسمیه و معنی نام نهاوند اشاره کرده به میان آمده خواه
   اند.  اللفظی از آن پرداخته  ای تحت  ای محدود و بر اساس ظاهر نام نهاوند به ترجمه  دایره

نام  نیسایَ توان گفت که   شناسی می  شناسی و باستان  زبان ،به منابع مختلف تاریخی باتوجه
ترین نقطۀ استان   ای وسیع از ماد بوده که از جنوب استان قزوین آغاز و تا جنوبی  منطقه

 داشتن موقعیت راهبردی حساس،دلیل  به این ناحیه احتمالاً همدان امروزی امتداد داشته و 
کرد. این منطقۀ   مردم و حاکمان را جذب خود می های طبیعی مناسب، فراوان و زیستگاه  آب

مرور زمان هر کدام از این شهرها نام مجزایی  شده که به  وسیع احتمالاً شامل چند شهر می
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برای یکی از مناطق مورد نظر یعنی شهر نهاوند امروز باقی مانده  نیسابه خود گرفته و نام 

زیستگاه و محل «و » درازکشیده در پایین«شناسی این نام دو معنی   س ریشهاست. بر اسا
  توان برای آن در نظر گرفت.   را می »زندگی

  
 منابع

  .١۵-٣، ص٢و  ١، دورۀ دوازدهم، شمارۀ نشریۀ معارف، »ور تاچیکان«، ١٣٧۴آذرنوش، مسعود، 
  حیی مدرسی، چاپ دوم، تهران.، ترجمۀ یشناسی تاریخی درآمدی بر زبان، ١٣٨۴آرلاتو، آنتونی، 

، گـزارش سـعید متـون پهلـوی، ١٣٨٢آسانا، جاماسب جی دستور منوچهر جـی جاماسـب (گردآورنـده)، 
  عریان، تهران.

  ، ترجمۀ هوشنگ صادقی، تهران. تاریخ اقتصاد دولت ساسانی، ١٣٨٢ ،آلتهایم، فرانتس و همکاران
، ٩، ش٣، سفرهنگـان، »ها  نوشـته بـه اسـتناد سکه نگرشی بر پیشـینۀ نهاونـد«، ١٣٨٠آورزمانی، فریدون، 

  .٨١-۶٨ص
  .١٣۴۵، ترجمه جعفر شعار، تهران، صورةالارضابن حوقل، محمد بن علی، 

  .١٣۴٩، ترجمۀ ح. مسعود، تهران، البلدانابن فقیه همدانی، ابوبکر احمد بن محمد، 
، ترجمـۀ عبدالحمیـد آیتـی، م البلدانتقویابوالفداء، الملک المؤید عمادالدین ابوالفداء اسماعیل بن علی، 

  . ١٣۴٩تهران، 
  ، چاپ چهارم، تهران.دستور تاریخی زبان فارسی، ١٣٨٣ابوالقاسمی، محسن، 

، »شناختی دو جای نام در استان همـدان (نهاونـد و آدراپانـا) بررسی ریشه«، ١٣٨٨احدیان، محمدمهدی، 
  .١٧۴-١۵٩، ص١۵، شپژوهش زبان و ادبیات فارسی

  (بیست گفتار دربارۀ مادستان)، همدان. نامه  همدان، ١٣٨٠رویز، اذکایی، پ
  ، به کوشش ایرج افشار، ترجمۀ محمد بن اسعد بن عبداللّهمسالک و ممالکاصطخری، ابواسحق ابراهیم، 

  .١٣٧٣تستری، تهران، 
  ، قم.جغرافیای تاریخی نهاوند، ١٣٨١اکبر،  پور، علی افراسیاب

  ، چاپ دوم، تهران.پژوهشی در نام شهرهای ایران ،١٣٨٢افشار سیستانی، ایرج، 
  ، تهران.شناسی آخرین شاهان ساسانی سکه، ١٣٩٢امینی، امین، 

، ترجمـۀ سـید نخبةالدهر فـی عجایـب البـر و البحـرالدین محمد بن ابی طالب،   انصاری دمشقی، شمس
  .١٣۵٧حمید طبیبان، تهران، 
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  .١۵٣- ١۴۶ص، ۴، ش١، سفرهنگان، »د در دورۀ ساسانیانهای ضرب نهاون  سکه«، ١٣٧٩ ،ایراندوست، محمود

  ، تهران.٢، جو تاریخی لرستانباستانی آثار ، ١٣۶٣ایزدپناه، حمید، 
  . ١٣٩٢اصغر میرزایی، تهران،  ، ترجمۀ علیهای اشکانی  منزلگاهایزیدور خاراکسی، 

  ، تهران.زاده همایون صنعتی ۀ، ترجمجغرافیای تاریخی ایران، ١٣٧٧لد، ویلهلم، وبارت
  ، تهران.خاتون هفت قلعه، ١٣۴۴باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، 

  .١٣۴٩، ترجمۀ دکتر جعفر شعار، تهران، صورةالارضبغدادی، ابوالقاسم محمد بن حوقل، 
  .١٣۴۶، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، تهران، البلدان  فتوحبلاذری، احمد بن یحیی، 

، گردآورنده شناسی مجموعه مقالات اولین همایش نهاوند، »اریخنهاوند در گذر ت«، ١٣٧۶بیات، عزیزاللّه، 
  .٨۵-۴٣اسماعیل شهبازی، مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان، ص

  .١۶١-١۵۴، ص۴، ش١، سفرهنگان، »نقدی بر مقالۀ وجه تسمیۀ نهاوند«، ١٣٧٩ــــــــــ ، 
  ، تهران.٢، چاپ ششم، جلد تاریخ سکه، ١٣٨١بیانی، ملکزاده، 

  ، تهران.٢، چاپ هشتم، ج تاریخ ایران باستان، ١٣٨١پیرنیا، حسن، 
  اللّه رضا، چاپ سوم، تهران. ، ترجمۀ عنایتشهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ١٣٧٧پیگولوسکایا، ن.، 

  .١٣۴٢، تهران، ۴دوم، ج  ، به اهتمام محمد معین، ویرایشبرهان قاطعتبریزی، محمد حسین بن خلف، 
  ، به کوشش ژاله آموزگار، تهران.تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ١٣٧۶تفضلی، احمد، 

  .١٩۴٨، الجزء الثالث، بیروت، اللباب فی تهذیب الانسابالجزری، عزالدین بن الاثیر، 
، ترجمۀ علی بن عبدالسلام کاتب، با مقدمه و تعلیقـات فیـروز اشکال العالمجیهانی، ابوالقاسم بن احمد، 

  .١٣۶٨منصوری، مشهد، 
  .١٣۶۴، تهران، تبصرة العوام فی معرفة مقالات الأنامحسنی رازی، سید مرتضی بن قاسم داعی، 

  .١٩۵١، بیروت، اعیان الشیعهحسینی عاملی، سید محسن امین، 
  .١٣٣٧، تهران، ٢، تصحیح محمد عباسی، جفرهنگ رشیدیحسینی مدنی تتوی، عبدالرشید بن عبدالغفور، 

  ، تهران.تاریخ پانصد سال حکومت اشکانیان ،١٣٨۴حقیقت، عبدالرفیع، 
  .١٣۶۶، تهران، گنج دانشحکیم، محمدتقی خان، 

  ق.١٣٧۶، بیروت، ۵، جالبلدان معجمالدین ابوعبداللّه یاقوت،  حموی، شهاب
، دورۀ هـای تـاریخی  پژوهش، »های ارتباطی خشـکی در دورۀ هخامنشـی  راه«، ١٣٩۵الدین،   خزائی، سهم

  .۵٨-٣٧)، ص٣٢اپی (پی ۴، ش٨جدید، س
  ، ترجمۀ کریم کشاورز، چاپ دوم، تهران.اشکانیان، ١٣۵١دیاکونف، م. م.، 

  ، ترجمۀ روحی ارباب، چاپ پنجم، تهران.تاریخ ایران باستان، ١٣٨۴،   ــــــــــ
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  ، ترجمۀ کریم کشاورز، چاپ ششم، تهران.تاریخ ماد، ١٣٨١، دیاکونوف، ا. م.

، ١دامغانی، چاپ هفـتم، ج  ، ترجمۀ محمود مهدویاخبار الطوالدینوری،  حنیفه احمد بن داوددینوری، ابو
  .١٣٨٣تهران، 

  ، تهران.نهاوند، ١٣٨۵زرینی، حسین، 
  .١٣۴۵، تهران، سه رساله در علم رجالساروی، محمدعلی، 

، ترجمـۀ تاریخ ایران از سلوکیان تـا فروپاشـی دولـت ساسـانی، »های پارتی  سکه«، ١٣۶٨سلوود، دیوید، 
  .۴٢٧-٣٨١ـ قسمت اول، تهران، ص ٣ن انوشه، جحس

  ق.١۴٠٨، بیروت، ۵، جالانسابسمعانی، ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور، 
  ، تهران.های تاریخ نهاوند در هزاره، ١٣٧٩الدین،   سیدان، شمس

، اسـتانی ایـرانتـاریخ، حماسـه و جغرافیـای ب ۀای به زبان فارسی میانه دربار  های ایرانشهر؛ نوشته  شهرستان
  .١٣٨٨آوانویسی و حواشی از تورج دریایی، ترجمۀ شهرام جلیلیان، تهران، 

، ٢، ویراستۀ رحیم عفیفـی، جفرهنگ جهانگیریالدین حسین بن فخرالدین حسن انجو،   شیرازی، میرجمال
  .١٣۵١مشهد، 

هجـری)، ترجمـۀ  ٣١ل (بخش ایران از آغاز تا سا تاریخ الرسل و الملوکطبری، ابوجعفر محمد بن جریر، 
  .١٣٨۴صادق نشأت، چاپ دوم، تهران، 

  .تهران چاپ دوم، ،اول قبل از میلاد ۀشناسی و هنر ایران در هزار باستان ،١٣٨١ حسن، طلائی،
 چـاپ دوم، به اهتمام منـوچهر سـتوده، ،عجایب المخلوقات محمد بن محمود بن احمد، طوسی همدانی،

  .١٣٨٢ تهران،
  تهران. ،ترجمۀ کامبیز میربهاء ،پادشاهی ماد ،١٣٨٨ ،اقرار ،یف  علی
  تهران.  ،ترجمۀ عباس اقبال آشتیانی ،سه سال در دربار ایران ،١٣٨۵ ،ژوان ،فوریه
  .١۶١-١۵۵ص ،٢۶ش ،٧س ،فرهنگان ،»ضرب سکه در نهاوند« ،١٣٨۴ ،مرتضی ،بگلو قاسم

 محمد شاهمرادی،سید تصحیح  ،لعبادآثار البلاد و اخبار ا زکریا بن محمد بن محمود،عمادالدین  قزوینی،
  .١٣٧١ تهران، ،١ج محمد مراد بن عبدالرحمان، ۀترجم
  رشید یاسمی، چاپ دهم، تهران. ۀ، ترجمایران در زمان ساسانیان، ١٣٧٩ ،آرتور امانوئل سن،  کریستن

  .۴٣٣-۴٢٩ص ،٧ش ،١س ،مجلۀ آینده ،»نهاوند ـ دماوند« ،١٣٠۴ ،سید احمد آقا ،کسروی تبریزی
  تهران. ،کوشش یحیی ذکاء به ،کاروند کسروی ،٢۵٣۶،   ــــــــــ

  . ١٣٨۴ تهران، رضازاده ملک،  به اهتمام رحیم ،الاخبار زین ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود، گردیزی،
ترجمۀ  ،جوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان تاریخ ایران و ممالک هم ،١٣٨٨ ،آلفرد فن ،گوتشمید
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  تهران. ،چاپ پنجم ،ووس جهانداریکیکا
چـاپ  ،تصـحیح میتـرا مهرآبـادی محمـد معـین، ۀترجمـ ،ایران از آغاز تا اسلام ،١٣٨۴ رومن، گیرشمن،
  .تهران ،چهارم
  تهران. ،ترجمۀ مریم میراحمدی ،ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی ،١٣٧١ ،یوزف ،مارکوارت
  .١٣١٨ ،تهران ،کوشش محمد رمضانی به ،الشعرا بهار  تصحیح ملک ،التواریخ و القصص  مجمل

  .١٣٢۵ ،تهران ،٧ج ،فرهنگ آنندراج ،محمد پادشاه
 چاپ دوم، علینقی منزوی،  ۀترجم ،قالیمالأ ةاحسن التقاسیم فی معرف ابوعبداللّه محمد بن احمد، مقدسی،

  .١٣٨۵ تهران،
  .١٣٣٩ ،تهران ،٧ج ،فاروضةالص ،الدین محمد بن خاوند شاه بن سید برهان ،میرخواند
  .٢۵٣۵ ،تهران ،فرهنگ نفیسی ،الاطباء علی اکبر ناظم ،نفیسی
  .تهران ،های جغرافیایی در بستر زمان نام مکان ،١٣٧۶ مهرالزمان، نوبان،
  تا.  بی ،تهران ،٢ج ،فرهنگ انجمن آرای ناصری ،خان رضاقلی ،هدایت
  .تهران هرا باستی،ز ۀترجم ،شناسی غرب ایران باستان ،١٣٨١ فرانک، هول،

  .تهران چاپ دوم، عیسی بهنام، ۀترجم ،شناسی ایران باستان باستان ،١٣٧٩ لوئی، واندنبرگ،
  تهران. ،بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام ،١٣٨٣ ،محمدباقر ،وثوقی

ترجمـۀ حسـن  ،نتاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیا ،١٣٧٧ ،احسان (گردآورنده) ،یارشاطر
  تهران. ،ـ قسمت دوم ٣ج ،انوشه
  .٢۵٣۶ تهران، محمدابراهیم آیتی، ۀترجم ،البلدان ابن واضح احمد بن ابی یعقوب، یعقوبی،
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 ٦٦ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 معرفی سه نسخۀ خطی روایات داراب...

 
  . مقدمه١

های  پس از سقوط ساسانیان و ظهور اسلام در ایران، جامعۀ دینی دستخوش دگرگونی
م) به هند مهاجرت کردند و ١٠ق (=٤زردشتیان حدود قرن  ای شد. گروه بزرگی از گسترده

در سنجان اسکان گزیدند و جمعیت پارسیان را تشکیل دادند. این گروه برای آگاهی از 
های دینی، فرستادگانی را به سرزمین مادری  ترین فتواهای موبدان و آداب و آئین تازه
ب و نایاب را رونویسی و پرسش های کمیا های کهن، نسخه فرستادند و برای حفظ سنت می

روایات که به زبان فارسی کردند. این  و پاسخ میان مؤمنان و پیشوایان دینی را مکتوب می
های پازند اهمیت  ویژه زند و نوشته اند، پس از متون اوستایی، متون پهلوی به نوشته شده

  بسیاری دارند. 
 ٩های  ها، به قرن د به تاریخ نسخهمکاتبات میان دو جامعۀ زردشتی ایران و هند با استنا

ها،  نویس مشهور است و شامل همان دست روایتگردد. این مکاتبات با نام  ق بازمی١١تا 
های  ) روایت١توان به دو دسته تقسیم کرد:  ها است. این روایات را می ها و پاسخ پرسش

گذاری شده  گر نیز نامانفرادی: شامل روایاتی است که اغلب به نام پیک و بعدها با نام پرسش
آگاهی جامعۀ زردشتیان ایران آن روزگار از پارسیان  (4 :1922) 1است. بنابر تصریح مدی

بوده است، این رخداد  هند از طریق نخستین فرستاده به نام نریمان هوشنگ از هند به ایران
سپاس یزدان که چنین بهدینان در ملک هند «چنین منعکس شده است:  در این مکتوب

ق) ٨٨۴م/ ١۴٧٨یزدگردی ( ٨۴٧روز خورشید، ماه آبان، سال  به تاریخ این نامه». هستند
ها: این  ) مجموعۀ روایت٢آفرین کتابت شده است؛  به قلم شاپور جاماسب شهریار بُخت

های انفرادی است که ذیل نام گردآورندۀ روایات  ای از روایت دسته روایات، شامل مجموعه
  ات بهمن پونجیه، برزوکامدین، هرمزدیار فرامرز و داراب هرمزدیارمشهورند، مانند: روای

)Modi 1922:4-5 ؛West 1896-1904: 2/125  ٢۴٨: ١٣٨٨؛ دالوند ٩٨: ١٣٨۶؛ آموزگار( .  
روایات داراب در این جستار سعی بر آن است معرفی جامعی از سه نسخۀ خطی 

                                                            
1. Modi 
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بخانۀ ملی جمهوری اسلامی محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، کتا هرمزدیار
شود) به دست داده شود.  پس با نام نسخۀ پاریس یاد می ایران و کتابخانۀ ملی فرانسه (ازاین

هایی که به خط  ویژه نسخه به روایات داراب هرمزدیارهای کهن  ازآنجاکه، دسترسی به نسخه
یادشده از  های داراب کتابت شده بسیار دشوار بود، ناگزیر برای شناسایی نسب نسخه

  های پیشین استفاده شد. پژوهش
  
  . پیشینۀ پژوهش٢

صورت جداگانه منتشر شده  دربارۀ روایات فارسی زردشتی به های بسیاری تا کنون پژوهش
صد در نثر و صد ، نامه ویراف اردا، رسالۀ علمای اسلاماست که برخی از این روایات مانند 

نیز نقل شده است. روایات داراب هرمزدیارب در کتانامه  زردشت و قصۀ سنجان، در بندهش
متن صد در 1شود: نخستین بار دابار ها به اختصار اشاره می برخی از این پژوهش در اینجا به

م منتشر کرد، بعدها، ژاله آموزگار در رسالۀ ١٩٠٩در   ای را با مقدمه نثر و صد در بندهش
نامه همراه با  بود، به تألیف واژه م بر اساس آنچه دابار منتشر کرده١٩۶٧خود در  2دکتری
ادبیات زردشتی به «ای با عنوان  در مقاله ای مفصل همت گماشت، و دو سال بعد مقدمه

مانده  دست داد که به فارسی زردشتی باقی هایی به ، معرفی جامعی از رساله3»زبان فارسی
 است؛ پژوهش بعدی، تصحیح انتقادی متن روایت فارسی زردشتی با عنوان

  م انتشار یافت. ٢٠٠٩سال به کوشش داریوش کارگر در است که  4نامه ویراف ردایا
نویسی (تاریخ  به همت اونوالا و براساس دستنخستین بار  روایات داراب هرمزدیار

ق) که در اختیار او بود به قلم میرزا مهدی شیرازی در پانزدهم ١١٠۵یزدگردی/ ١٠۶١کتابت: 
م در دو جلد چاپ ١٩٢٢ق کتابت و در ١٣١٨الاخر  جمادیم برابر با بیستم ١٩٠٠اکتبر 

ای مفصل به زبان انگلیسی بر این چاپ  سنگی شد. جیوانجی جمشیدجی مدی در مقدمه
                                                            

1. Dhabhar, E. B. , Saddar Nasr and Saddar Bundehesh, Bombay, 1909 
2. Le Sad Dar Nasr, Le Sad Dar Bondeheŝ, Paris, 1967.  

 . ١٣۴٨، ٢و١، ش١٧، سدانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران. مجلۀ ٣
4. Ardāy-Vīrāf  Nāma: Iranian Conceptions of the Other World, Dariush Kargar, Uppsala, 2009. 
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و همچنین روایات داراب هرمزدیار نویس  دربارۀ داراب، روایات زردشتی و انواع آن و ده دست

از انتشار چاپ سنگی این اثر، هرکس های سودمندی به قلم آورد. پس  زندگی اونوالا یادداشت
ای  . پژوهش بعدی مقالهاز روایات سخن گفته، به این چاپ و مقدمۀ مدی استناد کرده است

به  1»نکاتی در قدمت نسبی برخی از متون فارسی موجود در روایات زردشتی«است با عنوان 
نویس کتابخانۀ  روایات داراب هرمزدیار و دست«قلم محمود امیدسالار و دیگری مقالۀ 

نوان ع، همچنین مقالۀ ابوالفضل خطیبی با نوشتۀ حمیدرضا دالوند» مجلس شورای اسلامی
  به چاپ رسید.  ١٣٩۶و  ١٣٨٨ ،١٣٨۵که به ترتیب در  »روایات داراب هرمزدیار«

  
  . داراب هرمزدیار٣

ر پایان ، د(نک: سطور بعد) 2به نسخۀ هودیوالا های خود مشهور نویس ر یکی از دستداراب د
بیت) از نیاکان خود نام برده  ١۴ای منظوم ( داستان نوشیروان عادل و دستور یونان در انجامه

از خاندانی سرشناس از پیشوایان پارسی دین  . بنابر این گزارش، او(Modi 1922: 29)است 
 زیست. داراب پسر هرمزدیار پسر فرامرز م) می١٧ق (= ١١بود که در قرن  3زردشتی در بلسار

دستور بهمن یکی از پسران کیقباد تاریخ بود.  4رام پسر کامدین پسر کیقباد از نوادگان ناگن
رام آتش  ناگنقصۀ سنجان، ) به نظم درآورد. بنابر قصۀ سنجان(=  5کیسۀ سنجانپارسیان را با نام 
به گردآوری به نوساری منتقل کرد. خانوادۀ داراب نیز پیش از او  7را از بَنسْدَه 6مقدس ایران شاه

ای از روایات را گردآورد  روایات اهتمام داشتند. برای نمونه، برزو کامدین عموی داراب مجموعه
معروف است. پدر و پدربزرگ داراب نیز از گردآورندگان معروف  روایات برزو کامدینکه به نام 

دنبال کرده  که پیداست، داراب نیز کار نیاکان خود را با جدیت روایات زردشتی هستند. چنان
که به همت او روایات جدیدی نیز افزود، تاآنجا یار است. او به مجموعۀ روایات پدرش هرمزد

                                                            
 .٢، ش٢٢، سفصلنامۀ ادبی، فلسفی، تاریخی. ١

2. Hodiwala 3. Bulsar 4. Nāgan Ram 5. Kisseh-i-Sanjan 
3.  
4.  
5.  

گجـرات  هنـد برپـا شـد  . نخستین آتش مقدسی که پس از سقوط حکومت ساسانیان به دست مهاجران پارسی در٦
 .)Modi 1922: 55(نک: 

7. Bansdah 
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  . (Ibid 1922: 55-56) ترین روایات زردشتی گردآوری شد ترین و کامل مهم
  
  روایات داراب هرمزدیار. ۴

ی به نظم و بندی موضوعی، مشهورترین اثر فارسی زردشت با طبقه روایات داراب هرمزدیار
 ای زردشتیان گرد نثر است که در آن، بسیاری از روایات دینی، اخلاقی، تاریخی و افسانه

تر، شامل آثار  ) روایات قدیم١توان به دو دسته تقسیم کرد:  آمده است. این روایات را می
در  صد، صد در نثرمستقل به نظم و نثر که برخی از آنها برگرفته از متون پهلوی است، مانند 

) روایات جدیدتر، شامل پرسش و پاسخ میان زردشتیان ایران و ٢ نامه؛ ارداویرافو  بندهش
  . )West 1896-1904: 122؛ ١٩٢٢(نک: متن چاپی نسخۀ اونوالا هند 

فهرست کاملی از روایات داراب هرمزدیار،  در پایان جلد اول متن چاپیِ  (59 :1922) مدی
داده است. مطابق این فهرست، جلد نخست شامل دست  مندرجات کتاب به انگلیسی به

شود و با  دوازده و جلد دوم، هفت فصل است. کتاب با الفبای زبان اوستایی و پهلوی آغاز می
 روایات داراب هرمزدیارهای  یابد. برخی سرفصل هایی خطاب به هیربدان پایان می نامه

ربند دینی زردشتیان)، پَتِت یا پوشی و بستن کمربند کستی (= کم عبارت است از: آداب سدره
ها (= وردها)،  ها، مباحثی در باب انواع ازدواج، نیرنگ توبه از گناهان، انواع آتش و آتشکده
ها،  وگوی زردشت و جاماسب، انواع گناهان، آفرینگان خویدوده (ازدواج با خویشان)، گفت

وضوعات متفاوت، از قبیل مراسم برشنوم، آیین درون، دربارۀ بهرام ورجاوند، رسالاتی در م
هایی از قبیل داستان  ، احکام جاماسب حکیم، داستانیشت زند بهمن، رسالۀ علمای اسلام

مزدک و انوشیروان، شاهزادۀ ایرانی و عمرخطاب، داستان خادم و پادشاه و جز آن. داراب در 
یه، کامدین ویانی چون کامه بهره، نریمان هوشنگ، شاپور بروچی، بهمن پونجاکتاب خود از ر

شاپور، کاوس کامدین و بسیاری دیگر نقل قول کرده است. مآخذ این راویان شامل مکتوباتی 
مینوی خرد، کتاب علمای هایی ازجمله  از قبیل کامدین شاپور، جاسا، فریدون مرزبان و کتاب

، کتاب صد در نثر، صد در نظم، صد در بندهشو زند،  اوستا، یشت زند وهمن، اسلام
  بوده است.  منظوم و جز آنها نامۀ ارداویراف، وندیداد، فرگرد هشتم مهسوگندنا
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  روایات داراب هرمزدیارهای  . نسخه۵

روایات داراب های  در مقدمه بر چاپ سنگی اونوالا در معرفی نسخه (19 :1922)مدی 
 تر وست معرفی کرده بود نسخه نام برده که از آن میان پنج نسخه را پیش ١٠از  هرمزدیار

و پنج نسخۀ دیگر را خود بر این مجموعه افزوده است. سه  )West 1896-1904: 2/127 :ک(ن
جی  ) نسخۀ  شاپورشاو هُرمس١ترین آنها بدین شرح به خط داراب است:  نسخه از کهن

. نام 3جی اونوالا جی رستم ) نسخۀ اِرواد منوک٣؛ 2) نسخۀ دانشگاه بمبئی٢؛ 1هودیوالا
تایی بدان اشاره شده، عبارت است از: نسخۀ دکتر  هرست دههای دیگر که در ف نسخه
، نسخۀ 5منوچهرجی جی ، نسخۀ بلسار، نسخۀ کتابخانه ملافیروز، نسخۀ جاماسب4ویلسن

و نسخۀ ارواد ادلجی  7جی ، نسخۀ اراجی سهراب6کتابخانۀ مهرجی رانا در نوساری
استوار ثابت کرده است که های یادشده، با شواهد  . مدی از میان نسخه8جی آنتیا کرساسپ

نسخۀ خطی بلسار را که وست از آن نام برده، روایات هرمزدیار، پدر داراب است نه روایات 
های  هنگام شرح نسخه (Ibid: 42, 50)ی ) مدModi 1922: 13, 54: ک(ن 9داراب هرمزدیار

                                                            
1. Shapurshaw Hormusji Hodiwala (S. H.) 2. Bombay University Ms. (B. U.) 
2.  

3. Ervad Manockji Rustomji Unvala (M. U.) 4. Dr. Wilson 
4.  

5 . Jamaspji Minocherji 6. Naosari Meherji Rana Library 
6 .  

7 . Erachji Sohrabji 8. Ervad Edalji Kersaspji Antia 
8 .  

گاهی وست از دست٩ جی  نوشتۀ بهمن (The Parsee prakāsh)پرکاش پارسی نویس بلسار، از کتاب  . آ
ق) ١٠٩٨یزدگردی ( ١٠۵۴نویسی به قلم داراب هرمزدیار مورخ  بوده که در آن از دست  (Bomanji B. Patel)پتل

برده نام  (Ervad Jamsedji Pestanji Valsādā’s library)رواد جمشیدجی پستانجی ولسادا محفوظ در کتابخانۀ ا
این  (Modi 1922: 13) است. مدی از طریق کاپادیا پسر ارواد جمشیدجی به نسخۀ بلسار دست یافت، بنابر گزارش او

گذاری شده، در واقع شامل  شماره) ۴۴۴تا  ١های  برگ است و از برگ هشتم که با ارقام فارسی (برگ ۴٧١نسخه شامل 
 تا  aروایات هرمزدیار است. هفت برگ آغازین به خط دیگری نوشته شده که در آغاز نسخه گنجانده شده و با حروف 

oبه قلم داراب پسر هرمزدیار است که به ۴۶۴- ۴۴۴های  گذاری شده است. بیست برگ پایانی نسخه (برگ شماره (
) ماه اردیبهشت ٢۵داراب در انجامۀ نسخه، نام خود و تاریخِ روز ارششنگ (روز  روایات پدرش افزوده شده است.

خط دیگری  شمار این بخش از نسخه به گجراتی بوده و با دست ق) را درج کرده است، برگ١٠٩٨یزدگردی ( ١٠۵۴
م و به گجراتی ١۶۴۴دربارۀ وقایع سال  پرکاش پارسی کهنوشته شده است. مدی با استناد به یادداشتی در همان کتاب 

نظر او  یابد که نسخۀ خطی روایات هرمزدیار به اشتباه به نام پسرش داراب شناخته شده است، به نوشته شده است، درمی
 شده است. نام داراب در پایان نسخه که آخرین انجامۀ نسخه نیز بوده است، سبب چنین برداشتی
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روایات از  تایی به دو نسخۀ دیگر نیز اشاره کرده که در فهرست ده روایات داراب هرمزدیار
و دیگری نسخۀ  1آنها نام نبرده است: یکی نسخۀ خطی کتابخانۀ تهمورس دینشاه انکلساریا

. معلوم نیست چرا از آغاز، مدی نام دو (Ibid: 53)در پاریس  2خطی کتابخانۀ ملی فرانسه
قرار نداده است.  روایات داراب هرمزدیارتایی خود از  نویس مذکور را در فهرست پنج دست
توان گفت که تا  ل سخن اینکه با حذف نسخۀ بلسار و افزودن دو نسخۀ خطی اخیر میحاص
  شناسایی شده است. روایات داراب هرمزدیارنویس از  دست ١١م، ١٩٢١سال 

چنین پیداست که او در  روایات داراب هرمزدیار های به توضیحات مدی از نسخه باتوجه
ت نکرده است، همچنین از وجود برخی مواردی به نسخه دسترسی نداشته و آن را رؤی

) نسخۀ خطی ١ها عبارتند از:  اطلاع بوده است، این نسخه های روایات داراب نیز بی نسخه
) نسخۀ ٣) نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی فرانسه (پاریس)، ٢کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، 

  خطی کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. 
  

  مجلس شورای اسلامی . نسخۀ خطی کتابخانۀ ١ . ۵
در  ١٣٧۴١و جلد دوم  به شمارۀ  ١٣٧۴٢ای دوجلدی که جلد نخست آن به شمارۀ  مجموعه

متر،  سانتی ٢۶×١٩شود. ابعاد نسخه  مجموعۀ آثار زردشتیان کتابخانۀ مجلس نگهداری می
: ١٣٧٧(صدرایی خوئی ای به رنگ مشکی، عطف و گوشۀ نسخه تیماج است  جلد پارچه

برگ است که شانزده برگ آغازین آن افتاده است و  ٢٧٢. جلد نخست شامل )٢٧٩، ٣٧/٢٧٧
) ماه مهر ٢١است و در انجامۀ آن، تاریخِ روز رام (= روز  ۵۵٣تا  ٢٧٢جلد دوم شامل برگ 

شک تاریخ یزدگردی است، بر خود دارد، اما نام کاتب  ق) را که بدون ١٠٩٣(=  ١٠۴٩سال 
ها و نام راویان با مرکب قرمز  ب مشکی، و سرنویسذکر نشده است. متن نسخه با مرک

کتابت شده است. کتابت نسخه با استناد به دو گونۀ خط، به احتمال زیاد به قلم دو کاتب 
  و برگ آغازین نسخه)  ٧٩(نک: هایی از نسخه به خط نستعلیق زیبا  نوشته شده است. بخش

                                                            
1. T. D.  2. Bibliothèque Nationale 
2.  
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  ج

، ١٧۶ -١١٧، ١١٠-٧٩(نک: برگ است  هایی نیزبه خط نستعلیق بد اما خوانا کتابت شده بخش

رسد، انجامۀ نسخه  نظر می . به)۵۵٣-۵١۴و  ۵٠٩ - ۵٠۶، ۴٩٧-۴۶٨، ۴٣٢-٢۴٩، ٢٣٢ -١٧٨
تمت «نیز به دست هردو کاتب تحریر شده است، بخشی با مرکب قرمز به قلم کاتب دوم: 

به قلم  و بخشی دیگر در زیر آن با مرکب مشکی» تمام شد کار من نظام شد شیطان غلام شد
های کتاب  برگ». اختتام یافت ١٠۴٩و این نسخه به روز رام ماه مهر سنۀ «خط:  کاتب خوش

گذاری شده است. تعداد  با اعداد فارسی در گوشۀ سمت راستِ بالا، پشت برگ شماره
های نسخه،  سطر است. برخی از برگ ٢٣و  ١٩ندرت  و به ٢١سطرها در هر صفحه، 

ندرت با مرکب قرمز نوشته شده است.  با مرکب مشکی و به نویسی دارد که اغلب حاشیه
که موضوع روایات  ٧١کتاب به سه زبان فارسی، پهلوی و اوستایی است. به دنبال برگِ 

دربارۀ دخمه (مکان دفن مردگان، قبرستان) است، چهار برگ بدون احتساب شمارۀ 
ده که چگونگی صفحات با همان موضوع دخمه، گنجانده شده است. این بخشِ افزو

ونداد برگرفته شده و در روز اورمزد (روز اول)  دهد، از کتاب ماه را شرح می ساختن دخمۀ نو
به تاریخ کتابت نسخۀ مجلس  ق) کتابت شده است. باتوجه١٢٣٨یزدگردی ( ١١٩٠تیرماه 

ق) احتمال دارد یکی از مالکان نسخه این بخش را به نسخه افزوده ١٠٩٣یزدگردی/  ١٠۴٩(
. صفحات بعدی، شامل تصویری است از نقشۀ دخمه و یک صفحه به گجراتی، باشد

الدین (عموی داراب) به پازند با عنوان  م احتمالاً دربارۀ دخمه و نیز روایتی است از برزو قوا
» منقول ۴١٠از ورق «و مقابل نام راوی عبارت » درینجا صورت دخمه نگارش نموده شده«

ها در نسخۀ پاریس یافت نشد. در نسخۀ کتابخانۀ ملی  درج شده است. مطالب این برگ
بنای دخمۀ نو بستن بروش هندوستان «بخشی از این مطالب با سرنویس ) ١٧۴- ١٧٢(نک: 
و تصویر نقشۀ دخمه و در متن چاپی اونوالا تنها تصویر نقشۀ دخمه البته با » مینوسم
ناتمام مانده و   های نسخه برگ آمده است. برخی از) ١/١٠۴: ١٩٢٢(نک: اونوالا هایی  تفاوت

(نك: نسخۀ ها درج شده است  تعدادی نیز کاملاً خالی و بدون نوشته است، اما شمارۀ برگ

  . )۵١٣، ۵١٢، ۴۶٧، ۴۶۶، ۴٢٩پ، ۴٢٨های  مجلس برگ
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، دارای یک انجامه است که در پایان (Modi 1922: 20) ترتیب هشت و یازده ترقیمه دارند به

های  ها درج شده است. مدی در معرفی و شرح نسخه نسخه بدون ذکر نام کاتب یا کاتب
روایات داراب های  ترین نسخه مجلس که جزو قدیم، به نسخۀ روایات داراب هرمزدیار

اطلاع  ای اساساً بی ای نکرده و به احتمال زیاد از وجود چنین نسخه است، اشاره هرمزدیار
  بوده است. 

در پایان نسخه، نام خود را درج، اما  هنگام کتابت و رونویسی از یک نسخه، اگر کاتب
ه، در انجامه ذکر کند، تشخیص نسخۀ ای که از آن رونویسی کرد  تاریخ همان نسخه

راحتی میسر خواهد بود. اما گاهی  ها به خویشاوند با مقایسۀ تاریخِ روز، ماه و سال نسخه
صورت،  کند، که در این کاتب، نام و تاریخ اتمام کتابت خود را در پایان نسخه تحریر می
سخۀ خویشاوند بسیار ترتیب و سرفصل مطالب و بود و نبود روایات و متون برای تشخیص ن

یابد. مورد نخست، دربارۀ نسخۀ مجلس صادق نیست، زیرا نام کاتب درج نشده  اهمیت می
جز سال  یک از دو نسخۀ کهن داراب، به و تاریخِ روز و ماهِ انجامۀ نسخۀ مجلس با هیچ

شود:  فرض مطرح می به سال کتابت سه نسخه مذکور، دو خوانی ندارد. باتوجه کتابت، هم
زمان با دو نسخۀ هودیوالا و دانشگاه بمبئی کتابت شده، رونویسیِ  نسخۀ مجلس که هم) ١

) نسخۀ مجلس چهارمین نسخۀ روایات داراب است که زیر ٢یکی از این دو نسخه است؛ 
زمان با دو نسخۀ یادشده (هودیوالا و دانشگاه  هایی از آن به قلم او، هم نظر داراب و بخش

گاهی بمبئی) کتابت شده است. هایی که مدی در مقدمۀ خود بر چاپ سنگی اونوالا، از  آ
دهد بسیار کوتاه و در حد ذکر سرفصل  دست می خط داراب به سه نسخۀ روایات به

های نسخۀ دانشگاه  برگ آغازین آن، بررسی انجامه ١٠٣موضوعات نسخۀ هودیوالا و شرح 
برای رسیدن . Modi 1922: 21-47)(نك: برگ آغازین نسخۀ اونوالا است  ۴۴بمبئی و شرح 

  گردیم.  های داراب بازمی ای درست به اطلاعات هر چند مختصر مدی از نسخه به نتیجه
ترتیب هشت و یازده ترقیمه  که گفته شد دو نسخۀ هودیوالا و دانشگاه بمبئی به چنان

کرده است که داراب در پایان روایات درج  (Ibid, 20) ها دارند. با استناد به تاریخ ترقیمه
شویم، بدین معنی که روایات با تاریخ جدیدتر پیش از  متوجه پس و پیش شدنِ روایات می
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بندی شده است. برای نمونه در هر دو نسخۀ  تر را بر خود دارد، صفحه روایاتی که تاریخ قدیم
دیباچه و حروف الفبای  ه هودیوالا و دانشگاه بمبئی، تاریخ آغاز کتابت و بخش مربوط ب

 به تصریح مدی رو آمده است، حال آنکه١٠٨رو و ١١۵ترتیب در برگ  تایی و پهلوی بهاوس
 )٢: ١٩٢٢(نک: اونوالا که در متن چاپی  چنانروایات داراب هرمزدیار در کتاب  (40 :1922)
شود، بخش مربوط به حروف الفبای اوستایی و پهلوی پس از دیباچه، در آغاز   دیده می

توان با استناد  رو، برای تعیین نسخۀ خویشاوندِ نسخۀ مجلس نمی اینگیرد. از نسخه قرار می
به تاریخ نسخه یا بررسی سرفصل موضوعات و یا ترتیب مطالب و بود و نبود روایات با دو 

که دالوند با این شیوه یعنی مقایسۀ برگ به برگ دو  نسخۀ مذکور، راه به جایی برد، همچنان
به نتایج دقیقی دست بیابد. برای نمونه ازآنجاکه متن  نسخۀ مجلس و متن چاپی نتوانسته

وصیت کردن دستور نوشیروان فرزند خود را و پند دادن از بهر وفات «منظوم با عنوان 
آن را در  )٢۵۴: ١٣٨٨(کتابت شده، دالوند  ۴٣٣در نسخۀ مجلس در جلد دوم برگ » خویش

از اینجا «مچنین، بخشی با عنوان این نسخه نیافته، بلکه تنها در متن چاپی یافته است. ه
شامل نیرنگ حاجت خواستن، نبودن بیماری و جز » نیرنگها نبشته است، برخوانند و بدانند

در جلد نخست متن  )٢۵٢: ١٣٨٨(دالوند  را )۴۵-٣١(نک: برگ آن، موجود در نسخۀ مجلس 
(نک: ر جلد دوم که این روایت د تبع نیافته است، درحالی وجو کرده و به چاپی اونوالا جست

  درج شده است. )٢٨١-٢٧٣: ١٩٢٢اونوالا 
که گفته شد، با استناد به تاریخ انجامۀ نسخۀ  گردیم. چنان فرض پیشین باز می حال به دو 

زمان با دو نسخۀ هودیوالا و دانشگاه بمبئی کتابت شده است. اگر  مجلس، این نسخه هم
سبب بازۀ  رض کنیم (فرض اول)، بهف نسخۀ مجلس را رونویسیِ یکی از دو نسخۀ مذکور

توانسته مستقل و بدون نظارت داراب کتابت  ، این نسخه نمی زمانی مشترکِ کتابت سه نسخه 
توان به دو گونۀ خط در نسخۀ مجلس اشاره کرد. در حال  شده باشد. دربارۀ فرض دوم نیز می

است با عنوان: ای  خط داراب هرمزدیار در دست ماست، نسخه حاضر تنها متنی که به 
محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به شمارۀ » کنگرۀ اول از شاه نوشیروان عادل«

های نوشتاری (برخی  به برخی شباهت ق). باتوجه١٠٨٧یزدگردی ( ١٠۴۴، مورخ ١٧٠٠۴
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هایی از نسخۀ  توان این احتمال را در نظر داشت که بخش )، می»ک«و  »ی«حروف مانند 

نستعلیق زیبا تحریر شده، خط داراب هرمزدیار بوده باشد. این احتمال مجلس که با خط 
دربارۀ دو نسخۀ دیگر داراب نیز مطرح است، بنابراین، ثبت نام داراب هرمزدیار در پایان 

خط داراب نیست. احتمال دارد همین  ای از روایات، دلیلی برای کتابت کل نسخه به  نسخه
ها در ترتیب روایات، از قلم افتادن روایات و  نظمی خی بیها باعث بر زمانِ نسخه کتابت هم

ها شده باشد. کتابت چند نسخه به دست یک کاتب در یک بازۀ زمانی،  یا خالی ماندن برگ
خود، هم متن روایات را کتابت  بسیار دشوار است و این احتمال وجود دارد که داراب

 ١٠۴٩تا   ١٠۴٧های  در فاصلۀ سال های خود کرده و هم از کاتبانی برای کتابت نسخه می
هایش در زمان کتابت  بیداری که دربارۀ سختی کار و نیز شب یزدگردی، بهره برده باشد. چنان

بیتی (از زبان همسر  ١٠٨ق) در دیباچۀ ١١٠۵یزدگردی ( ١٠۶١آخرین نسخۀ روایات در 
  خود)، چنین سروده است:

  خواب با من به شب بتی بود هم«
 

 خواب بگشاد لببه نرمیش از  
 

  که ای شغل زین پس چه باید همی
 

 1»شب تیره خوابت نیاید همی 
 

(Modi 1922: 47)  
  
  . نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی فرانسه (پاریس) ٢ . ۵

های خطی  در بخش نسخهsupplement presan 46 جلدی با نشان  این مجموعۀ تک
متر  میلی ٢٢٩×  ٣۴٠خه در ابعاد شود. این نس کتابخانۀ ملی فرانسه در پاریس نگهداری می

. در انجامۀ نسخه نام کاتب و تاریخ اتمام )Blochet 1900: 98 :کن( برگ است ۴۴۴و دارای
های آن شامل  کتابت ذکر نشده است. متن به خط نستعلیق خوش و خوانا نوشته شده و برگ

وساری در شهر از ده ن ای به نامۀ دستور برزو نامه سطر است. نسخه با پاسخ ١٩ الی ١٨

                                                            
) است: مرا گفت شمعت چه ١٨فردوسی (بیت  شاهنامۀبا اندکی تغییر، برگرفته از خطبۀ داستان بیژن و منیژه . بیت ١

)؛ در نسخۀ پاریس (نک: برگ ٣/٣٠۵: ١٣٩١، شاهنامهباید همی؟/ شب تیره خوابت نیابد همی؟ (نک: فردوسی، 
 ثبت شده است. » شب تیره خوابت نیابد همی«پ) مصرع دوم ِبیت ٣٣
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ق) برای دستوران یزد و ١٠۵٨یزدگردی ( ١٠١۵شود که در  گجرات هندوستان آغاز می
رسد  کرمان و اصفهان فرستاده شده بود. این نسخه با مناجات برای باریدن باران به پایان می

های  نیز در پایان متن ثبت شده است. روی دو صفحۀ سفید در برگ 1و نام انکتیل دوپرون
هایی درج شده که احتمالاً قرار بوده پس از  ، شمارۀ برگ)١٣۴و  ١٠٠(نک: برگ نسخه میانی 

بندی شوند. در برخی از صفحات، جای سرنویس متن  کتابت آنها، در همان قسمت صفحه
هایی که تنها بخش  رسیم، حجم برگ های پایانی نسخه می خالی مانده و هر چه به برگ

الخطی نسخۀ  های رسم شود. ویژگی است، بیشتر میکوتاهی از مطالب آن کتابت شده 
این نسخه را انکتیل  (53 :1922)مذکور، کمابیش مانند نسخۀ مجلس است. به تصریح مدی 

ها و موضوعات  ، بخش)98-88 :1900 :ک(ن است. بلوشه از هند به فرانسه برده دوپرون
، به اختصار شرح داده که دوپرون بر آن نهاده 2مختلف این نسخه را با نام روایت بزرگ

گاهی ۀکه به نسخ آید های مدی چنین برمی است. از گفته او   های پاریس دسترسی نداشته و آ
نسخۀ پاریس رونویسی از های بلوشه نیست. به عقیدۀ او  شتاز نسخه نیز فراتر از یاددا

 ستنسخۀ خطی اونوالا بوده، اما شواهد و قراینی برای درستی فرض خود ارائه نکرده ا
(Modi 1922: 53).  

هایی است که زردشتیان  ودو برگ آغازین، حاوی پاسخ به نامه از نسخۀ پاریس، سی
زمین  ساکن هند دربارۀ آداب و رسوم و عقاید دینی خود پرسش کرده و برای دستوران ایران

- ۴٢: مقدمه ١٩٢٢(در شرح نسخۀ اونوالا  (47-42 :1922) اند. به نوشتۀ مدی ارسال داشته
نویس اونوالا نیز کتابت شده که البته در متن  برگ آغازین دست ۴۴ها در  ، این نامه)۴٧

ها از آغاز نسخه حذف شده و تنها بخشی از آن در پایان جلد دوم متن چاپی  چاپی، این نامه
درج شده است. به احتمال قریب به یقین اونوالا خود، هنگام  )۴٨٠- ۴٣٠: ١٩٢٢(نک: اونوالا 

رسد مدی با  نظر می جایی را انجام داده است. به چاپ سنگی نسخه، این جابهآماده سازی 
هایی که بلوشه هنگام معرفی نسخه نام برده، نسخۀ پاریس را رونوشت  استناد به همین نامه

                                                            
1. Anquetil-Duperron 2. Grand Rivaiet 
2.  
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های  همه، برخی ویژگی بااین)، Modi 1922: 53: ک(ندیگری از نسخۀ اونوالا دانسته است 

توان این نظر مدی را قطعی فرض کرد. نخست  که، نمی نسخۀ پاریس حاکی از آن است
- پ٢٧(نک: برگ های خود از سه نامۀ پایانی مندرج در نسخۀ پاریس  اینکه مدی در یادداشت

» خلاصۀ دین«ازآن به بخش مربوط به جای آن به دو صفحۀ سفید و پس و به نام نبرده پ)٣٢
ها در  رو بخش نامه ، ازاین(Blochet 1900: 89-90; Modi 1922: 46) اشاره کرده است

تر بوده است. دوم اینکه، نسخۀ  ای که در اختیار کاتب نسخۀ پاریس قرار داشته، کامل نسخه
بیت  ١٠٨پاریس دارای دو دیباچه است: دیباچۀ نخست مشتمل بر متنی منظوم، حاوی 

ا قرار گرفته ه ، پس از اتمام متن نامه٣۴تا  ٣٣های  سرودۀ داراب هرمزدیار است که در برگ
رو تحریر شده است. در بیت ١۴٢بیتی است که در برگ  ای ده و دیباچۀ دوم شامل قطعه

روشنی روز دیپدین (= دی به دین،  تاریخ آغاز کتابت نسخه، به  هشتم و نهم این قطعه، مادّۀ
ق) ذکر شده است. این ده بیت با سرنویس ١١۴۵یزدگردی ( ١١٠٠) ماه دی سنه ٢٣روز 

  شود: که به خط اوستایی است، آغاز می» یزدان داداربه نام «
ـــــزدان ـــــاک ای ـــــریم پ ـــــق ک   توفی

ـــی ـــه از به ـــک خلاص ـــم ی   دین نویس
ـــایی می ـــان و دل دع ـــه ج ـــتند ب   فرس

ــار ــدرین ک ــت ان ــر چــه هســت محن   اگ
  چنــــین اندیشــــه کــــردم بــــا ثــــوابی

ــــی ــــد از به ــــه باش ــــابی آنک   دین کت
ــــد شــــادمانی ــــد آن بیای   چــــو خوانن
ــــ ــــاه دی ای ــــدین و م ــــه روز دیپ   نب

ــــویی ــــر بج ــــردی گ ــــنه از یزدچ   س
  نویسم حرف هـر یـک جملگـی راسـت

 

 که هست جملـه کارسـاز جملـه خلقـان
ـــدین ـــد دســـتوران به ـــه چـــو خوانن  ک
ـــان بیاینـــد ـــدر راه دیـــن آس ـــو ان  چ
ـــــاک دادار ـــــم پ ـــــزد ازآن  دهـــــد م
 کـــه مانـــد یادگـــار از مـــن کتـــابی
 کـــه بیننـــدش همـــه دســـتور و بهـــدین

ــــه ــــن نوش ــــه م ــــتند آن ب  روانی فرس
 زیـــن نســـخۀ دیـــن نویســـم ابتـــدا

ـــویی ـــین پ ـــیم و س ـــین و م ـــه راه غ  ب
ــم و کاســت ــه ک ــایی ن ــازم خودنم  نس

 

 بلوشه هنگام بررسی نسخه، با اینکه به مصرع نخست بیت دوم اشاره داشته، متوجّه مادّۀ
و مدی  )Blochet 1900: 94: ک(نتاریخ آغاز کتابت نسخه در بیت هشتم و نهم نشده است 

: ک(نای بلوشه از تاریخ آغاز کتابت نسخه گزارشی نداده است ه با استناد به یادداشت نیز
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Modi 1922: 53(.  
که به قلم یا زیر نظر داراب کتابت شده  1ای برای روشن شدن موضوع، به سه نسخه

نسخۀ اونوالا برخلاف دو نسخۀ  (47 ,20 :1922) گردیم. به نوشتۀ مدی است، باز می
بیت است که در آن از  ١٠٨یباچۀ مفصل، شامل هودیوالا و دانشگاه بمبئی، دارای یک د

عنوان نویسندۀ اثر در ابیات نام برده شده است، این دیباچه تاریخ آغاز کتابت ندارد  داراب به
و فقط در ترقیمۀ آن، تاریخ اتمام کتابت درج شده است. این ابیات در نسخۀ اونوالا نیز مانند 

به چند  (Ibid: 46) درج شده است. مدی  نسخۀ پاریس در آغاز نسخه پس از آخرین نامه
که با مقایسۀ  تر اشاره شد) (به دو بیت از این دیباچه پیشبیت از دیباچۀ نسخۀ اونوالا اشاره کرده 

 ١٠٨توان گفت که همان  بیتی نسخۀ پاریس با قطعیت می ١٠٨این ابیات با ابیات دیباچۀ 
  بیت دیباچۀ نسخۀ اونوالا است: 

  آفرینبه نام خدای جهان 
  کریما ببخشای داراب را
  ز داراب هرمزد تو پوزش پذیر

 

 کنم ابتدا دفتری پاک دین
 مکن خشک این برگ شاداب را
 که او ناتوانست تو دستگیر

 

  رو)٣۴-رو٣٣(نک: نسخه پاریس 
اما دو نسخۀ دیگر، یعنی نسخۀ هودیوالا و نسخۀ دانشگاه بمبئی، حاوی یک دیباچۀ 

که در  (Ibid: 20, 41) رو١٠٨و  (Ibid: 20, 30)رو ١١۵درج در برگ بیتی است به ترتیب من ده
. این ده بیت در (Ibid: 48) های مذکور اشاره شده است این ابیات تاریخ آغاز کتابت نسخه

رانا در نوساری نگهداری  که در کتابخانۀ مهرجی روایات داراب هرمزدیاردیگری از   نسخۀ
جایی دو  همین ده بیت مذکور با اندک اختلافی (= جابهو  (Ibid) شود، عیناً آمده است می

بیت) با ده بیت نسخۀ پاریس مطابقت دارد و پیش از بخش مربوط به فهرست حروف 
الفبای زبان اوستایی و پهلوی آمده است. مدی با استناد به تاریخ آغاز کتابت نسخۀ نوساری 

یز تاریخ دیگری در پایان متن ق) و ن١٠٩١یزدگردی ( ١٠۴٧یعنی ماه فروردین روز خرداد 

                                                            
. اینجا منظور سه نسخۀ هودیوالا، دانشگاه بمبئی و اونوالا است. شانزده برگ آغازین نسخۀ مجلس که دیباچه را نیز ١

 در برداشته، از بین رفته است. 
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ق) که با تاریخ آغاز کتابت و روایت نکاح ١٠٩٢یزدگردی ( ١٠۴٨نکاح پیمان پهلوی یعنی 

کند، بر این باور است که نسخۀ نوساری مستقیماً از روی  در نسخۀ هودیوالا مطابقت می
ی پیچیده نسخۀ هودیوالا رونویسی شده است، اما در نسخۀ ما یعنی نسخۀ پاریس مسئله کم

قطعاً رونویسیِ یکی از این سه نسخۀ  ،مستقیم یا غیرمستقیم ،است، زیرا با اینکه این نسخه
هایی که به خط یا زیر نظر داراب کتابت شده، برخلاف  یک از نسخه داراب است، اما هیچ

نسخۀ پاریس دارای دو دیباچه نیستند. همچنین برخی از روایات مندرج در نسخه پاریس ــ 
های متفاوتی از نسخه گنجانده  در بخش و  عداد آنها کم هم نیست ــ دو بار کتابت شدهکه ت
) ١٠٠-۴٠بیتی (برگ  ١٠٨بار پس از دیباچۀ  اند. برای نمونه بخشی از این روایات یک شده

توان به تکرار  می آمده است. همچنینبه بعد)  ١۴٢(نک: برگ بیتی  پس از دیباچۀ ده و بار دیگر
پرسش زرتشت از اورمزد از جهت «، رو) ١٧١رو، برگ  ۴٩(نک: برگ » وگندنامهس«متن  سه

پرسش زرتشت از جهت « و رو) ٢٠٢رو،  ۵٨(نک: برگ » سوز و پاسخ یزدان آتش مرده
  در دو جای مختلف اشاره کرد.  رو) ٢٠٧رو،  ۶٣(نک: » پرهیختن آب از نسا
ضوعات و محتوای مطالب های خویشاوند نسخۀ پاریس، سرفصل مو برای یافتن نسخه

بیتی با متن چاپی  بیتی و دیباچۀ ده ١٠٨هر دو بخش آغازین نسخۀ پاریس یعنی دیباچۀ 
اونوالا مقایسه شد. نتیجه اینکه بیشتر بخش آغازین نسخۀ پاریس با نسخۀ اونوالا مطابقت 

اپی هایی میان نسخۀ پاریس و متن چ بیتی)، تفاوت کند، اما در بخش دوم (دیباچۀ ده می
شود: موضوع پتت کردن (= توبه کردن) در سراسر متن  وجود دارد که به چند نمونه اشاره می

آمده ) ٣٨-٣۴: ١٩٢٢(نک: اونوالا چاپی اونوالا تنها شامل چند روایت است که در جلد اول 
ر حدود بر این روایات، متن کامل پتت کردن که د است، اما در نسخۀ پاریس افزون

گیرد، نیز افزوده شده است که عناوین آن عبارت است از:  می سخه را دربرصفحه از این ن١۵
پتتی خود این است که خود کردن و خود «؛ رو)١۶٢-رو١۵٩(برگ » نویسم پتت ایرانی می«

نویسم این پتت درین جانب همه هیرودان و بهدینان این  پتت می«؛ پ)١۶٣- رو١۶٢(» گفتن
روایتی در باب  ،تفاوت دیگر این دو نسخه ؛پ)١۶۶-پ١۶٣(» خوانند پتت همه کس می

آفرینش جهان و فرستادن آتش به این جهان است که در متن چاپی نسخۀ اونوالا از کامه بهره 
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پ) ١٩٧-رو١٩۶(نک: برگ  صد در بندهشو در نسخۀ پاریس از کتاب  )۶۵-۶١: ١٩٢٢(نک: 
تادن دادار اورمزد سه فرس«نقل شده است، گذشته از این، متن منظوم همین روایت با نام 

در متن چاپی نسخۀ  رو)١٩۶-رو١٩۵(نک: نسخۀ پاریس برگ » های آن چیز در دنیا و حقیقت
  اونوالا درج نشده است. 

رسد نسخۀ پاریس از روی دو نسخه کتابت شده است:  نظر می حاصل سخن اینکه، به
بیتی است،  ١٠٨و دیباچۀ ها  که دارای متن نامه) ١٠٠- ١(نک: برگ های نخستین نسخۀ پاریس  برگ

به اینکه رونویسی  . باتوجه1ای دیگر بیتی، از نسخه از روی یک نسخه و بخش دوم آن با دیباچۀ ده
توان حدس  تر است، می کاره رها شده و بخش دوم نسخه کامل بخش آغازین نسخۀ پاریس نیمه

ا دانشگاه بمبئی است که واسطه رونویسی از نسخۀ هودیوالا ی زد که نسخۀ پاریس با واسطه یا بی
سبب عدم دسترسی به این  بیتی را دارند. در حال حاضر به بر خلاف نسخۀ اونوالا، دیباچۀ ده

توان به قطعیت گفت که کدامیک از این دو نسخۀ  نمیروایات داراب هرمزدیار، دونسخۀ قدیمی 
و نبود مطالب و های دیگری ازجمله بود  کهن داراب، خویشاوند نسخۀ پاریس است زیرا جنبه

  ها نیز اهمیت بسیار دارند.  چگونگی ضبط محتوای مطالب در نسخه
  

  . نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران ٣ . ۵
های خطی  در بخش نسخه ۵١٩١و  ١/١٧٨١۶جلدی با دو شمارۀ بازیابی  این نسخۀ تک

الینگور با بافت شود. نسخه دارای جلد مقوایی و روکش گ کتابخانۀ ملی نگهداری می
 ٣٣٠×٢٢۵ای است. ابعاد نسخه  های آن تیماج قهوه ای است و عطف و گوشه پارچه
. صفحۀ پایانی نسخه، نام (نک: وبگاه کتابخانۀ ملی)صفحه است  ٣٢۵متر و مشتمل بر  میلی

و  ٢١را بر خود دارد. بیشتر صفحات این نسخه،  ١١١٣فقیر درویش فولادکرب و سنۀ 
ها و نام  به خط نستعلیق با مرکب مشکی و سرنویس سطر دارند. متن نسخه ٢٠-١٩ندرت  به

نویسی دارد.  راویان با مرکب قرمز کتابت شده است و برخی از صفحات نسخه، حاشیه
                                                            

کتابت شده است، اما ایـن ای با دو دیباچه  شود که نسخۀ پاریس از روی نسخه . احتمال دومی نیز به ذهن متبادر می١
  نماید.  ها در دست است، بعید می احتمال با توصیفاتی که از نسخه
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  ها نامه شود و با بخشی کوتاه دربارۀ فال نسخه با حروف الفبای اوستایی و پهلوی آغاز می

نسخه آسیب رسانده و برخی سطرها قابل خواندن  ی ازهای یابد. موریانه به بخش پایان می
های  گذاری شده است. ویژگی نیست. صفحات نسخه با اعداد فارسی در بالای آنها شماره

  الخطی نسخۀ مذکور نیز کمابیش مانند دو نسخۀ پیشین است.  رسم
ده، از آن نام بر (52-51 :1922) که مدیروایات داراب هرمزدیارهای خطی  یکی از نسخه

به  ، آن را1جی آنتیا بوده و پس از مرگ او، برادرش نوروجی متعلق به ارواد ادلجی کرساسپ
نویس دوجلدی  در نوساری اهدا کرده است. این دست 2کتابخانۀ مدرسۀ کُواسجی جهانگیر

است، مانند نسخۀ کتابخانۀ ملی ) ۵۴٨- ٢٢۵شامل  ٢برگ و ج٢٢۵شامل  ١(جبرگ  ۵۴٨که دارای 
» ١١١٣فقیر درویش فولاد کرب سنه «یابد و به دنبال بیتی، عبارت  ای کوتاه پایان می نامه با فال

نسخۀ آنتیا بدون انجامه است و فولادکرب نام آخرین  (Ibid)نظر مدی  نوشته شده است. به
ای که فولادکرب کاتب آن بوده،  کاتب نسخه نبوده است، بلکه نسخۀ اخیر از روی نسخه

های اوستایی و  خۀ آنتیا به دست کاتبی مسلمان کتابت شده و بخشرونویسی شده است. نس
عنوان  به ١١١٣کرب و تاریخ بنابراین نام فولاد 3.پهلوی نیز به قلم خود آنتیا نوشته شده است

  کاتب و سال کتابت نسخۀ کتابخانۀ ملی، نه به این نسخه، که به مادر نسخۀ آن تعلّق دارد. 
از نسخۀ آنتیا، سر فصل مطالب صفحات آغازین این  (Ibid) براساس گزارش کوتاه مدی

ها  کند. این سرفصل های مشابه در نسخۀ کتابخانۀ ملی مطابقت می نسخه، با سرفصل
، کُستی، پَتِت، اوستانسک  ٢١وهو،  عبارتند از: حروف الفبا، دعای یثااهوویریو و اشم
نامه،  اند از: فال خه نیز عبارتپایانی نس زراعت، راستی، سوگند و سوگندنامه؛ مطالب صفحۀ

، یک بیت و متنی دربارۀ دین زردشتی. برخی صفحات ١١١٣کرب و تاریخ درج نام فولاد
تا پایان نسخه،  ٢٩٨سفید مانده و از صفحۀ  )٢٩٧، ٢٧٣تا  ٢۶۵(نک: نسخۀ کتابخانۀ ملی 

دهد  در سمت راست بالای صفحه درج شده که نشان می )۴٧٢-۴۵٩(گذاری دیگری  شماره
به تعداد صفحات  از روی نسخۀ دیگری کتابت شده و به این نسخه افزوده شده است. باتوجه

                                                            
1 . Nowroji 2. Cowasji Jehangir Madressa 
2 .  

گاهی مدی از این نسخه در دیداری که با آنتیا داشته، به٣  دست آمده است.  . آ
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  . سخن پایانی۶

انجام شده،  روایات داراب هرمزدیار های خطی ترین پژوهشی که تا کنون بر روی نسخه مهم
است. نتایج حاصل از  م١٩٢٢ای به قلم مدی بر چاپ سنگی اونوالا در سال  مقدمه

ایی که وست با عنوان  اختصار بدین شرح است: از مجموع پنج نسخه مدی به مطالعات
است و نسخۀ پنجم، روایات داراب هرمزدیار روایات داراب نام برده، تنها چهار نسخه از آن، 

گیرد. مدی نیز هفت  برمیوایات هرمزدیار، پدر داراب را درمعروف به نسخۀ بلسار در واقع ر
راب را معرفی و به این مجموعه افزوده است، نسخۀ پاریس که نسخۀ دیگر از روایات دا
ترتیب تا سال  های موجود، دو دیباچه دارد. بدین برد برخلاف نسخه مدی نیز از آن نام می

همه، برخی  شناسایی شده است. بااین روایات داراب هرمزدیارم، یازده نسخه از ١٩٢٢
جز شرح  شود که به ای جهان نگهداری میه های دیگر نیز از این کتاب در کتابخانه نسخه

نسخ همان کتابخانه، اطلاعات دقیق و معرفی جامعی از آنها در   مختصری در فهرست
دست نیست. ازجمله دو نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی و کتابخانه ملی جمهوری 

نتایج زیر اسلامی ایران. از بررسی این دو نسخه که نامی از آنها در فهرست مدی نیامده، 
ترین  ترین و یکی از مهم ) نسخۀ مجلس شورای اسلامی جزو کهن١دست آمد:  به

زمان با دو نسخۀ کهن داراب یعنی  است و هم روایات داراب هرمزدیارهای  نویس دست
قلم او کتابت شده   هایی از آن به هودیوالا و دانشگاه بمبئی، زیر نظر داراب و احتمالاً بخش

هایی با نسخۀ آنتیا  شباهتهرچند ابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران ) نسخۀ کت٢است؛ 
 (مدی از این نسخه نام برده) در سرفصل موضوعات بخش آغازین و مطالب صفحه پایانی

  توان آن را رونویسی از نسخۀ آنتیا دانست.  ، با اطمینان نمیدارد
 های با دشواری و پیچیدگیبا وجود تعداد اندک،  روایات داراب هرمزدیارهای  بررسی نسخه

های  های مسئولان کتابخانه گیری سبب سخت از سوی دیگر، به .بسیاری مواجه است
تقریباً امری ناممکن است. روایات داراب هرمزدیار های دیگر  هندوستان، دسترسی به نسخه

و از سوی داراب، تأکیدی بر توجه او به حفظ  روایات داراب هرمزدیارتحریر چندبارۀ متن 
های دین زردشتی در میان زردشتیان سرزمین هند بوده است. داراب در  اشاعۀ عقاید و سنت
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تر و گاه حذف و در مواردی از منابعی غیر از منابع  تحریرهای خود گاه برخی روایات را کوتاه
  پیشین خود نقل کرده، اما این تغییرات ساختار متن را دگرگون نکرده است. 

در گزارش از آداب و رسوم دین زردشتی و  روایات داراب هرمزدیار به اهمیت متن باتوجه
های  عنوان یکی از گونه سیر تحولات فرهنگی و زبانی زردشتیان و نیز ارزش زبانی این متن به

روایات داراب های موجود، متن انتقادی  زبان فارسی، شایسته است بر اساس نسخه
  فراهم شود. هرمزدیار 
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  . مقدمه ١

نظیر  اش در جهان کم ای از ایران فرهنگی رواج دارد و گستردگی ادبیات فارسی در پهنۀ گسترده
است. این گونه گسترش ادبیات در سرتاسر قلمرو فارسی، خود مدیون زبان مشترکی است که 

اند که  ا به همدیگر نزدیک ساخته است. در هر گوشه از این سرزمین شاعرانی برخاستهآنها ر
چندین هزار بیت شعر دارند. پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که این شاعران با 

اند تا بدین مقدار شعر بگویند یا بسرایند؟ پرسش دیگر این  چه شگردها و ترفندهایی توانسته
شوند و  زبان پیدا می شان منحصراً در دیوان شاعران فارسی راوانی که اغلباست که ترکیبات ف

  اند؟  شده  اند، برای پاسخ گفتن به چه نیازی ساخته وارد زبان فارسی نشده
ای باشد تا سازوکارهای شعرگویی و  تواند بهانه هایی شبیه آن می ها و پرسش این پرسش

ت موجود در این اشعار بررسی شود. در ادبیات شعرنویسی شاعران ایرانی به همراه ترکیبا
بتوان به متنی، شعر اطلاق کرد، جدای از زیبایی هنری و   کلاسیک ایران، آنچه باعث شده

های زبانی، وزن و قافیۀ آنهاست، یعنی اگر متنی، وزن و قافیه نداشته باشد، در  هنجارشکنی
درجۀ اول، لازمۀ بررسی شعر سنتی شود. بنابراین در  ادبیات قدیم فارسی شعر محسوب نمی

گیرد.  فارسی، بررسی وزن و قافیۀ آن است و بررسی موارد بعدی در درجۀ دوم اهمیت قرار می
های شعر  در اینجا برای شناخت دلایل گستردگی کمّی بعضی از اشعار، نخست یکی از پایه

های  که یکی از راه شود. با بررسی این امر مشخص خواهد شد فارسی، یعنی قافیه، بررسی می
و   سازی است، و شاید نبود چنین قدرت موفقیت در سرودن شعر فارسی، قدرت شاعر در قافیه

مهارتی در عصر حاضر باعث شده از شاعران بزرگ، همانند عصر گذشته، کمتر خبری باشد. 
د و البته ناگفته پیداست که برای بررسی موفقیت یک شعر، باید عوامل متعددی را بررسی کر

  های شناخت آن باشد.  سازی فقط یکی از راه شاید بررسی قافیه
های شعر فارسی  در این پژوهش تلاش برآن است که نقش مادّۀ مضارع در ساخت قافیه
گاه بوده قدری از آن  اند، به بررسی شود. شاعرانی که از قدرت مادّۀ مضارع در زبان فارسی آ

ی از کنار این مهارت گذشت. گرچه تعدادی از شاعران راحت توان به اند که نمی استفاده کرده
است و نظامی   اند، مثلاً حافظ به ساخت ایهام معروف هایی مشهور  شده زبان فارسی با صفت
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ساز لقب دارد، همه این موارد نه به خود زبان، بلکه به بلاغت و محتوی شعر  شاعر استعاره
سازی  ز منظر استفاده از مادّۀ مضارع در واژهمربوط است. اگر بتوان شعرای زبان فارسی را ا

» ساز با مادّۀ مضارع واژه«بررسی کرد، شاید نظامی سرآمد همه باشد و بتوان به او شاعر 
سازی از طریق مادّۀ مضارع، در این تحقیق  خاطر توجۀ زیاد نظامی به قافیه خطاب کرد. به

قافیه بررسی خواهد شد تا مشخص  شده برای اشعار نظامی گنجوی از منظر ترکیباتِ ساخته
شود که مادّۀ مضارع چه نقشی در شعر فارسی دارد. در این تحقیق هر جا صحبت از شعر 
فارسی است، منظور شعر فارسی قدیم است که در آنها رعایت وزن و قافیه الزامی است، در 

  نها الزامی نیست.مقابل این دسته، شعرهای دورۀ معاصر قرار دارد که رعایت وزن و قافیه در آ
کاررفته در  روش پژوهش در این تحقیق به این صورت است که نخست تمام ترکیبات به

، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، الاسرار مخزنقافیۀ اشعار نظامی گنجوی (اعمّ از 
در ساخت آنها مادّۀ مضارع نقش دارد، استخراج  ) کهنامه شرفو  نامه اقبال، پیکر هفت
هایی که نظامی از آنها در  اند و در نهایت از واژه س کلمات تکراری حذف شدهاند. سپ شده

، فهرستی تهیه شده است. در مرحلۀ بعدی این ترکیبات از نظر  ساخت قافیه استفاده کرده
اند. برای اینکه مشخص شود ترکیبات از نظامی است  ساخت، معنا، و موارد دیگر بررسی شده

، این ترکیبات در شعر شاعرانی همچون رودکی، فرخی، ناصرخسرو، کار نرفته و قبل از او به
وجو و اگر ترکیبی در شعر آنها یافت شده، از این مجموعه  سنایی، عطار و خاقانی جست

  شدۀ این مقاله از نسخۀ وحید دستگردی انتخاب شده است. اند. شواهد استخراج حذف شده
  
  . اهمیت قافیه در شعر فارسی٢
های کمّی، هجایی،   نظام«اشعار جهان چهار نوع اصلی نظام وزنی وجود دارد: طورکلی در  به

های لاتینی باستان، عربی و فارسی نظام وزنی کمّی  ای ـ هجایی. در زبان ای، و تکیه تکیه
های رومیایی ــ مانند فرانسه، ایتالیایی، و اسپانیایی ــ و همچنین  است. در بسیاری از زبان

های ژرمنی باستان ــ مثل زبان انگلیسی  ی وزن شعر هجایی است. در زبانزبان چینی و ژاپن
ای است. در زبان  باستان، زبان اسکاندیناویایی باستان ــ و همچنین زبان سلتی وزن شعر تکیه
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وزن کمّی با ) ٣٧: ١٣٩۴(حسینی » ای ـ هجایی است انگلیسی میانه و معاصر وزن شعر تکیه

شود و شامل توالی هجاهای کوتاه و بلند است و وزن هجایی  یاستمرار تلفظ هجا ایجاد م
  .)جا (همانبستگی به تعداد هجاهای موجود در یک مصرع، قطع نظر از فرود تکیه دارد 

در اشعاری که نظام وزنی آنها کمّی است، قافیه نقش مهمی دارد. گرچه قبل از اسلام در 
که از شواهد معلوم است،  چنان ، اما آنبعد)به  ٣١٠: ١٣٨٣(نک: تفضلی ایران شعر وجود داشت 

خانلری نیز در این مورد معتقد  .است دارای قافیه نبوده و وزن آنها هم کمّی یا عروضی نبوده 
است، و  های هندواروپایی مانند سنسکریت، و یونانی و لاتین قافیه نبوده  در شعر زبان«است: 
و پهلوی نیز آنچه تاکنون از جنس شعر شمرده های ایرانی، مانند اوستایی، پارتی،  در زبان

در بررسی قافیه نباید چندان در  ،بنابراین .)١٨: ١٣۴۵خانلری ناتل (» شده، از قافیه عاری است
های قبل از اسلام باشیم، اما در شعر فارسی بعد از اسلام (به استثنای قرون اولیۀ  پی داده

ز دورۀ معاصر که تاحدی مبنای وزن تغییر کرد، اسلامی) قافیه جایگاه مهمی دارد، و تا قبل ا
حدی است که در  هیچ شعری نداریم که در آنها قافیه مهم نبوده باشد. این ارزش قافیه به

های شعری نخست شاعر باید تکلیف خود را با کلمات قافیه مشخص کند و  بعضی از قالب
طباطبا در  از زبان ابن) ١٧٠: ١٣٧۶(سپس شعر بگوید یا بنویسد. این نکته را شفیعی کدکنی 

باید اول مضمون را به نثر بیندیشد و الفاظ و قوافی و وزن «است:  آورده  عیارالشعرکتاب 
کند  سپس شفیعی کدکنی تأکید می ،»مناسبش را آماده کند، هرگاه بیتی مناسب آمد بنویسید

آورده ) ۴۴٧  (ص عجممعاییر اشعار ال  المعجم فیکه همین دستور را رازی در کتاب خود یعنی 
است. یعنی از قدیم، بزرگان بلاغت ایران معتقد بودند باید اول همانند وزن به قافیه اندیشید تا  

المثل اگر قافیه مصرع اول غزلی  اگر کلمات قافیه کم است، اصلاً آن شعر را شروع نکند. فی
در گیلان)، را در  (نام شهری رشت، هَشت، تَشتباشد، شاعر باید کلماتی همچون  دشتکلمۀ 

در شعر فارسی اندک هستند،  دشتقافیه با  که کلمات هم قافیه دیگر ابیات بگنجاند و ازآنجا
شاعر یا باید به تعداد این کلمات در شعرش بیت داشته باشد، یا از گفتن غزلی با این قافیه 

هم در عهد ای  طورکلی وجود چنین مشکلی در زبان فارسی باعث شده عده نظر کند. به صرف
جا گردآورند  های قافیه را در یک هایی بنویسند و فهرستی از واژه قدیم هم در عصر جدید کتاب
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(نک: اته از محمد عصار  الوافی فی تعداد القوافیهای  اش کتاب تا کار شعرا آسان شود. نمونه
فرهنگ و نیز کتاب ) ١٧۴: ١٣٧۶(نک: شفیعی کدکنی از حبیش تفلیسی  القوافی، )٢۵۴: ١٣٣٧

  است.) ١٣٨١(از وحیدیان کامیار  قافیه در زبان فارسی
توان آن را با چند شعر دیگر مقایسه کرد.  برای نشان دادن اهمیت قافیه در شعر فارسی می

ای ـ  در زبان انگیسی قافیه به معنایی که در فارسی و عربی هست، رایج نیست و وزن تکیه
: ١٣٩۴(نک: حسینی ردهم به بعد بوده است هجایی وجه غالب شعر انگلیسی از قرن چها

نوعی همانند فارسی است، باز وضع تفاوت دارد، یعنی گرچه قافیه  . در شعر عربی که به)٣٧
است تا حدی  سازی زبان عربی وجود دارد که توانسته  هایی در واژه اهمیت دارد، اما روش
ویژه در  های گوناگون به بها و با قافیه را مرتفع سازد و آن وجود وزن مشکل کلمات هم

وزن پیدا  هم ۀها کلم ده غافلتوان برای  عنوان نمونه در شعر عربی می ثلاثی مزید است. به
 حامل، عامل، حاصل، قاتل، قائل، زایل، قابل، جاهل، داخل، شامل، باطل، عاقل، نازلکرد. شبیه: 

است. شاعران فارسی  زبان برای چیدمان قافیه کمی بازتر ، یعنی دست شاعران عرب و...
قافیه نیاز دارند، و ازآنجاکه در زبان  زبان برای بستن قافیه به تعداد زیادی از کلمات هم

اند با حفظ بخش اصلی کلمۀ  قافیه تعدادشان محدود است، سعی کرده فارسی کلمات هم
 انگیزه ای دیگر بسازند. مثلاً اگر بخش اصلی قافی قافیه، بخشی به اولش اضافه کنند و کلمه

  است:  و کلمات زیر را ساخته   باشد، شاعری مثل نظامی گنجوی آن را حفظ کرده
  

 انگیز گلاباثیرانگیزانگیز  ستون

 طبرزدانگیزانگیز آتشانگیز فکرت

انگیز سیاستبادانگیزغبارانگیز
 مهرانگیزانگیز دلانگیز برف

 انگیز هیبتانگیز رامشانگیز دشمنی

 انگیز  رحمتانگیزعذرانگیز شه

 انگیز شادیانگیز عشرتانگیز نمک

 انگیز رامشانگیز مرکّبانگیز دل
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قافیت بعضی از کلمۀ آخرینِ بیت باشد به «تعریف قافیه چنین آمده است:  المعجمدر 

شود، آنرا  شرط آنکه کلمه بعینها و معناها در آخر ابیات دیگر متکرر نشود، پس اگر متکرر
، با این فرض باید گفت در )٢٠٢ :المعجمرازی،  (» ردیف خوانند و قافیت ماقبل در آن باشد

، تکرار شده است و اگر این انگیزکار برده،  همۀ این کلماتی که نظامی گنجوی برای قافیه به
 ، هیچ نوعفکرت، رامش، غبار، دشمنی، نمکبینیم کلمات،  بخش تکراری را حذف کنیم، می

را  انگیزتوان  اند، از طرفی نمی قافیه شده تناسب موسیقایی با هم ندارند، اما با یکدیگر هم
ای که اینجا مشخص  گرفت که شعرش عیب قافیه دارد. نکته  ردیف شمرد و بر نظامی خرده

اند ضمن حفظ قافیه و اهمیت  نوعی سعی کرده شود این است که شعرای فارسی زبان به می
قافیه در زبان فارسی را جبران کنند. شفیعی  با ترفندهایی کمبود کلمات همدادن به آن، 

دارد و در آن نوشته » ردیف، ویژگی شعر ایرانی«نام  بخشی بهموسیقی شعر کدکنی در کتاب 
شود که ردیف خاص  خوبی دانسته می از بررسی شعرهای فارسی و عربی و ترکی به«است:  

دانیم در این سه زبان ردیف وجود دارد، اما  که می زیرا تا جاییایرانیان و اختراع ایشان است؛ 
که نویسندۀ این  های اروپایی، تا جایی کدام به اهمیت و سابقۀ فارسی نیست. در زبان در هیچ

هایی که دربارۀ شعر و  سطور جستجو کرده است، (یعنی در انگلیسی و فرانسه و کتاب
- ١٢۴: ١٣٧۶شفیعی کدکنی (» ردیف نیافته است شاعری و اصول آن نگارش یافته) اثری از

. نکتۀ مستفاد از این بحث این است که با فرض درست بودن نظر استاد شفیعی )١٢۵
ای این مشکل را برطرف نمایند،  گونه اند به کدکنی، ایرانیان بعد از آشنایی با قافیه سعی کرده

این مشکل را هر کسی که یک  چون زبان فارسی تعداد کلمات اندکی برای هر قافیه دارد و
ای است که این مقاله در پی  کند. این همان نکته غزل فارسی سروده باشد به خوبی درک می

آن است تا سازوکارش را نشان دهد. یعنی، در شعر فارسی گاه از مادّۀ مضارع برای ساخت 
قافیه  ا کلماتی همکلمات قافیه استفاده شده و با افزودن کلمات ساده به مادّۀ مضارع، از آنه

قافیه جبران شده، و هم کلمات مرکّب در  اند و درنتیجه هم مشکل کمبود کلمات هم ساخته
سازی، به یکی از فرایندهای اصلی  و این چنین ترکیب  زبان فارسی افزایش پیدا کرده

  سازی در زبان فارسی تبدیل شده است. واژه
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  . ترکیب در زبان فارسی ٣
 )١٨۶: ١٣٨۶(نک: طباطبایی سازی  نوعی پربسامدترین روش واژه ا و بهه ترکیب یکی از روش

آید،  دست می در زبان فارسی است. ترکیب از به هم پیوستن دو واژه یا دو تکواژ قاموسی به
منظور از تکواژ قاموسی، تکواژی است که در فرهنگ لغت مدخل مجزایی را به خود 

ند ترکیب، تکواژهای قاموسی در کنار هم است. از رهگذر عملکرد فرای اختصاص داده 
ای است که در  ای مرکّب پدید آید. بنابراین واژۀ مرکّب، واژه شوند تا واژه همنشین می

، و مانند زبان تلخ، صحبت خوشکار رفته باشد، مانند:  ساختمان آن دو یا چند تکواژ قاموسی به
تواند  رسی نیست و در هر زبانی می. فرایند ترکیب مختص زبان فا)٨۶: ١٣٨۶(نک: افراشی آن 
کار رود. آنچه در تعریف ترکیب مهم است این است که بدانیم تکواژ قاموسی به چه  به

شوند یا خیر؟ برای  معناست، آیا هر دو تکواژی که به هم بپیوندند، ترکیب محسوب می
  اند.  شناسان از ریشه و پایه صحبت کرده پاسخ به این پرسش زبان

یه صورتی از کلمه است که هیچ وندی، خواه تصریفی و خواه اشتقاقی به آن ریشه و پا«
را در  ها نامردمیدار دیگری نباشد. برای مثال  نچسبیده باشد و قابل تجزیه به هیچ عنصر معنی

  شده است:  نظر بگیرید این کلمه از عناصر زیر ساخته
  پسوند تصریفی. ها:-پسوند اشتقاقی؛  ی:-ریشه؛ مردم: پیشوند اشتقاقی؛  :-نا

ماند، ریشۀ  همۀ وندهای تصریفی و اشتقاقی را بزداییم، آنچه می ها نامردمیاگر از کلمۀ 
است. پایه، عنصری است که وندها (خواه وندهای تصریفی و  مردمکلمه است که در اینجا 

پایه  مرد، مردانهو  مردهاهای  پیوندند. برای مثال در کلمه خواه وندهای اشتقاقی)، به آن می
به آن اضافه شده است. فرق » انه- «، و پسوند اشتقاقی »ها- «است، زیرا پسوند تصریفی 

تواند از بیش از یک  ناپذیر باشد، اما پایه می ریشه و پایه در این است که ریشه لزوماً باید تجزیه
ند پایه باشد، توا می هنرمندانو  هنرمندانهدر کلمات  هنرمندباشد. مثلاً   شده  تکواژ هم ساخته

  .)۴- ٣: ١٣٩۴(طباطبایی » ها ریشه نیستند هستند، اما همۀ پایه  ها پایه عبارتی دیگر همۀ ریشه به
و  مرکز درونهای متفاوتی دارند، مثلاً آنها را به  بندی دسته ها  کلمات مرکّب یا ترکیب
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ی کل آن در کلماتی هستند که معنا 1مرکز درونکنند، کلمات مرکّب  تقسیم میمرکز  برون

اش در درون  معنایی عبارتی دیگر هستۀ  گیرد، یا به اش قرار می شمول یکی از کلمات سازنده
کلماتی  2مرکز . کلمات مرکّب برونفنر کمک، مطالعه چراغ، خانه گلواژۀ مرکّب قرار دارد. مانند: 

: ١٣٨٢مو (نک: هآید  دست نمی هستند که معنای کلی آن از هیچ یک از اجزای درونی آن به
  .خارپشت، شکرپنیر، ومیش گرگ. مانند: )٣٠۴-٢٨٧

، دار هستهشده است مانند:   های دیگری نیز برای کلمات مرکّب در نظر گرفته بندی دسته
طور خلاصه باید گفت،  گنجد. به ، و غیره، که در این مقال نمیپایان هسته، آغاز هسته، هسته بی

باشد.  کار رفته  کّبی است که در آن دو تکواژ قاموسی بهمنظور از ترکیب در این مقاله کلمۀ مر
شوند.  های ماضی و مضارع در زبان فارسی تکواژ قاموسی یا واژگانی محسوب می  همۀ مادّه

در این مقاله ترکیباتی از شعر نظامی گنجوی بررسی خواهند شد که در ساخت آنها مادّۀ 
  کار رفته است.  مضارع به

اش را در  و نتیجه  طی در مورد ترکیب در زبان فارسی انجام دادهطباطبایی تحقیق مبسو
قدری  . او معتقد است ترکیب در زبان فارسی به)١٣٩۴(کتابی به همین نام منتشر کرده است 

های واژگانی سود جست: اسم مرکّب  توان از آن در ساخت همۀ مقوله است که می  فعال
کوبان)، فعل مرکّب (کار کردن)،  مرکّب (پایرو)، قید  پزشک)، صفت مرکّب (خوش (دندان

های مرکّب در زبان  حرف اضافۀ مرکّب (دربارۀ)، حرف ربط مرکّب (تااینکه). شمار واژه
  .)جا همان(است  ٠٠٠/٢٠فارسی حدود 

  
  شده از مادّۀ فعل  . زبان فارسی و کلمات مرکّب ساخته۴

از نظر تاریخی قدمت کلمات  دارند و  کلمات هر زبانی تعدادی محدود و فهرستی بسته
ساده هر زبانی از کلمات مرکّب بیشتر است، یعنی کلمات مرکّب متأخر هستند. نیازهای 

دهد. در زبان فارسی نیز  جامعه، اهل زبان را به طرف استفاده از کلمات مرکّب سوق می
  کلمات مرکّب همانند فعل مرکّب در حال افزایش است.

                                                            
1. endocentric 2. exocentric 
2.  
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شده با مادّۀ فعل پرداخته، تلاش  سی کلمات مرکّب ساختهصادقی در تحقیقی که به برر
کرده است این گونه کلمات را در زبان فارسی بررسی کند. او در پژوهشی، ترکیبات 

و   بندی کرده شده با مادّۀ فعل را براساس رابطۀ جزء غیرفعلی ترکیب با جزء فعلی طبقه ساخته
ترین  اک حال یا گذشتۀ فعل است، از رایجکلمات مرکّبی که جزء دوم آنها ست«نوشته است: 

انواع ترکیب در زبان فارسی است. از نظر نقشی، رابطۀ جزء اول ترکیب با جزء دوم، یعنی 
ستاک فعل، بسته به لازم و متعدی بودن ستاک حال یا گذشته بودن آن متفاوت است، در این 

زِء دیگر ترکیب در حکم یکی برگردانیم، ج  شده ترکیبات اگر ستاک فعل را به یک فعلِ صرف
  . )۵: ١٣٨٣(صادقی » های فعل خواهد بود از اجزای اصلی جمله یا موضوع

ترکیبات فارسی با ساختار اسم + ستاک حال، بسامد بسیار بالایی در زبان فارسی دارند، 
شوند، چنانچه از میان هزار  ها نیز به همین صورت ساخته می که بسیاری از نوواژه طوری به
(طباطبایی درصد آنها، دارای همین ساختارند  ١٢ژه پیشنهادی فرهنگستان اول، در حدود وا

١: ١٣٨٩۶۴( .  
در زبان فارسی ساخت واژه برمبنای مادّۀ فعل ماضی نیز وجود دارد که با افزودن تکواژ 

، دمادرزا، پخت دست، نهاد مردم، پخت دم، خدادادشود. مانند:  ساز به ریشۀ فعل ساخته می ماضی
  .)١۵٢: ١٣٨٩(نک: طباطبایی و مانند آن داشت  چشم، سررسید

شده با مادّۀ مضارع و ماضی، در زبان فارسی آماری در دست  از تعداد ترکیبات ساخته
صورت  نیست که بتوان به اهمیت آن دو پی برد، اما پژوهش صادقی و طباطبایی به

ا مادّۀ ماضی کمتر از دیگری است، شده ب دهد که مقدار ترکیبات ساخته غیرمستقیم نشان می
توان اثبات کرد، که صفحات زیادی از تحقیقات ایشان به ترکیبات  و این نکته را از آنجا می

است. صادقی ترکیبات زبان فارسی را در دو  شده با مادّۀ مضارع اختصاص یافته  ساخته
شده برمبنای مادّۀ  ترکیبات ساخته«، و »شده برمنبای مادّۀ مضارع ترکیبات ساخته«بخش 
اند، تقریباً  ها از آنها گرفته شده هایی که این ستاک فعل«بررسی کرده و نوشته است » ماضی

. در )١٠: ١٣٨٣(صادقی  »های مورد بحث همه معنی مفعولی دارند اند و ستاک همه متعدی
  توان یافت. قیمتی در مورد ترکیبات زبان فارسی می این دو پژوهش اطلاعات ذی
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زه اگر کسی بخواهد به ترکیبات زبان فارسی دقت کند، متوجه خواهد شد که فرایند امرو

سازی در  این روش واژه«سازی ترکیب بین مردم بسیار رایج است. به نوشتۀ طباطبایی  واژه
 ٧٠سازی است و در بیش از  ه قدری اهمیت دارد که پربسامدترین روش واژ زبان فارسی به

فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرایند ترکیب استفاده شده است. های برساختۀ  درصد واژه
(نک: طباطبایی سازی غیرعالمانه از این نیز بیشتر است  بسامد فرایندهای ترکیبی در واژه

کنند، بسیار به  سازی می دهد که مردم که طبق شم زبانی خود واژه . این نشان می)١٨۶: ١٣٨۶
گاه هستند. نمونه رکیبات زبان فارسی که برای ابزارهای خانگی ساخته و ای از ت این روش آ

  اند: بین مردم رایج شده
  

 زن همپلوپزساز ساندویچ

 ساب سرمهپز آرامساز چای

 تاشوزودپزساز قهوه

 شو خواب تختپز کیکغذاساز
  

سازی عامیانه  های مرکّب بسیار دیگری در زبان فارسی هستند که از طریق واژه واژه
اند. تعدادی از این موارد از فرهنگ اصطلاحات عامیانۀ خودرو و به نقل از  شده ساخته 

  شود: ، ذکر می)٢٠١- ١٩١: ١٣٨۴(طباطبایی 
  

 آچارخور تراش سوپاپآمپرسازبادشکنباربند

 خور جک تراش شاتونگلگیرسازفشارشکنفنربند

 خور لاستیک تراش لنگ میلساز باتریشکن مهبند زاپاس
  

دست آمده است  موارد فوق، به مادّۀ مضارع، یک اسم اضافه شده و کلمۀ تازه به در همۀ
ای در  دهد، مادّۀ مضارع نقش عمده و این مثال و صدها مثال دیگر از این نوع نشان می

گاه بهره می واژه   برند.  سازی زبان فارسی دارد و همه اهل زبان از این قاعده ناخودآ
  
  می گنجوی  سازی در شعر نظا . ترکیب۵

زند و تعداد قابل توجهی از  سازی می هر شاعری مطابق با توان شاعرانگی خود دست به واژه
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شوند. نظامی گنجوی از آن دسته از  ها در زبان فارسی شایع و ماندگار می این دسته از واژه
 )١١٨: ١٣٩٠(پور  های بسیاری کرده است. قاسمی سازی تلاش شاعرانی است که در امر واژه

های روسی  سازی نظامی را برمبنای دیدگاه فرمالیست هنر ترکیب  ای سعی کرده که در مقاله
ای تاریخی از ترکیبات اشتقاقی در زبان  نامه هرچند هنوز فرهنگ: « است بررسی کند، نوشته 

فارسی در دست نیست تا ترکیبات اشتقاقی شعر نظامی براساس آن بررسی شوند، باور 
و وارد زبان فارسی   است که بیشتر این ترکیبات را نظامی ساخته و پرداختهنگارنده بر این 

سازی بیش از دیگر شاعران ایرانی تلاش کرده، بلکه  تنها در ترکیب نظامی نه». کرده است
که هر  صورت مکرر استفاده نکند، تاجایی سعی کرده است از ترکیباتی که خود ساخته به

-٢۶: ١٣٧٠(یوسفی  کار رفته است. علی بار به فقط یک لاسرارا مخزنکدام از ترکیبات او در 

در «است   نظامی پرداخته، نوشته الاسرار مخزنسازی در  ای کوتاه به ترکیب که در مقاله) ٣١
کلمۀ جدید وجود دارد، از میان این تعداد کلمه در  ۴۵٠، حدود بیش از الاسرار مخزن
تر در میان   دقیق  عبارت رصد غیرتکراری است. بهد ٩٨بیت، تقریباً  ٢٢۵٠ای بالغ بر منظومه
بار تکرار  هم هرکدام فقط یک ــ آنتۀ نظامی است، حدود پانزده کلمه ترکیب که ساخ ۴۵٠

   .» شده است
سازی در  های نظامی پرداخته و اهمیت ترکیب سازی ای به نقش ترکیب عاصی در مقاله

های اشتقاقی فارسی برپایۀ  بیشتر ساخت«:  است  زبان فارسی را خاطرنشان کرده و نوشته
کنندۀ سیستم بستۀ افعال ساده و  گیرند و در حقیقت جبران فعل ترکیبی شکل می مادّۀ 

  . )٣٠٠: ١٣٧١(عاصی » های اشتقاقی، سیستم باز و قابل گسترش افعال ترکیبی است ساخت
(مطالعۀ موردی:  سازی زبان فارسی نقش قافیه در واژه«سبزعلیپور و اسکندری در مقالۀ 

های  وجوی واژه ، به اهمیت قافیه در ملزم کردن شاعران برای جست»اشعار نظامی گنجوی)
سازی مهارت زیادی دارد  نظامی در ترکیب«اند که  رسیده  و به این نتیجه  جدید اشاره کرده

کمی  بودن آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. با سازی او و نیز بدیع  که کمیت ترکیب طوری به
  شود او بیشتر این هایی که نظامی در شعر ساخته، مشخص می دقت در جایگاه ترکیب
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است. یعنی اگر تنگنای قافیه نبود، شاید نظامی  ترکیبات را برای پر کردن خلاء قافیه ساخته 

  . )١١٠: ١٣٩۵سبزعلیپور و اسکندری (» افزود های زبان فارسی نمی این مقدار واژه به واژه
  
  نه تحقیق. پیشی۶

 اسم و صفت مرکّب در زبان فارسیدر زمینۀ ترکیب در زبان فارسی، طباطبایی در کتاب 
های  ها و صفت ساختی پرداخته و سپس در ادامه اسم نخست به طرح نظریۀ واژه) ١٣٨٢(

و نشان داده که چرا برخی فرایندها زایاتر هستند.   مرکّب را بر مبنای همان نظریه تحلیل کرده
بررسی فرایندهای «، )١٣٨٢(» ترکیب از دیدگاه نظریۀ نحوی ایکس تیره«مقالات او در 
، )انتنامۀ فرهنگس(در چندین شمارۀ پیاپی » ترکیب در زبان فارسی«، )١٣٨۴(» سازی عامیانه واژه

سازی ترکیب در زبان فارسی را  فرایند واژه) ١٣٩۴( ترکیب در زبان فارسیو نیز در کتاب 
یافته دربارۀ ارتباط نظامی گنجوی و  سی کرده است. از تحقیقات انجامطور مبسوط برر به

، سبزعلیپور )١٣٩٠(پور  ، قاسمی)١٣٧١(، عاصی )١٣٧٠(یوسفی  توان به علی سازی می ترکیب
های قبلی به این آثار اشاره شد، از  به اینکه در بخش اشاره کرد. باتوجه )١٣٩۵(و اسکندری 

در رسالۀ کارشناسی ارشد تحت عنوان  )١٣٩۴(شود. ظهوری  شرح بیشتر آنها خودداری می
نشان بدهد که چگونه   سعی کرده های عربی در فارسی بررسی نقش قافیه در گسترش واژه

  تنگنای قافیه باعث ورود کلمات عربی به زبان فارسی شده است.
 سازی قدرت فراوانی دارد. آنچه در دهد که نظامی در ترکیب موارد فوق نشان می

سازی در آثار نظامی است، اما تا به حال کسی به  تحقیقات أخیر بسیار بررسی شده، ترکیب
نقش مادّۀ مضارع در ساخت ترکیبات متفاوت آن هم در جایگاه قافیه اشاره نکرده است. در 

هایی که در شعر نظامی موجود است، فقط ترکیباتی بررسی  این تحقیق از بین همۀ ترکیب
  اند.  ادّۀ مضارع حاصل شدهشوند که از م می

  
  . ترکیبات حاصل از مادّۀ مضارع در جایگاه قافیه٧

اند،  نوعی دغدغۀ قافیه داشته طورکه ذکر شد، همه شعرای کلاسیک ادب فارسی به همان
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اند.  ، چه آنهایی که اعتراف نکرده1چه آنهایی که به این دغدغه در شعر خود اعتراف کرده
  ار معروف است:مثلاً این بیت مولوی بسی
ــه ــنقافی ــدار م ــم و دل  اندیش

 ججج

 گویدم مندیش جز دیـدار مـن
 

  )مثنوی معنوی(مولوی،  
خاقانی که در فخرفروشی و افتخار به هنرهای خویش از دیگران پیشی گرفته، معتقد 

  هایش مدعیان را به خاک بنشاند:  سازی است حمایت ممدوح باعث شده، قافیه
 م تـوای فضلا پروری کز شرف نـا

  ججج

ــا ــهٔ مــن قف ــد قافی ــدعیان را دری  م
  

  )دیوان(خاقانی،  
هیچ شاعری در جهان به اندازۀ مولوی از قافیه ) ۴٠۶: ١٣٧۶(شفیعی کدکنی  ۀبه گفت

انتقاد نکرده و در عین حال هیچ شاعری هم در تاریخ ادبیات هیچ ملتی به اندازۀ او از قافیه و 
  است. ته انواع آن در خلاقیت شعری خویش سود نجس
دهد که قافیه برای شاعران در زبان فارسی یک  این شواهد و شواهد دیگر نشان می

طریقی با آن کنار آمده و سعی کرده با ترفندهایی از  است و هر شاعری به  اصلی بوده ۀدغدغ
تنگنای قافیه عبور کند. در این میان مادّۀ مضارع، خدمت بزرگی به شاعران زبان فارسی 

                                                            
  . مانند موارد زیر از مولانا:١

 بس کن و بیش مگو گر چه دهـان پرسخنسـت
  ججج

ــد ــه هــم اغیارن ــن حــرف و دم و قافی  زانــک ای
 

  )٧٧۵، غزل شمس کلیات(مولوی، 
 یا شـوق ایـن العافیـه کـی اضـطفر بالقافیـه

  ججج

 عندی صفات صافیه فی جنبهـا نطقـی کـدر
  

  )١١٧٨(همان، غزل 
 ه، کـه ایـن قافیـه تنگسـتترجیع کنم خواج

  ججج

 نی، خود نزنم دم، کـه دم مـا همـه ننگسـت
  

  (همان، ترجیعات)
ــــاتی الــــنظم لــــی و القافیــــه  کیــــف ی

  ججج

ــــه ــــا ضــــاعت اصــــول العافی ــــد م  بع
  

  )مثنوی معنوی، همو(
ــر ــیلاب بب ــه س ــو هم ــه را گ ــه و مغلط  قافی

  ججج

 پوست بود پوست بـود در خـور مغـز شـعرا
  

  )٣٨، غزل شمس کلیات، همو(
ــی ــه طلب ــه قافی ــز ک ــی ج ــداد غم ــم ن  حق

  ججج

ــرا ــم خــلاص داد م ــعر و از آن ه ــر ش  ز به
  

  )٢٢٩(همان، غزل 
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نقش این مادّه در شعر فارسی مغفول مانده است. در این بخش ترکیباتی بررسی  ، اما کرده
است. یعنی راه  شوند که حاصل تلاش نظامی در به خدمت گرفتن مادّۀ مضارع  می
رفت نظامی از قافیه، استفادۀ بهینه از این ابزار است، ابزاری که، طبق تحقیقات جدید  برون

زبان فارسی است، شاعران دیگر یا کمتر با چنین ترکیباتی زایاترین روش ساخت ترکیبات در 
ترکیبی ترکیبات نظامی نیست.  اند، به زیبایی و خوش آشنا بودند یا ترکیباتی که ساخته

هایی تقسیم کرد  دسته توان به کاررفته در جایگاه قافیۀ اشعار نظامی گنجوی را می ترکیبات به
 پردازیم: که در زیر به آنها می

  
  . ترکیبات حاصل از اسم + مادّۀ مضارع  ١ . ٧

  هایی تقسیم کرد: توان به زیربخش ها را خود می این اسم
  

  الف) اسم مصدر یا حاصل مصدر فارسی
وار  شوند، نمونه می  ) ختمeš-مصدرهای زبان فارسی، فقط تعدادی که به ـِ ش ( از انواع اسم

  گردد: ذکر می
  

 پذیر دانش انگیز رامشنما کوششساز پوزشپذیر خرامش

 پرست دانش پذیر رامشپذیر جنبشساز گردشپذیر آفرینش

 افروز دانش فروز رامشپذیر گزارشنما پرستشپذیر خواهش

  
  ب) مصدر عربی 

روند، در زیر  کار می عنوان اسم به اند، اغلب به مصادری که از عربی وارد زبان فارسی شده
  گردد: اند، ذکر می شده  چند نمونه که در جایگاه قافیه واقع

  

 نما فتح پذیر صلابتشناس عمارتظفرساز

 شناس فراستخواه صلحدار تقویتساز انصاف

انگیر سیاستتوفیرسنجساز تضرعپذیر صداع
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  ها ج) سایر اسم
  

گیر شب آهوپرستشناس ایزدانگیز اثیرانگیز آتش
گیر لگام خوار فرعپذیر آرزوعبیرآمیزساز ادب

 گیر درس گیر تختآرزوپرستریز اشکخوار دمیآ
  
  . ترکیبات حاصل از صفت + مادّۀ مضارع  ٢ . ٧

کار برده، ترکیباتی هستند که از یک صفت به  تعدادی از ترکیباتی که نظامی در جایگاه قافیه به
  اند: شده اضافۀ مادّۀ مضارع ساخته 

  

 تشنه خوارساز پهنسوز آشناگیر ابله

 ساز تهیدست خامنما بالا خور ک اند

 خیز تهیگیر بدلبدسازتاب آتشین
  

  . ترکیبات حاصل از قید + مادّۀ مضارع  ٣ . ٧
کاررفته در جایگاه قافیۀ شعر نظامی، از یک قید به اضافۀ مادّۀ مضارع  تعدادی از ترکیبات به

فی صفت هستند، اند. در زبان فارسی تعداد زیادی از کلماتی که از نظر صر شده  ساخته
  . گرممانند  ،توانند به همان شکل در جایگاهی دیگر قید هم باشند می

 خیز (تندخیز) گرمبسیارخوارگرد آرام

 زودخیزباز راستتنهاخور
 

 خیـز اسـتگر آهـوی بیابـان گرم
  ججج

 سکان شاه را تـک تیـز تیـز اسـت
  

  )٢٩، بیت ٢٠١ ، صشیرین خسرو و، کلیات نظامی( 
  

  کیبات حاصل از ضمیر + مادّۀ مضارع . تر  ۴ . ٧
دست  از ضمیر و مادّۀ مضارع به  کار برده، تعدادی از ترکیباتی که نظامی برای ساخت قافیه به

  اند. آمده
   

دار خویشتنبین خویشتنآمیز خویشتنسنج خویشتن
 خودپرستشناس خویشتنسوز خویشتن
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  است: ر ساخته ، حاصل مصدسوز  خویشتننظامی در بیتی از ترکیب 

  

 افــروزیچنــد چــون شــمع مجلس
  ججج

ــــازی و خویشتنجلوه ــــوزی س  س
  

  )١٠۵، بیت ۶٣٩ ، صپیکر هفت( 
  
 . بررسی ترکیبات نظامی از نظر واژگانی ٨

توانند اسم  هستند که می  ، چنان تعدادی از ترکیباتی که نظامی برای پر کردن خلأ قافیه ساخته
  مانند: ابزار یا اسمی برای مشاغل باشند.

  

 شناس ارتفاعسنج آسمانگیر اندازهجادوبند

 شناس انجمسنج  سیمانجم افروزساز دهل

 شناس آلتکیمیاسنجگشا مجسطیآمیز مرهم

 شناس پردهسنج یاقوتساز نخچیرگیر جلاب
  

فقط تعدادی از  بیش از همه تکرار شده است. برای نمونه سنجساخت اسم با مادّۀ فعل 
  گردند:  در زیر ذکر می سنجشده با  اختهترکیبات س

  

 کیمیاسنج سنج  سیمسنج چارهدسنج پولاسنج آسمان

 سنج کینه  سنج شغلدینارسنجسنج پیرایهسنج آهن

 سنج گنجینه سنج فسونسنج راهترازوسنجسنج باد

 گوهرسنج سنج کوهسنج سخنتوفیرسنجبنیادسنج

 سنج وتیاق نواسنجسنج مشکسنج مالگهرسنج
  

کاررفته در جایگاه قافیه در شعر نظامی  نوعی پربسامدترین مادّۀ فعل به این مادّۀ فعل به
است. نظامی به این واژه تعلق خاصی دارد و عباراتی که با آن درست کرده، بسیار 

شود که همۀ ترکیبات فوق در جایگاه قافیه در شعر نظامی  ترکیب هستند. یادآوری می خوش
درست کرده  سنجاند، البته نظامی در جایگاهی غیر از قافیه هم تعدادی ترکیب با  تهکار رف به

  .سنج سعادت، سنج ساعت، سنج عمل، سنج قافیهمانند:  ،است
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  سنجان که سخن برکشند قافیه
 

 گنج دو عالم به سخن درکشند
 

  )٣بیت  ١٩، ص الااسرار مخزن(
  سنج سلامت شوی تا چو عمل

  

 شویچرب ترازوی قیامت 
  

  )٦٥بیت  ٦٦(همان، ص 
  بزرگ امید پیش پیل سرمست

  

 سنجی اصطرلاب در دست به ساعت
  

  )٣١بیت ٢١٠، ص خسرو و شیرین(
سازی این است که سعی کرده ترکیباتی بسـازد کـه قبـل از خـودش  هنر نظامی در ترکیب

و  جو چارهترکیبات  است. مثلاً در زبان فارسی کار رفته  کار رفته، یا در معنای دیگری به کمتر به
  استفاده کرده است.  سنج کینهو  سنج چارهجای آن از ترکیبات  وجود داشت، اما نظامی به جو کینه

ـــنج ـــزل و گ ـــتادن ن ـــای فرس ـــه ج  ب
  ججج

ـــران شـــدی کینه ـــا هژب ـــنجچـــرا ب  س
  

  )١٦٥، بیت ١٠٩٢، ص شرفنامه(
توانند  ای است که می هکاررفته در جایگاه قافیه اشعار نظامی به گون تعدادی از ترکیبات به

  .خیز گران، شهدخیز، بیمارخیز، بارافکن، خیز الماسمانند:  ،کار روند عنوان اسم مکان به به
فاعلی مرکّب مرخم  تعدادی از این ترکیبات که به اعتقاد دستورنویسان سنتی، صفت 

اند  ) حذف شده است، گویا بدین نیت خلق شدهande-( »نده ـَ«هستند، یعنی از آخرشان 
واژی یا صرفی  که جای بعضی از مفاهیم را پر کنند که در زبان فارسی از نظر ساخت

ازایی یا معادلی ندارند. مثلاً در زبان عربی که صفت مشبهه و صیغۀ مبالغه وجود دارد،  به ما
زبان هم اغلب با آنها آشنا هستند، ممکن است بعضاً تحت تأثیر آنها قرار  که شاعران فارس

و ترکیباتی بسازند که قابل مقایسه با صفات مشبهه و صیغۀ مبالغه عربی است، مثل  بگیرند
  شود): (تنی که خیلی بیمار می بیمارخیزکند)  ، (کسی که خیلی فسون میسنج فسون

ـــری روی ـــان پ ـــا ک ـــنج فسونهمان  س
  ججج

 در آن ویرانـــه زان پیچیـــد چـــون گـــنج
  

  )١٣، بیت٣١، ص خسرو و شیرین(
 مشـــک بیـــزششـــده گـــرم از نســـیم

  ججج

ــــــارخیزش ــــــرگس بیم ــــــاغ ن  دم
  

  )٣٧، بیت ١٥٢(همان، ص 
شده با یک مادّۀ مضارع خاص، همیشه یک معنا ندارند. مثلاً گاهی  ترکیبات ساخته
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در بیت زیر در معنای تن بیمارخیز ممکن است معنای مفعولی بدهند و گاهی معنای فاعلی. 

  کار رفته است: مفعولی (تن بیمارشده) به
 از زحمـــت مـــردم گریـــزانچـــو دیـــو

  ججج

 بیمــــــارخیزانتــــــر از  فتــــــان خیزان
  

  )٦، بیت ٢٤٠(همان، ص 
  آمده: »تن بیمارکننده«اما در بیت دیگری به معنای 

ـــز ـــاجوی و تی ـــمی جف ـــده چش  فریبن
  ججج

ــــــار و دوا ــــــارخیزبخــــــش بیم  بیم
  

  )١٢٠، بیت١٠٢٧ ، صشرفنامه(
  
  بودنمرکز  مرکز یا درون . بررسی ترکیبات از نظر برون ٩

در بررسی معنایی ترکیبات، اغلب تلاش شده تا روش یا مسیر حصول معنا بررسی شود. 
اند. تعداد زیادی از  مرکز تقسیم کرده مرکز و درون دلیل، ترکیبات را به دو دستۀ برون بدین

مرکز هستند، یعنی از روی  کاررفته در جایگاه قافیه در شعر نظامی از نوع برون ترکیبات به
توان به معنای آن رسید. معنا در بافت  کاررفته در ترکیب، چندان نمی های به لمهظاهر ک

کاررفته در اشعار نظامی تا  شود. بافت مکانی و متن ترکیبات به زمانی و مکانی مشخص می
حدی معلوم است، اما از بافت زمانی این ترکیبات چندان اطلاعی در دست نیست، یعنی 

یافتند یا خیر و ممکن است  نظامی معنای این ترکیبات را درمی عصر دانیم که مردم هم نمی
توان  خاطر همین ابهام نمی امروز تیرگی پیدا کردند؛ به و این ترکیبات روزگاری روشن بودند

درستی و دقت ترکیبات را از هم تشخیص داد و به تیرگی و شفافیت معنای آنها حکم کرد.  به
و امروزه در زبان  1است» اهل منطق«و » منطقی«نای به مع شناس نسبتعنوان نمونه،  به

رسد. با این وصف تعدادی از ترکیبات نظامی  سختی به ذهن می فارسی چنین معنایی به
شوند. یعنی رسیدن به معنای آنها برای خواننده معاصر کمی سخت  امروزه تیره محسوب می

  است، مانند موارد زیر:
                                                            

طریق اثبات یا نقی واقع باشد  ای که میان موضوع و محمول به اصطلاحی منطقی است، نسبت حکمیه علاقه نسبت. ١
  ).٩١٠، ذیل واژۀ نسبت: اللغات غیاث(رامپوری، 
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یبی ترکیب  متن شعرمعنای تقر

 )١٣، بیت ۴١ ، صالاسرار مخزنسام که سیمرغ پسرگیر داشت (دایه یر پسرگ

 ) کش بود (همان آن سگ دیوانه زبانگستاخ کش  زبان

 )١٣، بیت ٢٠١ ، صخسرو و شیریننکردند از وفا زنهارخواری (شکن پیمان زنهارخوار

 گیر دلارام (همان) (صفت مو) سر زلف گرهمجعد، پرپیچ و تاب گیر  گره

 )٣، بیت ۴٩١ خوار (همان، ص از هفت خلیفه جامگیبگیر مستمریخوار امگیج

 )٣۶، بیت ١٣۵گیر (همان، ص  پوشان دریای شکن زرهمواج، پرموج  گیر شکن

 )٩، بیت ١٢٨ گیر است (همان، ص ولی چون بندگیمان گوشگیر  اجبارکننده، گوش گیر گوشه

 )١٢۵، بیت ٧٢٨  ، صپیکر هفتآمیز ( رنگدر چنین خم مباش باز، مکار دغل آمیز رنگ

 )٢، بیت ٣٠١ ، صخسرو و شیرینگیر ( بر این سبزه شدند آرامگهساکن گیر  آرامگه

 گیر انتقام گلوگیر
لیلـی و میترسم از این کبود زنجیـر/ کافعـان کـنم او شـود گلـوگیر (

 )٢۴، بیت ۴۶۴ ، صمجنون

 پادشاه گیر تخت
ــت ــت تخ ــی یاف گه ــان / کاژد آ ــان گیر جه ــاد ده ــر گش ــایی دگ ه

 )٢٨، بیت ۶۶٠ ، صپیکر هفت(

 مسافر   کش رخت
کش باشند/ خلق را خوش کنند و خوش باشـند  تا به هر جا که رخت

 )١٣٠، بیت ۶٧۴ (همان، ص

[ترازوی] 
 سنج آسمان

 اصطرلاب
ــرازوی آسمان ــان،  در ت ــی (هم ــیم ده پنج ــتند س ــنجی/ بازجس س

 )١١، بیت ۶۴۴ ص

 منجم شناس ارتفاع
شــناس  بیــرون از ایــن بــه رای و قیــاس/ رصــدانگیر و ارتفاعهســت 

 )١٣، بیت ۶۴۴ (همان، ص

 بازی شعبده بازی  شب
خسرو بازی فلک را در نگیری/ به افسون ماه را در بر نگیری ( به شب
 )٢۶، بیت ٢٩٠ ، صو شیرین

 )٧۶، بیت ٩٨۵ ، صشرفنامهبند ( به شیری توان کردنش گرگاسیر  بند گرگ

 خوار فرع
 [خاک]

 آدمیزاد
خـواران خـاک (همـان،  داران پـاک/ ولـی نعمـت فرع زیارتگه اصـل

 )٧، بیت ٩١٧ ص

 کنندۀ شهوات ترک کافورخوار 
ــافورخوار  ــت ک ــافور او گش ــار / ز ک ــتاد پرهیزگ ــد کاس ــو زن دی چ

 )١٧، بیت ١٣۴١ ، صنامه اقبال(

 جادوگر دودافکن
ــنش ــده دودافک ــه ش ــر لال ــنش/ مجم ــرزه ت ــه ل ــد ب ــحر زده بی  س

 )۴٨، بیت ١٢٧، صالاسرار مخزن(
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  . بررسی ترکیبات مورد نظر از نظر تعداد اجزای آن ١٠

اند، از سه حال خارج نیستند،  کار رفته ترکیبات مورد نظر این مقاله که همه در جایگاه قافیه به
اند. در این پژوهش ترکیبات چهارجزیی و  جزیی و یا چهارجزیی یا ترکیبات دوجزیی یا سه

اند. در شعر نظامی نوعی  یی نادر بودند. البته در زبان فارسی نیز چنین ترکیباتی اندکجز سه
  شده که ساختش چنین است: ترکیب چهارجزیی با استفاده از حرف ربط یا عطف ساخته

  ریز خیز، شکر و بادام مضارع     مانند:  جلد و سبک ۀ+ اسم + مادّ  »و«اسم + حرف ربط 
شود.  است که  شامل هر دو اسم می  کار رفته ای به مضارع به گونهدر این ترکیبات مادّۀ 

، اما نظامی چنان آنها را فشرده »ریز شکرریز و بادام«یعنی  ریز شکر و بادامعنوان مثال  به
  ساخته و در شعر گنجانده که یک ترکیب چهارجزیی تشکیل شده است.

  شود:   هایی برای این  ترکیبات ذکر می در ذیل نمونه 
  جزییدو 

 انگیــــــز رامشخــــــوانی غزلــــــی دو
  ججج

ـــــز ـــــی تی ـــــته را کن ـــــازار گذش  ب
  

  )٥٠، بیت ٥٥٩، ص لیلی و مجنون(
ــــــانپگــــــه  انگیز عشــــــرتتر زان بت

  ججج

ـــحرخیز ـــاپور س ـــت ش ـــان در بس  می
  

  )١٢، بیت ١٥٧، ص الاسرار مخزن(
  جزیی سه

ــین ــر زم ــک ب ــاقچار فل ــنش ط  افک
 ججج

ــک  ــر فل ــین ب ــنجزم ــت پ ــش نوب  زن
 

  )٢٥، بیت ٣٦، ص شرفنامه(
  چهارجزیی

ـــه ـــی بوس ـــلان م ـــی نق  خیزاز پ
  ججج

یز شــکر و بــادامچشــم و دهــان   ر
  

  )١١، بیت ٢٩، ص الاسرار مخزن(
 خیز جلـد و سـبکدست قاصـدیبه

  ججج

ــز  فرســتاد آن وثیقــت ســوی پروی
  

  )٣٣، بیت ٣٥٥، ص خسرو و شیرین(
  

  . بررسی ترکیبات مورد نظر از نظر سابقۀ کاربرد ١١
نیست که مختص دیار یا شهر خاصی باشد، این زبان در سراسر ایران فرهنگی  فارسی زبانی
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عنوان زبان شعر انتخاب شده است، بدان خاطر بسیاری از عناصر زبانی موجود در دیوان هر  به
شاعری ممکن است در شعر شاعران قبل از او نیز یافت شود. وجود چنین شواهدی مانع از آن 

استفاده کنیم. چرا که ممکن  ترکیبات نظامی گنجویستی از عبارت در است که ما بتوانیم به
خاطر برای رسیدن به جوابی  است چنین ترکیباتی ساختۀ شاعران قبل از نظامی باشند. بدان

اند و در جایگاه  دست آمده تر در این پژوهش تلاش شد ترکیبات که از مادّۀ مضارع به قطعی
ی قبل از نظامی بررسی شود تا مشخص گردد که آیا این اند، در شعر شعرا قافیه قرار گرفته

است. بدین منظور چند   ترکیبات از قبل موجود بودند یا نظامی آنها را در تنگنای وزن ساخته
عصر  شاعر معروف قبل از نظامی همچون رودکی، فرخی، ناصرخسرو، سنایی، و دو شاعر هم

ت موجود در شعر نظامی که از مادّۀ مضارع نظامی یعنی عطار و خاقانی انتخاب شدند و ترکیبا
  وجو و بررسی شد. نتیجۀ پژوهش به شرح زیر است: اند، در دیوان آنها نیز جست دست آمده به

کار  شده با مادّۀ مضارع را در جایگاه قافیه به طورکلی نظامی تعداد زیادی ترکیب ساخته به
دیگر شاعران (قبل از نظامی یا معاصر است. از این مقدار تعدادی از ترکیبات در شعر  برده 

است. در آغاز تصمیم بر آن شد که هر ترکیبی با ذکر نام شاعر یا شاعران   کاررفته نظامی) به
ها در زیر فقط به ذکر یک نمونه بسنده  به حجم وسیع این داده در مقاله ذکر شود، اما باتوجه

  شود.  اند، ذکر می شود و در ادامه ترکیباتی که شاعران مذکور ساخته می
  

  در شعر شاعران قبل از نظامی سازآمده از مادّۀ مضارع  دست ترکیبات به
  

 ساز

فرخی/ خاقانی/ سنایی/ عطار سازدمخسرو/ فرخیناصرسازحیلت
خاقانی/ عطار سازفسونسنایی/ عطار/ فرخیسازحیله

رخاقانی/ عطا سازچارهفرخی/ سنایی/ عطار/ ناصرخسروکارساز
 عطار کیمیاسازخاقانی/ سناییبدساز
 فرخی/سنایی/ عطار کارسازخاقانی/ سنایی/ عطارسازپرده

 رودکی/ فرخی سازرزمعطارسازعمارت
 خاقانی اکسیرسازخاقانیسازکینه

 سنایی/ خاقانی/ ناصرخسرورودساز
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  نظامیآمده از مادّۀ مضارع در اشعار قبل از  دست سایر ترکیبات به

  

ترکیبات شاعران دیگر قبل از نظامی یا معاصر نظامیمادّۀ مضارع

 پرست-
پرست/  پرست/ صورت پرست/ دین پرست/ بتپرست/ خودپرست/ زرپرست/ آتشعشق
پرست/  پرست/ آفتاب پرست/ شاه  پرست/ خداپرست/ مسیح پرست/ سگ پرست/ شهوت می
 پرست پرست/ دنیا پرست/ عمارت یزدانپرست/پرست/ دانشپرست/ گوهرپرست/ ایزدباده

 افکن/ مردافکنافکن/ دودافکن/ کمندافکن/ گوزنافکن/ خصمپیل افکن-
 پذیر پذیر/ جانپذیر/ نقشپذیر/ فرمانپذیر/ معنیپذیر/ عذردل پذیر-

 (ا)فروز-
افروز/  افروز/ مهر افروز/ مجلس افروز/ انجمافروز/ مهرافروز/ دلافروز/ شبگیتی

 فروزافروز/ جانفروز/ بزمافروز/ جهانافروز/ عالمنجما
آزمابخت آزما-

  خور/ -
 خوار-

خوار/  خوار/ جگرخوار/ مردارخوار/ شیرخوار/ خونخوار/ انجیرخوار/ غمروزی
خوار/  خوار/ مردم خوار/ استخوان خوار/ شراب خوار/ تیمارخوار/ آدمی زنهارخوار/ غم

 خور/ بسیارخوارخوار/ اندکدخوار/ شاخوار/ خوشنعمت
نمانما/ گیتینما/ رونما/ گرهنرگس نما-

 گشا-
گشا/  گشا/ برقعگشا/ گیتی گشا/ کشورگشا/ دلگشا/ قلعهگشا/ نافهگشا/ گرهمجسطی
 گشامشکل

 بند بند/ نخلبند/ دیوبند/ جادوبند/ پایبند/ زبانبند/ دلنقش بند-
 باز باز/ سرباز/ جان باز/ دوالکباز/ خیالباز/ خرقههباز/ مهرباز/ راستعشق باز-
 سوز/ عدوسوزسوز/ عالم سوز/ عود سوز/ جهانسوز/ خویشتنسوز/ دلجگرسوز/ عودسوز/ پرده سوز-

 گیر-
گیر/   گیر/ شبگیر/ زبون گیر/ جایگیر/ گرهگیر/ چاشنیگیر/ راهگیر/ جهاندست
 گیرگیر/ آب گیر/ کشورگیر/ اقلیمیر/ لگامگیر/ شیرگگیر/ دامنگیر/ مگسگوشه

 شناس-
شناس/  شناس/ جوهرشناس/ هیأتشناس/ ستارهشناس/ روشناس/ خویشتنحق
 شناسشناس/ یزدانایزد

سنجسنج/ تروازسنج/ سیمبادسنج/ سخن سنج-
 کش کش/ لشکرکش/ پیش کش/ محنتکش/ گردن/ غمکش/ سرکشکش/ دلدامن کش-

 (ا)فشان-
فشان/ سرفشان/ سرفشان/  شان/ زرافشان/ گوهرافشان/ جواهرفشان/ دُرافشان/ آتششکرف
 افشان/ عنبرفشانفشان/ گلنمک

گردجهان گرد-
انگیزانگیز/ نشاطانگیز/ دلانگیز/ آتششه انگیز-
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الذکر (رودکی،  شود که جدول فوق به این معنی نیست که شاعران فوق یادآوری می
دیوانشان این مقدار ترکیب نایی، عطار و خاقانی) مجموعاً در فرخی، ناصرخسرو، س

  درست انگیزحاصل با مادّۀ مضارع   سه ترکیب آمده از مادّۀ مضارع دارند (مثلاً  دست به
اند)، بلکه به این معنی است که از مجموع ترکیباتی که نظامی با مادّۀ مضارع ساخته و  کرده

قافیه   ران قبل از او هم تعدادی از آنها را ساخته و در جایگاهکار برده، شاع در جایگاه قافیه به
تر در این جدول فوق فقط ترکیبات مشابه نظامی گنجوی و  عبارت ساده هاند. ب کار برده به

  است.   دیگر شاعران آمده
ای که هنگام بررسی ترکیبات در شعر نظامی باید بدان توجه کرد، این است که  نکته

کرد و زبان رایج در قرن ششم هجری به اعتقاد بسیاری از  جان زندگی مینظامی در آذربای
محققین زبان آذری بوده است، و این زبان هنوز در مناطقی از آذربایجان و دیگر نواحی 

دهد. در این زبان که زبانی ایرانی است ترکیباتی وجود دارد  ایران به نام تاتی ادامه حیات می
  :دار میوهو  رونما، بر فرماننیست، مانند که امروزه در زبان فارسی 

  

 عروســی کاســمان بوســید پاییــد
  ججج

ــد  ــه باش ــی ویران ــایش؟ده  رونم
  

  )١١٩: بیت ٣۶٧، ص خسرو و شیرین(
  

 از برومنــــدیدارانــــش  میــــوه
  ججج

 کــرده بــا خــاک ســجده پیونــدی
  

  )٢٨١، بیت ١٠۵٠، ص شرفنامه(
  

 تافـتبری  فرمانو گر زلفم سر از
  ججج

 فتن تادیـب آن یافـتهم از سر تا
  

  )٢٢، بیت ٣١۶، ص خسرو و شیرین(
  

شود. مثلاً در زبان تاتی  هنوز هم این ترکیبات در آذربایجان و نواحی مجاور آن یافت می
به [جهازی که در بدو ورود  رونما، ١٣٢ [زیردست]، ص بر فرمان )١٣٩١(سبزعلیپور خلخال 

آمده  ٩٩میوه] ص  ۀرخت میوه، نه دارند[د دار میوه، و ٢۵۴دهند]، ص  منزل به عروس می
ها را به زبان مادری نظامی یا  است. با وجود چنین ترکیباتی باید درصد ناچیزی از این واژه

زبان رایج در منطقۀ آذربایجان اختصاص داد که به شعر او راه یافته است، گرچه خلاف این 
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مروز در این مناطق باقی مانده هایی که ا نیز ممکن است، یعنی محتمل است تعدادی از واژه

گونه مسایل نیز باید در بررسی  این یهررو شعرای بزرگی چون نظامی باشد. به ۀساخت
  ترکیبات شعر نظامی لحاظ شود. 

  
  فهرست کلمات قافیۀ حاصل از مادّۀ مضارع در شعر نظامی  . ١٢

، در  اند  ع حاصل شدهشعر نظامی که همگی از مادّۀ مضار ۀرفته در جایگاه قافیکار کلمات به
  آیند. قبل از ذکر ترکیبات یادآوری چند نکته لازم است: زیر می

  شوند. بار ذکر می هر کدام از این ترکیبات فقط یک -
  اند. اند، در این فهرست نیامده کار رفته ترکیباتی که در شعر شاعران قبل از نظامی به -
ثلاً ممکن است این ترکیبات گاهی شکل خام ترکیبات در این مقاله مد نظر است. م -

و  پرست پایین، در این تحقیق فقط سازی  نیرنگو  پرستی پایینمانند  ،ظاهر شوند» ی-«با وند 
  ذکر شده است. ساز نیرنگ
عدد کنار هر کدام از این ترکیبات به معنای بسامد آن مادّۀ مضارع در جایگاه قافیۀ  -

ترکیب در  ٣٧ن معنی است که از این مادّۀ مضارع به ای» ٣٧گیر -«شعر نظامی است. مثلاً 
  اند. کار رفته شعر نظامی هست که در جایگاه قافیه به

اند یعنی ممکن است در وسط  کار رفته همه این ترکیبات در جایگاه قافیۀ شعر نظامی به -
  اند. نشدهمحاسبه باشد، اما در این آمار   کار رفته شعر هم بارها به

 کار رفته آمده همۀ ترکیبات شعر نظامی نیست که در جایگاه قافیه بهآنچه در زیر  - 
است. بلکه فقط ترکیباتی که بسامد آنها بیشتر از نُه یا ده مورد بوده، در این جدول آمده  

  است. 
  افزار گنجور هم گاه مقایسه اند، و با نرم  شدهبازبینی این موارد در اشعار نظامی چند بار  -
  امکان بروز خطای انسانی را هم باید در این کار لحاظ کرد.اند، اما  شده
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  اند: کار رفته دست آمده و در جایگاه قافیه به رفته در اشعار نظامی که از مادّۀ مضارع بهکار  ترکیبات به
  

  ۵٩  ساز-
  ساز ادب

  ساز انصاف
  ساز آفرین
  ساز پوزش
  ساز پهن
  ساز تدبیر
  ساز ترنج
  ساز تضرع
  ساز تهی

  ساز جادویی
  ساز جفت
  ساز جلوه
  ساز جنبر
  ساز جور
  ساز حقه

  ساز خاموش
  ساز خشم
  ساز خلوت
  ساز خیال
  ساز داغ
  ساز داود

  ساز دستان
  ساز  دهل

  ساز رعایت
  ساز زخمه
  ساز زرق

  ساز سحر
  ساز سفر

  ساز شبیخون
  ساز شعبده
  ساز شفا

  ساز شکرین
  ساز شکیب
  ساز صلح
  ساز طوف
  ساز طوق

  ظفرساز
  ساز عاریه
  ساز عذر
  ساز شرتع

  ساز عطر
  ساز عیش
  ساز غذا
  ساز غمزه
  ساز غنا

  ساز کمان
  ساز کمر 

  ساز کهن
  ساز گردش
  ساز گنبد
  ساز لیمیا
  ساز کینه

  عقدساز

  ساز نخجیر
  ساز نظاره
  ساز نغمه
  ساز نکته
  ساز نوحه
  ساز نیرنگ

  ٣٧  گیر-
  گیر آسمان
  گیر آفاق
  گیر آرام

  گیر آرامگه
  آهوگیر
  گیر ابخاز
  گیر ابله

  گیر اندازه
  بارگیر
  گیر بَدَل
  گیر برهنه
  گیر پسر
  گیر تخت
  گیر جام

  گیر جلاب
  گیر حرف
  گیر دامن
  گیر درس
  گیر دزد
  گیر دل

  گیر دور
  گیر ه را

  گیر روباه
  گیر شست
  گیر شکنج
  گیر شکن

  گیر شمشیر
  گیر صید
  گیر طرف
  گیر عدم
  گیر عنان
  گیر کمان
  گیر کوپال
  گیر گرو
  گیر گروه
  گیر گره

  گیر گوشواره
  ٢٧  شناس-

  شناس اختر
  شناس ارتفاع
  شناس انجم
  شناس آلت
  شناس پرده
  شناس پیکر

  شناس  حریف
  شناس دشمن

  شناس راه
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  شناس ره

  شناس ساعت
  شناس سخن
  شناس علت

  شناس فراست
  شناس فقر

  گوهرشناس
  شناس گردون
  شناس گیتی
  شناس لشکر
  شناس لعل
  شناس مردم
  شناس مزاج
  شناس معنی
  شناس منزل
  شناس نسبت

  شناس دنق
  شناس تأهی

  ٢٧  پذیر-
   آرزوپذیر

   پذیر آفت
   پذیر آفرینش
   پذیر جنبش
   پذیر خرامش
   پذیر خطر
   پذیر خلل
   پذیر خَم

   پذیر خواهش

   پذیر دانش
   پذیر ریاضت

   پذیر زر
  پذیر شادی
   پذیر شکوه
   پذیر صداع
   پذیر صلابت
   پذیر عبرت
   پذیر عکس
   پذیر عمارت
   پذیر فترت
   پذیر گرو
   پذیر ارشگز

   پذیر میهمان
   پذیر نسبت
  پذیر نشاط
  پذیر نقصان
   پذیر نقصان

  ٢۵  سنج-
  سنج آسمان
  سنج آهن
  سنج بنیاد
  سنج پولاد
  سنج پیرایه
  سنج توفیر
  سنج جواهر
  سنج چاره

  سنج خویشتن

  سنج دینار
  سنج راه

  سنج سعادت
  سنج شغل
  سنج فسون
  سنج کار
  سنج کوه

  کیمیاسنج
  سنج کینه

  سنج گنجینه
  سنج هرگو
  سنج گهر
  سنج مال

  سنج مشک
  نواسنج
  سنج یاقوت

  ٢۴  سوز-
  سوز  آشنا
  سوز  آفتاب
  سوز  برقع
  سوز پری
  سوز  توبه
  سوز  تیمار
  سوز جان
  سوز  خلق
  سوز  دانه

  سوز  دشمن
  سوز  رخت

  سوز  زند
  سوز  عطر
  سوز  عیب
  سوز قرین
  سوز  کینه

  سوز  مجلس
  سوز  مسافر
  سوز  مشام

  سوز  مهربان
  سوز  نیم
  سوز  نیم
  سوز  وهم

  سوز  هاروت
  ٢۴  پرست-

  پرست آفتاب
  پرست اژدرها
  پرست افسر
  پرست آرزو
  پرست آزر

  پرست پایین
  پرست جهان
  پرست خاتم
  پرست خسرو
  پرست خلوت
  پرست خود
  پرست خیال
  پرست دعوی
  پرست دولت
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  پرست سر
  پرست شمایل
  پرست شیرین
  پرست گیسو
  پرست لعبت
  پرست مرهم
  پرست مهر
  پرست مانمیه

  پرست نشاط
  پرست وفا

  ٢۴  انگیز-
  اثیرانگیز

  انگیز برف
  انگیز دشمنی
  انگیز دوست
  انگیز رامش
  انگیز رحمت
  انگیز رغبت
  انگیز زمرد
  انگیز ستون

  انگیز سیاست
  انگیز شادی
  انگیز شور
  انگیز طبرزد
  انگیز عذر
  انگیز عشر
  انگیز غبار
  انگیز فتنه

  انگیز فکرت
  انگیز گلاب
  انگیز مرکّب
  انگیز مشگ
  انگیز مهر
  انگیز نمک
  انگیز هیبت

  ٢١  دار-
  دار انجیر
  دار بیمار
  دار پرده

  دار تقویت
  دار حشم
  دار داغ
  دار ذنب
  دار راه

  دار سپاس
  دار طرف
  دار عیب
  دار قلب
  دار کام

  دار گرمی
  دار ناقه

  دار نوبتی
  دار نور
  دار نیزه

  دار هیضه
  دار یاره

  دار یتاق
   ١٧   خوار-

  خوار آب
  خوار هتشن

  خوار جامگی
  خوار جگر
  خوار خوش
  خوار سوگند
  خوار شکم
  خوار طعام
  خوار علف
  خوار فرع

  کافورخوار
  خوار گیاه
  خوار لگد

  مردارخوار
  مورخوار
  خوار نعمت
  خوار  نواله

  ١۵   آزما-
  آزمای آب

  آزمای جنگ
  آزمای جهان
  آزمای خاک
  آزمای خدای
  آزمای دست
  آزمای زخم
  آزمای زمین

  آزمای زن
  آزمای رزو

  آزمای سال
  آزمای سنگ
  آزمای شاه

  صیدآزما
  آزمای کار

   ١۴   نما-
  بالانما
  نما بالا

  نما پرستش
  نما پیکر

  نما چوگان
  نما حقیقت
  نما خدمت
  نما دندان
  نما عبرت
  نما فتح
  نما قاقم
  نما کبوتر

  نما کوشش
  نما نیکو

  ١۴  گشا-
  گشا اقلیدس
  گشا اقلیم
  گشا بال
  گشا پای

  گشا جوهر
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  گشا راه
  گشا رمز
  گشا رو

  گشا سینه
  گشا طلسم
  گشا گوهر
  گشا لشگر
  گشا نهانی
  گشا نیزه

  ١۴   افروز-
  افروز جهان
  افروز خاطر

  فروز خورشید
  فروز دانش
  فروز دل

  فروز رامش
  افروز سحر
  افروز طرب
  افروز عشرت
  فروز مجلس

  مجمرفروز
  فروز مملکت
  افروز نرگس
  افروز نفس

  ١٣  فشان-
  افشان برق

  پرفشان
  فشان جان

  افشان دانه
  فشان دانه

  دُرافشان
  سرافشان
  افشان سکاهن

  عنبرافشان
  فشان گنج
  فشان گیسو
  فشان مشک
  فشان ا مگس

  ١٣   بند-
  بند تخت
  بند تخته
  بند چشم
  بند دهر
  بند دیو

  بند شمشیر
  بند شهر
  بند فرزین
  بند فرق
  بند کمر
  بند گرگ
  بند گوهر
  بند نشاط

یز-   ١٣  ر
  ریز بادام
  ریز برف
  ریز خزینه

  ریز خوناب
  ریز دانه
  ریز درم

  ریز زعفران
  ریز سیل

  ریز سیلاب
  صحراریز

  ریز گنج
  ریز نمک
  ریز یاقوت

  ١٢   کش-
  کش اندوه
  بارکش
  بلاکش
  کش پیکان
  کش درهم
  کش دست
  کش زبان
  کش ستم

  کش سختی
  کش عالم

  کش غنیمت
  کش گوهر

  ١١  باز-
  باز ترنج
  باز تیغ

  باز چراغ
  باز  حُقه

  باز شب
  باز شمشیر
  باز شیشه
  باز لعبت
  نردباز
  باز نیزه
  باز تیغ

  ١٠  افکن-
  افکن بار
  افکن دلیر

  افکن چارطاق
  افکن شور
  افکن شیر
  افکن طاق
  افکن طلسم
  افکن عقاب
  افکن گور
  افکن مبارز

  ٩  آمیز-
  آمیز دُرد
  آمیز شهد
  آمیز عبیر
  آمیز عطر
  آمیز غرض
  آمیز فسون
  آمیز گل

  آمیز مرهم
  آمیز وحشت
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  ریگی . نتیجه ١٣
تر از زبانی است که از چنین قدرتی برخوردار  زبانی که از پشتوانۀ ادبی برخودار است، قوی

هاست.  سده جای ایران فرهنگی در طول نیست. زبان فارسی نه زبان یک قوم، بلکه زبان جای
ای از شعرا به  نوعی در ساخت این زبان سهم دارند، عده شعرای زبان فارسی هر کدام به

میت بیشتری از دیگران دارند. نظامی گنجوی با نبوغ خود خدمتی به زبان فارسی دلایلی اه
تقدیر است. آنچه در این پژوهش مشخص شد این بود که نظامی به   کرده است که شایسته

دلیل ساختار خاص زبان فارسی که در انتخاب کلمات قافیه، چالش زیادی دارد، توانسته 
نگنا بخشی از زبان فارسی را فعال کند که آن بخش درست رفت از این چالش و ت برای برون

ساز  های مرکّب کرده است. این بخش واژه ساز، شروع به تولید واژه ای واژه مانند کارخانه
زبان فارسی بخشی است که از ظرفیت مادّۀ مضارع استفاده کرده و توانسته ترکیباتی بسیار 

. این ظرفیت زبان فارسی امروزه به کمک ساخت بسازد و در جایگاه قافیه بگنجاند خوش
اند. با  زبان فارسی آمده و حتی مردم معمولی نیز ترکیبات زیادی با مادّۀ مضارع ساخته

سازی استفاده کرد، بلکه حتی  توان از آن در واژه تنها می شناخت این ظرفیت زبان فارسی نه
های بیشتری گرفت و با  صر بهرهتوان از انبار واژگانی نظامی گنجوی در زبان فارسی معا می

  های دیگر آن نیز برخوردار بود. توان از ظرفیت هایی می تعمیم چنین پژوهش
  
  منابع:

  شفق، تهران. ه، ترجمۀ رضازادتاریخ ادبیات فارسی، ١٣٣٧اته، هرمان، 
  م.١٩۵۶، تحقیق دکتور طه الحاجزی، و دکتور محمد زغلول سلام، قاهره،عیارالشعرطباطبا، العلوی،  ابن

  ، تهران.ساخت زبان فارسی، ١٣٨۶افراشی، آزیتا، 
  کوشش ژاله آموزگار، تهران. ، بهتاریخ ادبیات پیش از اسلام، ١٣٨٣تفضلی، احمد، 

  ، مجموعه٢وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز ، »نگاهی به وزن شعر انگلیسی«، ١٣٩۴حسینی، مصطفی، 
 ٢۶-٢۵شناسی ایران،  و اشعار ایرانی، در انجمن زباناندیشی وزن شعر فارسی،  مقالات دومین هم

  .۴٧-٣٧، ص ١٣٩٢اردیبهشت 
  .١٣۶٨کوشش ضیاءالدین سجادی، تهران،  ، بهدیوان خاقانیالدین بدیل،  خاقانی شروانی، افضل
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، به تصحیح علامه محمد قزوینی و معاییر اشعار العجم  المعجم فیرازی، شمس الدین محمد ابن قیس، 

  .١٣٣٨رس رضوی، تهران، مد ۀمقابل
 .١٣۶٢، چاپ دبیر سیاقی، تهران، اللغات غیاثالدین،  رامپوری، محمد غیاث

  ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.الاسرار نظامی گنجوی احوال و آثار و شرح مخزن، ١٣٧٢زنجانی، برات، 
  رشت. ،، ویرایش دومفرهنگ تاتی، ١٣٩١ ،سبزعلیپور، جهاندوست

سازی زبان فارسی (مطالعۀ  نقش قافیه در واژه«، ١٣٩۵ندوست و اسکندری ورزلی، حسین، سبزعلیپور، جها
  .١١٢- ٩٧  ، ص١، ش١، سهای ایرانی زبان فارسی و گویش، »موردی، اشعار نظامی گنجوی)

  ، موسیقی شعر، تهران.١٣٧۶کدکنی، محمدرضا،   شفیعی
  .١١-۵  ، ص١ش، ١س،دستور، »فعلشده با ستاک  کلمات مرکّب ساخته«، ١٣٨٣اشرف،  صادقی، علی

  ، تهران.اسم و صفت مرکّب در زبان فارسی، ١٣٨٢طباطبایی، علاءالدین، 
، »سازی عامیانه براساس فرهنگ اصطلاحات عامیانۀ خودرو بررسی فرایندهای واژه«، ١٣٨۴ــــــــــ ، 

  . ٢٠١-١٩١ ، ص٣، ش٧دورۀ ، نامۀ فرهنگستان
  .١٩۶-١٨۶، ص ٣ش، ٩ ، دورۀنامۀ فرهنگستان، »)١ان فارسی (ترکیب در زب«، ١٣٨۶ــــــــــ ، 
  .١۶۵-١۵١، ص ٣ش، ١١ دورۀ ،نامۀ فرهنگستان، »)۶ترکیب در زبان فارسی («، ١٣٨٩ــــــــــ ، 
 ، تهران. های مرکّب ترکیب در زبان فارسی: بررسی ساختاری واژه، ١٣٩۴ــــــــــ ، 

ۀ کارشناسی ارشد رسال، های عربی در فارسی گسترش واژه بررسی نقش قافیه در ،١٣٩۴ ،ظهوری، فلورا
  واحد رشت. ،فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ رشتۀ ادبیات تطبیقی عربی

، »نقش ترکیب در گسترش واژگان زبان فارسی با نگرشی بر آثار نظامی«، ١٣٧١ ،مصطفی  عاصی، سید
  .٣١۶-٢٩٧، ص ١٠ش، فرهنگ

، مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی، »الاسرار ازی در مخزنس ترکیب«، ١٣٧٠ ،یوسفی، حسین علی
  .٣١ - ٢۶، ص ٢۵ش
  .١٣۶ -١١٧، ص ١٠ش، شناسی ادب فارسی متن، »گنج سازی در پنچ ترکیب«، ١٣٩٠ ،پور، قدرت قاسمی

  .١٣٧٠، تصحیح نیکلسون، تهران، مثنوی معنوی ،الدین مولوی، جلال
  .١٣٩١الزمان فروزانفر، تهران،  دیعکوشش ب ، بهکلیات شمس تبریزی ــــــــــ ،

  ، تهران.وزن شعر فارسی، ١٣۴۵ناتل خانلری، پرویز، 
  .١٣٨٢، بابایی، تهران پرویز اهتمام به دستگردی وحید ۀنسخ مطابق ،نظامی کلیات لیاس،االدین  نظامی، جمال

  .، مشهدفرهنگ قافیه در زبان فارسی، ١٣٨١ ،وحیدیان کامیار، تقی
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  . مقدمه ١

مربع، در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد.   کیلومتر ٣١٩٥بهبهان با مساحت 
نفر بوده  ١٧٩٧٠٣شهرستان حدود   ، جمعیت این١٣٩٠براساس آخرین سرشماری سال 

(سامانۀ مرکز آمار اند  نفر در شهر بهبهان ساکن بوده ١٢٦٣٠٤تعداد حدود  است که از این
های لری صحبت  روستاهای اطراف بهبهان به گویشها و  بخش. هرچند عمدۀ مردم ران)ای

کنند، بهبهانی گویش غالبِ شهر بهبهان است. گویش بهبهانی نیز مانند بسیاری از  می
 کند.  ستفاده میا 1های کُنایی ایرانی نو، از سازوکار مطابقۀ دوگانه گویش

فاعل فعل ازوکار مطابقۀ شخص برای بازنمایی بر آن است که به سمقاله قصد  در این 
الگوهای ) در جمله، بر پایۀ P/O) و مفعول فعل متعدی (A)، فاعل فعل متعدی (Sلازم (
همین منظور، پس از بیان   به 2بپردازیم.، (1978)شده در مقالۀ کامری  گانۀ معرفی پنج

ازوکار مطابقۀ شخص، مختصری از پیشینۀ پژوهش، به معرفی عناصر دستوریِ مشارک در س
سپس به های فاعلی و مفعولی پرداخته،  بست ها یا واژه بست های فعلی و پی یعنی، شناسه

نقش و جایگاه عناصر مذکور در دو انگارۀ مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی، و غیرفاعلی ـ مفعولی 
های فاعلی و مفعولی، به توصیف  بست های پی پردازیم. پس از معرفی میزبان می

در پایان،  کنیم. گویش نیز اشاره می  های ملکی در این بست گون پی های گونا صورت
 شود.  گیری ارائه می صورت نتیجه پژوهش به های این  ای از یافته خلاصه

  
  . پیشینه پژوهش ٢

های ایرانیِ غربیِ جنوبی با ویژگی کُنایی، بهبهانی گویشی است که از  در میان گویش
توان تصور کرد  لحاظ جغرافیایی فاصله دارد. بنابراین، می خود، به ردۀ های کُنایی هم گویش

                                                            
1. split agreement system 

ترتیب از نشـانه  برای بازنمایی فاعل فعل لازم و فاعل فعل متعدی، به (1994)و دیکسون  (1978)گفتنی است که کامری . ٢
استفاده کـرده  Oو دیکسون از نشانۀ  P از نشانۀ اند. با وجود این، برای بازنمایی مفعول صریح، کامری بهره گرفته  Aو Sهای  

 .اند بهره گرفته P/Oگانۀ کامری، برای بازنمایی مفعول صریح، از دو نشانۀ  های پنج در ارائۀ الگو گاناست. نگارند
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لحاظ صرفی، نحوی و آوایی تا حدی از دیگر  که نظام مطابقۀ شخص در بهبهانی به
خانوادۀ خود متفاوت است. از طرفی، تاآنجاکه اطلاع داریم،  های کُناییِ هم گویش

  رفته است. زمینه صورت گ شناختی اندکی در این  تحقیقات زبان
پس از معرفی ) ١٢٦- ١٠٨: ١٣٨٥(گرامی » توصیف دستگاه فعل در گویش بهبهانی«در مقالۀ 

های متفاوت، نقش و  بندی آنها در زمان ها، به توصیف دستگاه فعل و صورت ها و واکه همخوان
های فعلی، ضمایر پیوستۀ شخصی، و روابط آنها پرداخته شده است.  جایگاه قرار گرفتن شناسه

های حال و گذشته، دو الگوی  شود که لازم یا متعدی بودن افعال در زمان مقاله بیان می  در این
های فعلی، ضمایر شخصیِ پیوسته و  لحاظ شناسه متفاوت دستوری را، برای صرف افعال به

دهد. در الگوی اول، افعال لازم (حال و گذشته) و افعال  جدا نشان می  حتی ضمایر فاعلی
کنند. در الگوی دوم که شامل افعال  ان حال)، الگوی دستوری مشترکی را دنبال میمتعدی (زم

ها، ضمایر پیوستۀ شخصی و ضمایر فاعلیِ منفصل  شود، شناسه متعدی در زمان گذشته می
نمایی  ای از نظام حالت گیری شده که بهبهانی آمیخته رود. در نهایت نتیجه کار می ای به ویژه

های  نایی ـ مطلق است. در توصیف ضمایرِ فاعلیِ جدا یا منفصل، در ساختخنثی و ارگتیو یا کُ 
ضمایرِ فاعلیِ یا ضمایرِ فاعلیِ ویژه عنوان  ، بهبست فاعلی + ضمایر فاعلی جدا واژهمتعدی گذشته، ترکیب 

بست و  های صرفی و نحوی بین واژه معرفی شده است. همچنین با وجود تفاوتمنفصل گروه دوم 
  استفاده کرده است. وندالۀ مذکور، از اصطلاح شناسه، مق

، سعی بر »بهبهانی؛ گویش یا لهجه«ای تحت عنوان  ، در مقاله)١٣٩١(راستی بهبهانی 
است  گویشگونه  شناختیِ گونۀ محلی بهبهانی، مشخص کند که این آن دارد تا با بررسی زبان

هانی، از الگوهای زبان . او معتقد است که هرچند ساختار اصلی جملات در بهبلهجهیا 
واژی، صرف افعال در بهبهانی، متفاوت از  لحاظ ساخت کند، اما به فارسی معیار پیروی می

فارسی معیار است و الگوهای خاص خود را دارد. آرایش اجزاء کلام در جمله، همانند 
ده، بر شود. در مقالۀ نام ، در نظر گرفته میفاعل + مفعول + فعلصورت  فارسی معیار، به

های شخصی مشخص نیست.  بست های فعلی و واژه های صرفی و نحوی میان شناسه تفاوت
کار برده شده است. در انتها، نویسنده  برای هر دو مفهوم به شناسهعبارتی دیگر، اصطلاح  به
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به لازم یا متعدی بودن، جایگاه خود  زبان، باتوجه  های افعال در این گیرد که شناسه نتیجه می

ها در بُن فعل متغیر است. بنابراین نتیجه  ها و مصوت دهند و حتی تعداد صامت یر میرا تغی
 آید.  شمار می های ارگتیو (کُنایی) به گیرد که بهبهانی از زبان می

بررسی و توصیف «، در مقالۀ دیگری با عنوان الف)١٣٩٤(حامدی و همکاران 
های ضمیری را در این  بست د واژه، نقش و کاربر»های ضمیری در گویش بهبهانی بست واژه

اند از فاعلی، مفعول صریح، مفعول  های ذکرشده، عبارت اند. نقش گویش بررسی کرده
های فاعلی، از نظر نقش دستوری، پانزده میزبان  بست (ملکی). برای واژه  صریح و اضافی غیر

فعلی  جزء غیر اند از: فاعل، مفعول صریح، مفعول غیرصریح، قید، ثبت شده است که عبارت
فعل مرکّب، پیشوند استمراری، ضمیر پرسشی، ضمیر مبهم، مسند، پیشوند نفی فعلی، 

بست مفعولی صریح، صفت  صریح، واژه بست مفعولی غیر بست اضافی (یا ملکی)، واژه واژه
های مفعولی صریح، شامل پیشوند  بست های واژه . میزبانخواستنمفعولی و نهایتاً فعل کمکیِ 

فعلی فعل مرکّب، پیشوند استمراری، فعل و پیشوند  ا پیشوند فعل پیشوندی، جزء غیرامری ی
صریح، مفعول صریح و پیشوند استمراری  های مفعولی غیر بست های واژه نفی، و میزبان
هایی از نوع فاعل، مفعول صریح و متمم  نیز، میزبان (یا ملکی) های اضافی بست هستند. واژه

ها در این گویش، جایگاه دوم پس از اولین واژه یا سازه در بند  بست اژهدارند. تمایل غالب و
های اصلی و نقطۀ افتراق گویش  است. نویسندگان مذکور عقیده دارند که یکی از تفاوت

های فاعلی است، زیرا در فارسی معاصر، عنصری تحت  بست بهبهانی با فارسی معاصر، واژه
ها با  بست که در بهبهانی، نظامی غنی از این واژه درحالیبست فاعلی وجود ندارد،  عنوان واژه
بستی گویش بهبهانی با  های متنوع وجود دارد. در این مقاله، شباهت اصلی نظام واژه میزبان

گزینی و جایگاه دستوری،  های اضافی است، و از نظر میزبان بست فارسی معیار، در واژه
  کنند. های اضافی، مانند فارسی عمل می بست واژه

، همین پژوهشگران در مقاله دیگری (1978)نمایی کامری  گانۀ حالت برپایۀ نظام پنج
نمایی در چهار گویشِ فارسیِ خوزستان از  بررسی و توصیف حالت«تحت عنوان ب) ١٣٩۴(

نمایی در سه گویش دزفولی،  اند که نظام حالت ، اظهار داشته»شناسی زبان منظر رده
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لی ــ مفعولی بوده و در این سه گویش، زمان جمله و وجهیت، شوشتری و هندیجانی، فاع
جانی فاعل یا مفعول تأثیری در نظام حالت ندارند. اما معرفه و نکره بودن  داری و بی جان

بودگی بر اساس دو  مفعول، در ظهور نشانۀ مفعولی تأثیر مستقیم دارد. گفتنی است، مبتدا
شناسان ایرانی بوده است.  علاقۀ برخی زبان داری و معرفگی، موضوع مورد پیوستار جان

داری بر مطابقۀ  در زبان فارسی، پیوستار جانگوید  می، )١٣٩٢(مهند  عنوان نمونه، راسخ به
فاعلی تأثیر مستقیم دارد و پیوستار معرفگی بر آن تأثیر غیرمستقیم دارد. اما این پیوستار 

ارد و درواقع فقط اسامی معرفه هستند (یعنی معرفگی)، بر مطابقۀ مفعولی تأثیر مستقیم د
افزاید که با کنار هم قرار دادن  توانند باعث حضور نشانۀ مطابقۀ مفعولی شوند. او می که می

توان گفت مبتدابودگی هم بر مطابقۀ فاعلی و هم بر مطابقۀ مفعولی در زبان  این یافته، می
نمایی  ، اظهار داشته است که مفعول)١٣٨۶(مهند  ، راسخای دیگر مقالهفارسی تأثیر دارد. در 

های ایرانی نیز  بودگی، در برخی زبان داری، معرفگی یا مشخص افتراقی در ارتباط با جان
داری و معرفگی، در تعیین دریافت یا عدم دریافت  قابل مشاهده است. به دیگر سخن، جان

، حامدی و همکاران اند. با این وصف های ایرانی دارای نقش نشانۀ حالت مفعولی، در زبان
نمایی مؤثر است.  ، معتقدند که در گویش بهبهانی فقط زمان دستوری، در حالتب)١٣٩۴(

صورت خنثی است. یعنی  نمایی به در زمان حال و آینده، در بندهای لازم و متعدی، حالت
نمایی نشانۀ خاصی ندارند و  فاعل فعل لازم، فاعل فعل متعدی و مفعول فعل، از نظر حالت

های  بست غیرفاعلی که میزبان نشان هستند. اما در زمان گذشته، فاعل با یک واژه ر سه بیه
شود، یعنی در زمان گذشته، این گویش از نظام  سازی می گزیند، مضاعف متفاوتی را برمی

کند. این الگو در افعال ساده و هم در افعال مرکّب حاکم است. در  حالتِ کُنایی پیروی می
در بهبهانی، هم  داشتنو  خواستنافزایند که دو مصدر  ندارد. آنها می رال نشانۀ بهبهانی مفعو

نمایی در زمان  در زمان حال و هم در زمان آینده از نظام حالتِ کُنایی برخوردارند و حالت
است. یعنی، در الگوی ) ١٣٩١(گذشته، همان تجلی دومین الگوی پیشنهادی کریمی 

شخص  صورت سوم ه ندارد، بلکه مطابقه بر روی فعل همیشه بهکُنایی، فعل با مفعول مطابق
  مفرد است. 
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تبیین نظری دو الگوی رایج «ای تحت عنوان  ، در مقاله)١٣٩٢(گفتنی است که کریمی 

، قائل به دو الگوی رایج است. در »گرا های ایرانی بر پایۀ برنامۀ کمینه در ساخت کُنایی زبان
نمای کُنایی/ غیرفاعلی و  ر زمان گذشته، فاعل حالتالگوی اول، در بندهای متعدی د

صورت کامل در  پذیرد. در الگوی مذکور، فعل به نمای فاعلی می مفعول حالت
کند. این الگو در کردی شمالی یا  های شخص، شمار و جنس با مفعول مطابقه می مشخصه

ج است. در الگوی کُرمانجی، بلوچی، تاتی کرینی، تاتی لردی، و تا حدودی تاتی کجلی رای
بست غیرفاعلی  وسیلۀ یک واژه دوم، فاعل فعل متعدی حالت کُنایی ندارد، بلکه به

فرض، یعنی وند یا شناسۀ  شود. فعل با مفعول مطابقه ندارد و شکل پیش سازی می مضاعف
های ایرانی همچون دشتی،  پذیرد. این الگو در برخی دیگر از زبان مفرد می  شخص سوم

  ردی مرکزی یا سورانی، تاتی دروی، تاتی کهلی، و تاتی گیلوانی حاکم است. لارستانی، ک
، (1978)های ایرانی، بر پایۀ مقالۀ کامری  شناسی زبان ترین اثر ارزشمند در زمینۀ رده جامع

است که ) ١٣٩٢(جلدی، تألیف دبیرمقدم ای دو در مجموعه های ایرانی شناسی زبان ردهکتابِ 
بر بررسی زبان فارسی و سیر  علاوه، 1بودگی کُنایی و ترتیب واژهشناختیِ  هبر اساس دو معیار رد

های بلوچی، دوانی، لارستانی، تالشی،  زبانهای ایرانی نو ازجمله  برخی زبانتاریخی آن، 
را نیز توصیف و  های کردی، اورامی، لکی، دلواری، نائینی، شهمیرزادی و تاتی وفسی، زبان

های زبانیِ  ۀ کتاب پس از بررسی و تجزیه تحلیل دادهتحلیل کرده است. نویسند
شده در کتاب مذکور،  های ایرانیِ معرفی در میان زبانشده، نتیجه گرفته است که  آوری گرد

اند. همچنین در  لحاظ نظام مطابقه، یکسره فاعلی ــ مفعولی زبان فارسی و شهمیرزادی به
های متفاوت  زابلی (یا همان سیستانی) و گونههای متفاوت بلوچی در ایران، بلوچی  میان گونه

کردی جنوبی (شامل کردی کلهری و کردی کرمانشاهی) نیز نظام مطابقۀ یکسره فاعلی ـ 
شده، شامل بلوچی (ایرانشهری)، دوانی،  های ایرانی نو بررسی مفعولی دارند. دیگر زبان

ی، دلواری، نائینی، و تاتی، ای)، اورامی، لک لارستانی، تالشی، وفسی، کردی (سنندجی و بانه
  .)١٢٢٢(همان: است  دوگانههایی هستند که نظام مطابقۀ آنها  زبان

                                                            
1. ergativity 
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  های دیگر ها و نشانه ها، واکه . همخوان٣

ها و برخی  ها، واکه های تحقیق، جدول همخوان در این بخش، پیش از پرداختن به داده
گویش بهبهانی، مخرج تولید در  شود. گفتنی است که های دیگر در بهبهانی معرفی می نشانه

های آوایی، دندانی ـ لثوی است. در این گویش، واکۀ  ] در تمام بافتtsو  dzهای [ همخوان
[ā]، تر از همتای آن در فارسی و اندکی بازتر از واکۀ [ اندکی بستهoشود.  ] تولید می
ه شده است. در نیز، در بهبهانی مشاهد [uy]و  [ow]، [oy]، [ey]، [ay]های مرکّب واکه

در آغاز هجا که یک ضرورت آوایی و نه واجی است،  [?]آوانگاری، همخوان چاکنایی 
  نشان داده نشده است.

  

  ها در بهبهانی : همخوان١ جدول 
  

 همخوان معادل فارسیهمخوانمعادل فارسیهمخوانمعادل فارسی
 p پ fف hح
 b ب vو tsچ
 t ت sس dzج
 d د zز mم
 k ک šش nن
 g گ žژ lل
 q ق xخ rر
 ? همزه (ء ــ ع) ɣغ yی

  
  ها در بهبهانی : واکه٢ جدول 

  

 واکه معادل فارسیواکهمعادل فارسی
 iای uاو
 eکسره oاُ 
 aاَ  āآ
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  های دیگر:  نشانه

  سـی، نشانۀ تکواژ صفر، / گونه یا مرز دو پارۀ گفتـار، [ ] آوانوی [ø]کشش مصوت، نشانۀ  [:]
کید را نشـان می(  ) عنصر  بسـت (یـا  دهـد. نشـانۀ = آغـاز واژه درون آن اختیاری است یا تأ

دهـد. در آوانگـاری،  مـرز تکـواژ وابسـته و یـا واج میـانجی را نشـان می –بست) و نشانۀ  پی
هـای آزاد، فاصـله  ی آزاد اضافه نشـده باشـد، میـان تکواژ بستی به تکواژها چنانچه وند یا پی

ترتیب بـه  ، بـهجو  م حروفو  ش، حرف ٣و  ٢، ١ های های فعلی، عدد ارد. در شناسهوجود د
  شمار، شخص، مفرد و جمع بودنِ شناسۀ فعلی اشاره دارند. 

  

   های شخصی بست ها یا پی بست واژه های فعلی، و . ضمایر شخصیِ جدا، شناسه۴
های  بست و واژه های فعلی در این بخش، ابتدا به معرفی ضمایر شخصیِ جدا، شناسه

  پردازیم.  شخصی فاعلی و مفعولی می
  
  . ضمایر شخصیِ جدا١ .۴

های فاعلی و مفعولی در هر دو الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی و  این ضمایر در نقش
غیرفاعلی ـ مفعولی، صورتی یکسان دارند. روش تشخیص ضمیر فاعلی از ضمیر مفعولی 

)، به این صورت است که ضمیر فاعلی معمولاً در الگوی اول مطابقه (فاعلی ـ مفعولی
  مستقیم دارد. ۀشود و با فعل مطابق پیش از ضمیر مفعولی ظاهر می

  

  : ضمایر جدای فاعلی و مفعولی٣جدول 
  

 مفردجمع

mā me شخص اول 

šomā te شخص دوم 

ošu u شخص سوم 
  

  بینیم.  ما تو را می )١(
mā te me-bin-im.  

 اری تو را ماش ج ــ بین ــ اخب١
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  بینی. تو ما را می) ٢(
te mā me-bin-a. 

 ش م ـ بین ـ اخباری ما را تو ٢

  آیند. آنها می )٣(
ošu mi-y-en.  

 ش ج ـ آی ـ اخباری آنها ٣
  

های  بست ها یا پی بست در انگارۀ غیرفاعلی ـ مفعولی (یعنی، الگوی دوم مطابقه)، واژه
بخشی، کُنایی ـ مطلق و غیرفاعلی ـ غیرفاعلی،  ههای س ، در رده۵ .۴، بخش ٧فاعلیِ جدول 

، سازۀ آغازین جمله، ٤شوند. در جملۀ  صورت اجباری به سازۀ آغازین جمله اضافه می به
 فاعل ،  me=مرجع با آن، یعنی  بست فاعلیِ هم است و با اضافه شدن پی māضمیر فاعلیِ 

 صورت شرایطی در دوم، مطابقۀ الگوی در فاعل سازی مضاعف. است شده  مضاعف
مرجع با خود، در جمله حضور  بست فاعلیِ هم و پی) ٣(جدول  فاعلی ضمیر که گیرد می

بست فاعلی در الگوی دوم مطابقه، باعث  این، حضور اجباری واژهد. باوجودداشته باشن
، ضمیر فاعلی جدا در جمله ٥شود که کاربرد ضمایر فاعلی جدا اختیاری شود. در مثال  می

بست فاعلی شده است. گفتنی است که در  ه است و ضمیر مفعولی میزبانِ پیظاهر نشد
  مفعولی، فعل به هیچ وجه شناسۀ فاعلی ندارد.  الگوی غیر فاعلی ـ 

  

  ما تو را دیدیم. )۴(
mā=me te dit. 

 ش ج=ما ١بست دید ترا واژه

  تو ما را دیدی. )۵(
mā=te dit. 

 ش م= ما را ٢بست دید واژه

  های فاعلی و مفعولی شناسه  .٢ .۴
ها، در الگوی فاعلی ـ مفعولی، فاعل فعل لازم، فارغ از هر زمانی، و فاعل فعل  این شناسه

، و در الگوی غیرفاعلی )٣تا  ١های  (مثالدهند  متعدی را، در زمان حال، مورد ارجاع قرار می
. )٨تا  ۶های  ثال(مـ مفعولی، ردۀ کُنایی ـ مطلق، به مفعول (صریح/ غیرصریح) اشاره دارند 
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های مفعولی فقط در صورت نبود مفعول اسمی یا ضمیری، در پایان ستاک گذشتۀ  شناسه

  شوند. فعل متعدی ظاهر می
  

  های فاعلی و مفعولی : شناسه۴جدول 
  

 مفردجمع

-im -am شخص اول 

-i -a شخص دوم 

-en -e: /-ø/ -i/ -u/ -ey شخص سوم 
  

  من شماها را دیدم.  )۶(
me=m dit-i. 

 ش م=من١بست ش ج ـ دید واژه٢

  دیدمت. )٧(
dit=em-a. 

 ش م=دید١بست ش م ـ واژه٢

  م. یا کمکشان کرده )٨(
komay=me kerdiy-en. 

 ش ج=کمک١بست ش ج ـ کرده واژه٣

  
  ساده  ۀهای سادۀ متعدی در زمان گذشت فعلی در صرف فعل  های بست واژه  .٣. ۴

  

  ساده ۀای سادۀ متعدی در زمان گذشته های صرفی فعل بست : واژه۵جدول 
  

 مفردجمع

=mā =am شخص اول 

=tā =et شخص دوم 

=šā 
=eš/ =ø/ 

=ey 
 شخص سوم

  

در  )٨ (جدول های صرفیِ ملکی  بست ، که شبیهِ پی۵های فعلیِ جدول  بست واژه
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طور ثابت، فقط به  لحاظ دستوری، به بهبهانی هستند، به فاعل جمله اشاره دارند، و به
تنها سازۀ جملۀ خبری یا پرسشی در حالت ستاک گذشتۀ فعلِ سادۀ متعدی، در شرایطی که 

چنانچه فعل متعدی در زمان گذشته، مرکّب، پیشوندی یا با  شوند. اضافه می مثبت باشد،
های  بست واژههای دیگر جمله ظاهر شده باشد،  پیشوند نفی، منفی شده باشد یا با سازه

  شود.  استفاده می ٧های فاعلی جدول  بست جای آنها از واژه روند و به کار نمی برده به نام
  

  āvord=ey/ آورد   āvord=et/ آوردی  āvord=amآوردم   )٩(

  āvor=šā / آوردند   āvor=tā/ آوردید   āvor=mā آوردیم 
  

  نقلی  ۀدر زمان گذشتهای سادۀ متعدی  های فعلی در صرف اسم مفعول فعل بست . واژه۴ .۴
های فعلیِ جدول  بست های مذکور نیز، به فاعل جمله دلالت دارند، و مانند واژه بست اژهو
فعلِ سادۀ متعدی در زمان گذشتۀ نقلی، در شرایطی طور ثابت، به ستاک اسم مفعولِ  به ۵

شوند. در صورت نبود شرایط  که تنها سازۀ جملۀ خبری یا پرسشی مثبت باشد، اضافه می
  شود.  استفاده می ٧های فاعلی جدول  بست از واژه جای آنها مذکور، به

  

  نقلی ۀدر زمان گذشتسادۀ متعدی های  های فعلی در صرف اسم مفعول فعل بست : واژه٦جدول 
  

 مفردجمع

=mā  =men شخص اول 

=tā =ten شخص دوم 

=šā =šen شخص سوم 
  

  āvorde=šenت / آورده اس āvorde=tenای  / آورده āvorde=menام   آورده  )١٠(
  āvorde=šā اند   / آورده  āvorde=tāاید  / آورده  āvorde=mā ایم  آورده

  

» اسـت«های مفـرد، معنـی  در صـیغه [en-]لحاظ تـاریخی، تکـواژ  گفتنی است که بـه
مـن «، یـا »من اسـت ۀآورد«لحاظ درزمانی  توان به را می āvorde=menدهد. بنابراین،  می

  ، تعبیر کرد.»آورده است
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  های فاعلی/ مفعولی بست ها یا پی بست . واژه۵ .۴

های مفرد  بست شوند. چنانچه میزبانِ پی های فاعلی ـ مفعولیِ مفرد، با واکه آغاز می بست پی
مفرد، های  بست های آغازینِ پی ها، واکه منظور جلوگیری از التقای واکه به واکه پایان یابد، به

شخص  بست سوم واژهد. نشو ظاهر می [y/ = š/ =t/ =m=] های صورت شود و به حذف می
 [u]و  [i]های  های آوایی که سازۀ میزبان به واکه دار است و در بافت ]، نشانš=مفرد، گونۀ [

  یابد. ، نمود می[y=]نشان  های آوایی، گونۀ بی شود. در دیگر بافت یابد، ظاهر می پایان می
  

  های فاعلی/ مفعولی بست پی: ٧جدول 
  

 مفردجمع
=me =(a)m شخص اول 

=te =(e)t شخص دوم 

=še =(e)š/ =(e)y شخص سوم 
  

مفعولی، در صورت نبود اسم، یا های فوق، در الگوی فاعلی ـ  بست ها یا پی بست واژه
شوند و به مفعول (صریح یا  ضمیر منفصل مفعولی، به اولین سازۀ جمله اضافه می

ها، در الگوی غیرفاعلی ـ مفعولی، به فاعل  بست . این واژه)١١(مثال صریح) دلالت دارند  غیر
. گفتنی است که در انگارۀ دوم مطابقه، ردۀ غیرفاعلی ـ )١٢(مثال فعل متعدی اشاره دارند 

  .)٢۵تا  ٢٣های  (مثالکنند  غیرفاعلی هر دو نقش فاعلی و مفعولی را ایفا می
   

  گویم. به او می) ١١(
mi=š-g-am.  

 م=اخباری  ١ش٣تبس ش م ــ گوی ــ واژه١ 

  او به من گفت.  )١٢(
u=š a me gā. 

 ش م=او١بست به واژه گفت من 
  

 های فاعلی و مفعولی در الگوهای مطابقۀ شخص بست ها و واژه . نقش شناسه۵
مطابقۀ بست  و از طریق واژه مطابقۀ مستقیمارجاع به فاعل یا مفعول را، از طریق شناسه 
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خوانند. دو الگویِ کلی مطابقۀ شخص در بهبهانی،  ستی) میب (یا غیرفاعلی/ واژه مستقیم غیر
  اند از: الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی و الگوی مطابقۀ غیرفاعلی ـ مفعولی.  عبارت

  
  . الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی ١ .۵

های لازم، فارغ از هر زمان  الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی، ویژگی مطابقه را در فعل
دهد. گفتنی است که در گویش  های متعدی در زمان حال نشان می لدستوری، و فع

بهبهانی، فاعل فعل لازم، فاعل فعل متعدی، و مفعول فعل متعدی، در شکل اسم یا ضمیر 
نمای واحدی  عبارتی دیگر، حالت های دستوری، صورت ثابتی دارند. به جدا، در تمام زمان

مطابقه با فاعل از طریق شناسۀ فعلی الزامی است بنابراین، در این الگو،  1(یا صفر) دارند.
بعد  لحاظ ترتیب واژه ) که بهP/O. همچنین، مفعول اسمی یا ضمیری ()١۵تا  ١٣های  (مثال

این، اگر مفعولِ فعل . باوجود)١۴(مثال ای ندارد  یابد، با فعل اصلی مطابقه از فاعل نمود می
مستقیم از طریق  صورت مطابقۀ غیر همتعدی، با اسم یا ضمیر شخصی بازنمایی نشود، ب

  . )١۵(مثال شود  های مفعولی بازنمایی می بست واژه
  

 فعل (زمان حال/گذشته) + شناسۀ فاعلی )Sفاعل فعل لازم (

 فعل (زمان حال) + شناسۀ فاعلی)P/O(مفعول)A(فاعل فعل متعدی

  )بدون مطابقۀ فعلی/ مطابقۀ غیرمستقیم/ غیرفاعلی(
  

  آمدند. آنها ) ١٣(
ošu amed-en. 

  ش ج ـ آمد آنها٣

  بینم.  من آنها را می) ١۴(
me ošu me-bin-am. 

 ش م ـ بین ـ اخباری آنها را من١ 

    بینی. آنها را می) ١۵(
mi=še-bin-a. 

 ش ج=اخباری٣بست  ش م ـ بین ـ واژه ٢ 

                                                            
 ن وضعیت خنثی است. نماییِ اسم یا ضمیر در بهبهانی، در ای ، نظام حالت(1978)گانۀ کامری  های پنج مطابق با الگو. ١
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  الگوی مطابقۀ غیرفاعلی ـ مفعولی  . ٢ . ۵

های مشتق از آن  با فعل متعدی در زمان گذشته و زمان شده های ساخته این الگو در بند
بست  صورت واژه های آن، الزاماً به )، در تمام ردهAشود، و فاعل فعل متعدی ( نمایی می باز

)، الگوی P/Oشود. اما شیوۀ بازنمایی مفعولِ فعل متعدی ( بست فاعلی ظاهر می یا پی
  .کند فاعلی ـ غیرفاعلی تقسیم می مطلق و غیربخشی، کُنایی ـ  مطابقۀ مذکور را به سه ردۀ سه

  
  بخشی  . ردۀ سه١ .٢ .۵

بخشی، معرف سه نمود متفاوت برای بازنماییِ سه سازۀ بنیادینِ جمله اسـت. یعنـی،    ردۀ سه
های فعلی یا پسـوندهای مطابقـۀ فـاعلی، بازنمـایی  ) از طریق شناسهS) فاعل فعل لازم (١(

) فاعـل ٣شـود و ( صورت اسم یا ضمیر جـدا ظـاهر می به) مفعول فعل متعدی ٢شود، ( می
معتقـد  (125 :1989)شود. کامری  بست فاعلی ظاهر می وسیلۀ واژه ) الزاماً بهAفعلِ متعدی (

های  نمود ١٩تا  ١۶های  های جهان بسیار نادر است. مثال ای در میان زبان است که چنین رده
  دهند.  ) را نشان می٣) و (٢(

  فعل (زمان حال/ گذشته) + شناسۀ فاعلی    ) S(   فاعل فعل لازم
  فعل (ستاک گذشته)  ) P/O( مفعول  ) A(فاعل فعل متعدی 

  اسم یا ضمیر جدا    (مطابقۀ غیرفاعلی) 
  

  من تو را دیدم.  )١۶(
te=m dit.  

 ش م=تو را١بست  دید واژه 

  کتاب خریدند.) ١٧(
ketāb=še xeri. 

 ش ج=کتاب٣بست  خرید واژه

  ی را دیدم. من عل) ١٨(
me=m Ali dit. 

 ش م=من١بست دید علی واژه

  شماها ما را دیدید .  )١٩(
šomā=te mā dit. 

 ش ج=شماها٢بست دید ما را واژه
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  . ردۀ کُنایی ـ مطلق  ٢. ٢. ۵
از طریق ) بر اساس الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی، Sدر این رده، فاعل فعل لازم (

های متعدیِ مشتق از زمان گذشته،  صریح در فعل غیر مفعول صریح یا های فاعلی و شناسه
شود. فاعل فعل متعدی  های مفعولی ظاهر می از طریق شناسه مطابق با الگوی دوم مطابقه،

)Aهای مطابقۀ فاعلی مورد ارجاع قرار  بست وسیلۀ واژه ) در زمان گذشته نیز، الزاماً به
گیرد که  ایی ـ مطلق، در شرایطی صورت می. مطابقه در ردۀ کُن)٢٢ تا  ٢٠های (مثالگیرد  می

  صورت اسم یا ضمیر جدا ظاهر نشود. مفعول فعل متعدی، به
  

  فعل (زمان حال/ گذشته) + شناسۀ فاعلی   (مطابقۀ مستقیم)  )Sفاعل فعل لازم   (
  فعل (ستاک گذشته)    ) P/O( مفعول      )A(فاعل فعل متعدی 

  قیم) (شناسه یا مطابقۀ مست  (مطابقۀ غیرفاعلی) 
  

  من شماها را دیدم.  )٢٠(
me=m dit-i. 

 ش م=من١بست ش ج ـ دید واژه٢

  دیدمت.) ٢١(
dit=em-a.  

 ش م=دید ١بست ش م ـ واژه٢

  م.یا کمکشان کرده )٢٢(
komay=me kerdiy-en. 

 ش ج=کمک١بست ش ج ـ کرده واژه٣

  
   1بست مضاعف/ غیرفاعلی ـ غیرفاعلی . ردۀ واژه٣. ٢. ۵

ها یا پسوندهای  ) از طریق شناسهS(ساس مطابقۀ نوع اول، فاعل فعل لازم در این رده، برا
اما در انگارۀ غیرفاعلی ـ مفعولی، ردۀ غیرفاعلی ـ غیرفاعلی، یابد.  مطابقۀ فاعلی نمود می

و مفعول فعل متعدی، هر دو از ) A(فعل متعدی، بدون شناسه است. فاعل فعل متعدی 
چنین  (125 :1989)شوند. به باور کامری  علی بازنمایی میطریق مطابقۀ غیرمستقیم یا غیرفا

                                                            
1. oblique-oblique 
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لحاظ ترتیب واژه،  های جهان، بسیار نادر است. گفتنی است که به ای نیز، در میان زبان رده

نقش بست اول،  نشان، واژه های غیرفاعلی به دو گونه است. در حالت بی بست رابطۀ واژه
که در حالت  . در صورتی)٢۴  و ٢٣های  ثال(مبست دوم، نقش مفعولی دارد  فاعلی و واژه

بست اول نقش مفعولی و  که فعلِ مرکّب تنها سازۀ جمله باشد، واژه دار، یعنی زمانی نشان
های مذکور،  بست . بنابراین، ترتیب پی)٢۵(مثال کند  دوم نقش فاعلی را ایفا می بست  واژه
  ند است. لحاظ نحوی، وابسته به چگونگی چینش اجزای کلام در ب به

  

  فعل (زمان حال/ گذشته) + شناسۀ فاعلی  (مطابقۀ مستقیم)  )Sفاعل فعل لازم   (
  فعل (ستاک گذشته)   )P/O( مفعول  )A(فاعل فعل متعدی 

  (مطابقۀ غیرفاعلی)   (مطابقۀ غیرفاعلی)
  

  من به آنها کمک کردم.  )٢٣(
me=m komay=še ke. 

 ش م=من١بست ش ج=کمک واژه٣بست کرد واژه

  دیروز کمکمان کردی.  )٢۴(
dig=et komay=me ke. 

 ش م=دیروز٢بست ش ج=کمک واژه١بست کرد واژه

  م. یکمکشان کرد )٢۵(
komak=še=me ke. 

 ش ج=کمک٣بست ش ج=واژه١بست کرد واژه 
  

  های مطابقۀ نامنظم . الگوی۴. ٢. ۵
ی مطابقـه های مربوطه، مطابق با دو الگوی کل هایی هستیم که فعل در این بخش شاهد مثال
، در هـر دو ترسـیدنو فعـل لازم داشـتن ، خواسـتنهای کمکیِ  کنند. فعل در بهبهانی عمل نمی

کنند. از سوی دیگر، فعـل کمکـی  حال و گذشته، مطابق با الگوی دوم مطابقه عمل می  زمانِ 
کننـد  در زمان حال از الگوی اول مطابقه پیروی میگریسـتن و خندیدن های لازم  و فعلتوانستن 

هـای  عنوان نمونه، بـه مثال کنند. به ولی در زمان گذشته مطابق با الگوی دوم مطابقه عمل می
  زیر توجه شود.
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  خواهم شماها را ببینم.  الف. می )٢۶(
mi-t=am be=te-bin-am.  

 اخباریش م=خواه ــ ١بست ش ج=التزامی واژه٢بست ش م ــ بین ــ واژه١

  خواستم بروم.  ) ب. می٢۶(
mi=m xās bešam. 

 ش.م=اخباری١بست ش.م ــ رو ــ التزامی خواست واژه١

  توانم بروم.  ) الف. می٢٧(
me-tun-am be-š-am. 

 ش.م ــ توان ــ اخباری١ش.م ــ رو ــ التزامی ١ 

  توانستم بروم.  ) ب. می٢٧(
mi=m-tunes be-š-am. 

 ش.م =اخباری  ١بست واژهــ  ش.م ــ رو ــ التزامی توانست١

  کنم.  گریه می ) الف.٢٨(
mi-ger-y-am. 

 ــ میانجی ــ گریه ــ اخباری  ش.م١ 

  کردم.  ) ب. گریه می٢٨(
mi=m-gereyi.  

 ش م=اخباری١بست گریست ـ واژه

  ترسم.  ) الف. می٢٩(
mi=m tersi.  

 ش.م=اخباری١بست ترس واژه 

  ) ب. ترسیدم.٢٩(
mi=m terses.  

 ش.م=اخباری١بست ترسید واژه 

  خندم.  ) الف. می٣٠(
mi-xen-am. 

 ش.م ــ خند ــ اخباری١

  ) ب. خندیدم.  ٣٠(
mi=m xeni. 

 ش.م=اخباری١بست خندید واژه
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  ) الف. کتاب داری. ٣١(

ketāb=et he. 
 ش.م=کتاب٢بست دار واژه

  ) ب. کتاب داشتی. ٣١(
ketāb=et bi. 

 ش.م کتاب٢بست داشت واژه
  

شخص  بست فاعلی اول با پی am-شخص مفرد  شناسۀ فعلیِ اول) الف، ٢۶در جملۀ (
نیز، به مفعول صریح اشاره دارد. بنابراین،  te=بست  مرجع است. پی ، همam=مفرد یعنی 
  های فاعلی و مفعولی هستیم.  بست غیرفاعلی، در نقش شاهد دو پی

  
 های متعدی لحاظ مطابقه در فعل های دستوری به . انطباق نقش۶

  

  فعل (ستاک حال)   )P/O( مفعول        )Aفاعل فعل متعدی (
  

  فعل (ستاک گذشته)   )P/O( مفعول        )A(فاعل فعل متعدی 
  

انگارۀ فوق انطباقی است بین الگوی فاعلی ـ مفعولی و الگوی غیرفاعلی ـ مفعولی. 
) در زمان حال و فاعل فعل لازم Aهای مطابقۀ فاعلی، برای بازنمایی فاعل فعل متعدی ( شناسه

)Sردۀ  های مطابقۀ مفعولی، در الگوی غیرفاعلی ـ مفعولی همانند شناسه ،) فارغ از هر زمانی
هایی  بست صریح هستند. از طرفی، واژه صریح یا غیر کُنایی ـ مطلق، برای بازنمایی مفعول

هایی  بست دهند، همانند واژه که مفعول را در الگوی فاعلی ـ مفعولی مورد ارجاع قرار می
کنند. دبیرمقدم  های الگوی غیرفاعلی ـ مفعولی، بازنمایی می هستند که فاعل را در تمام رده

دهد.  روشنی نقش وارونگی کامل را نشان می کند که انگارۀ فوق، به عنوان می )۴٣١: ١٣٩٢(
تا  ٣٢های  در مثال. های دستوری، متقاطع است در نقش وارونگی کامل، انطباق بین نقش

بست ضمیریِ مفعولی در زمان حال  پی، بخش الف، معرف شناسۀ مطابقۀ فاعلی و ٣٧
بست ضمیریِ فاعلی در زمان  دهندۀ شناسۀ مطابقۀ مفعولی و پی است. بخش ب، نشان

  گذشته است. 
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  بینم.  ) الف. او را می٣٢( 
mi=š-bin-am. 

 ش م=اخباری٣بست ش م ــ بین ــ واژه١ 

  ) ب. او مرا دید. ٣٢(
u=š dit-am. 

  ش م=او٣بست ش م ــ دید واژه١
  بینی. ) الف. تو مرا می٣٣(

mi=m-bin-a.  
 ش م=اخباری١بست ش م ــ بین ــ واژه٢ 

  را دیدم ) ب. من تو ٣٣(
me=m dit-a.  

 ش م=من١بست ش م ــ دید واژه٢ 

  بیند.  ) الف. او تو را می٣۴(
mi=t-bi-ø. 

 ش م=اخباری٢بست ش م(تکواژ صفر) ــ بین ــ واژه٣

  ) ب. تو او را دیدی.٣۴(
te=t dit-ey. 

 ش م=تو٢بست دید واژه-ش م٣

  بینیم. ) الف. آنها را می٣۵(
mi=še-bin-im. 

 ش ج=اخباری٣ش ج ــ بین ــ واژه بست١

   ) ب. آنها ما را دیدند.٣۵(
ošu=še dit-im. 

 ش ج=آنها٣بست ش ج ــ دید واژه١ 

  بینید.  ) الف. ما را می٣۶(
mi=me-bin-i. 

 ش ج=اخباری١بست ش ج ــ بین ــ واژه٢ 

   ) ب. ما شماها را دیدیم.٣۶(
mā=me dit-i. 

 ش ج=ما١بست ش ج ــ دید واژه٢ 
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  بینیم. ) الف. آنها را می٣٧(

mi=še-bin-im. 
 ش ج=اخباری٣بست ش ج ــ بین ــ واژه١ 

   ) ب. آنها ما را دیدند.٣٧(
ošu=še dit-im. 

  ش ج=آنها٣بست ش ج ــ دید واژه١ 
 

  ا مفعولی های فاعلی ی بست های واژه . میزبان٧
های فوق در نقش مفعول  بست واژه . در نقش مفعولی مطابق با الگوی فاعلی ـ مفعولی: ١ . ٧

متعدی زمان حال اخباری، التزامی و در جملات امری، های  فعلصریح و غیرصریح با 
  شوند: های زیر اضافه می کار می روند و به سازه به

  ــ بعد از ضمیر فاعلی جدا: 
  دهم. گُل می ) من به تو٣٨( 

me=t gol mi-d-am. 
 ش م=من٢بست ش م ــ ده ــ اخباری گُل واژه١

  صریح:  ــ بعد از مفعول صریح در نقش مفعول غیر
  دهی. ) به من گُل می٣٩( 

gol=am mi-d-a. 
  ش م=گُل١بست ش م ــ ده ــ اخباری واژه٢ 

  غیرصریح، بعد از پیشوند فعلی:  ــ در نقش مفعول 
  گویی.  ) به او می۴٠(

mi=š-g-a. 
 ش م=اخباری٣بست ش م ــ گو ــ واژه٢

  فعلیِ فعل مرکّب: ــ بعد از جزء غیر
  کنم.   سرگرمت می) ۴١(

sergarm=et me-kon-am. 
 ش م=سرگرم٢بست ش م ــ کن ــ اخباری واژه١ 
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  بست ملکی:  ــ بعد از ضمیر تأکیدی و پی
  آوری؟   ) خودت مرا می۴٢(

xo=t=am m-a:r-a. 
 ش م ملکی=خود ٢بست ش م =پی١بست ــ آور ــ اخباری واژه ش م٢

  ــ بعد از پیشوند اشتقاقی فعل:
  ) آنها را پیدا کن.۴٣(

 .urdz- še vo=   
  ش ج=پیشوند امری٣بست پیدا کن ــ واژه

  ــ بعد از ضمیر اشاره: 
  گویم.  ) این را بهت می۴۴(

ye=t mi-g-am.  
 ینش م=ا٢بست ش م ــ گو ــ اخباری واژه١

  اضافه:  ــ بعد از پیش
  خرم. ) برایت لباس می۴۵(

si=t lebās me-xar-am. 
 ش م=برای٢بست ش م ــ خر ــ اخباری لباس واژه١ 

  واژه: ــ بعد از پرسش
  دهی؟ ) چی بهش می۴۶(

ts=e: mi-d-a.  
 ش م=چی٣بست ش م ــ ده ــ اخباری واژه٢

  

د، حاصل ترکیب واکۀ پسین شخص مفر بست سوم )، کشیدگی واکۀ واژه۴۶در مثال (
  بست است.  واژه و واکۀ واژه پرسش

   

های زیر  به سازهها  بست واژهاین  در نقش فاعلی مطابق با انگارۀ غیرفاعلی ـ مفعولی:.  ٢ . ٧
  شوند:  اضافه می

  ــ پیشوند نفی فعل: 
  ) نگفتی. ۴٧(

na=t gā.  
 ش م=نشانه نفی٢بست گفت واژه
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  ــ مفعول صریح: 

  آوردم. ) گُل۴٨(
gol=am āve.  

 ش م=گُل١بست آورد واژه 

  ــ مفعول غیرصریح:
  ) بهت گُل دادم.۴٩(

a te=m gol dā.  
 به ش م=تو١بست داد گُل واژه

  ــ نشانۀ صفت مفعولی: 
  گفته بودمت.  )۵٠(

goft-e=m bid-a.  
 ش م=نشانۀ صفت مفعولی ـ گفت١بست ش م ـ بود واژه٢

  ــ قید: 
  را). (آن ) آرام آوردم۵١(

yevāš=am āve-ø.  
 ش م=آرام١بست ش م(تکواژ صفر) ـ آورد واژه٣

  ــ بعد از جزء اول فعل مرکّب: 
  ) بلند کردم (آن را).۵٢(

rās=am ke-ø.  
 ش م=بلند١بست ش م(تکواژ صفر) ـ کرد واژه٣

  های مطابقۀ مفعولی: ــ ستاک گذشتۀ فعل بسیط متعدی، قبل از شناسه
  ) دیدیمتان. ۵٣(

dit=meni. 
 ش ج=دید١بست ش ج ـ میانجی ـ واژه٢

  ــ ضمیر مفعولی جدا:  
  ) تو را دیدم.۵۴(

te=m di(t).  
 ش م=تو را١بست دید واژه
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  :ــ پس از مفعولِ حرف اضافه
  ) من از تو گرفتم.  ۵۵(

vešā=t=am esse. 
 ش م=از٢بست ش م=پی١بست واژهگرفت 

  

و  ههای سادۀ لازم در زمان حال، آیند های کمکی و فعل ــ نکتۀ تکمیلی: با برخی فعل
 : )۶٣تا  ۵۶های  (نمونهگذشته 

  خواهید بروید. ) می۵۶(
mi-t=et be-ša. 

 ش م=خواه ـ اخباری ٢بست ش م ـ رو ـ التزامی واژه٢

  ترسند.  ) آنها می۵٧(
ošu=še me-tersi. 

 ش ج=آنها ٣بست ترس ـ اخباری واژه

  کتاب دارم. ) ۵٨(
ketāb=am he.  

 ش م=کتاب ١بست اژهدار و

  گریستم. ) می۵٩(
mi=m-gereyi.  

 ش م=اخباری ١بست گریست ـ واژه

  خندیدم. ) می۶٠(
mi=m-xani. 

 ش م=اخباری١بست خندید ـ واژه

  ) توانستید بروید.۶١(
tunes=te be-ši. 

 ش ج=توانست٢بست ش ج ـ رو ـ التزامی واژه٢

  توانستم. ) من می۶٢(
me=m mi-tunes.  

 ش م=من١بست خباری واژهتوانست ـ ا

   در زمان گذشته:  داشتنــ با فعل 
  ) کتاب داشتم.۶٣( 

ketāb=am bi.  
 ش م=کتاب ١بست داشت واژه 
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  التزامی:  ۀــ بعد از جزء غیرفعلیِ فعل مرکّب در ساخت گذشت

  ) نصیحت کرده باشی.۶۴( 
nesihat=et kerde bu  

 ش م=نصیحت٢بست باش کرده واژه

  فعل مرکّب در ساخت ماضی بعید:  یرفعلیِ بعد از جزء غــ 
  ) نصیحت کرده بودیم.۶۵(

nesihat=me kerde bi  
 ش ج=نصیحت١بست کرده واژهبود 

  واژه:  ــ پرسش
  ) چی خریدند؟۶۶(

tse=še xeri. 
 ش ج=چی٣بست خرید واژه

  ــ ضمیر اشاره: 
  ) این را گفتیم.۶٧(

ye=me gā.  
 ش ج=این١بست گفت واژه

  ر نقش فاعل جمله:  ــ اسم مرکّب د
  ) تو و حسن چی گفتید؟۶٨(

to=o Hasan=te tse gā.  
 ش ج=حسن و تو٢بست گفت چی واژه

  ــ بعد از ضمایر فاعلی:  
  ) من کتاب خواندم.۶٩(

Me=m ketāb xond. 
 ش م=من١بست خواند کتاب واژه

 : خواستنواژه در ساخت آینده با فعل  ــ پرسش

  خواهی؟  ) چه می٧٠(
tse=t mi.  

 ش م=چی٢بست خواه واژه
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  بست ملکی در گذشته:  ــ بعد از ضمیر تأکیدی و پی
  ) خودم گفتم.٧١(

xo=m=am gā. 
 بست ملکی=خود ش م=پی١بست گفت واژه

  ــ در پایان ستاک گذشتۀ فعل متعدی پیشایندشده:
  ) به مینا دادیم؟٧٢(

dā=me a mina. 
 ش ج=داد١بست به واژه مینا

  چنانچه اولین سازۀ جمله باشد: ــ بعد از مفعول صریح 
  ) خانه را خریدم.٧٣(

xuna=m xeri.  
 ش م=خانه١بست خرید واژه

  بست مفعولی:  ــ در جزء پیشین فعل مرکّب، بعد از واژه
  ) نصیحتشان کردیم.٧۴(

nesihat= še=me ke.  
 ش ج=نصیحت٣بست ش ج=واژه١بست کرد واژه

  ــ بعد از نشانۀ معرفۀ اسم: 
  غذا خورد.) آن مرد ٧۵(

mard-eku=š qazā xa.  
 مرد- ش م=معرفه٣بست خورد غذا واژه

  ــ بعد از نشانۀ جمع: 
  ها علی را نیش زدند. ) مگس٧۶(

peše-hā=še Ali nišze.   
 مگس - ش ج=نشانۀ جمع٣بست زد نیش علی واژه

  بست ملکی:  ــ بعد از پی
  ) دختران من کتاب خریدند.٧٧(

doter-un-e=me=še ketāb esse. 
 ش م/ ج=اضافه ـ نشانۀجمع ـ دختر١بست ملکی ش ج=پی٣بست خرید کتاب واژه
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  ــ بعد از پیشوند فعل: 

  دیدیمشان. ) می٧٨(
mi=me dit-en.  

 ش ج=اخباری١بست ش ج ـ دید واژه٣

   :شود) بست به موصول اضافه نمی ــ بعد از قید در بند موصولی (در این صورت واژه
  دی نیامدی. ) تو که دیروز کتاب خری٧٩(

te ke dig=et ketāb xeri ne:-med-a.  
 ش م=دیروز که تو٢بست ش م ـ آمد ـ نشانۀ نفی خرید کتاب واژه٢

  
 های ملکی و جای آنها بست ها یا واژه بست . پی ٨
روند و بسته به اینکه در ترکیب با اسـم،  کار می های ملکی در بهبهانی بعد از اسم به بست پی
  اند از:  های متفاوتی دارند که عبارت ر جمله بیان شوند، صورتتنهایی و یا د  به
شوند. این   تنهایی با اسم صرف می ، صرفی هستند و به٨های ملکی جدول  بست پی.  ١ . ٨
تلفظ  m /=t /=š=های  صورت بعد از واکۀ پایانی اسم، به های مفرد، ها در صیغه بست پی
)، صورت جمع آن، به واکه پایان ٨١و در نمونۀ ()، اسم به همخوان ٨٠شوند. در مثال ( می
های  های صرفیِ فعل بست لحاظ صوری و صرفی، شبیه به واژه های فوق به بست یابد. پی می

  .)۵(جدول ساده هستند  ۀسادۀ متعدی و مثبت در زمان گذشت
   

  های صرفیِ ملکی با اسم بست : پی٨جدول 
  

 مفردجمع
=mā  =(a)m  شخص اول 

=tā =(e)t شخص دوم 

=šā =(e)š/ =(e)y/ e: شخص سوم 
  

(80) ketāb= šā / ketāb=tā / ketāb=mā / ketāb=ey / ketāb=et /       ketāb=am 

(81) ketābā= šā / ketābā=tā / ketābā=mā / ketābā=y / ketābā=t / ketābā=m 
 

ته به اینکه اسم قبل لحاظ نحوی در جمله بیان شوند، بس های ملکی به بست چنانچه پی.٢ . ٨
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  یابند: از آنها به واکه یا همخوان پایان یابد، به دو صورت زیر نمود می
  های مفرد و جمع مشابه هستند.  های مختوم به واکه، صورت پس از اسم.  ١ . ٢ . ٨

  

  های مختوم به واکه های نحویِ ملکی با اسم بست : پی٩جدول 
  

 مفردجمع

=me =me شخص اول 

=te =te شخص دوم 

=še =še شخص سوم 
 

  بینیم.  مان را می / عموی ام ) عموی٨٢(
o:mu=me me-bin-im. 

 ش ج/م=عمو١بست ملکی ش ج ــ بین ــ اخباری پی١

  آید. شان می اش / خاله ) خاله٨٣(
āla=še mi-ø.  

 ش ج/م=خاله٣بست ش م(تکواژ صفر) آی ــ اخباری واژه٣
 

شخص جمع، شکل ثابتی دارد. در  ص مفرد و اولشخ بست ملکی اول )، پی٨٢در مثال (
در بهبهانی در  آید میگونه است. گفتنی است که فعلِ  ) نیز، وضعیت به همین٨٣مثال (
های پیشوند اخباری و ریشۀ  ، ترکیبی از واکهiشخص مفرد، شناسۀ صفر دارد و واکۀ  سوم

   فعل است.
 ٧های فاعلی و مفعولی جدول  بست که شبیه واژه ١٠ های ملکی جدول بست پی  .٢ . ٢ . ٨

  شوند.  های مختوم به همخوان در جمله ظاهر می هستند، پس از اسم
  

  های مختوم به همخوان های نحویِ ملکی اسم بست : پی١٠جدول 
  

 مفردجمع

=me =am شخص اول 

=te =et شخص دوم 

=še =eš/ =ey شخص سوم 
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  ) پسرم آمد. ٨۴(

pos=am ame.  
 ش م=پسر ١ملکیبست  آمد پی

   بیند. ) پسرمان کتاب را می٨۵(
pos=me ketāb-aku mi-bi. 

 ش ج=پسر ١بست ملکی بین ـ اخباری معرفه ـ کتاب پی

  
  گیری . نتیجه٩

های  بست های فاعلی و مفعولی، ملکی و واژه بست های فعلی، واژه در این مقاله با شناسه
طابقۀ دوگانه در بهبهانی، هم در نقشِ های فعلی در نظام م صرفی فعلی آشنا شدیم. شناسه

فاعلی (در الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی)، و هم در نقشِ مفعولی در ردۀ کُنایی ـ مطلق 
صورت اجباری، به ستاك فعل  (الگوی مطابقۀ غیرفاعلی ـ مفعولی)، نقش نحوی دارند و به

در صرفِ افعال متعدی ترتیب،  ، به۶و  ۵های  های فعلیِ جدول بست شوند. واژه اضافه می
کار  ساده در زمان گذشتۀ ساده و اسم مفعول افعال سادۀ متعدی در زمان ماضی نقلی به

روند، چنانچه فعل یا اسم مفعول، تنها سازۀ جملۀ خبری یا پرسشی درحالت مثبت  می
  باشد.  

و های دستوری  های لازم در تمام زمان در الگوی اول مطابقه در بهبهانی، فاعلِ فعل
شوند، و از این  های فعلی بازنمایی می های متعدی در زمان حال، در شناسه فاعل فعل

های اسمی و ضمیری را  توان فاعل حیث، بهبهانی شبیه فارسی معاصر است. در این الگو می
به اختیار حذف کرد. همچنین، در صورت حذف مفعولِ اسمی یا ضمیری، مطابقه با مفعول 

  گیرد. های مفعولی صورت می بست تقیم، از طریق واژهصورت غیرمس محذوف، به
های فاعلی که  بست )، همیشه، از طریق واژهAدر الگوی دوم مطابقه، فاعلِ بند متعدی (

شود. اما برای بازنمایی مفعول، سه روش  شوند، بازنمایی می به اولین سازۀ جمله اضافه می
صورت اسم یا ضمیر  مفعول بهبخشی است،  وجود دارد. روش اول که نشانگر ردۀ سه

صورت ستاک گذشته و بدون شناسه است. روش دوم  شود، و فعل به شخصی جدا، ظاهر می
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یابد و  های فعلی نمود می شود، مفعول محذوف از طریق شناسه که کُنایی ـ مطلق نامیده می
ترتیب  مفعول و هم فاعل بهدهد، هم  بست مضاعف را به دست می واژه ردۀ در روش سوم که 

صورت ستاک  و فعل متعدی به شوند های مفعولی و فاعلی ظاهر می بست واژهاز طریق 
های فاعلی به اولین سازۀ جمله  بست شود. در الگوی دوم مطابقه، واژه گذشته ظاهر می

  شوند.  اضافه می
) و A)، فاعل فعل متعدی (Sدر هر دو الگوی مطابقه، در بازنمایی فاعل فعل لازم (

  ) در جمله، اسم یا ضمیر جدا، شکل ثابت یا خنثی دارند.P/Oعل متعدی (مفعول ف
لحاظ صـرفی، نحـوی و  های ملکی در بهبهـانی، بـه بست های موجود، پی بر اساس داده
ــه ــی، گون ــد. جــدول  آوای ــاوتی دارن ــذکور، و  بســت ، صــورت صــرفیِ پی٨های متف های م

  دهد.  با اسم نشان می های نحویِ آنها را، در ترکیب صورت ١٠و  ٩های  جدول
  
  منابع

، »های ضمیری در گـویش بهبهـانی بست بررسی و توصیف واژه«الف، ١٣٩۴حامدی شیروان و همکاران، 
  .١۴٨-١٢۵، ص۴، ش٧، دجستارهای زبانی

 منظــر از خوزســتان فارســی گــویش چهــار در نمــایی حالت توصــیف و بررســی« ب،١٣٩۴ ، ــــــــــــ
  . ٢٣-١، ص٨، ش٢، سهای غرب ایران ها و گویش العات زبانفصلنامۀ مط ،»زبان شناسی رده

 تهران. ج، ٢، های ایرانی شناسی زبان رده، ١٣٩٢دبیرمقدم، محمد، 

بهبهانی؛ گویش یا لهجه؟ (بررسـی سـاختار صـرفی فعـل در زبـان محلـی «، ١٣٩١راستی بهبهانی، امین، 
  .٨۴-۶١، ص٣، ش٢، سهای محلی ایران زمین ادبیات و زبان، فصلنامۀ »بهبهانی)

  .٣٢-٢، ص۶، ششناسی گویش، »های ایرانی نمایی افتراقی در زبان مفعول«، ١٣٨۶مهند، محمد،  راسخ
، بـه کوشـش های ایرانـی اندیشی زبان مجموعه مقالات نخستین هم ،»مبتدا با مطابقه« ،١٣٩٢ ، ــــــــــ

  .١٠٨-٩٣مهرداد نغزگوی کهن، تهران، ص
 .١٣٩٠سامانۀ مرکز آمار ایران، 

، »الـفبسـت و ونـد هـای ایرانـی: رقابـت واژه مطابقه در نظام کُنایی (ارگتیـو) زبان«، ١٣٩٢کریمی، یادگار، 
  . ١٨-١، ص٢، ش۴سشناسی،  های زبان پژوهش

مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشـگاه ، »توصیف دستگاه فعل در گویش بهبهانی«، ١٣٨۵گرامی، شهرام، 
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  . مقدمه١

فعل در سطح جمله  1های  های رایج در دنیا برای نشان دادن روابط دستوری بین موضوع زبان
عبارت دیگر برای نشان دادن نقش اسم در جمله و بند،  به گیرند و و بند، از سه روش بهره می

یرمسـتقیم و... اسـت از سـه شـیوۀ تـوالی واژه، غاسم، فاعل، مفعول مستقیم، مفعول  اینکه
  شود. نمایی استفاده می مطابقه و حالت

ها بدون در نظر گـرفتن پیشـینۀ  های ساختاری زبان شناسی زبان که به مطالعۀ شباهت رده
هـای  یابی بـه وجـه اشـتراک یـا افتـراق زبان ، در پی دست)١٧١: ١٣٧٩(گلفام  ازدپرد ها می آن

واژی  های اسمی در فرایندهای نحوی و سـاخت طبیعی است و یکی از این وجوه، رفتار گروه
است. فاعل بند لازم (ناگذر)، فاعـل بنـد متعـدی (گـذرا) و مفعـول بنـد متعـدی در زمـرۀ 

سبب بروز تنوعی  که شباهت و عدم شباهت رفتاری آنها شوند های اسمی محسوب می  ه  گرو
بندی زبـان   کند و چنین تمایزی معیار رده  ها متمایز می  شود که آن را از دیگر گونه  در زبان می

  گیرد.  قرار می
های نشان دادن ارتباط نحوی میان عناصر جمله است که به نشان   نمایی یکی از روش حالت

شود و برای نشان دادن رابطۀ یک اسم با فعل   وابسته با هستۀ خود اطلاق میهای   دادن رابطۀ اسم
رود. ایـن روش   کار مـی اضافه یا اسم دیگر در سطح گـروه بـه  در سطح بند یا رابطۀ اسم با حرف 

. از (Comrie 1978: 332; DabirMoghaddam 2012: 33) گردد  یرگروه تقسیم میزخود به پنج 
 3های فـاعلی ـ مفعـولی  و نظام 2های کنایی  ور شرح دو عنوان عمدۀ نظامهای مذک  میان روش

تری نیز با بحث ایـن   های ایرانی کاربرد دارند و ارتباط نزدیک گردد در زبان  که در زیر بیان می
  کنند.  پژوهش پیدا می

کنایی (ارگتیو)، بیانگر حالت دستوری است و آن حالـت فاعـل فعـل متعـدی اسـت در 
که در آن هم فاعل فعل لازم و هم مفعول فعل متعدی  4ا حالت فاعلی یا حالت مطلقتقابل ب

بنابراین حالت کنایی نشان دهندۀ تمایز وجود یا عدم وجود ارتبـاط میـان ؛ گردد را شامل می
                                                            

1. argument 2. ergative system 
2.  

3. nominative-accusative system 4. absolutive case 
4.  
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  .(Seely 1977: 191)فاعل فعل لازم و فاعل فعل متعدی است 
شـکل  ل غیرفـاعلی و مفعـول بهشـک در ساخت کنایی، عامل یا همان فاعـل منطقـی، به

شود. در نوع کامل این ساخت، فعل از نظر شخص (اول، دوم، سوم)، شمار   فاعلی ظاهر می
فاعل دستوری اسـت مطابقـت  درواقع(مفرد و جمع) و جنس (مؤنث و مذکر) با مفعول که 

  است: های ایرانی دارای سه ویژگی زیر  . ساختار کنایی در زبان(Dixon 1994: 1)کند   می
  شود؛  ی مشخص میفاعل یرغ) فاعل فعل متعدی در زمان گذشته با حالت ١
  شود؛  ) مفعول فعل متعدی در زمان گذشته، با حالت فاعلی نشان داده می٢
  گیرد.  ) مطابقۀ فعل زمان گذشته، با مفعول، صورت می٣

و شمار با  لحاظ شخص های ایرانی، فعل زمان گذشته به  در ساختار کنایی برخی از زبان
که در زبانی ویژگی جنس دسـتوری  و درصورتی (Haig 2004: 80-84)کند   مفعول مطابقه می

  یابد. لحاظ جنس نیز با مفعول مطابقه می نیز وجود داشته باشد، فعل به
و  1در کنایی ـ مطلق، فاعل فعل لازم و مفعول (مستقیم) بند متعدی، در همۀ نمودها

نویسد: در  فعل متعدی دارای رفتار یکسانی است. دیکسون می ها در تقابل با فاعل زمان
های فعل  بخشی، شرایط کنایی ـ مطلق در همۀ نمودها و زماندویا کنایی  2کنایی گسسته

ـ مطلق گردد و    حاکم نیست. چنانچه زمان یا نمودی از فعل سبب گسستگی ساختار کنایی
نمود کامل آن دیده شود، در این حالت  ساخت کنایی همواره یا در زمان گذشتۀ فعل یا در

بر نمود زمان، شرایط دیگری  ساختار کنایی در آن زبان از نوع گسسته خواهد بود. علاوه
های معنایی گروه اسمی نیز در تعیین حالت کنایی  های معنایی فعل یا ویژگی مانند ویژگی

. کنایی گسسته یا دوبخشی )۵٨: ١٣٨٣(دیکسون، به نقل از محمود بختیاری گسسته مؤثر هستند 
ـ    در حقیقت الگوی دستوری زبانی است که دارای هر دو نظام فاعلی ـ مفعولی و کنایی

  .)١٣٨: ١٣٩۴(شقاقی مطلق است 
نمایی کنایی چنانچه رفتـار مشـابهی کـه بـین فاعـل بنـد لازم (ناگـذر) و  در نظام حالت

                                                            
1. aspect 2. split 
2.  
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ی (گذرا) وجود دارد، تنها از نوع تقابل مفعول بند متعدی (گذرا) در مقایسه با فاعل بند متعد

واژۀ آن زبان به نمایش گذاشته شـود، چنـین زبـانی کنـایی  رفتاری باشد که در سطح ساخت
چنانچه این شباهت و تقابل رفتاری در سطح نحو زبان متجلـی شـود،  و واژی است ساخت

  در این صورت آن زبان دارای نظام کنایی نحوی خواهد بود.
هـایی نظیـر فارسـی و انگلیسـی حـاکم   وری فاعلی ـ مفعولی کـه در زباندر الگوی دست

شـود یـا بـه عبـارت   است تفاوتی در عملکرد فاعل بند متعدی و فاعل بند لازم مشاهده نمی
تر فاعل بند لازم و فاعل بنـد متعـدی دارای صـورت یکسـانی هسـتند کـه متفـاوت از   ساده

گذاری زبان در حالتی است  نظامی برای نشان صورت مفعول بند متعدی است. نظام فاعلی،
که فاعل فعل لازم و فاعل متعدی را با حالت فاعلی و مفعول فعل لازم را با حالـت مفعـولی 

  .)١۶۴(همان: کند  گذاری می نشان
ی هـا زبانیشـترین کـاربرد را در بفاعلی ـ مفعولی و کنایی ـ مطلق، نمایی  حالتدو نظام 

تر از نظام کنایی ـ مطلـق  نشان یبین دو، نظام فاعلی ـ مفعولی به مراتب دنیا دارند و از میان ا
های مختلف توصـیف و   شناسان نحله  زبان رو ینهم؛ از)٨٨: ١٣٩٢مهند و نقشبندی  (راسخاست 

عمـدۀ  تاکنوناند هرچند که   های نظام کنایی را همواره مورد توجه قرار داده  تحلیل نظری زبان
(کریمـی شناسان ایرانی بر روی زبـان رسـمی فارسـی متمرکـز بـوده اسـت   های زبان  پژوهش
های   یرفارسی ازجمله زبانغهای ایرانی  . پیامد چنین رویکردی مهجور ماندن زبان)٢: ١٣٨٨

  تاتی است.
  
  . زبان تاتی٢

ی ایرانی بـا دو ها زبانگروه از  دوی به حداقل طورکل بهختی ایران، زبان تاتی شنا زباندر متون 
مختلف غربی شمالی و غربی جنوبی اشاره دارد. این دو اصطلاح به بخش مشخصـی  منشأ

شود که در مرزهـای   ها اطلاق می های کاملاً ایرانی و برخی دیگر از زبان بندی زبان از تقسیم
. در ایـن پـژوهش منظـور از تـاتی، (Stilo 1981: 137)غرب و شمال غربی ایران قرار دارنـد 
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ای   های غربی شمالی ایران که در محدودۀ جغرافیایی نسبتاً گسـترده زبان شأمنزبانی است با 
  1شود.  تکلم می

  
  های تاتی قزوینی  . زبان ١. ٢

 بر اسـاس ی،شمال یغرب، غربییرانی، ایرانی، ایرانی هندوایی، هندواروپاهای  در شاخۀ زبان
ایـن گـروه از  بـرای ویای کـه  نقشـهو  های تـاتی خانوادۀ زبانده گانۀ استیلو از بندی  تقسیم
در  ،(Ibid: 139-141)ترسیم کرده و در پیوست شمارۀ یک آورده شـده اسـت های ایرانی  زبان
، زبـان 2گـذرخانی  با زبـان نشدۀ تاتی قزوینی، بندی های طبقه های تاتی، زبان زبان شاخۀیرز

  .)٧/٢ 7(گلوتالوگ 6جای دارند 5و زبان رزجردی 4با گویش دیکینی 3مراغی
  است: های تاتی به شرح زیر بندی استیلو از خانوادۀ زبان تقسیم

هـای  های گـروه نخسـت، یعنـی گویش گویش شاملهای تاتی شمالی:  الف) گروه زبان
  هرزنی و دیزماری؛

                                                            
هـای: کـردی شـمالی، کورمـانجی،  های غربی شـمالی، زبان بندی مقدماتی از این دو گروه، در گروه زبان در یک تقسیم. ١

هـای تـاتی،  هـای فـلات مرکـزی، زبان های حاشیۀ دریای خزر، گیلکی، مازندرانی و...؛ زبان کردی مرکزی، سورانی، زبان
های فارسی معیار، بختیاری،  های غربی جنوبی هم زبان ی، گورانی، هورامی، زازاکی، و بلوچی قرار دارند. در گروه زبانتالش

  .(Stilo 1981: 175) و تاتی قفقازی جای دارند فارس جیخلهای  های استان فارس، گویش لری، گویش
2. Gozarkhāni 

کـه  های تاتی محل تردیـد اسـت و از سـوی دیگـر ازآنجایی نگارندگان بر این باوراند که جای دادن این زبان در گروه زبان
هـای فرقـۀ  فعالیت ) اسـت، روسـتایی کـه پایگـاهGāzorkhānها، نام روسـتای گازرخـان ( وجه تسمیۀ این دسته از زبان

 دژ در آن واقع شده است، نام آنها باید به زبان گازرخانی تغییر یابد. اسماعیلیه و حسن صباح بوده و قلعۀ معروف میمون
3. Marāqi 4. Dikini 5. Razajerdi 
4.  
5.  

بخـش مرکـزی شـود و در دهسـتان اقبـال شـرقی از  نام این گویش برگرفته از نام روستایی اسـت کـه در آن تکلـم می
شود و اهـالی در زبـان محلـی،  تلفظ می Razjerdi صورت بهشهرستان قزوین واقع شده است. نام این روستا امروزه 

 گویند. می )Zeziyardیرد ( روستای خود را ززی
، qazv1240زبان تاتی قزوینی با کـد  )،٢ها و مطابق نمودار زبانی استیلو (پیوست شمارۀ  ی زبانکدگذار. در نظام ٦

و زبـان رزجـردی  diki1238، گویش دیکینی با کد mara1373 ، زبان مراغی با کدgoza1238زبان گذرخانی با کد 
  اند. شناسایی شده raza1238با کد 

7. Glottolog 
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دو، سـه و چهـار، یعنـی  هـای گروههـای  های تاتی مرکزی: شـامل گویش ب) گروه زبان

پر، ناحیـۀ شـمال غربـی سـواحل  ـ هشـت الم های آستارای جمهوری آذربایجان؛ اس گویش
دریای خزر؛ شاندرمن، ماسال، ماسوله و مناطق کوهستانی استان گیلان؛ منطقـۀ شـاهرود، 

  منطقۀ کورش رستم، منطقۀ کاغذکنان؛ منطقۀ طارم استان زنجان، ناحیۀ رودبار گیلان؛
طقۀ رامنـد های من های شش، هشت و نه، یعنی گویش ج) گروه تاتی جنوبی: شامل گروه

استان قزوین، منطقۀ اشتهارد استان البرز، الویر و ویدر ساوه، وفس استان مرکـزی را شـامل 
  گردد. می

بندی، یعنی گونـۀ زبـانی شـمال شـرقی قـزوین، در حقیقـت همـان  گروه هفتم این تقسیم
 هـا در زبانشود. ایـن  های گذرخانی، مراغی و رزجردی را شامل می ی است که زبانا رشاخهیز

  های مرکزی، الموت شرقی و الموت غربی شهرستان قزوین رواج دارند.  هایی از بخش  آبادی
های  های زبانی منطقۀ خوئین در استان زنجان و گروه دهم نیز گویش گروه پنجم، گویش

گردد. وی بر این باور است که مطالعات جـامع و  یدرود را شامل میسفمنطقۀ رودبار حاشیۀ 
 های این سه گروه اخیر (پنج، هفت و ده) صـورت نگرفتـه اسـت بندی زبان لازم برای تقسیم
(Ibid: 141-142).  

هـای مختلـف،   زبان اسـتان قـزوین را در زمان پژوهشگران تعداد و اسامی روستاهای مراغی
کنند   نگارندگان تعداد روستاهایی که به این زبان در معرض خطر تکلم می اند و متفاوت ذکر کرده

در قالـب  نفـرهـزار  ٢١با جمعیتی بالغ بر  ١٣٩٠آبادی و بر اساس آمار سرشماری سال را هفده 
اند. در این میان آبـادی دیکـین روسـتایی اسـت از دهسـتان رودبـار  خانوار شناسایی کرده ٨٣٠

کیلومتری از شهرستان قزوین در مسـیر  ٧٢الموت شرقی واقع در بخش معلم کلایه که با فاصلۀ 
نفـر کـه قریـب بـه نیمـی از آن  ٢۵٠گرفته است. این روستا با جمعیت حدود  قلعۀ الموت قرار

  رود. شمار می  ترین مراکز تکلم به زبان مراغی در منطقه به نشین است یکی از مهم مراغی
هـای ایرانـی، ازجملـه نظـام   هـای کهـن زبان پژوهش حاضر با این فرض که زبان مراغـی ویژگی

شناختی گـویش   های رده  ری فعل را حفظ کرده است با بررسی مؤلفهبر اساس زمان دستونمایی  حالت
  واژی این گویش پرداخته است. دیکینی از زبان مراغی به توصیف ساخت کنایی گسستۀ ساخت
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  . پیشینۀ پژوهش٣
های در این حوزه، به آثار پژوهشگران  توان از میان پژوهش  در توصیف و تحلیل ساختار کنایی می

؛ ١٣٩٢فـر  ؛ سـبزعلیپور و ایزدی١٣٩١فر  ؛ ایزدی١٣٩٢مهند و نقشبندی  اسخر همچونداخلی 
؛ ١٣٨۵پـژوه   ؛ دانش١٣٨۴ دهقانیرم؛ ١٣٨۶خاله و سبزعلیپور  ؛ رضایتی کیشه١٣٩٠نقشبندی 
ــقی  ــی ١٣٨٨عش ــی ١٣٨٨، 2010؛ کریم ــار  ١٣٧٩، ١٣۶٧؛ کلباس ــین آث ــرد و از ب ــاره ک اش

امـا در زمینـۀ ؛ نام برد 2009و کُرن  2008 ,1998یگ های ه  شناسان خارجی نیز از پژوهش زبان
  شود.  یچ اثری از پژوهشگران داخلی و خارجی یافت نمیهتوصیف ساختار کنایی زبان مراغی 

توان نخستین پژوهش دربارۀ این  را می» های ساکن رودبار الموت قزوین ای احوالات مراغه«
 ای است که به به زبان مراغی نیز هست، نوشتهمردم به شمار آورد. این مطلب که حاوی چند واژه 

برای کسب آگاهی از  ی مشهور ایرانی،سرا یفتصن، شاعر و عارف قزوینیابوالقاسم درخواست 
 نگاشته شده و ١٣٠٨در سال  بیابانی ابوالقاسم حاج بن عبدالحسین توسط خویش اصل و نسب 

  .)٣٢٨ :١٣٨٨ نورمحمدی ؛۴٧٩ :١٣٣٧ گلریز(هم به چاپ رسیده است در دیوان چاپ بمبئی او 
؛ ١٣۶٩، رسـولی ١٣۴٨توان به آثـار یارشـاطر   شناسی این زبان هم می در قلمرو گویش

  اشاره کرد. 1981و استیلو  ١٣٩۶و حاجی شعبانیان  ١٣٨٢؛ پرمون ١٣٨٩ پرهیزگاری
  
  زبان مراغی گسستۀ های ساخت کنایی  . ویژگی۴

هـای ایرانـی بـرای تبیـین   هـا و گـویش  ر دیگـر زبانیش دیکینی از زبان مراغی مثـل سـایگودر 
های اسمی ناگزیر باید از نظام مطابقۀ   های ساخت کنایی یعنی تقابل یا یکسانی رفتار گروه  مؤلفه

ضـمیری در  1های  بست به نقش ضمایر، وندها و واژه و باتوجه) 28 :2010(کریمی فعل بهره گرفت 
  2ها ارائه گردد.  لازم است نخست توصیفی از این مقوله برقراری مطابقه در این نظام دستوری

                                                            
1. clitics 

درج من اختصارتدر نویسی بهره گرفته شده و  از قواعد واج های زبانی استفاده شده در این پژوهش . در نگارش داده٢
 The Leipzig Glossing Rules: Mayها هم قواعد دانشـگاه لایپزیـک ( ) مثالglossدر توضیحات بین سطری (

  کار گرفته شده است. ) به2015 ,31
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  . ضمایر شخصی١. ۴

های مفـرد،   های آوایی، صرفی و نحـوی بـه شـکل  ضمایر که در حالت عام برحسب ویژگی
جمع، آزاد و وابسته وجود دارند، تکواژهای دستوری هستند که بر اسـاس کـارکرد، خـود بـه 

. ضـمایر شخصـی در گـویش دیکینـی دارای دو حالـت شـوند  بندی می  انواع متفاوتی دسته
گیرنـد و  فاعلی و غیرفاعلی هستند و فارغ از زمانِ بند، در جایگاه کانونی گروه اسمی قرار می

هـای فـاعلی و غیرفـاعلی   بر مفاهیم شخص و شمار دلالت دارند. در گویش مذکور حالـت
گر تفــاوت دارنــد و شــخص مفــرد بــا یکــدی ضــمایر شخصــی تنهــا در صــیغگان اول و سوم

اصــل  اســم در گــویش دیکینــی دارای تمــایز جــنس دســتوری اســت، مطــابق کــه ییازآنجا
بـه ، در ضمایر آن ((96 :1963)های زبانی گرینبرگ  ها یا همگانی وسوم از اصول جهانی چهل
شـخص  های تمـایز جـنس در صـیغۀ سوم در ضمایر ملکی، تأکیدی و انعکاسی) مؤلفه جز

  خورد. میمفرد نیز به چشم 
  

  . ضمایر شخصی١جدول شمارۀ 
  

  شمار
  جمع  مفرد

  شخص
  حالت

  شخص
  حالت

  فاعلیغیر  فاعلی  غیرفاعلی  فاعلی
  ama  ama  ما az mān  من  اول
  šöma  šöma  شما tö tö  تو  دوم

  سوم
 av-ān av=a  او ـ مؤنث av-in av-in / av-onآنها / ایشان av av=i  او ـ مذکر

  
  بستی  ر واژه. ضمای٢. ۴

مطابقۀ فعل با فاعل بند لازم و متعدی در زمان حال و فعل با فاعل بند لازم در زمان گذشـته 
گیـرد؛ زیـرا ونـدها،   های فعلـی صـورت می  با استفاده از وندهای فـاعلی یـا همـان شناسـه

ند. کن  ینی انتخاب میگز یزبانمتکواژهای دستوری هستند که تنها طبقۀ دستوری فعل را برای 
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واژۀ  بست، تکواژی است دستوری که به واژه افزوده شـده و جـزء سـاخت  از سوی دیگر واژه
شود و در انتخاب میزبان خـود در مقایسـۀ بـا ونـدها از   اشتقاقی یا صرفی نیز محسوب نمی

بست از لحاظ معنی به رابطۀ خاص دسـتوری مثـل   آزادی عمل بیشتری برخوردار است. واژه
گیـرد   ول صریح، صفت و... اشاره دارد و تکیۀ اصلی واژه بـر آن قـرار نمیاضافۀ اسمی، مفع

  .)٢٠: ١٣٨۴الدینی   (مشکوة
شـوند و در   بستی نیز به دو دستۀ فاعلی و غیرفاعلی تقسیم می  در این گویش، ضمایر واژه
وندهای فعلی هسـتند کـه تنهـا بـه فعـل افـزوده  درواقعبستی  حالت فاعلی، این ضمایر واژه

دهنـد   فعـل ارجـاع می 1های شخص و شمار گروه اسمی موضوع بیرونی  شوند و به مؤلفه  می
بستی غیرفاعلی نیز وندهایی هستند که با افـزوده شـدن بـه فعـل، بـه   که ضمایر واژه یدرحال
ضـمیر دهنـد.   فعـل ارجـاع می 2ی شخص و شـمار گـروه اسـمی موضـوع درونـیها مؤلفه
ضمایر  همچونشود در زبان مراغی  شناسۀ فعلی نیز نامیده میکه شناسۀ صرفی یا  بستی  واژه

های فاعلی و غیرفاعلی این ضمایر تنهـا در   شخصی دارای شش صیغه است و تفاوت حالت
  خورد.  شخص مفرد آنها به چشم می صیغۀ سوم

  

  بستی  . ضمایر واژه٢جدول شمارۀ 
  

 شمار
  شخص

  مفرد
  مادۀ فعلی مختوم به:  جمع

  مصوت  صامت
  en -in -om-  اول
  i -iš -o-  دوم
  an-  به توضیحات زیر مراجعه شود.  سوم

  

ــرای شناســۀ سوم ــد  شــخص ب ــان مراغــی، دو ون ــه دارای  a-و  ig-مفرد در زب وجــود دارد ک
  های زیر هستند:  ویژگی

                                                            
1. external argument 2. internal argument 
2.  
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یی بیانگر تمایز جنس دستوری نیسـتند و وجـود نشـانۀ تنها بهالف) وندهای مذکور خود 

دهندۀ تمایز جـنس دسـتوری بـین مـذکر و مؤنـث در  در فعل نشان ān-پسوند تأنیث، یعنی 
  گویش دیکینی است؛

  شود؛ ، استفاده میلازمبا زمان حال افعال  ig-شخص مفرد  ب) نشانۀ شناسۀ سوم
در زمان حـال افعـال متعـدی و گذشـته بـا افعـال  a-شخص مفرد  ج) نشانۀ شناسۀ سوم

) a-مفرد  شخص ذکر است که این نشانه (سوم یان شاچنین رود. هم کار می ، بهلازممتعدی و 
  گردد: آوایی مادّۀ فعلی، دچار تغییرات زیر می  به محیط باتوجه
یابـد. در   تغییـر می e-به ونـد  a-در محیط آوایی مادّۀ فعلی مختوم به صامت، شناسۀ  )١

از درج تکـواژ پـس  ān-پسـوند تأنیـث ها،   این وضعیت و برای جلوگیری از التقای مصـوت
  شود. به فعل افزوده می میانجی
  حـذف و تنهـا نشـانۀ تأنیـث a-در محیط آوایی مادّۀ فعلی مختوم به مصوت، شناسۀ  )٢

 -ān شود. به انتهای فعل اضافه می  
  

  . نظام فاعلی ـ مفعولی در گویش دیکینی۵
ر یکسان فاعل در گویش دیکینی نظام دستوری زمان حال، الگوی فاعلی ـ مفعولی یعنی رفتا

های   وندها یـا شناسـه واسطۀ بهبند لازم و متعدی است و مطابقۀ فعل با فاعل لازم یا متعدی 
دهندۀ حاکمیـت نظـام  نشـان ٢و  ١های  پذیرد. تصریف فعل در قالب مثال فعلی صورت می

  فاعلی ـ مفعولی در زمان حال در این گویش است.
  ) زمان حال فعل لازم رفتن١

  .me-š-en (az)  روم. (من) می
  I    DUR-go-1Sg  

  .me-š-i   (tö)  روی. (تو) می
  You DUR-go-2Sg  

  .me-š-ig (av)   رود. (او) (مذکر) می
  He DUR-go-3Sg.PRS  
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  .me-š-ig-ān   (av-ān)  رود. ) میمؤنث(او) (
  He-F      DUR-go-3Sg.PRS-F  

  .me-š-om (ama)  رویم. (ما) می
  We   DUR-go-1Pl  

  .me-š-o (šöma)  روید. (شما) می
  You   DUR-go-2Pl  

  .me-š-an  (av-in)  روند. ایشان) می (آنها /
  He-Pl    DUR-go-3Pl  

  ) زمان حال فعل متعدی دیدن٢
  .Hasen  mān min-a  بیند. حسن مرا می

  Hasan me   see-3Sg.PRS  
  .Hasen  tö    min-a  بیند. حسن ترا می

  Hasan you see-3Sg.PRS  
  .Hasen av=i            min-a  بیند. (مذکر) را می حسن او

  Hasan he-ACC.M see-3Sg.PRS  
  .Hasen av=a          min-a  بیند. حسن او (مؤنث) را می

  Hasan he-ACC.F see-3Sg.PRS  
  .Hasen  ama min-a  بیند. حسن ما را می

  Hasan us    see-3Sg.PRS  
  .Hasen  šöma min-a  بیند. حسن شما را می

  Hasan you   see-3Sg.PRS  
  Hasen  av-on min-a.  بیند. حسن آنها / ایشان را می

  Hasan he-Pl  see-3Sg.PRS  
های  دهد در زبان مراغی جمله های فوق نشان می صرف دو فعل (لازم و متعدی) در قالب مثال

  کنند. ی مینمایی و مطابقۀ نظام فاعلی ـ مفعولی پیرو ساخته شده با ستاک حال، از حالت
  
  . نظام کنایی در گویش دیکینی۶

هـا در   های اسمی همانند الگوی رفتاری این گروه  در نظام دستوری کنایی، الگوی رفتاری گروه
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عبارت دیگر بندهای لازم و متعدی در زمان گذشـتۀ افعـال در  نظام فاعلی ـ مفعولی نیست و به

تـرین  د. این نکته مؤید آن است که زمـان مهمگذار نظام کنایی ساختار متفاوتی را به نمایش می
عامل تغییر ساخت دستوری و تغییر نظام فاعلی ـ مفعولی به نظام کنایی در گـویش دیکینـی از 

های اسمی در بندهای لازم و متعدی در این نظـام   به تمایز رفتار گروه زبان مراغی است. باتوجه
  گیرد. یمر جداگانه مورد بررسی قرار طو  دستوری، صرف فعل در هر یک از این بندها به

  

  . صرف فعل لازم در زمان گذشته١. ۶
آید صرف افعال لازم در زمان گذشته مانند افعـال لازم در   های زیر برمی  که از مثال گونه  همان

های فعلـی   واسـطۀ شناسـه  گیرد و مطابقه در آنهـا به  زمان حال با ضمایر شخصی صورت می
  .شود  نشان داده می

  ) زمان فعل گذشتۀ لازم رفتن٣
  .š-i-[y]-in (az)  (من) رفتم.

  I   go-PST-[y]-1Sg  
  .š-i-[y]-iš  (tö)  (تو) رفتی.

  You go-PST-[y]-2Sg  
  .š-i-[y]-a (av)  (او) (مذکر) رفت.

  He go-PST-[y]-3Sg  
  .š-i-[y]-ān (av-ān)  ) رفت.مؤنث(او) (

  He-F     go-PST-[y]-F  
  .š-i-[y]-om (ama)  (ما) رفتیم.

  We    go-PST-[y]-1Pl  
  .š-i-[y]-o (šöma)  (شما) رفتید.

  You     go-PST-[y]-2Pl  
  .š-i-[y]-an (av-in)  ایشان) رفتند. (آنها /

  He-Pl  go-PST-[y]-3Pl  
  ) زمان فعل گذشتۀ متعدی دیدن۴

  .Hasen=i            mān vin-d-in  حسن مرا دید.
  Hasan-ERG.M me   see-PST-1Sg  
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  .maryam=a         tö    vin-d-iš  دید. ترامریم 
  Maryam-ERG.F you see-PST-2Sg  

  .Hasen=i             av=i            vin-d-a  حسن او (مذکر) را دید.
  Hasan-ERG.M he-ACC.M see-PST-3Sg  

  .maryam=a         av=a          v-in-d-i-[y]-ān  مریم او (مؤنث) را دید.
  Maryam-ERG.F he-ACC.F see-PST-3Sg-[y]-F  

  .Hasen=i             ama vin-d-i-[y]-om  حسن ما را دید.
  Hasan-ERG.M us    see-PST-3Sg-[y]-1Pl  

  .maryam=a           šöma vin-d-i-[y]-o  مریم شما را دید.
  Maryam-ERG.F you    see-PST-3Sg-[y]-2Pl  

  .Hasen=i             av-in vin-d-an  .حسن آنها / ایشان را دید
  Hasan-ERG.M he-Pl see-PST-3Pl  

فاعل جملۀ زمان گذشـته بـا فعـل متعـدی،  چنانچههای فوق مشخص است که  در مثال
به اسم مؤنـث  a-بست  و پی مذکربه اسم  i-بست  شخص مفرد) باشد، پی اسم خاص (سوم

  شوند. ی اسم را سبب میفاعلیرغهای مذکور حالت   بست  اضافه خواهد شد. واژه
های دیگری برای صرف فعل گذشتۀ متعدی با ضـمایر شخصـی غیرفـاعلی در زیـر   مثال

  آمده است.
  ) زمان گذشتۀ فعل متعدی شناختن۵

  .mān tö    ešnox-t-iš  من ترا شناختم.
  I      you know-PST-2Sg  

  .tö       mān ešnox-t-en  .شناختیتو مرا 
  You me   know-PST-1Sg  

  .av=i          a    martek-a   šenox-t-a  او (مذکر) آن مرد را شناخت.
  He-ERG.M the man-DEF know-PST-3Sg  

  .av=a         a    martek-a   šenox-t-a  شناخت. او (مؤنث) آن مرد را
  He-ERG.F the man-DEF know-PST-3Sg  

  

شوند که در  ملاحظه می a-و  i-های  بست پی از مجموعۀ بالا ۵و  ۴های  در آخرین مثال
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ی، نشـانۀ جـنس هـم فـاعلیرغشخص مفرد حضور دارند و ضـمن بیـان حالـت  ضمیر سوم

  هستند.
 یها مقولهدر  ān-ساز  وند اشتقاقی مؤنث در زبان مراغی با نشانۀ دستوری جنس تمایز

ها از  در صـفت مذکر و مؤنث جنس خورد و در این زبان، یم چشم به فعل و ضمیر اسم،
  .یکدیگر متمایز نیستند

  čemān   kā  من خانۀ
  My       home  

  čemān   otog̊-ān  اتاق من
  My      room-Fem  

 مؤنثهای جفت بدن، اسم  ها، حشرات و اندام در زبان مراغی اسامی همۀ درختان، میوه
و امثال آنهـا  کگنجش گیرند و درختی نظیر بید یا زبان ساز می شوند و وند مؤنث محسوب می

درختی کـه « parome dorشوند را در زبان مراغی  محسوب نمی ثمردهکه در زمرۀ درختان 
ای هم که به هر دلیـل در زمـان معمـول بـاردار نشـده  گویند. حیوان ماده می» دهد میوه نمی
  دانست. 1توان صفت سلبی خوانند. این صفت را می می parome-y-ānاست را 

  čemān  bez-ān       prome bār       š-i-[y]-ān  (نرفت)بز من باردار نشد 
  My      goat - Fem not pregnant   go (is)-PST-[y]-Fem  

  ساز هم در اسم و هم در فعل وجود دارد. در این مثال مشخص است که وند مؤنث
  
  واژی در گویش دیکینی . نظام کنایی ساخت٧

ی ده حالـتزم و مفعول فعل متعدی در نظام حالت مطلق، وجه مشترک حالت فاعل فعل لا
شـود. اعمـال   نشـان آنهـا نیـز محسـوب می  ـ مطلق است که درحقیقـت صـورت بی  کنایی 
ی، حـذف انعکاسـدر ضمایر  3گزینی ، مرجع2یمبتداسازهای  های نحوی مثل آزمون  آزمون
کار  ص فاعـل بـهو... که برای تعیین و تشـخی 5پایه در بندهای هم 4مرجع های اسمی هم  گروه

                                                            
1. privative adjective 2. topicalization 3. binding 
2.  
3.  

4. co-index 5. Coordinate 
5.  
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نشان، از دو حال خارج   شوند بر روی مفعول بند متعدی یعنی همان حالت مطلق بی  برده می
دهـد کـه در آن   این مفعول از خود رفتار فاعل دسـتوری بـروز می آنکهنخواهد بود. نخست 
کنایی مذکور الگوی دستوری کنایی نحوی را سبب خواهـد شـد و دوم    صورت ساخت زبان

مفعول بند متعدی دارای رفتار فاعـل دسـتوری  موردنظرهای   در نتیجۀ اعمال آزمون چنانچه
واژی خواهد بـود  نباشد، در آن صورت الگوی دستوری این زبان کنایی از نوع کنایی ساخت

(Dixon 1994; McGregor 2009) واژی، حالـت  های کنایی ساخت  عبارت دیگر در زبان به؛
ها دارای رفتـار فاعـل دسـتوری نیسـتند و در   متعدی در این آزموننشان مفعول بند   مطلق بی

واژی، رفتـار فاعـل دسـتوری در فاعـل بنـد متعـدی دیـده  های با الگوی کنایی ساخت  زبان
  شود.  می

  ی:مبتداسازالف) آزمون 
  .māmān  fekr   me-kar-en     mo-rbon-est-i-[y]-ān  کرد.  مامان فکر کنم گریه می

  Mother think DUR-do-1Sg DUR-cry-PST-3Sg-[y]-F  
ی مبتداسـازدر این مثال نشان داده شده است که فاعل بند متعدی به بند بالاتر انتقال یافتـه و 

  صورت گرفته است.
  گزینی:  ب) آزمون مرجع

  .Haseni=i      xodi=eš  oyna    miyon-da   vin-d-a  حسن خودش را در آینه دید.
  Hasan-ERG.M self-3Sg mirror between-in see-Pst-3Sg  

دهد که مرجع ضمیر انعکاسی (مشـترک)، همـان فاعـل بنـد متعـدی   این مثال نیز نشان می
  است.

  پایه:  ج) آزمون بندهای هم
  ج. الف. بند پیرو:

  خواست راست گفته باشد.  حسن می
  Hasen=i             bis-t-a   [PRO rost=eš      vo-t-ā                b-ig.]  
  Hasan-ERG.M want-PST-3Sg truth-3Sg say-PST-PTCP is-3Sg.PRS  

  در این مثال مشخص است که فاعل تهی بند پیرو، در حقیقت همان فاعل بند متعدی است.
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  پایه:  ج. ب. بند هم

    گرفتم و به مادرم دادم. احمدمن کتاب را از 
  mān katob ahmad  da     āgā-t-a         va   [o-dow-ma       māmar=em.]  

  I      book  Ahmad from take-Pst-3Sg and  PST-give-1Sg mother-1Sg  
پایه، همـان فاعـل دسـتوری   و در مثال آخر نیز ضمیر محذوف به قرینۀ معنایی در بند هم

  است.
دی شود که فاعل بندهای گذشتۀ متعـ  های بالا نشان داده می  به این ترتیب در همۀ آزمون

که حالت در رفتار نحوی گروه اسمی  ییازآنجابا ساختار نظام کنایی، فاعل دستوری است و 
توان استدلال کرد که گویش دیکینی از زبان مراغی، از ساخت کنایی گسسـتۀ   تأثیر ندارد می

  واژی برخوردار است. ساخت
  
  گیری  . نتیجه٨

گـویش دیکینـی از زبـان مراغـی،  هـای زبـانی  شـناختی داده  در این پژوهش بـا تحلیـل رده
نمایی کنایی و مطابقه در بندهای لازم و متعدی مورد بررسی قـرار گرفـت و  چگونگی حالت

بر اساس ارائۀ توصیفی از الگوهای دستوری این گویش و بررسی وجوه تشابه و تمـایز رفتـار 
قـه بـا فعـل های اسمی، فاعل و مفعـول بنـد متعـدی و فاعـل بنـد لازم در ایجـاد مطاب  گروه

کنـد و زمـان   از نظام دستوری کنایی گسسته تبعیـت می موردنظرمشخص گردید که گویش 
عبارتی  ترین عامل تغییر ساخت دستوری و تغییر نظام آن در گویش دیکینـی اسـت و بـه مهم

خـورد و در زمـان حـال   در این زبان، الگوی کنایی تنها در بندهای زمان گذشته به چشم می
ی حاکم، نظام فاعلی ـ مفعولی است. در این پژوهش همچنین بـا اسـتناد بـه الگوی دستور

واژی بودن این گـویش مشـخص شـد. نتـایج ایـن  های نحوی، کنایی گسستۀ ساخت  آزمون
نشـدۀ تـاتی  بندی  هـای طبقه  های آتی دربارۀ این زبان  توان گام نخست پژوهش  پژوهش را می

  دانست.
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  وادۀ زبان تاتیپیوست شمارۀ یک ـ نقشۀ خان
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  های ایرانی پیوست شمارۀ دو ـ نمودار درختی زبان
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  . مقدمه١

ایـن . (Trask 1999: 149) شـود   یمـ دهیـنام یخیتـار یشناس   زبان زمان، طول در زبان رییتغ یبررس
ویـژه در    به ،(Joseph 2001: 105)ها نکتۀ قابل توجه و تا حدی دشوار است    بررسی در شناخت زبان

 سهیمقا قابل گریکدی با چندان تکامل ریس لحاظ از متفاوت آن یها   شیگوهای ایرانی که    مورد زبان
 انیب تلفظ، سهولتبه سبب  ت راتحولا و اترییتغ ای از این   پاره. )۵١: ١٣٣۶ 1رنهیمورگنشت(باشند    ینم
 و ی و تقابـلمعـان یِ مهجورشدگشدگیِ ناشیِ از    منسوخ حَشو، کاهش ،یتازگ به لیم د،یجد یمعان

 در زبان تحولات و رییتغ به یخیتار یشناس   زبان در .(Hudson 2000: 411)اند    ی دانستهنزبا برخورد
 شـود   یمـ پرداخته یزمان نظر   نقطه از زبان تحولات به گرید عبارت   به و زبان کی خیتار و زمان طول

(Joseph 2001: 105; Lehmann 1992: 3) .یتمـام رسـاختِ یز و اسـاس هـا،   واژه یِ خیتـار یبررس 
 و هـا زبانی و باسـتان یهـا   زبـان مطالعـۀ جهـت و (Lehmann 1992: 24)اسـت  زبـان قـاتیتحق
 معـروف دانشـمند رنهیمورگنشت پروفسور. (Ibid: 31) است یضرور یامر یامروز زندۀ یها   شیگو

 اننش خاطر را مسئله نیا تهران دانشگاه در ١٣٣۶ سال در شیخو یها   یسخنران از یکی در یسوئد
  :است دانسته ممالک نیتر   یغناز  یکی را رانیا ،یشناس   زبان مطالعات لحاظ از و کرده

 یبرا مملکت نیبهتر را مملکت نیا ران،یا مختلف یها   شیگو وضع.. «.
 یرانیا یمیقد یها   زبان از که یلغات. است نموده مختلف یها   شیگو مطالعات

 اریبسآنها  ریتفس اوقات یبعض که   یطور   هب است محدود اریبس است، مانده
. ندینما   ینم یکمک چندان راه نیا در زین انهیم دورۀ یها   زبان و است مشکل
 کشف منجربه است ممکن یرانیا یها   شیگو دربارۀ مطالعات و قاتیتحق
 تحول خیتار شدن روشن یبرا و بشود یرانیا یها   زبان کهن لغات از یبعض
  ).۵١: ١٣٣۶ رنهیمورگنشت( »گردد واقع دیمف یرانیا یها   زبان

 یخیتـار تحـول کـه یغربـ یرانینو ا یها   شیگو و ها   زبان ،یخیتار یآواشناس اساس بر
 هـا زبان و ،یغرب   شمال شاخۀ به است، هیشب یپارت زبان یآواها یخیتار تحول بهآنها  یآواها

 هیشب انهیم یفارس زبان یآواها یخیتار تحول بهآنها  یآواها یخیتار تحول که ییها   شیگو و
  .)١٨٢-١٨١: ٢٠٠٩ یدیب   باغ ئی(رضاتعلق دارند  یغرب   جنوب شاخۀ به است،

                                                            
1. Morgenstierne 
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 Comrie 1987: 37; Blau 1989: 327; Haig( است یغرب   شمالی رانیا نو یها   شیگو از یکُرد

2004: 8; Thackston 2006: vii( .یشناخت   زبان نظر از که است معتقد (587 :2009) 1کاروس   مک، 
 بر در غربی   جنوب و یغرب   شمال یرانیا نو یها   شیگو انیم در را نینابیب یگاهیجا کل در یکُرد
-MacKenzie 1981: 479( شود   یم میتقس یجنوب و یمرکز ،یشمال شاخۀ سه به یکُرد. ردیگ   یم

480; Windfuhr 1989b: 294; Idem 2009: 12; McCarus 2009: 587( .گروه در یسُنقُرکُلیای یِ کُرد 
 شهرستان در آن شورانِ یگو . و)١نمودار نک: ( دارد یجا یکُرد یها   شیگو یِ جنوب شاخۀ یِ گویش
  .)٩۶- ٩٣: ١٣٨٧خنجری ( کنند   یم یزندگ آن اطراف یروستاها و ییایسُنقُرکُل

  یسُنقُرکُلیای ی. کُرد١نمودار 
  شمالی         

  مرکزی  کُردی  غربی شمال  ایرانی نو غربی  
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1. E. McCarus 



١٧٠ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 های آوایی... بررسی تاریخی ویژگی

 
صورت کتاب، مقالـه و رسـاله انتشـار    خارج و داخل کشور به که در یمطالعات زیاددر 
جملـه اند کـه از   های نو ایرانی نیز پرداخته   ، به فرایندهای تاریخی آوایی در گویشاسـت یافته
 ئیرضـاجملۀ تحقیقات به زبـان فارسـی، و از (2015) 2کارتتو کا (1965) 1توان به گری   می
گـویش کرمـانجي  ینظام آوایبه بررسی  )١٣٨۶( گرو یمصطفو را نام برد.) ٢٠٠٩(ی دیب   باغ

هـای آوایـی گیلکـی را    نیـز ویژگـی) ١٣٩۶(است، طاهری و حسینی ماتک     پرداخته خراسان
غربـی در    های آوایی شمال   ند، اما پژوهشی متمرکز که به بررسی تاریخی ویژگی   ا   بررسی کرده

 اشد، تا به حال انجام نشده است. گویش کُردی سُنقُرکُلیایی پرداخته ب

غربی در گویش کُـردی    های آوایی شمال   هدف از پژوهشِ حاضر بررسی تاریخی ویژگی
و همچنـین بـومی  مصاحبه با گویشـوراناز شیوۀ ها    آوری داده   برای جمع ،سُنقُرکُلیایی است

و نیـز منـابع مکتـوب  شمّ زبانیِ خودِ نگارنده که گویشورِ بـومی کـردی سُـنقُرکُلیایی اسـت
  استفاده شده است. 

  
 غربی در گویش کُردی سُنقُرکُلیایی   های آوایی شمال   ویژگی . بررسی تاریخی٢

 .z- ردی سُنقُرکُلیایی:کُ  > z-> فارسی میانه:  z-*ایرانی باستان:  > ĝh-*هندواروپایی:   . ١.٢
بـه  z-صـورت    به و افته استتحول ی z-*ایرانی باستان به  در ĝh-*خوشۀ هندواروپایی: 

هنـدواروپایی آغـازین:  مثال:رسیده است.  z- صورت   ردی سُنقُرکُلیایی بهکُ  درفارسی میانه و 
H3meiǵh- (Cheung 2007: 179) :؛ هنــدواروپایی*meiĝh- (Pokorny 1959: 713)؛ 

 -maiza*ایرانـی باسـتان:  ،(Cheung 2007: 179) »ادرار کردن« -Hmaiz*ایرانی باستان: 
 Bartholomae( »ادرار(کـردن)« -maēz: ی نویستااو )؛گذشته(ستاک  -mišta)، حال(ستاک 

؛ )MacKenzie 1971: 56( »ادرار کــردن« ,mēz- mistan: ارســی میانــه؛ ف)1108 :1961
  ه است.رفت راک   به میزنایترکیبی  ۀ. در فارسی نو در واژmizکُردی سُنقُرکُلیایی: 

  

                                                            
1. Gray 2. Cathcart 
2.  



مقاله
١٧١ ١٠های ایرانی  گویشها و  زبان

 های آوایی... بررسی تاریخی ویژگی
 

٢ .٢ .*ršn   <šn  <n 
              šm  <w 

بعـد از  بلافاصله که   یزمان نیآغاز یِ رانیدر هندوا نیآغاز ییِ هندواروپا  s*1یروک قانون طبق
*i  ,]ṷ[/*k, *u, *k *r, * یریصـف واجبـه  لیتبـد یواقـع شـود، گـاه *š )*ž  قبـل از

 :Forston 2004 ؛:Schmitt 1989b 2 ؛Mayrhofer 1989: 8( شـود   ی) مدار   واک یها   همخوان

و در  sه بـ تیدر سنسکر یرانیهندوا š* نیا. )Cathcart 2015: 2؛ Clackson 2007: 32 ؛182
ās-در ودا:  .شد لیتبد šاوستا به  nt، نو ییاوستا :-taršna »یتشنگ«  >-n-s*t ) ۀشیراز 
*ters- »شدن خشک« ((Forston 2004: 182: 179).  

 rš*و در واقـع  (Gray 1965: 207)تقلیل پیدا کرده است  šnبه  ršnه در گذر از باستان به میان
» تشـنه« šn. در خوشۀ )١٧٠: ١٣٧٣(ابوالقاسمی شده است  šایرانی باستان در ایرانی میانۀ غربی 

حــذف  nو  mهــای    قبــل از خیشــومی /š/در کُــردی سُــنقُرکُلیایی، همخــوان  »چشــم« šmو 
  w واکۀ غلتـان   نیم به mواقع شود،  âیا  aهای    واکه mز خیشومی که قبل ا   گردد و درصورتی   می

به  šmمورد تحول خوشۀ ، در (MacKenzie 1961: 70-71)یابد نیز نگاه کنید:    تحول می (دولبی)
w (w < šm)  :نیز نگاه کنید(Blau 1989: 329; Windfuhr 1989a: 259; Gray 1965: 231) .  

  
١ . ٢ . ٢ .*ršn  <šn < n  

؛ )١٩٧: ١٣٨٩(بـیکس » خشـک شـدن، تشـنه شـدن« -ters-, *ts*هندواروپاییِ آغـازین: 
 Cheung(» تشـنه بـودن« -tarš، از ریشـۀ  taršna- (Bartholomae 1961: 644)اوسـتایی: 

خشـک بـودن، « -tarš-, *tš*از ریشـۀ » تشـنه« -tšnaka*؛ ایرانیِ باستان: )303 :2007
؛ tišnag (MacKenzie 1971: 83) :ارسـی میانـهف؛ )٨٧٣: ١٣٩٣دوسـت    (حسـن» تشـنه بـودن

  .tineg؛ کُردی سُنقُرکُلیایی: tišnag (Boyce 1977: 89) :یتُرفان انۀیم فارسی
  

٢ .٢ .٢ . *šm/*m  +a/â  <w 

ــاد« -dzāmātar*ایرانــی باســتان:   ;zāmātar- )Pokorny 1959: 369 ؛ اوســتایی:»دام

                                                            
1. Ruki-rule 



١٧٢ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 های آوایی... بررسی تاریخی ویژگی

 
Bartholomae 1964: 1689; Bomhard 2018: 3/1( ارتی: پ؛zāmād )Durkin-Meisterernst 

 Idem( zamā؛ هـورامی: dāmād (MacKenzie 1971: 24) :ارسـی میانـهف؛ )379 :2004

  .zâwâ، کُردی سُنقُرکُلیایی: zāwā (Idem 1961: 73)؛ کردی: )114 :1966
 »ظـاهر شـدن، نگریسـتن، نشـان دادن« -kṷe-, *kṷō-, *kṷe-s*هندواروپایی: 

(Pokorny 1959: 638) :؛ ایرانیِ باسـتان*čašman- »؛)١٠٢١: ١٣٩٣دوسـت    (حسـن» چشـم 
 ؛ فارسیčašm (Boyce 1977: 31) :ارتیپ؛ čašman- (Bartholomae 1961: 583) اوستایی:

   .čaw؛ کُردی سُنقُرکُلیایی: čašm (Ibid) :یتُرفان انۀیم
en(o)mn̥-, *(o)nomn*هندواروپایی آغازین:  ̥-, *nōmn̥- »منا« )Pokorny 1959: 

 Kent( -nāman؛ فارسـی باسـتان: nāman- (Bartholomae 1961: 1062)؛ اوستایی: )321

؛ فارسـی nām (Boyce 1977: 60; Durkin-Meisterernst 2004-237)؛ پـارتی: )193 :1950
 nām )Durkin-Meisterernstفارسی میانـۀ تُرفـانی: ؛ nām (MacKenzie 1971: 57)میانه: 

  .nâw؛ کُردی سُنقُرکُلیایی: )237 :2004
سـهم، « -bāja*، و »هم« hama*از » باز، شریک هم« -hama-bāja*ایرانیِ باستان: 

 hambāz :ارسـی میانـهف؛ )٢٧۴: ١٣٩٣دوست    (حسن» تقسیم کردن« bag، از ریشۀ »قسمت
(MacKenzie 1971: 40) :؛ کُـردی سُـنقُرکُلیاییhâwbâz  (گویشـوران قـدیم) ،hambâz 

 ».  دوره   سن، هم   هم«(گویشوران جدید) 

 »سـان   همانند، هم« hāwsār؛ (Boyce 1977: 45)» رتبه   سال، هم   هم« hawsāragپارتی: 
(Ibid) :؛ کُردی سُنقُرکُلیاییhâwsâɫ »سال   هم.«  

  

ــدواروپا  .٣ . ٢ ــاز ییِ هن ــه *: نیآغ ــل از واک ــا   قب ــه  ه ــدواب ــامیِ  :یرانی> هن >  ḱ/ *ć* ک
 ،s: یماد ،s: ییاوستا > ts*باستان:  یِ رانیا > ts*: نیآغاز یِ رانیا > ś*باستان:  ییِ ایهندوآر
، s: یغربـ   شـمال یرانـینـو ا یهـا   شیگو، h ،s :فارسی میانه>  s: یپارت > θباستان:  یفارس

؛ s, h. )Kent 1950: 33: یغربــ   جنــوب یرانــینــو ا یهــا   شیگــو ،s کُــردی سُــنقُرکُلیایی:
MacKenzie 1961: 73 ؛Gray 1965: 132, 135 ؛Schmitt 1989d: 89 ؛Idem 1989c: 99 ؛

  .)١٨٢، ۶٠: ٢٠٠٩ ،یدیب   باغ ئیرضا



مقاله
١٧٣ ١٠های ایرانی  گویشها و  زبان

 های آوایی... بررسی تاریخی ویژگی
 

 همخـوانآنهـا  نیکـه مـاب نیآغـاز ییِ هنـدواروپا 1یدندانـ  علاوۀ   هبی ـ دندان یها   خوشه
ق قـانون بارتلمـه در طبـ -dzd- <*-dd-*  و -tst-  <*-tt-*مانند واقع شده باشد  یریصف
-* ،-tst-  <*-t-t-*( دهنـد   یمـ دسـت از را یریصـف همخـوان ها   خوشه نیا یتمام یهند

dzd-  <*-dd-  و*-dzdh-  <*-ddh- ،(یدنـدان همخـوانِ  نینخسـت ،یرانـیا یها   زبان در 
ــه ــا    خوش ــیه ــود   حــذف م ــدواروپا( ش ــاز ییِ هن ــیا>  -tst-*: نیآغ ــاز یران  ؛-st-*: نیآغ
 -dzdh-*: نیآغـاز ییهنـدواروپاو  -zd-*: نیآغاز یرانیا>  -dzd-*: نیآغاز ییروپاهندوا

 <*-zdh-  <نیآغـاز یرانیا :*-zd- .(:یـیودا مثـال :vittá- »گـاه از  -vista: ییاوسـتا ،»آ
*ṷid-tó-باستان:  یفارس ؛azdā- »گاه : نیآغـاز یِ رانیاز هنـدوا» ناً یقی« addh: ییودا ،»آ
*adh-tā یانری> هندوا :*adzdhā؛ *matsya- »یـی(ودا» یمـاه :mátsya-یرانـی) > ا 

 -ts*کـاهش  بیانگرِ  s نجایدر ا ،-masiia- - )masiia: یی> اوستا -māsiyaka*باستان: 
 [māhīg]: انـهیم ی> فارسـ -māθiyaka*باسـتان:  یِ ، فارسـ-)(Kellens 1989: 43)است 

m’syk (Reichelt 1967: 6; Forston 2004: 181, 204; Mayrhofer 1989: 9). 

 mátsya-( )Cathcart(ودایـی: » مـاهی« -matsia̭-, *matsya*: نیآغاز یِ رانیهندوا

ــازین: )9 :2015 ــیِ آغ ؛ māś(i)ia̭ka- *mtsia̭-, (Ibid) ،*māśia̭- (Ibid: 135)*؛ ایران
ــیِ باســتان:   -masyaka-, *māsiyaka* (< -matsyaka- > *massyaka*)ایران

ــتایی: )٢۵٨١: ١٣٩٣دوســت    (حســن ــی masya- (Bartholomae 1961: 1155)؛ اوس ؛ فارس
ــــتان:     -māθiyaka-, *māsiya- (Gershevitch 1985: 202) ،*māθiya(ka)*باس

(Cathcart 2015: 9) :؛ پـارتیmāsyāg (Durkin-Meisterernst 2004: 227)انـۀیم ؛ فارسـی 
؛ کُردی )māhīg )MacKenzie 1971: 53 :ارسی میانهف؛ māhīg (Boyce 1977: 55) :یتُرفان

از ترکیب سـه اسـمِ: » گاماسیاو« gâmâsyâw، نیز در اسم »ماهیِ ریز« mâsiسُنقُرکُلیایی: 
  گاو ـ ماهی ـ آب. 

  

ایرانـیِ >  ḱ/ *ć*ها بـه > هنـدوایرانی: کـامی    قبل از واکـه *آغازین:  هندواروپاییِ  .۴ . ٢
                                                            

1. Dental-plus-dental clusters 



١٧٤ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 های آوایی... بررسی تاریخی ویژگی

 
> کُردی سُنقُرکُلیایی:  -θفارسیِ باستان:  > -sمادی:  > θ/s> ایرانیِ باستان:  ś, θ*آغازین: 

s )Kent 1950:33 ؛MacKenzie 1961: 73 ؛Gray 1965: 132, 135 ؛ ١١: ١٣٧۵ابوالقاسـمی ؛
 .)١٢٨: ١٣٨٩مایرهوفر 

*s / *θ  :باستانی > ایرانی میانهh در کُردی سُنقُرکُلیایی بـه صـورت ،s  درآمـده اسـت
، در نسـل جدیـد گویشـور کُـردی )MacKenzie 1961: 73; Gray 1965: 132, 135 (نـک:

  تبدیل شده است.  zبه » دگوسفن«چون    ها هم   سُنقُرکُلیایی در بعضی واژه
 Clackson؛ Forston 2004: 207؛ ٧٢: ١٣٨٩(بـیکس » گوسـفند« péḱu* هندواروپایی:

ــتایی:؛ )206 ,52 :2007 ــهارســی مف؛ pasav- (Bartholomae 1961: 879) اوس  pah :یان
(MacKenzie 1971: 63) ـــارت؛ ـــردی  ؛pas (Durkin-Meisterernst 2004: 283) :یپ کُ

    .(گویشوران جدید) paz(گویشوران قدیم)،  pasسُنقُرکُلیایی: 
 -mas اوستایی: ؛ (Kent 1950: 33)» بزرگ« -ma*هندواروپاییِ آغازین: 

(Bartholomae 1961: 1154) ،masišta- »ترین   بزرگ «(Ibid: 1155) :؛ فارسی باستان
maθ-išta (Kent 1950: 201) ارتیپ؛: mas  ارسی میانهف؛ )١٧۵: ١٣٧٣(ابوالقاسمی: meh 

(MacKenzie 1971: 55)یتُرفان انۀیم ؛ فارسی: meh (Boyce 1977: 59)کُردی  ؛
  ».باشکوه، بزرگ، باابهت« maɫek mas ترکیبِ  در mas سُنقُرکُلیایی:

 -kāsaka .١فارسیِ باستان:  ؛)٢۶٢: ١٣٨٩(بیکس » سنگ« -a* زین:هندواروپاییِ آغا
نمایان بودن، « -kaś، سنسکریت: -kas*از ریشۀ  (Kent 1950: 9, 33)» قیمتی   سنگ نیمه«

  ،(Ibid: 180)» قیمتی   سنگ نیمه« -kāsakaina، (Ibid)» آشکار بودن، درخشیدن
 »سنگ« -atsanga*؛ ایرانیِ آغازین: (Pokorny 1959: 19)» سنگ« -aen*هندواروپایی: . ٢

 :١٣٩٣دوست    (حسن» سنگ« -asanga*؛ ایرانیِ باستان: )١٨٣-١٨٢: ٢٠٠٩بیدی،    (رضائی باغ
آمده  از » سنگ« -asanدر  asan- (Bartholomae 1961: 207) ،s: یی؛ اوستا)١٧۶٧

فارسیِ  ؛)١٨٣- ١٨٢: ٢٠٠٩بیدی  (رضائی باغ -asanga* مادی: ؛asənga- (ibid: 210)است، 
» سنگ« -asan: باستان یفارس در یماد صورتِ  ،aθanga- (Kent 1950: 87) باستان:

(Skjærvø 2009: 51)، aθangaina » ،سنگ ازسنگی «(Kent 1950: 166)یغرب   شمال ؛ :
؛ کُردی )Boyce 1977: 15( asang: ارتیپ ؛)١٨٣-١٨٢: ٢٠٠٩ یدیب   باغ ئیرضا( asang: یپارت
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 صاف سنگ« hasân. ٢ »ی، از سنگسنگ« kočekina ،»سنگ« koček. ١ قُرکُلیایی:سُن
  .sang: نو یفارس ،)sang )MacKenzie 1971: 74: انهیم یفارس: یغرب   جنوب ؛»یقلیص و

 h2éios* هندواروپایی:؛ )٧٣: ١٣٨٩(بیکس » آهن« h2éies*هندواروپاییِ آغازین: 
-ā*ایرانیِ باستان:  ؛aśu(a)na- (Cathcart 2015: 135)* ایرانیِ آغازین:؛ )١١٢(همان: 

span- ؛ اوستایی: )١٣۴: ١٣٩٣دوست    (حسنayah- (Bartholomae 1961: 159) ارتی: پ؛
āsun (Boyce 1977: 15) ارسی میانهف؛: āhan āhen, (MacKenzie 1971: 6) ،āhanēn 

نیز در ترکیبِ ». آهنین« âsenin، »آهن« âsen؛ کُردی سُنقُرکُلیایی: (Ibid)» آهنین«
gâwasen »آهن   گاو.«  

  

ــیا  .۵ . ٢ ــاز یران ، śi-̭ < *θ(i)y- < *s(i)y- *s(i)i-̭,  <h (Cathcart 2015: 14)* :نیآغ
: -syāva*معادلی باستانی از » سیاه« -θyāva*به همراه » سیاه« -šyāva*فارسی باستان: 

؛ ایرانـیِ آغـازین: (Pokorny 1959: 541)» سـیاه« -iē̥-, *ī-, *iē̥-mo* هندواروپایی:
śṷāia̭- (Cathcart 2015: 135) :؛ اوستاییsyāva- (Bartholomae 1961: 1631) ،syāv-  در
معادلی باسـتانی  -s  <*θ ،*θyāva*؛ فارسی باستان: -syāvaspīو  -syāvaršanاسامیِ 

-Durkin( syāw (Boyce 1977: 83) ،syāwagارتی: پـ؛ )١٣٢: ١٣٨٩(مایرهوفر  -syāva*از 

Meisterernst 2004: 312(فارسـی میانـۀ تُرفـانی:  ؛syāw (Ibid: 311)، ارسـی میانـهف :syā 
(MacKenzie 1971: 78)، syāw-bun »کُــردی  ؛)۴۶٣: ١٣٨۵ راشدمحصــل(» بــن   اهیســ

 syâwgâwâna، »چُـرده   سـیاه« syâwtâwaهایی ماننـد:    (نیز در واژه syâw ،siسُنقُرکُلیایی: 
  ».رنگ است دۀ سیری که سیاهپرن«
  

 MacKenzie(تبدیل شده اسـت  -kآغازی ایرانی در کُردی سُنقُرکُلیایی به  -xهمخوان   . ۶ .٢

1961: 71; Windfuhr 1989a: 253; Blau 1989: 329(.  
 xānīg :ارتیپ؛ (Bartholomae 1961: 531-32)» چشمه« -xan-, xayanaاوستایی: 

(Boyce 1977: 99)یتُرفان انۀیم ؛ فارسی: xānīg (Ibid: 99) ارسی میانهف؛: xānīg 
(MacKenzie 1971: 94) :؛ کُردی سُنقُرکُلیاییkâni ،keyni.  
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> پارتی:  -dv-/dṷ*ایرانیِ باستان: >  -dv-/dṷ*ایرانیِ آغازین:  -dhṷ* >: هندواروپایی. ٧ . ٢
b-،  :فارســی میانــهd-، غربی:    هــای نــو ایرانــی شــمال   گویشb-ردی سُــنقُرکُلیایی: ، کــd- ،

 :Sundermann 1989؛ ١٨٢: ٢٠٠٩بیـدی    (رضـائی باغ. -dغربی:    های نو ایرانـی جنـوب   گویش

  . )Schmitt 1989c: 99؛ 108
؛ -dbar*؛ مادی: -dvara-, duvaraفارسیِ باستان: » > در« -dvar*ایرانیِ آغازین: 

غربی: فارسی    ؛ جنوبdarی سُنقُرکُلیایی: کُرد، barغربی: پارتی:    ) > شمال-dvarاوستایی: 
  .)١٨٣: ٢٠٠٩بیدی    ؛ رضائی باغdar )Schmitt 1989c: 99، فارسی نو: darمیانه: 

  

٨ . ٢.  dh < y (Gray 1965: 91).  
ریشـۀ  هنـدواروپایی:؛ (Hock 1991: 147)» عـروس« widhewā* آغـازین: هنـدواروپاییِ 
√*ṷedh- »بـردن، ازدواج کـردن «)Pokorny 1959: 1115 ٧٦: ١٣٨٩؛ بــیکس( ،*Hṷedh- 

 vadhū- )Monier-Williams؛ سنسـکریت: (Cheung 2007: 201)» بـردن، ازدواج کـردن«

ــی: )917 :1974 ــیِ ؛ vidhavā- (Hock 1991: 147)، ودای  -vadhuvakā* باســتان: ایران
(Gray 1965: 128) :؛ اوستاییvaδū- »همسـر، زن «(Bartholomae 1961: 1345) ،فارسـی 

  ».عروس« way, waü کُردی سُنقُرکُلیایی:؛ wayōg (Boyce 1977: 98) :یتُرفان انۀیم
  

>  ,śṷ  *tsv*ایرانی آغـازین: > śv/ *śṷ* هندوایرانی: > ṷ, *ḱw*هندواروپایی:  . ٩ . ٢
 ،spپـارتی:  > s، فارسـی باسـتان: sp، مـادی: spاوسـتایی: >  tsv, *sṷ*ایرانی باسـتان: 
؛ sep, s کُردی سُنقُرکُلیایی:، sp, sb, svغربی:    های نو ایرانی شمال   گویش ،s: فارسی میانه

ــوب   گویش ــی جن ــو ایران  ؛Idem 1989c: 70؛ Schmitt 1989a: 27نــک: (. sغربی:    هــای ن
Windfuhr 2009: 20٨٧: ١٣٨٩مایرهوفر ؛ ١٨٢: ٢٠٠٩بیدی    رضائی باغ ؛(. 

آغازین:  ایرانیِ  >) -áśva(ودایی:  aćṷa*یرانی: هندوا >» اسب« éṷo*هندواروپایی: 
*atsva-, *aśṷa- ،*aśṷa-bāra- »ایرانیِ باستان:  >» سوار*atsva <  :اوسـتاییaspa- ،

ــادی:   ؛Bartholomae 1961: 216(» ســوار« -asa- ،asabāra، فارســیِ باســتان: -aspaم
Forston 2009: 212 رکُلیایی:؛ کُردی سُنقُ )۶١: ٢٠٠٩بیدی    رضائی باغ؛  asb.  
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 > »مـاده   سـگ « -spaka*مـادی: » > سگ« -śṷaka-, *tsvan-ka*ایرانی آغازین: 
کُـردی ، ispag: ارتیپ، spag*غربی: پارتی:    > شمال -span، اوستایی: -saka*فارسی باستان: 
 ;sag )Durkin-Meisterernst 2009: 183غربی: فارســی میانــه:    ؛ جنــوبsag  سُــنقُرکُلیایی:

Schmitt 1989d: 89( ، :فارسی نوsag.  
-tsviš(a)*ایرانیِ باستان:  ؛(Cathcart 2015: 13, 29)» شپش« -śṷiš*ایرانیِ آغازین: 

/ *tsṷiš(a)- اوسـتایی:  ؛)۵٨: ٢٠٠٩بیـدی    (رضائی بـاغspiš- (Bartholomae 1969: 1625) ؛
ــهف ؛spiš- (Cathcart 2015: 13, 29)مــادی:   ؛spiš (MacKenzie1971: 76) :ارســی میان
 hašpišiهـــورامی:  ؛ispiš (Durkin-Meisterernst 2004: 88) :یتُرفـــان انـــۀیم فارســـی

(MacKenzie 1966: 98)کُردی سُنقُرکُلیایی: ؛  sepi.  
  

در  šمعمـولاً همخـوان  کُـردی سُـنقُرکُلیاییبعضاً در آخر واژه. در  šحذف همخوان .  ١٠ . ٢
  د:شو   در زیر ارائه می میشو  شپشهای    عنوان مثال واژه   شود، به  آخر واژه حذف می
ایرانــیِ ؛ (Pokorny 1959: 147)» گوســفند« moiso-s, *maiso-s*: هنــدواروپایی

(مــذکر)،  -maēša؛ اوسـتایی: )٢۶٨۵: ١٣٩٣دوسـت    (حسـن -maiša-, *maišī*باسـتان: 
maēšī-  (مؤنث)» ،گوسـفندمیش «(Bartholomae 1961: 1109) تی: ارپـ؛mēš )Durkin-

Meisterernst 2004: 236( ارسی میانهف؛: mēš:؛ کُردی سُنقُرکُلیایی  mi. 

  .)٩ . ٢(نک:  شپش:
  

  .wr (wr < *bhr) (Gray 1965: 187)به  bhr*تبدیل  . ١١ . ٢
 Bartholomae( -awra :ییاوسـتا ؛)١۴٨: ١٣٩٣دوست    (حسن» راب« -abra*ایرانی باستان: 

کُـردی  ؛abr (MacKenzie 1971: 4) ،avr (Nyberg 1974: 2/39) :ارسی میانهف؛ )99 :1961
  .hawrسُنقُرکُلیایی: 

  

: واژۀ نـک( -g-/ guفارسی میانـه: >  -v*ایرانی باستان:  > -ṷ-, *v*ایرانی آغازین: .  ١٢ . ٢
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 -b ایی:کـردی سُـنقُرکُلی، -vغربـی:    های نو ایرانی شـمال   گویش >) برف: واژۀ نک( -w ،)گرگ

: واژۀ نـک( -gu، و )گُـرده/ کلیـه: واژۀ نـک( -w ،)بـرگ، بهانـه، گرسـنه، قوچ، برّه، برف های واژه: نک(

بیـدی    ی بـاغئرضـانـک: ( -gu-, bفارسـی نـو:  : -bغربـی:   های نو ایرانی جنوب   گویش، )گرگ

 .)Cathcart 2015: 31-32, 83؛ ١٨٤ -١٨٢: ٢٠٠٩

  ،بیوه، عروسو  کلیه ،گُرده های   : واژهنک ،-wنقُرکُلیایی: > کردی سُ  -v*ایرانی باستان: 
  ،قوچ، برّهو  برگ، برفهای    : واژهنک ،-b> کردی سُنقُرکُلیایی:  -v*ایرانی باستان: 
  .گرگ: واژۀ نک ،-gu> کردی سُنقُرکُلیایی:  -v*ایرانی باستان: 
شـود    تبـدیل مـی jبه  y*و   b / gبه  w*هایِ آغازینِ    واکه   نیم 1زدایی یطی فرایند سایش

)Windfuhr 1989a: 253(.  
 :ارسی میانهف > v*> ایرانی باستان:  ṷ*در کُردی سُنقُرکُلیایی همخوان (هندواروپایی: 

/w/بــه  گرســنه، بهانــه، قــوچ، بــره، بــرف، بــرگماننــد هــایی    ) در واژه/b/ تبــدیل شــده اســت 
)MacKenzie 1961: 77( سی نـو در خوشـۀ در فار برف، در واژۀfr  فراینـد قلـب نیـز رخ داده

 (Ibid: 37)در دورۀ میانـه  alباستانی به  *تبدیل » برگ«، و در واژۀ (Gray 1965: 238)است 
  در کُردی سُنقُرکُلیایی انجام شده است. aɫو 

ــرگ: ــازین:  ب ــی آغ ــتان: ṷarka- (Cathcart 2015: 32)*ایران ــی باس  -varka*؛ ایران
 :ارسی میانـهف؛ varəka- (Bartholomae 1961: 1367): یی؛ اوستا)۴۵٣ :١٣٩٣دوسـت    (حسن

warg [wlg] (MacKenzie 1971: 87) :؛ کُردی سُنقُرکُلیاییbaɫg.  
 -ṷafra؛ ایرانی آغـازین: (Pokorny 1959: 1149)» ریختن« -2ṷepهندواروپایی:  :برف

(Cathcart 2015: 88. 136) ،*vafra- ؛ فارسـی باسـتان: )١٨۴-١٨٢: ٢٠٠٩بیـدی،    ی باغئ(رضا
*vafra- :مادی ،*vafraیی، اوستا :vafra- ارتیپ؛ )(همان: wafr (Boyce 1977: 94) ارسیف؛ 
؛ wafr (Boyce 1971: 91) :یتُرفـان انـۀیم فارسـی؛ wafr (MacKenzie 1971: 86) :میانـه

  .  bafr کُردی سُنقُرکُلیایی:
                                                            

1. deaffrication 
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ــرّه، ــوچ: ب ــازین:  ق ــی آغ ــتان:  ؛ṷarna-ka- (Cathcart 2015: 32)*ایران ــی باس ایران
*varnaka- یی؛ اوستا)۴۶۴: ١٣٩٣دوست    (حسن: *varan- »در ترکیب » برّه، گوسفند، قوچ
*varakasa- »ها   پایندۀ برّه «(Bartholomae 1961: 1364) ارسـی میانـهف؛: warrag ،warān 

(MacKenzie 1971: 87) ارتیپ؛: warragیتُرفـان انۀیم  ؛ فارسی: warrag (Boyce 1977: 93)؛ 
  ».قوچ« akš، »قوچ« baran، »بره« barxکُردی سُنقُرکُلیایی: 

 :Cheung 2007( »پوشـاندن« ṷah1*از ریشـۀ  -ṷahāna-ka*ایرانـی آغـازین:  :بهانه

405; Cathcart 2015: 31( :؛ ایرانی باستان*vahānaka- حسن)    ارسی ف؛ )۵۴٨: ١٣٩٣دوست
   .bayânak؛ کُردی سُنقُرکُلیایی: wihān(ag) (MacKenzie 1971: 90) :میانه
 -hviraدر  -vira: یی؛ اوستا)۵۶۴: ١٣٩٣دوست    (حسن -vīra*ایرانی باستان:  ذهن: اد،ی

huvira-/ »باهوش «(Bartholomae 1961: 1858) ارسی میانـهف؛: wīr (MacKenzie 1971: 91) ؛
؛ کُـردی (Durkin-Meisterernst 2004: 356)» یاد، ذهن« wīrōmandī :یتُرفان انۀیم فارسی

  .birسُنقُرکُلیایی: 
  

  . -ber: > کُردی سُنقُرکُلیایی -gur> ایرانی میانه:  -w*ایرانی باستان: 
ــنه: ــتان: گرس ــی باس ــنه، « -vsya* ایران ــنهگرس ــودن گرس  ،(Humbach 1989: 195)» ب

*vsnaka- ارسـی میانـهف ؛)٢٣٧٨: ١٣٩٣دوسـت    (حسـن: gurisnak (Nyberg 1979: 86) ،
gursag (MacKenzie 1971: 38) :؛ کُردی سُنقُرکُلیاییbersi.  

 » چرخیـدن« -ṷert* ایرانی آغازین: ؛ṷert- (Kent 1950: 207)* هندواروپایی آغازین:
(Cathcart 2015: 32)فارسی باستان: ؛ vart- »متوجه ساختن، چرخیدن« ،vartayaiy  فعل

؛ (Kent 1950: 207)» سـازم   متوجـه خـود می«سببی ناگذر،  شخص مفرد، حال اخباری اول
: ارسـی میانـه؛ ف(Durkin-Meisterernst 2004: 345)» چرخیـدن« wrt/d [wart/d]: ارتیپ

ward کُردی سُنقُرکُلیایی:؛ werd »مثال:  ،»چرخیدنwerdaw »سـوی    ، بـهمتوجه آن باش
ــردان (= او ــین) را او روی برگ ــ werdاز  ،»بب ــار» / اوآن« aw/ awa ۀوعلا   هب ــمیر اش ۀ ض

 .شخص مفرد سوم
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؛ -wdka*؛ ایرانی باستان: ṷtka- (Cathcart 2015: 136)*ایرانی آغازین:  گُرده: ه،یکل
 vkká- )Mayrhofer؛ سنســکریت: vərəδka- (Bartholomae 1961: 1420): ییاوســتا

  .weɫkدی سُنقُرکُلیایی: ؛ کُرgurdag (MacKenzie 1971: 39) :ارسی میانهف؛ )571 :1996
لبـی دو -w صـورت   غلتان ایرانی باستان به -w*در کُردی سُنقُرکُلیایی  کلیه، گُردهدر واژۀ 

) تحـول پیـدا دار   شدۀ واک      ی، نرمکامیکنار ی،لثو( -ɫ- به -d-*حفظ شده است، و خوشۀ 
  .-wd- < weɫ*کرده است: 
ــازی :گــرگ ــدواروپایی آغ ṷlk̥wos *wlk̥wo-/ *ṷlk̥wo-, *ṷl* ن:هن ̥́kw-, »گــرگ «< 

 ;vəhrka- )Bartholomae 1961: 1418; Clackson 2007: 98 :یی، اوستاvka-, vkas :ییودا

Byrd 2015: 36, 278( :؛ ایرانـی آغـازین*wka- <  :ایرانـی باسـتان*wka- )Cathcart 

کـردی سُـنقُرکُلیایی:  > gurg  (MacKenzie 1971: 38)> فارسی میانـه:  )83 ,31-32 :2015
gurg .  
  

 gy- )Cathcart: سُـنقُرکُلیایی یکـرد >  -gy:انـهیم یفارسـ > ̭-ṷi*: نیآغاز یرانیا.  ١٣ . ٢

2015: 31, 125(.  
ــدواروپایی: ــدگی«  ̭-gṷei*هن ــازین: (Pokorny 1959: 467)» جــان، زن ــی آغ ؛ ایران

*ṷ(i)iā̭na- (Cathcart 2015: 31) :؛ ایرانــی باســتان*ṷ(i)iā̭na-یی؛ اوســتا :vyāna- 
(Bartholomae 1961: 1478) ارسی میانهف؛: gyān (MacKenzie 1971: 39) ارتیپ؛: gyān ؛

  .gyân؛ کُردی سُنقُرکُلیایی: gyān (Boyce 1977: 43) :یتُرفان انۀیم فارسی
  

 > -tr*آغـازین: هنـدوایرانی  > tr, *tl*تحول خوشۀ همخوانیِ هندواروپایی آغازین: .  ١۴ . ٢
؛ hr> پـارتی:  ç؛ فارسـی باسـتان: θr: یی؛ اوسـتاθrمـادی:  > tr-, *θr*ایرانـی آغـازین: 

، کـردی h ،-(h)r (r/hr+واکـه +r غربی: (   هـای نـو ایرانـی شـمال   گویش ،s :ارسی میانـهف
؛ رضـائی ١٧٠: ١٣٧٣ابوالقاسـمی ( sغربی:    هـای نـو ایرانـی جنـوب   ؛ گویشs, hسُـنقُرکُلیایی: 

  .)Forston 2004: 213؛ Skjærvø 2009: 51؛ ١٣٠: ١٣٨٩؛ مایرهوفر ١٨٣-١٨٢: ٢٠٠٩ بیدی باغ
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 ؛a-puθra-tanu- (Horn 1893: 5)* :ییاوســتا ؛-a-puθra-tanu* ایرانــی باســتان:
 فارسی؛ ābus-tan (MacKenzie 1971: 4): ارسی میانه؛ ف-a-puça-tanu* فارسی باستان:

 .âwes کُردی سُنقُرکُلیایی:؛ ābus (Boyce 1971: 6): یتُرفان انۀیم

tritīio̭, *tritos *tréie* هنـدواروپاییِ آغـازین: ̭s, »سـه« )Kent 1950: 188; Byrd 

 ایرانیِ باسـتان: ؛,trai-, *trī- *θrayas* ایرانیِ آغازین: ؛tráyas: ییودا ،)276 ,14 :2015
*θraia̭- (Cathcart 2015: 14)مادی: ؛ *θri-فارسی باستان: ؛ *çi- )٢٠٠٩ بیـدی رضائی باغ :

١٨٣(، *çitīya-, çita- »سوم «(Skjærvø 2009: 85)ییاوستا ؛: θrayō )یدیـب   بـاغ یئرضـا، 
١٨٣: ٢٠٠٩(، θritiia- »سـوم بار یبرا «(Skjærvø 2009: 85)یپـارت: یغربـ   شـمال ؛ :hrē ،

 ،s: انـهیم یفارسـ: یغربـ   جنـوب ؛syân  <se-ân و se صـورتِ  دو به کُردی سُنقُرکُلیایی:
  .se (MacKenzie 1971: 74): نو یفارس

دوســت    (حســن» زدن« -ganاز ریشــۀ » زهــر« -jan-θra-  <*jaθra*ایرانــی باســتان: 
ــ؛ )١۶٠۵: ١٣٩٣ ــهف؛ žahr (Durkin-Meisterernst 2004: 198) :ارتیپ ــی میان  zahr :ارس

(MacKenzie 1971: 97)یتُرفـان انـۀیم ؛ فارسی: zahr (Durkin-Meisterernst 2004: 382) ؛
   .žahr, žârکُردی سُنقُرکُلیایی: 

  

١ . ٢۵ . *y  <jهای آغازین،    واکه   زدایی نیم . طی فرایند سایشی*y  بهj  و*w  بهb / g  تبدیل
آغازی ایرانی باستان در پارتی باقی مانده و در فارسی  y*. (Windfuhr 1989a: 253)شود    می

آغازی y* . در کُردی سُنقُرکُلیایی )١۶٩: ١٣٧٣(ابوالقاسمی ه است بدل شد jمیانۀ ترفانی به 
  . (MacKenzie 1961: 73)تبدیل شده است  jباستانی به 

 -yava*ایرانی باستان: ؛ (Pokorny 1959: 512)» غلّه« -iḙṷo*هندواروپایی: 
 jawانه: فارسی می؛ yava- (Bartholomae 1961: 1305)؛ اوستایی: )٩۶٧: ١٣٩٣دوست    (حسن

  .jüکُردی سُنقُرکُلیایی:  ؛(MacKenzie 1971: 46)» جو«
؛ اوستایی: (Pokorny 1959: 510)» جوان« -iḙu-, *iṷṷen-, *iṷ̄n*هندواروپایی: 

yvan-, yavan-, yūn- (Bartholomae 1961: 1305) ارتیپ؛: yuwānانۀیم ؛ فارسی 
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 ǰuwān؛ فارسی میانه: ǰuwān (Durkin-Meisterernst 2004: 199, 374) :یتُرفان

(MacKenzie 1971: 47) :؛ کُردی سُنقُرکُلیاییjwân.  
  

rdz, *r*ایرانی آغازین:  . ١۶ . ٢ ̥dz  :پارتی <rz،  :فارسـی میانـهl، هـای نـو ایرانـی    گـویش
  .lغربی:    های نو ایرانی جنوب   گویش ،rzغربی:    شمال

 :sti-stah2- )Byrd 2015*ضاعف: هندواروپایی آغازین: ستاک م کردن: رها هشتن،
؛ -sthitá، ودایی: »ایستادن« -stah2-/ *steh2*، از هندواروپایی آغازین: ریشۀ )121

گرفته است؛ ایرانی » ول کردن« -selĝ*را از هندواروپایی آغازین:    آن  (528 :2001) 1ریکس
رها « -hrz̥*رانی باستان: ؛ ای)١٨٣: ٢٠٠٩بیدی    (رضائی باغ» (هشتن) - هِل« -hrd̥za*آغازین: 
در فارسی  بدل شده است. šبه  tپیش از  hrz̥-ta- ،z*، از -hrš̥ta*، ستاک گذشته: »کردن
، صفت مفعولی: -harəz ؛ اوستایی:)٢۴٩: ١٣٧٣(ابوالقاسمی  تبدیل شده است šبه  rš̥میانه 

haršta- (Bartholomae 1961: 1797) ١٠٨: ١٣٧٣(. ابوالقاسمی( hišta- تاک مضاعف از را س
 )-hi*(ایرانی باستان:  -si*گرفته است که  si-st-e*و از هندواروپاییِ » ایستادن« -stā√ریشۀ 

صورت ضعیف  stکار رفته است،    است و برای مضاعف کردن ریشۀ به -stāهجای آغازی 
است؛ کار رفته    ) برای ساختن ستاک حال از ریشه بهa*(ایرانی باستان:  eاست و  -stāریشۀ 

؛ پارتی: )١٨٣: ٢٠٠٩بیدی  (رضائی باغ -harda*، [-hda*]؛ فارسی باستان: -hza*مادی: 
hirz-, hišt )*harz- > ((Ghilain 1939: 48)یتُرفان انۀیم ؛ فارسی: hil- )Boyce 1977: 

باستانی در  -rd-*و  -rz-*، خوشۀ hištan, hil- (MacKenzie 1971: 43) :ارسی میانهف؛ )50
؛ ١٧١: ١٣٧٣(ابوالقاسمی، تبدیل شده است  -l-باقی مانده است، اما در فارسی میانه به  پارتی

Windfuhr 2009: 19, 29( :؛ کُردی سُنقُرکُلیاییhišten از ریشۀ ،√hz- )MacKenzie 1961: 
کار    است که در ساخت افعال گذشته به -hišt. ستاک گذشتۀ این فعل در این گویش )78
کار    شود، و در ساخت افعال حال و آینده به   ساخته می -hilتاک حال آن بر اساس رود، و س   می
  شود.    آغازی واژه حذف می -h شوند و    رود، پیشوندهای فعلی به آغاز فعل اضافه می   می

                                                            
1. Rix 
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  -hel) ساخت فعل امر از ١جدول (
  

 be + hel-(a) → bil(a)  »بگذار«
  فعل شخص مفرد ـ هِل ـ پیشوند شناسۀ دوم

 be + hel-en → bilen »بگذارید«
  شخص جمع ـ هل ـ پیشوند فعل شناسۀ دوم

  

  شود:    حذف می hمعمولاً هنگام افزودن پیشوند فعلی به ابتدای افعال، همخوان 
na hât ~ naât ~ nât  »نیامد« 

na hišt ~ naišt ~ neyšt/ nayšt  »نذاشت«  
 

هــای نــو    گویش ،l> فارســی میانــه:  r/ź ،*r/d ،*r/t ،*rz/rd*ایرانــی آغــازین: .  ١٧ . ٢
 ;l )MacKenzie 1961: 77غربی:    هـای نـو ایرانـی جنـوب   گویش ، -rzغربی:    ایرانی شـمال

Windfuhr 2009: 19, 29( :١؛ کُــردی سُــنقُرکُلیایی .-rz )barz »بلنــد(« ،٢ .-rd )werd 
(در » بلنـد« bal( l. ۴، »)گُـرده ،هیکل« weɫk،»اسپُرز« sepeɫ( ɫ. ٣، »)متوجه ساختن«

  مورد آلت تناسلی مردانه)).
به  هندواروپایی و هندوایرانی آغازین bh, *dh, *gh*های دمیده    کاهش انسدادی

دارِ    های واک   . حفظ انسدادیb, *d, *g (Cathcart 2015: 9)*های ایرانی آغازین:    انسدادی
 cf. Blau(» گاو« gâ، »دایه« dâya، »بلند« barz (-b-, *d-, *g*)آغازین ایرانی باستان 

1989a: 329(.  
 ،-brź̥*؛ ایرانی آغازین: (Forston 2004: 182)» لندب« -bhĝhent*هندواروپایی آغازین: 

*brź̥ant- :؛ ایرانی باستان*bzā  حالت نهادی از*bzant- (Cathcart 2015: 134)؛ 
 برابر در -bziya* در -bz* مادی: ؛barəz- (Bartholomae 1961: 949) اوستایی:

 فارسی باستان: ؛(Schmitt 1989d: 88)) »بودن بلند« -bard* از -bdiya: باستان یفارس(
bard- خاص اسم در bardiya- (Kent 1950: 200)ارسی میانهف ؛ :buland، borz 

(MacKenzie 1971: 19-20)، burz (Nyberg 1974: 50)کُردی سُنقُرکُلیایی ؛: barz »لند، ب
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  ».لندی، ارتفاعبقد، «  barzâ، »زرب

 -spǝrǝzan: یی؛ اوستا(Cathcart 2015: 31)» اسپرز« -spźan*ایرانی آغازین: 
(Bartholomae 1961: 1623) :فارسی میانه ،spul, spurz (MacKenzie 1971: 76) فارسی؛ 

؛ کُردی (Durkin-Meisterernst 2004: 87)» اسپُرزی« (?)ispurzīgēn: یتُرفان انۀیم
 . sepeɫسُنقُرکُلیایی: 

  

ــول کامی.  ١٨ . ٢ ــدواروپایی:    تح ــای هن ــدوایرانی:  /k,̂ ǵ, ǵh/*ه >  /ć, ȷ,́ ȷh́/> هن
>  s, z, zاوسـتایی:  > /ts, dz, dz/*ایرانـی آغـازین:  > / ś, ȷ,́ ȷh́/هندوآریایی باسـتان: 

 .θ, d, d (Schmitt 1989a: 27; Forston 2004: 204)فارسی باستان: 
 ،zپـارتی:  ،dفارسی میانـه:  ،z، اوستایی: d، فارسی باستان: z> مادی:  dz*ایرانی باستان: 

بیـدی    (رضـائی باغ dغربی:    های نو ایرانی جنـوب   گویش ،zغربی:    های نو ایرانی شمال   گویش
  .)Sundermann 1989: 108؛ ١٨٣-١٨٢، ۶٠: ٢٠٠٩

dz صورت    دی سُنقُرکُلیایی بهایرانی باستان در کُرz  ،باقی مانده استz  در این گویش
در » دانستن« -zânغربی قرار دارد.    در گروه گویشی جنوب dدر مقابل معادل خود یعنی 

در کُردی  wواکۀ دو لبی    به نیم âو  aبعد از واکۀ  mتبدیل همخوان  دربارۀ. -dânبرابر 
  .چشم) واژۀ ٢ . ٢: (نک ،سُنقُرکُلیایی

-ǵnh3-ské *ǵn-n* ،(Kent 1950: 182)» دانستن« -ĝnō*هندواروپایی آغازین: 

eh3-,  ایرانی آغازین: ؛)٣۴٩: ١٣٨٩(بیکس *dzānāایرانی باستان: ؛ *dzan-اوستایی: ؛ 
2zan- (Bartholomae 1961: 1659)فارسی باستان: ؛ dan- (Kent 1950: 189)ارتی: پ ؛
zān-ارسی میانهف ؛: dān- (MacKenzie  1971: 24) :؛ کُردی سُنقُرکُلیاییzân-esten.  

 ;zāmātar- )Pokorny 1959: 369 ؛ اوستایی:»داماد« -dzāmātar*ایرانی باستان: 
Bartholomae 1961: 369( ارتی: پ؛zāmād (Durkin-Meisterernst 2004: 379) ارسی ف؛

؛ کردی: zamā (Idem 1966: 114)؛ هورامی: dāmād (MacKenzie 1971: 24) :میانه
zāwā (Idem 1961: 73) :کُردی سُنقُرکُلیایی ،zâwâ.  
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های    گویش ،z: فارسی میانه ،ž> پارتی:  -ž-*ایرانی باستان: >  -ž-*ایرانی آغازین: .  ١٩ . ٢
: ٢٠٠٩بیـدی    (نـک: رضـائی بـاغ  zغربی:   های نو ایرانی جنوب   گویش ،žغربی:    نو ایرانی شمال

١٨-١٨٢۴(.  
 اوسـتایی: ؛-taija-, *taiža* ایرانـی باسـتان:؛ )همـان(» تیز« -taiža* ایرانی آغازین:

taēža- (Bartholomae 1961: 623) :؛ مادی*taiža-فارسی باستان: ؛ *taija-, *taiža- 
؛ tēj (Boyce 1977: 88) :یتُرفـان انـۀیم ؛ فارسـیtēž*؛ پـارتی: )١٨٤: ٢٠٠٩بیدی  (رضائی باغ

کُــردی ، tež (Idem: 1966: 110)هــورامی: ؛ tēz (MacKenzie 1971: 83) :ارســی میانــهف
  .tiž سُنقُرکُلیایی:

 
> پارتی:  -č-*ایرانی باستان: >  -č-*ایرانی آغازین:  > -k-, *-ku-* هندواروپایی:.  ٢٠. ٢
ž، فارسی میانه :z، غربی:   های نو ایرانی شمال   گویش ž, j، یرانینو ا یها   شیگو 

  .)Cathcart 2015: 124-125؛ ١٨٢: ٢٠٠٩ ،یدیب   باغ ئیرضانک: (  z:یغرب   جنوب
 -raučah*؛ ایرانی آغازین: leuk-̂os (Kent 1950: 205)*هندواروپایی آغازین: 

 -raočah؛ اوستایی: -raučah*؛ ایرانی باستان: (Cathcart 2015: 71)» روز«
(Bartholomae 1961: 1989) :؛ فارسی باستانraučah- (Kent 1950: 205) ارسی میانهف؛: 

rōz (MacKenzie 1971: 72) ارتیپ؛: rōžیتُرفان انۀیم ؛ فارسی: rōz )Durkin-Meisterernst 
  .řuž؛ کُردی سُنقُرکُلیایی: )298 ,297 :2004

 زیر« -raiča* ایرانی آغازین: ؛»کردن رها کردن،ترک « -leikṷ*هندواروپایی: 
 :Cathcart 2015( -raēča؛ اوستایی: -raiča* مادی: ؛raiča* فارسی باستان: ؛»)ختنیر(

: ارتیپ، )١٨٣-١٨٢: ٢٠٠٩بیدی    (رضائی باغ rēž* غربی: پارتی:   ایرانی میانۀ شمال ؛)124-125
rēz- (Durkin-Meisterernst 2004: 304)غربی: فارسی میانه:    ایرانی میانۀ جنوب ؛rēz- 

(MacKenzie 1971: 72)یتُرفان انۀیم ، فارسی: rēz- (Durkin-Meisterernst 2004: 304) ؛
؛ ستاک حال و گذشته: »ختنیر« řežyânغربی: کُردی سُنقُرکُلیایی: مصدر:    ایرانی نو شمال

řež-غربی: فارسی نو:   ؛ ایرانی نو جنوب riz-. 
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 -aδairi؛ اوستایی: )١۶١١: ١٣٩٣دوست    (حسن» زیر« -ṇdheri* هندواروپایی:
(Bartholomae 1961: 58) ارسی میانهف؛: azēr (MacKenzie 1971: 16) ؛ کُردی

  .žirسُنقُرکُلیایی: 
 ،(Gray 1965: 241)در گذر از باستان به میانه + adara  *hača ۀادغام در دو واژفرایند 

» ): ریختن(ستاک حال ـ ریز« -řež. ١ ،žای ایرانی باستان به    واکه   میان -č-*و تحول 
)*raičaya- >(، ٢. žir »زیر «(*hača+adara >) :اوستایی ،hača+aδairi )Gray 

ای    واکه   میان č*صورت کنونی درآمده است.    به 1هجا   در پی فرایند تقلیل )65 ,39 :1966
در این گویش در مقابل معادل  žدر آمده است.  ž صورت   ایرانی باستان در این گویش به

و  -ruzدر برابر » روز« -řuž غربی قرار دارد. مانند:   نوبدر گروه گویشی ج zخود یعنی 
žen »در برابر » زنzan (MacKenzie 1961: 73). 

؛ کُردی (MacKenzie 1971: 71)» رشتن، رنگ کردن« -raz :ستاک حال :ارسی میانهف
رشتن و آراستنِ چشم، آرایش « řež-in، مصدر: -řež :سُنقُرکُلیایی: ستاک حال و گذشته

  ».چشم کردنِ 
 ؛ž(i)-: ارتیپ ؛(MacKenzie 1971: 46)» نیز«  iz-:ارسی میانهف ؛ča-* ایرانی باستان:

 موارد در» زین« yš- کُردی سُنقُرکُلیایی: ؛i(z) (Boyce 1977: 31)-: یتُرفان انۀیم فارسی
  .همخوان به مختوم موارد در» زین« iš- و واکه، به مختوم

  

>  -j-*ایرانی باستان: >  -j-*ایرانی آغازین: >  -g, *gṷ, *gṷh, *-j*هندواروپایی: .  ٢١ . ٢
هـای نـو ایرانـی    گـویش ،ž, jغربـی:    های نو ایرانی شمال   گویش ،z: فارسی میانه ،žپارتی: 
 .)١٨٢: ٢٠٠٩بیدی    ؛ رضائی باغ١۶٩: ١٣٧٣(نک: ابوالقاسمی   zغربی:   جنوب

j آغازی ایرانی باستان در این گویش بصـورت ž  .در آمـده اسـتž  در ایـن گـویش در
در » زن« -ženدر گروه گویشی غربی جنـوبی قـرار دارد. ماننـد:  zمقابل معادل خود یعنی 

  .zan- (Gray 1965: 70; Blau 1989: 329)برابر 
                                                            

1. syncope 
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 :gwnah2- (Byrd 2015: 279) ،*gwénh2- )Clackson 2007* هندواروپایی آغازین:

 :Pokorny 1959(» زادن« -ĝen*، از ریشـۀ »زن« -gṷēňā* هنـدواروپایی:؛ )108 ,83 ,82

ستایی او، -jǝn̄ay، اوستایی کهن: -γǝnā-, γnā :ستایی نواو، -gǝnāاوستایی کهن: ؛ )373
کُــردی ؛ žan (Boyce 1977: 50) پـارتی:؛ janay- (Bartholomae 1961: 525, 603) :نـو

  .žen سُنقُرکُلیایی:
  

کُـردی >  )٢٠: ١٣٧۵(نـک: ابوالقاسـمی  ag-: ی میانـه> ایرانـ -ka-*ایرانی باسـتان: .  ٢٢ . ٢
  .ka  ،-ak ،-eg-سُنقُرکُلیایی:

، sāyak (Nyberg 1974: 175) :ارسی میانهف؛ »سایه« -sāya-ka*ایرانی باستان: 
sāyag  (MacKenzie 1971: 74)یتُرفان انۀیم ؛ فارسی: sāyag )Boyce 1977: 81( ؛ کُردی

  .sâyakaسُنقُرکُلیایی: 
  .bačka کُردی سُنقُرکُلیایی: ؛(MacKenzie 1971: 85)» بچه« waččag: ارسی میانهف
  .xâneg؛ کُردی سُنقُرکُلیایی: (Ibid: 94)» خانه«  xānag :ارسی میانهف

  
-hv* :ایرانی باستان > -sw*> هندواروپایی:  -sw-, *su*هندواروپایی آغازین: .  ٢٣ . ٢

, *hu  :فارسی میانه <xw-،  :کُردی سُنقُرکُلیاییxw-.  
، )١٧١: ١٣٧٣(نـک: ابوالقاسـمی در دورۀ میانـه  xwایرانی باستان بـه  hv*نرمکامی شدن 

(در  huuو ») آســایش« -xvāθra(در  -xvدر اوســتایی بــه دو صــورت  hv*ایرانــی باســتان 
huuāpa »شود، و در فارسـی باسـتان:    ظاهر می») دارای اعمال نیکu مـا (گونـۀ معیـار)، ا

*hu باشد    (گونۀ گویشی) می(Kellens 1989: 35; Skjærvø 2009: 57) فارسی میانـه ،xw- 
(Schmitt 1989d: 87) در پارتی صورت .wx  ًآمده است و ظاهراux شـده اسـت    تلفـظ مـی

  .(Windfuhr 2009: 20)دارد  wh که اشاره به صورت) ١۴، ٨: ١٣٧۵؛ همو ١٧٠: ١٣٧٣(ابوالقاسمی 
؛ (ضمیر انعکاسی)، اوسـتایی: seṷe-, *sṷe- (Pokorny 1959: 882)*یی: هندواروپا

xva- »؛ »خـودxvaēpaiθiia- »خویشـتن «(Bartholomae 1961: 1858, 1861) ؛ فارسـی
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ــتان:  ــه: uvaipašiya- (Kent 1950: 177)باس ــی میان ــویش« xwad ،xwēš؛ فارس » خ

(MacKenzie 1971: 96) :؛ پارتیwxēbēhیرفـانتُ  انۀیم ؛ فارسی: xwad ،xwēš )Boyce 

  ».خودت« xwad، »خویش« xway؛ کُردی سُنقُرکُلیایی: )101 ,100 ,95 :1977
 :Bomhard 2013(» دنیخواب« -sw-eph-, *sw-oph-, *su-ph*هندواروپایی آغازین: 

 -xvap شـــۀیر؛ اوســـتایی: sṷep- (Pokorny 1959: 1048-1049)*هنـــدواروپایی:  ؛)412
؛ xuftan (MacKenzie 1971: 94) :ارسـی میانـهف؛ (Bartholomae 1961: 1862)» دنیـخواب«

  .(Idem 1961: 77)» خوابیدن« √-xvafۀ از ریش ،»خوابیدن« xaf-tenکُردی سُنقُرکُلیایی: 
 wxāz- )Nyberg، سـتاک حـال: wxāšt؛ پـارتی: »خواستن« -hvāz*ایرانی باستان: 

1974: 222; Boyce 1977: 94(  از ریشـۀxvaz-√ »خواسـتن «(Ghilain 1939: 69) ؛ کُـردی
 xwâzd-en ،žen، مصدر: -xwâzd، ستاک گذشته: -xwâz. ستاک حال: ١سُنقُرکُلیایی: 

xwâzden, žen xwâzin »زن خواستن، خواستگاری کردن« ،xwâzmani »خواستگاری«، 
xwâzmanikar »قیاس کنیـد بـا کُـردی سُـنقُرکُلیایی: »خواستگار ،xozyâ »ای کـاش« ،
xozima awsâ »کردی سلیمانیه: »زمان!، یاد باد آن روزگار!    خیر آن   یادش به ،xozga » ای

  .(McCarus 2009: 625)» ای کاش که) «ka  *xwazاز (<» کاش که
؛ hṷar- (Cheung 2007: 147)*؛ ایرانــی باســتان: »خــوردن« -sṷel*هنــدواروپایی: 

» خـوردن« xvar√از ریشۀ  -wxardتی: ؛ پارxvar- (Bartholomae 1961: 1865) اوستایی:
(Ghilain 1939: 57) ارسی میانـهف؛: xwardan, xwar- (MacKenzie 1971: 95)فارسـی ؛ 

؛ کُـردی xward- (Boyce 1977: 101)، سـتاک گذشـته: -xwarستاک حـال:  :یتُرفان انۀیم
  . -xwârd، ستاک گذشته: -xwa، ستاک حال: xwârdenسُنقُرکُلیایی: 

  

(نک:  čüکُردی سُنقُرکُلیایی:  ،šyفارسی باستان:  ،šy> اوستایی:  čy*ایرانی باستان: .  ٢۴ . ٢
  .)۶١: ٢٠٠٩بیدی    رضائی باغ

 ,kw*: هـای   نرمکـامی ـ لبـی و k, *g, *gh* :هـای         نرمکامی تحول: آغازین هندواروپایی

*gw, *ghw  <های   نرمکامی هندوایرانی :*k, *g, *gh .از پـیش که   زمانی ها   ینرمکام این 
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i- یـا e*) یـا  (i*پیشین واکۀ  تحـول (c, *j, *jh*) هـای   سایشـی بـه شـوند واقـع غلتـان -̭
gáus: ودایــی( gāuš*: هنــدوایرانی» > گــاو« gwōs*: آغــازین هنــدواروپایی. یابنــد   مــی ، 

» دنکـر« -kwer-kwr* در نقلیِ  ضعیف ستاک نخستِ  صدای تحول فرایند ؛)gāuš: اوستایی
 ،-cakr: ودایــی( -ke-kr*: هنــدوایرانی>  ,-ke-kr- *ce-kr*: آغــازین هنــدوایرانی> 

ــتایی ــتان فارســی و اوس ــدواروپایی ؛)-caxr: باس ــازین هن ki*: آغ ̭eu-  <ــی  -cyav: ودای
  .śiiav- (Forston 2004: 181): اوستایی ،»رفتن«

 čüenاسـت. مثـال: فعـلِ  آغازی ایرانی باستان محفوظ مانده č*در کُردی سُنقُرکُلیایی 
  .(Blau 1989: 329; Schmitt 1989c 70)» صدا زدن« čeřin، »رفتن«

 -šiyav فارسی باستان:؛ (Bartholomae 1961: 1714)» رفتن« ,-šyav- šav اوستایی:
(Kent 1950: 211)ارتیپ ؛: šaw- (Boyce 1977: 85)ارسـی میانـهف ؛: šaw- )MacKenzie 

، از čüen کُـردی سُـنقُرکُلیایی: ؛šaw- (Boyce 1977: 85) :یتُرفان انۀیم ؛ فارسی)79 :1971
  ».رفتم   می« ačüâm، (MacKenzie 1961: 71)» عازم شدن، رفتن« √-čyu ۀریش

  
  گیری   نتیجه. ٣

علت  شـده در ایـن پـژوهش مشـاهده شـد کـه بـه هـای ارائه   مطابقِ با تحلیل و بررسـیِ داده
غربـی آن در برخـی    های آوایی شمال   یی از زبان فارسی نو ویژگیکُردی سُنقُرکُلیاتأثیرپذیری 

کـه دیـدیم    غربی جایگزین آن شده است. همچنـان   های جنوب   از موارد از بین رفته و ویژگی
*dv/dṷ- جـایِ    به یغرب   جنوب نو یرانیا همانندهای مورد بررسی،    در واژهباستان  یرانیاb- 

 rz/*rd*و  θr* باسـتانِ  یرانیاهای    ایرانی باستان و توالیِ خوشه v* است؛ شده لیتبد -dبه 
ردی ی در کُـغربـ   جنـوبغربـی و    شـمال نـو یرانـیاهای    به هر دو صورتِ موجود در گویش

 ریتـأث       خـود تحـت شـورِ یگو دیجد نسل انیدر م ویژه   هب این گویش کاربرد دارد.سُنقُرکُلیایی 
 رییتغسرعت  برارتباطات  نینو یورافن و باشد   یمو در معرض خطر     رفتهگ قرار اریمع یفارس
غربی در آن در برخی از موارد ازبین    های آوایی شمال   که ویژگی طوری   به افزوده است تحول و

  های کهن محفوظ مانده است.    رفته و فقط در واژه
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  . مقدمه١

که گروهی خاص در ی از واژگان و قراردادهای ساختگی هستند ا مجموعههای رمزی  زبان
بایست  ناچار می را که به شان یدروندهند تا با اتکا به آن بتوانند اندیشه و راز  میان خود قرار می

، باید دارندزبان طبیعی) ( یپایۀ زبان ها زباناین  ازآنجاکه بر زبان بیاورند از دیگران پنهان کنند.
زبانی به آنها اطلاق  گونۀاست اصطلاح و بهتر  برد کار موردشان بهبا تسامح کلمۀ زبان را در 

گونۀ رمزی « اختصار بهشود. در این میان گونۀ زبانی رمزی زرگری تهران قدیم که در این مقاله
 زبان های فارسی ی رمزی در میان خانوادهها گونه نیتر معروف، یکی از شود یمخوانده » زرگری

زبانی که قدمت مشخصی  گونۀ نیا. رود یمشمار  نیز به 1تهران قدیم است که نوعی بازی زبانی
مردم و عموماً در بین زنان رایج بوده است.  تودۀی جامعه، انیمی ها طبقهندارد، معمولاً در بین 

ی را مجذوب سرعت و نظم ا شنوندههمگانی است که هر  2لوترهایازجمله ، زرگری درواقع
تشخیص اکثر  که یطور به دکن یمدر میان هجاهای کلمه » ز«ی حرف ریکارگ بهگوینده در 

اخیر با  دهۀ. نکتۀ حائز اهمیت آن است که در چند رسد یمنظر  به رممکنیغی آن ها واژه
 و تنهاشده  رنگ کم ها خانوادهی ارتباطی استفاده از این نوع زبان در میان ها یفنّاورگسترش 

 عنوان بهکمک به حفظ آن  ، آشنایی با این زبان آهنگین ورو نیازااست.  مانده  یباقنامی از آن 
و مرتبط بودن ساخت آن با بحث  سو کشفاهی ایران از ی و فرهنگبخشی از تاریخچه 

اهمیت پرداختن به این موضوع  گر انیبی و صرف) از سوی دیگر، شناس واجواژواجی (مرز بین 
 بررسی به است. در این راستا، تحقیق حاضر برای نخستین بار در چارچوب رویکرد زایشی

) گونۀ رمزی ١از:  اند عبارت پژوهشاین  مطرح در تسؤالا. پردازد یمگونۀ رمزی زرگری 
  ؟دنکن یمگونۀ رمزی زرگری عمل  در ساختفرایندهایی  چه) ٢زرگری چه نوع زبانی است؟ 

                                                            
 قابل برای شنوندهکه  است زبان  کی کلمات ۀشد یدستکارنظام  ی،زبان مخفیا  )linguistic game(. بازی زبانی ١

 گرانیدمکالمات خود را از  کنند یکه تلاش م شوند یمایجاد  ییها توسط گروه عمدتاً  یزبان یها ی. بازنیستدرک  
محدود ، شود یمی ایجاد زبان عاد یکه رو کوچک اتیعمل یتعدادی زبانی نیز به ها یبازکنند. نظام صرفی پنهان 
  .(Crystal 2008: 291) هجا کردن معکوسمانند است 

وه، زبان گوناگون با تعاریفی چون زبان خاص یک گر منابعلوتر هستند که در  ۀدیگر واژ یها لوترا گونهو  لوتره لُتره، .٢
 و زبان را نفهمند شانیها که دیگران حرفاست تن برای آن  زبان قراردادی میان دو یا چند، ومأجوج أجوجنامفهوم و ی

  ). ١٣٩١و عاصی پور  انیو آر ١٣٨۶؛ معین ١٣٨٨؛ انوری ١٣٨۴(باطنی  اند شده یمعرفزرگری 
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  پیشینۀ تحقیق .٢
شاید بتوان گفت نخستین بار چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح بود که در محافل سِری 

: ١٣٩۴عابد و همکاران (گرفت گونۀ زبانی رمزی صنفی شکل  نیمصر اولاهرام  سازندۀیان بنا
های زبانی یک پدیدۀ جهانی هستند که در اکثر جوامع بشری وجود دارند.  . این گونه)١۴
لحاظ  لحاظ آوایی و چه به  یی وجود دارد که چه بهها واژه زبانان عربمثال، در بین  طور به

 1ی تلفظی آن داردها گرگونهیدی بسیاری به معنای اصطلاح زبان رمزی و ها شباهتمعنایی 
 2پیگ لاتین( های زبانی . در ژاپن، تایوان، آمریکا نیز نوعی از این گونه)١١٠: ١٣٧٩ یباشبلوک(

کنند  یماستفاده  آنهای زبانی خود از ها یدرباز) وجود دارند که کودکان 3و زبان اَپ
با نگاهی صنفی و شغلی و  ها زبان. در مطالعات اروپاییان این نوع )٣۴- ٣٣: ١٣٩٢ عبدالرشیدی(

 ،(Gumperz 1973) 4»گفتار ویژه«، (Ivanow 1920: 284) »زبان ترکیبی«یی چون ها بانام
 7، زبان خاص6و زبان سِری (Fromkin et al. 2003; Yule 1996) 5»ی یا صنفیا حرفهزبان «

گامپرز . مثلاً، از دیدگاه اند شده ی معرف (Ferreira and Bouda 2009: 96) 8و زبان دزدان
ی برای حفظ مرزهای یک گروه اجتماعی و ضامن بقا و ا لهیوس ها زباناین  (221 :1973)

علاوه، رمزی و  ی مجاز به درک آن زبان نیست. بها بهیغروحدت آن گروه هستند و هیچ 
مهم است که کار تحقیق و گردآوری برای اعضای گروه تا حدی  ها زبانانحصاری بودن این 

. او همچنین، به وجود زبان رمزی میان کند یمرا دشوار  ها زباناطلاعات لازم در مورد این 
 ها زباننیز این  (245 :1996)یول است.  کرده  اشارهیهودیان  9ی رومانی و زبان یدیشها یکول

تباط خود را با افرادی که به تا ما ار کنند یمکه کمک  داند یمواژگان فنی خاص را دارای 
را در گروه دخیل نکنیم. فرامکین  »غیرخودی«هستند برقرار نماییم و افراد » خودی«نحوی 

 یا ژهیوزبان رمزی آن را دارای کلمات  هم در تعریف خود از (85-575 :2003)و همکاران 

                                                            
دیگر سخن به  سخن جز به عربی گفتن، تَراطن: باهم طانَه:عربی مانند رُطَینا و رُطَینی: کلام غیر مفهوم، رِ  یها واژه .١

  ).١١٠ :١٣٧٩بلوکباشی ( زبان عجم گفتن و اَرتَل: مرد گُنگلاج کُندزبان
2. Pig Latin 3. Ap language 4. special parlance 5. jargon 
3.  4.  5.  

6. Geheimsparche (secret language) 7. Sondersprache (special language) 
7.  

8. Gaunersprache (thieves language) 8. Yadish 
9.  
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شود.  می فادهاست شناسان یا زبان ها خلبانکه توسط یک گروه خاص مانند گروه  دانند یم

ی رمزی محدود به کشورهای دیگر نیست. پژوهشگران ایرانی هم ها زبان دربارۀتحقیقات 
های ساختگی،  را با عناوینی چون لوتر، زبان رمزی های زبانی در مطالعات خود گونه

طور  اند. به های زرگری (عُصفوری) معرفی کرده های زبانی و زبان های رمزی، بازی زبان
» های ساختگی زبان«ای تحت عنوان  در مقاله )۵۵۵-۵۴٩: ١٣۴٨( انیزمردن بار مثال، اولی

ی ساختگی آن ها زباناز پرداخت و منظورش  1»و اسپرانتو ولاپوک«ی ها زبانبه معرفی 
. درحقیقت، شوند یمایجاد ارتباط بیشتر ساخته  قصد بهی مشترکی بود که ها زباندسته از 

کار برد؛ زیرا  ی رمزی بهها زبانمقابل  نقطۀا درست در زمردیان اصطلاح زبان ساختگی ر
 های رمزی محدود کردن ارتباطات در درون یک گروه خاص است. بعد از او، هدف زبان

های  ی ساختگی، لوترها یا زبانها زبانبا استفاده از همین اصطلاح ) ٢١: ١٣٨٠( یبلوکباش
ی قومی، ها گروه ژۀیو) لوترهای ١ند از: ا رمزی ایرانی را به چهار دسته تقسیم کرد که عبارت

ی دینی ـ مذهبی مانند لوتر ها فرقه ژۀیو) لوترهای ٢مثل لوترهای کولیان و یهودیان، 
ی و صنفی مانند دزدان، راهزنان و گدایان، ا حرفهی ها گروه ژۀیو) لوترهای ٣درویشان، 

) لوترهای همگانی رایج ۴در دزفول و شوشتر)، ( یابانیآسلوتر مطربی (در تهران) و لوتر 
رایج  مردم و عموماً در بین زنان تودۀجامعه و  انۀیمی ها طبقهکه معمولاً در میان  مردمدر بین 

  ، ، گاوی، اشتری4، لامی3، گنجشکی، مطربی، سینی، میمی2است، مانند زرگری، مرغی
                                                            

 ی لاتینی و انگلیسی و دستورها زبانمیلادی برپایۀ  ١٨٨٠) را شلیر در سال Volapuk. زبان ساختگی ولاپوک (١
لمانی و ی یونانی، لاتینی و آها واژهمیلادی با  ١٨٨٧به سال  هوف) را زامنEsperanto( زبان آلمانی، و اسپرانتو
  ).٨٩: ١٣٩٢(عبدالرشیدی  دستوری ساده ساختند ۀگنجاندن شانزده قاعد

مادر جای ۀ واژ یها جا در میان واج طور یک به /rG/ یها ساختگی است که در آن واج یها یکی از انواع زبان .٢
هم به  /morG/» مرغ« ۀو نیز چون واژ کند یصدایی شبیه صدای مرغ ایجاد م /rG/. چون تکرار دو واج گیرند یم

/rG/ ٩١: ١٣٩٢موسوم است (عبدالرشیدی » یمرغ زبان«، این زبان، به شود یختم م.(  
فارسی تهرانی  تواند یمی شده است. در این شهر، زبان مادر هم بردار نمونه. از زبان میمی فقط در شهر لنگرود ٣

  ).٩٢(همان: » tu.mup«گونۀ فارسی گیلکی مانند: توپ   همباشد و 
» tu.lu.lup «مانند: توپ  شود یم/ است و هجای مادر به سه هجای گشته تبدیل lدر زبان لامی، واج گرداننده /. ٤

 ).٩٢-٩١(همان: 
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 رسالۀاز خود که برگرفته  در کتابنیز  )١٣٩٢( یدیعبدالرش. 3و انگوری 2، گوشتی1سیدی
  :کند یمی بند طبقهی ساختگی را به سه دسته ها زباناوست،  )١٣۵٧(دکتری 
 ۀطور کامل جای خود را به واژ واژه بهکه در آن،  تغییرات معنایی هیبر پانوع اول ) ١

گشته  ۀو واژ واژه زبان رسمی)هیچ نوع رابطۀ آوایی بین واژۀ مادر ( ودهد  دیگری می
ی ساختگی به چهار ها زبانی این نوع ها واژهوجود ندارد.  رسمی)واژۀ  افتهیرییتغصورت (

و  ها یخوراکی مربوط به ها واژه، ور شهیپی مربوط به مشتری و ها واژه، ی حرفه و پیشهها واژهدستۀ 
  است؛ میتقس قابل ی ممنوعهها واژه

 شوند یمدر واژگان ساخته  ها واجیی جا جابهی ساختگی نوع دوم که از طریق ها زبان) ٢
 و برخی اصناف)؛ ها یکولی ساختگی ها زبان(

ی عصفوری ها زبانمانند  شوند یمنوع سوم با اضافه شدن آواها در واژگان ساخته  )٣
 (زبان زرگری).

ی ساختگی ها زباننگاهی به «ی تحت عنوان ا مقالههم در ) ١۴٢-١٣١: ١٣٨۶(زاده  آنی
، دو نمونه از لوترهای صنفی (لوتر دراویش ، با ارائۀ تعریفی از لوتر و تاریخچۀ آن»اصناف
ی در قالب یک ا مقالهنیز  آزما ماهنامۀو لوتر مسگرها) را بررسی کرده است. در  گرد دوره

 دربارۀی خود ها دگاهیدبه بیان  شوندگان مصاحبهاست که در آن  شده منتشرمصاحبه 
 عنوان بهبه زبان زرگری  ی صنفی، زبان مخفی و برساخته پرداخته و در برخی مواردها زبان
حسینی  .)٢٨-١۴: ١٣٩۴همکاران و (عابد  اند کرده  اشارهی صنفی و شغلی ها زبانی از ا نمونه

                                                            
موسوم است، ولی اسامی دیگری هم دارد. در نصرآباد » سیدی«یی از خراسان به و شهرها جانیدر آذربا. این زبان ١

  ). ٩٣(همان: » sup.tej.di«مانند: توپ  خوانند یم» سوئدی«مشهد  و در تایباد» سوسی«الیگودرز، آن را زبان 
هستند که  /∫tۀ گشته دو واج /واژی گرداننده واژۀ مادر به ها واجبه زبان گوشتی موسوم است که  جهت ازآن. این زبان ٢

  ).٩۴:همان» (tu∫.tup «مانند: توپ   کند یمتولید » گوشت«کلماتی شبیه 
است که  صورت نیبدی شده است. نحوۀ گشتار در این زبان بردار نمونهیر، کرمان و سیرجان . زبان انگوری در ملا٣

، این واژۀ ها نمونه. در برخی رندیگ یمقرار  »anguri« واژۀی پیشین آن در آغاز ها واکهی یک واژه و ها همخوان
»angeri«  یا»angori«  دانشگاه= مانند شود یمهم ادا  danguri anguri nanguri ∫anguri ganguri hanguri 
  ).٩۵: همان(
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پژوهش دیگری است که در سطحی خُرد به توصیف ) ۴٧- ٢۵: ١٣٩٣(معصوم 
پرداخته است. » برومند خانوادۀزبان « نام بارمزی خاص در مشهد  گونۀ کشناختی ی گویش
طور  بهتنها پژوهشی است که به گونۀ رمزی زرگری  )٣۵٨: ١٣۵٠( یونیهمامیان مقالۀ در این 
حدود العالم من المشرق الی ، برهان قاطعیی چون ها پرداخته و با استناد به کتاب خاص

، لوتره، لوترا، لوتراز زبان زرگری با عناوینی مانند » ها شیگوراهنمای گردآوری «و  المغرب
ست. دستاورد این پژوهش هشت قاعده کلی است که برای ساخت زبان رمزی ا کرده ادیلتره 
های زبانی  توان به اهمیت گونه . نهایتاً، با نگاهی به پیشینۀ بیان شده میرود یمکار  ی بهزرگر

ها  عنوان بخشی از میراث و تاریخچۀ زبانی بشر پی برد. درنتیجه آشنایی با این زبان رمزی به
  رسد. نظر می شناسی ضروری به های جدید زبان رچوب نظریهوبررسی آنها در چا

  
  ی آنها رشاخهیز . توصیف زبان زرگری و ٣

آن است که اصطلاح  شود یمآنچه از بررسی منابع مرتبط با زبان زرگری در ایران حاصل 
 عنوان به) گویش زرگری یا رومانو ١: شود یمزبانی متفاوت اطلاق  گونۀبه دو  زرگری

عصفوری مانند زرگری، مرغی، گنجشکی،  ای ی رمزی زرگریها گونه) ٢ عی؛طبی زبان کی
بحث برای  ۀمطربی، سینی، میمی، لامی، گاوی، اشتری، سیدی، انگوری و غیره. در ادام

  .میشو یمرمزی زرگری تهران قدیم با هریک از موارد فوق بیشتر آشنا  گونۀتعیین جایگاه 
  
 گویش زرگری یا رومانو.  ١ . ٣

ی از زبان ا گونهی نخستین بار از وجود برا پژوهشگری بود که )291 :1970( ور ویندفورپرفس
اروپایی در روستاهای زرگر و باقرآباد ترک در نزدیکی قزوین خبر داد و توصیفی  1رومانی

                                                            
ی متفاوت در اکثر کشورهای جهان، از اسپانیا و ایرلند در غرب تا چین و فیلیپین در شرق ها بانام. بازماندگان کولیان ١

یی ها نام با). در ایران هم از دیرباز کولیان را ٢٨-٢۵: ١٣٧٧ ؛ افشار سیستانیLyovin 1997: 51( شوند یمیافت 
 شناختند یمچی، قِرِشمال و لولی  ند، پاپَتی، جوگی، چِگینی، چینگانه، زُط، زَنگی، سوزمانی، غُربتی، قَرَهمان

)Ivanow 1914: 442فردوسی است که به روایت آن بهرام گور،  شاهنامۀآنان نیز  دربارۀمنبع فارسی  نیتر یمی). قد
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 رومانوکوتاه اما نسبتاً دقیق از آن ارائه کرد. او نشان داد که این زبان ــ که سخنگویانش آن را 
در جنوب بلغارستان شباهت دارد. پس  1ماریزاــ بسیار به گویش کولیان روستای  وانندخ یم

ی ها پژوهشاز ویندفور دیگر پژوهشگران ایرانی به بررسی زبان رومانو پرداختند و در پرتو 
بر روستاهای زرگر و باقرآباد ترک، در قشلاق زرگرها در  مشخص شد که این زبان علاوه آنها

یز در قوچان، آبیک قزوین، شهریار کرج و حتی در اطراف شیراز سخنگویانی و ن کرج حومۀ
توصیف «ی تحت عنوان ا مقالهنیز در ) ١٣٨١( یوثوق. )٢۴٣: ١٣٨١بیدی  رضائی باغ(دارد 
گویش زرگری این منطقه را مورد واکاوی » ی گویش زرگری رایج در روستای زرگرشناخت زبان

  :سدینو یمقرار داده و 
  

گری مخصوص اهالی روستای زرگر در نزدیکی شهرآبیک از استان قزوین گویش زر
. آنان بر این باورند که گویش آنها نامند یماست که گویشوران این روستا آن را رومانی 

منشأ این گویش  دربارۀایتالیایی است. البته شایعات و باورهای متفاوتی  لهجۀنوعی 
سند تاریخی ندارند و بیشتر در افواه مردم یا مکتوب یا  سابقۀ کدام چیهوجود دارد که 

که گویش  اند دهیعقاهالی آن روستا مطرح است. مثلاً، برخی از گویشوران بومی بر این 
و  اند بودهکولی) ( یغربتدر روزگاران گذشته قبطی یا  آنهاآنها زبان رمزی است و اجداد 

ی مصون بدارند، رخودیغل افراد و از تداخ دارند نگهجامعه خود را بسته  خواستند یمچون 
تا فهم و درک  اند آوردهوجود  تغییراتی در واژگان، ساختار و تلفظ زبان متداول زمان خود به

ی ها یبررساما ؛ آن برای دیگران ناممکن گردد و کسی به اسرار و افکار آنها راهی نیابد
تاری این زبان بر روی این گویش حاکی از آن است که قواعد صرفی و ساخ شده انجام

سری عوامل و تغییر و دگرگونی سطحی  از آن است که در حد یک تر منسجمو  تر دهیچیپ
که  دانند یمپدید آمده باشد. برخی از پژوهشگران نیز این گویش را نوعی زبان هندی 

ی مردم ها کرده لیتحصی از ا عده. همچنین، اند کردهمردم آن در زمان گذشته به ایران کوچ 
و  شود یمکه در کشورهای اسلاوی صحبت  دانند یمویش خود را از نوع زبانی زرگر گ
  ).٣۶٢-٣۶١: ١٣٨١ وثوقی(نژاد باشند  مردم این روستا اصالتاً اسلاوی دهند یماحتمال 

  

                                                                                                                                            
» لوری«هندی را که  نوازندۀخواست فرستادن ده هزار م) از شَنگل، فرمانروای هند، در۴٣٨- ۴٢١پادشاه ساسانی (

عضوی از  کردند یزبانی که نیاکان کولیان بر آن تکلم م .(Minorsky 1986: 817)کند  به ایران می اند شده  خوانده
  ).٢۴٢-٢۴١ :١٣٨١ بیدی ی باغئ(رضا شود ی) است که رومانی خوانده مییای(هندوآر هندی یها شاخۀ مرکزی زبان

1. Mariza 
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  ی رمزی زرگری یا عُصفوریها گونه.  ٢ . ٣

نوع اول  نام یبی چون زرگری، مرغی، لامی، میمی، سیدی، گوشتی، انگوری و ا یزبانی ها گونه
طبق اسناد موجود گونۀ  اما، اند معروفی رمزی زرگری یا عصفوری ها گونهبه  عموماً  1و دوم

رمزی چیست؟  ها زباناما منظور از شود؛  یماطلاق  ها زبانرمزی زرگری فقط به یک نوع از این 
نفر یا یک  ی از واژگان و قراردادهای ساختگی هستند که دو یا چندا مجموعهی رمزی ها زبان

و قراردادهای  ها واژهدهند تا با اتکا به  گروه محدود یا گسترده از مردم در میان خود قرار می
بایست بر زبان بیاورند از دیگران پنهان  ناچار می را که به شان یدرونی بتوانند معنا و راز درآورد من
ا چند واج طبق الگویی خاص و یک ی ها زبان. در این مجموعه از )١٣٢- ١٣١: ١٣٨٦زاده  آنی( کنند

. ردیگ یمی یک کلمه پایه یا مادر قرار ها واجمداوم در میان  طور بهیک قاعدۀ مشخص  بر اساس
درک باشد  رقابلیغناآگاه  شنوندۀی زبان رمزی برای ها واژه شود یمباعث  آنچه، قتیدر حق

مادر در  واژۀی ها جواواژه اصلی و  شود یمتکرار یکنواخت یک یا چند صوت است که مانع 
در منابع متفاوت  ها زبان. از سوی دیگر، این )٨٨- ٨٧: ١٣٩٢ عبدالرشیدی( ثبت گردد شنونده ذهن

، نامفهوم ،یا حرفه، خاص، ویژه، رمزی، قراردادی، لتره، لوتره، لوترا، لوتربا عناوینی چون فارسی 
 اند شده  یمعرف رومانوو زبان کولیان  و حتیبرساخته ، فرا ساخته، صنفی، مخفی، ساختگی ،ومأجوج أجوجی
 و قدمت) ١٣٩١ و عاصی پور ؛ آریان١٣٨۶؛ معین ١٣٨٨؛ انوری ١٣٨۴ یباطن؛ ١٣٧٧؛ دهخدا ١٣۴٢عمید (

 گردد یمباز است شده  نوشتهقمری  ٣٧٢در ایران حداقل به نخستین سند موجود که در سال  آنها
دهخدا  راآنچه  هم اولین ثبت) ١٣٩۴مکاران نک: عابد و ه( یسجود. )٣۵- ٢٨: ١٣٩٢(عبدالرشیدی 
 ها زباناین  او معتقد است .داند یمقبل یا بیشتر  هزار سالضبط کرده مربوط به  لترهتحت عنوان 

کار برد،  موردشان بهبا تسامح کلمۀ زبان را در و باید  اند رنگ شده سی چهل سال اخیر کم در طی
 نیتر معروفرمزی زرگری یکی از  گونۀ ها زبانمیان این  اما در دپایۀ زبانی دارن آنها اغلب رایز

) گروه اصناف و ١است:  شده  دادهی زبانی است که استفاده از آن به دو گروه نسبت ها گونه
  مردم و عموماً زنان. تودۀی جامعه، انیمی ها طبقه) ٢مشاغل، 

                                                            
 ی واججا بهگذارده نشده است. در این زبان که شباهت بسیاری با زرگری دارد  بر آن. نوعی زبان ساختگی که نامی ١
/z/ / واجg /٩٧- ٩۶: ١٣٨۶زاده  آنی.(شود می استفاده .(  



مقاله
٢٠١ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان
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مشاغلی  بهمتعلق  ی صنفی وها زبانیی مانند زرگری و مرغی، ها زباندر گروه اول 
به معنای  را اهمیت خاصدارند و این  یا داشته خاص اهمیت لحاظ اقتصادی هستند که به

این مقاله  بحث موردی که ا یزباناما گونۀ ؛ دندان یمداشتن وجود گنگ و گروهی خاص 
 )٣۵٩-٣۵٨: ١٣۵٠( یونیهماگروه پژوهشگری مانند  نیدر ااست مربوط به گروه دوم است. 

  تیاکثرکه  داند یمی رایج در میان مردم عوام ها زبانزبان زرگری را یکی از با نگاهی کلی 
و در حقیقت همان زبان  دانند یمآن را  ها بچهروستاها و شهرهای ایران و نیز  اتفاق به  بیقر

صورتی  ی معین و مشخص، کلمات آن بهها محلدر » ز«فارسی است که با اضافه کردن 
نیز در رویکردی شبیه ) ١٣٩٢( یدیعبدالرشآسان نباشد.  کس همهکه فهم آن برای  دیآ یدرم

 عنوان بهی ایرانی ها در خانوادهکه  داند یمی ا سادهبه همایونی زبان زرگری را دارای الگوی 
ی یک خانواده برای ترها بزرگ، گرید  عبارت بهرمزی و مخفی کاربرد داشته است.  زبان  کی

و با رسیدن  مرور به. سپس کودکان نیز برند یمکار  آن را به ،ترها کوچکپنهان داشتن حرفی از 
او در تحقیق خود . وستندیپ یم ترها بزرگو به جمع  گرفتند یفرامبه سن مناسب این زبان را 

باشت  بخش کته ۀکه زبان زرگری را از شهرها و مناطق متفاوتی همچون قری دارد یمبیان 
دو سند)، قریۀ ( گودرزیال، سور از توابع شهرستان گچساران، همدان، کنگاور، جندق
کوه اصفهان، فلار اصفهان، کاشان، قریه  نصرآباد از توابع الیگودرز، ملایر، کمران پشت

دان پادنا در سمیرم اصفهان، فوجرد گرگان، زنجیران از توابع فیروزآباد فارس، فسا، شیراز،  کره
است توابع مشهد و کرمان گردآوری کرده از توابع اراک، تایباد از  1، سراب، غینرآباد خرم

 یها یتهران همۀمعتقدند ) ٢٨: ١٣٩۴(، عابد و همکاران تر خاصاما در نگاهی  ،)٩٠همان: (
 داند یفارسی م نیز این زبان را) ٢٢همان: ( یسجود. اند بودهی آشنا مرغ با زبان زرگری و  قدیم

. در پایان، آنچه از مرور است شده  لیزرگری تبد رمزی با تغییراتی در سطح هجا به زبانکه 
رمزی زرگری تهران قدیم در میان  گونۀ گاهیجا گر انیب شود یمی فوق حاصل ها دگاهید

  ی زبانی متفاوت است.ها گونه
                                                            

1. Qaynar 
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  . رویکرد زایشی ۴

است که در مؤسسه فناوری ماساچوست توسط نوام  یشناس زایشی دیدگاهی در زبانرویکرد 
و  یشناس توسعه یافت. این نظریه هنوز هم در واج ١٩۵٠دهۀ چامسکی و موریس هاله در 

و از دو  گردیدبه بعد مطرح  ١٩۵٠از اواسط دهۀ  زایشی یشناس واج .قبول است نحو مورد
 گرای مکتب ساخت در که چامسکی یها شهیاند یکی گرفت؛خط فکری مستقل شکل 

اروپایی  یشناس در سنت زبان که هاله دیگری بود و دهید  میتعلهریس  زلیگ نزد و ییکایآمر
مجموعه این دو خط، به پیدایش  .بود افتهی  پرورش مکتب پراگ و نزد رومن یاکوبسن در

 بوداز هر دو متفاوت  حال نیو درع اشتکه ریشه در این دو مکتب دشد منجر  زایشی ۀینظر
ی ا سئلهمشناسان در این دستور حل  اما هدف اصلی زبان گرفت، یم هر دو را نیز دربر و

. از دنکن یماز آن یاد فقر محرک  یاافلاطون  ۀمسئل عنوان به )١٩۶٨(است که چامسکی و هاله 
که کودک در معرض  است زبانی یها اندک بودن داده دیدگاه چامسکی منظور از فقر محرک،

پاسخ او به این مسئله این است که ازآنجاکه کودک در بدو تولد مجهز به دانش  .آن است
محدود و اندک را به نظامی پیچیده و غنی مبدل  یها زیستی است، قادر است دادهزبانی 
ی زایشی شناس واج، در مقام یک نظام صوری، درواقع .(Kenstowicz 1994: 2)سازد 

و اعمال قواعد واجی (با ترتیب کاملاً معین) بر  کنش برهمچامسکی و هاله توانست از 
ی کرده و در اکثر موارد، برمبنای نیب شیپی را ی روساختها صورتی زیرساختی، ها واج
  .)١٣٩۶مور  تیلور و لیتل( دینمای زیرساختی، علت تغییرات روساختی را توجیه ها واج

  
ی در مطرح قواعد.  ١ . ۴   زایشی ۀنظر

برای تبیین انواع  قواعد این .است اصلی ۀقاعد نوع دو شامل زایشی ۀینظر در مطرح قواعد
به بافت هستند. قواعد  مقید برخی و آزاد بافت آنها از برخی .روند یم کار به فرایندهای واجی

 .شود یمنیز گفته  2بافت آزاد از واجی قواعد آنهابه  که هستند نشان یب قواعدی 1فرض شیپ
 قواعد این .شوند یم محسوب جهانی دستور از بخشی فرض شیپیا  شده نییتعقواعد از پیش 

                                                            
1. default rules 2. context-free 
2.  
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 خاص زبان  کی در یا مشخصه تعیین مورد در خاص زبان واعدق که روند یم کار به زمانی

  :)٣١: ١٣٩٢کرد زعفرانلود کامبوزیا (است  زیر صورت به قواعد این از یا نمونه باشد. کرده سکوت
        A→B آزاد از بافت قاعدۀ 

قواعدی هستند که فرایندهای واجی متکی به بافت را نشان  2و قواعد واجی 1قواعد حشو
ی نیب شیپی قابل ها قاعده ای 3قواعد حساس به بافت یا مقید به بافت آنهابنابراین، به  ،دهند یم

، کشش واکه بعد مثال طور به. )٣١- ٣٠همان: ( هستند 4قواعد خاص زبان نیا .شود یمنیز گفته 
  .شود یمحساس به بافت محسوب  قاعدۀاز حذف همخوان چاکنایی در زبان فارسی یک 

  /──    A→B تحساس به باف ۀقاعد
  

  5بازنمایی سطوح.  ٢ . ۴
بازنمایی  سطح دو ، نیازمندزبان  کی اجزاء مجموعۀ و ها واج میان رابطۀ ما جهت تعیین

  :)٢٩: ١٣۶٨هایمن ( میهست
 دو بین ها واجخطی  یها نشانه بازنمایی، این سطح نمایش در بازنمایی سطح واجی:

و  زبان  کی زدهندۀیتمایی واجی، واحدهای سطح بازنما چون .ردیگ یممورب (//) قرار  خط
 که ذهنی تصویر یا نمایش همان را آن توان یم ،دهد یمحشو) را نشان ( ییآوانه اطلاعات 

 ، تلقی نمود.دارند خود زبان یها واژه در صداهای موجود از انیگو سخن

 دو نیب آواها خطی یها نشانه بازنمایی، این سطح نمایش در بازنمایی سطح آوایی:

  .شوند یم نوشته )[]( قلاب
  

یرینشناخت روشمعیارهای .  ٣ . ۴   ی کشف بازنمایی ز
 با زیرساختی بازنمایی آنهاۀ لیوس بهمواجه هستیم که  معیار شش بخش ما با نیدر ا

  :)٢٨-٢٧: ١٣٩٢(کرد زعفرانلو کامبوزیا ت اس ییشناسا قابل نسبی قطعیتی
ندانیم کدام  [β] و [α] ر حال تناوباگر از دو مشخصۀ د :6ی جهانیها شیگرا )١

                                                            
1. redundant rules  2. phonological rules 3. context sensitive 
2.  3.  

4. language specific 5. levels of representation 6. universal tendencies 
5.  
6.   
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در زبانی دیگر  ییتنها به [α] . اگرمیکن یها مراجعه م زیرساختی است، به سایر زبان

  [α]در هیچ زبانی دیده نشود و حضورش وابسته به ییتنها به [β]مشاهده باشد اما  قابل
 .رود یشمار م مشخصۀ زیرساختی به [α] باشد، در این صورت

که توزیع  یا ، مشخصه[β]و  [α] از دو مشخصۀ در حال تناوب :1بسامد وقوعتوزیع و  )٢
  است.دارد، بازنمایی زیرساختی  یتر متنوع
بازنمایی  یا مشخصه [β] و [α]از دو مشخصۀ در حال تناوب  :2ی آواییر یپذ هیتوج) ٣

 گرید  ارتعب که تبدیل آن به دیگری توجیه آوایی داشته باشد، به رود یشمار م زیرساختی به
 مند داشته باشد. بافتِ قاعده

 یا مشخصه [β] و [α] از دو مشخصۀ در حال تناوب :3یشناس واجطبیعی بودن  )۴
ها نیز رایج باشد  که تبدیل آن به دیگری در میان سایر زبان شود یبازنمایی زیرین محسوب م

  دیگر دیده شود. یها از آن در زبان یا یا سابقه
واژه دیده  صیغگان است و در ساخت ژۀیاین معیار و :4یشناس اجو ی پذیری نیب شیپ )۵

معرفه و نکره یا شخص و شمار در  یها مفرد و جمع یا اسم یها اسم سۀی. هنگام مقاشود یم
دو  ،گرید  عبارت . بهشود یدیده م ها غهیاز ص یکی ، گاهی خلأهایی درمتفاوت یها زبان

ها این  تناوب هستند و در بعضی بافتدر بعضی صیغگان در حال  [β]و  [α]مشخصۀ 
. دشو یآشکار م  [α]و در هر دو صورت مثلاً مفرد و جمع، مشخصۀ شود یتناوب دیده نم

را   [β]در چنین مواردی آن مشخصۀ در حال تناوب یعنی یشناخت پذیری واج ینیب شیاصل پ
 .کند یعنوان بازنمایی زیرین شناسایی م به

 Aدر بافت   [α]ها، مشخصۀ از داده یا هرگاه در مجموعه :5یر یپذ هیتوجطبیعی بودن و  )۶
 β → αیا  α → β ۀمشاهده شود، در این حالت یکی از دو قاعد Bدر بافت  [β] و مشخصۀ

که از طبیعی بودن و پذیرفتگی  کند یعمل م یا عمل خواهد کرد. در چنین حالتی قاعده
  .)٢٨-٢٧: ١٣٩٢ یاکرد زعفرانلود کامبوز(آوایی بیشتری برخوردار باشد

                                                            
1. frequency of occurrence (distribution) 2. phonetic plausibility 
2.   

3. phometic naturalness 4. phonological predictability   
4.   

5. naturalness or plausibility 



مقاله
٢٠٥ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 ساخت واژواجی گونۀ رمزی زرگری...
 

  ها دادهارائه و تحلیل .  ۵
توصیفی ـ  تحلیلی ۀاسنادی است و به گونـ صورت میدانی  پژوهش نظری حاضر بهروش 
یی و هجا تکدر قالب کلمات  ها دادهبرای انجام کار در ابتدا  .گرفته است صورت

پنج  صورت به ها نمونهند. سپس، این شد  انتخابچندهجایی و دارای هجاهای باز و بسته 
 های جداگانه اسامی، افعال، ضمایر، اعداد و ارقام و عبارات و جملات در جدولگروه 

ی فارسی سینو واجدر کنار  ها مثالی سینو واجهمچنین برای درک بهتر، . شد  دادهنمایش 
و تعیین فرایندهای دخیل در ساخت گونۀ  ها قاعدهدر ادامه، جهت استخراج معیار ارائه شد. 

و  ها قاعدهنمونه انتخاب و تحلیل شد. سپس،  عنوان بهیی از گروه اسامی ها مثالری، زرگ
ی دیگر تطبیق داده شد تا ها گروهیی از ها نمونهبا  از این گروه، شده استخراجفرایندهای 

تعیین  آمده دست بهی ها قاعدهپذیری  ینیب شیپرویکرد زایشی میزان  به اصول مطرح در توجه با
  موارد فوق است. گر انیبی زیر ها بخششود. 

  
  رمزی زرگری ۀاسامی در گون . ١. ۵

 ارائهی از اسامی در گونۀ رمزی زرگری در قیاس با فارسی معیار ا گسترده فیط ریزدر جدول 
  است. شده 

  زرگری گونۀ رمزیاز اسامی در  ییها . نمونه١جدول 
  

فارسیصورت نوشتاری  اسامی  ردیف
  زبان زرگریآوانویسی   معیار فارسی نویسی واج معیار

 sar sa.zar سر اعضای بدن  ١

  sof.reh so.zof.re.zehسفره اشیاء  ٢
 rud.xâ.neh ru.zud.xâ.zâ.ne.zehرودخانه طبیعت  ٣

 sib si.zib سیب گیاهان  ۴

 ca.lâG ca.za.lâ.zâGکلاغ حیوانات  ۵

  xa.jât  xa.za.jâ.zâtخیاط شغل و حرفه  ۶
  ham.sar  ha.zam.sa.zarهمسر شخص  ٧
  res.tu.rân  re.zes.tu.zu.râ.zân)واژهوام(رستوران مکان  ٨



٢٠٦ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ساخت واژواجی گونۀ رمزی زرگری...

 
  یها واکه که دارای 1رستورانو  کلاغ ،سیب، سفرهی ها واژه) ١ی جدول (ها نمونهاز میان 

 (i, u, o, a, e, â)  شوند یم انتخابهستند برای تعیین ساخت و هجابندی اسامی زرگری. 
آن  توجه قابل. نکتۀ دنگرد یمقسیم ت شان دهنده لیهای تشک هجابه  ها نمونهسپس، هر یک از 

 ــ خواه هجای باز باشد، خواه هجای بسته CV یهجاهجاها از ابتدا  کیدر تفکاست که 
با جزء  انهیهمخوان پاهجای جداشده بسته باشد،  اگر. در این میان شود یمجدا ریشه  از ــ

  ی زیر:ها مثالجای آخر در هریک از مانند ه شود یمتلفظ  )CZVافزودۀ (
 

 .CCVC.CV.CVh → CV.zef.re.zoso  سُزُف رِزه  ←) سُفره  ١

  .C CVb → CV.zisi  زیب سی  ←) سیب  ٢

   .C CV.CV.CVG  →  CV.zâlâ.za.ca  کَزَلازاغ  ←) کلاغ  ٣
   .C CVCV..CVC.CV.CVn → CV.zârâ.zu.s.tu.zere  رِزِستوزورازان  ←) رستوران  ۴
  

ی فوق به ها مثالهجابندی هر یک از  قاعدۀ، شده انجامبه جداسازی  ادامه، باتوجهدر 
 است: شرح زیر

1) CV1. ZV1C. CV2. ZV2C      
2) CV1. ZV1C  
3) CV1. ZV1. CV2. ZV2 C 
4) CV1. ZV1C. CV2. ZV2. CV3. ZV3C 

  

این  دهد یمنشان ) ١ای جدول (ه نمونهی و آوانویسی سینو واجمقایسۀ که  گونه همان
آن است که فرایند  گر انیب. این موضوع اند شده  ساخته) ZVاعمال قاعدۀ درج هجا (اسامی با 

دو بار  هجاهر دارد. از سوی دیگر،  اسامی گونۀ زبانی زرگرینقش اساسی در ساخت  2درج
ر با این تفاوت که د ،کند یم(در حوزۀ صرف) را تداعی  3تکرارفرایند شده که حالتی از ادا 

هجای دوم با واکۀ هجای اول  واکۀشده و اول  همخوانجایگزین  ]z[ همخواندوم هجای 
هجای  واکۀی آن است که ا واکهایجاد کرده است. منظور از هماهنگی  4یا واکههماهنگی 

                                                            
و  ها قاعدهی گوناگونی مانند رستوران وجود دارند که از ها واژه وامهمانند فارسی معیار در زبان رمزی زرگری  .١

 .کنند یمزبانی تبعیت  ۀگون نیافرایندهای موجود در 
2. insertion process 3. reduplication 4. vowel harmony 
3.  
4.  
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 شده  نییتعپایه  کلمۀدر ریشۀ  )CV1(  آنهجای قبل از  واکۀبه  باتوجه )ZV1( شده درج
 بر این، دخیل است. علاوه ها نمونهی نیز در ساخت این ا واکهد هماهنگی است، بنابراین، فراین

  (i, u, o, a, e, â) واکۀهریک از پنج  تواند یمو واکۀ هجای ماقبل آن  شده درجهجای  ۀواک
  :افتی  دست ریزنویسی کلی  قاعدهبه  توان یمبا بررسی این اسامی  ،تیدرنها .باشد

  

(C)ـــــ∅ → Za / Ca  1)      

 (C)ـــــ∅ → Zâ / Câ  2)       
 (C)ـــــ∅ → Ze / Ce  3)       

 (C)ـــــ∅ → Zi / Ci  4)       
 (C)ـــــ∅ → Zo / Co  5)       
 (C)ـــــ∅ → Zu / Cu  6)      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       ZV1 / C V1 → ∅ـــــ  ←                   (C) ها قاعدهحاصل جمع 

  

ساخت اسامی در گونۀ زبانی زرگری دقیقاً منطبق  دهد یمنشان  ها دادهتحلیل  کهطور همان
 گونۀ نیامبنای گفت  توان یمی کلمات در زبان فارسی معیار است، بنابراین، واژواجبا ساخت 
ساخته  )ZVفارسی معیار) است که با اعمال قاعدۀ درج هجا (( یعیطب زبان  کزبانی، ی

ی و تکرار نیز ا واکههماهنگی نوع خاصی از دو فرایند درج، فرایند  رازیغ به. همچنین، شود یم
  .میشو یمدر ساخت این اسامی مؤثراند که در ادامه با هریک از این فرایندها بیشتر آشنا 

  
  . فرایند درج١ . ١. ۵

هجابندی مجدد منجر شدگی، حذف و درج که معمولاً به  از میان فرایندهایی چون کوتاه
، فرایند درج، به مفهومی کلی اشاره دارد که تحت تأثیر آن یک عنصر ساختاری جدید شوند یم

که به  شود یمی یک عنصر واجی در یک واژه درج شناس واج. در دشو یمبه یک زنجیره اضافه 
گرفتن یک  رقرا  بهاست که  یکی از انواع درج هشت انیم. درواقع، شود یمگفته  1هشت انیمآن 

. در این (Carr 1993: 50) شود یمی از واحدهای واجی گفته ا رهیزنجواحد واجی در بین 

                                                            
1. epenthesis  



٢٠٨ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ساخت واژواجی گونۀ رمزی زرگری...

 
شود، یا یک واکه بین دو  1ها واکهتا مانع التقای  شود یمفرایند یک همخوان بین دو واکه درج 

- ٢٧٣و  ٢۴٣: ١٣٩٢ ایکامبوزکرد زعفرانلو (بشکند تا خوشۀ همخوانی را  شود یمهمخوان درج 
: ١٣٨٨جم ( میهستلحاظ جایگاه درج یک واج در واژه نیز ما با سه نوع درج مواجه  به .)٢٧۴
١۶١٨٠-٨(:  
این فرایند که  درج یک واحد واجی در آغاز یک واژه است. :2هشت شیپدرج آغازین یا  )١

یک قانون آوایی بسیار مهم  دهد یمدرج انسداد چاکنایی رخ  صورت بهدر زبان فارسی 
 .رود یمن زبان به شمار در ای

/in/ → [ ʔin]          این 
 میانی که خود شامل دو نوع است:درج ) ٢

  درج یک واکه در میان یک واژه است. :3واکه یا افزایش واکه هشت انیمالف) 
/par.vard.gâr/ → /par.var.de.gâr/          پروردگار 

ه است. این فرایند در زبان درج یک همخوان در میان یک واژهمخوان:  هشت انیمب) 
. در دهد یم، در مرز دو تکواژ رخ ها واکهبرطرف ساختن التقای  منظور بهفارسی عمدتاً 

تحت شرایط خاص واجی، صرفی یا واژگانی بین دو  4چنین شرایطی یک همخوان میانجی
زبان این نوع درج در بررسی شود ( یمتکواژ دوم درج  آغازۀدر جایگاه تهی  درواقعواکه و 

  رمزی زرگری کاربرد دارد).
/xorde + im/ → [xordeʔim]             خورده ایم 

 توان یمهشت فرایند رایجی در زبان فارسی نیست و تنها  پسهشت:  درج پایانی یا پس )٣
» نه«واژۀ در پایان ] ʔ[ و درج )→/t∫âj/]t∫â.ji([» چای« واژۀدر انتهای ] i[به درج واکۀ 

])naʔ[/na/→ (کید بر پاسخ منفی اشاره کرد. در  هنگام تأ

 ها نمونهگرفته بر روی  از فرایند درج و تحلیل صورت شده ارائهبه تعریف  در آخر، باتوجه
در بین اسامی گونه رمزی زرگری  هشت انیمگفت، نوعی از فرایند درج موسوم به  توان یم

  اتفاق افتاده است.
                                                            

1. hiatus 2. prothesis 3. anaptyxis 4. intervocalic 
2.  3.  4.  
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 ساخت واژواجی گونۀ رمزی زرگری...
 

  یا واکه. فرایند هماهنگی ٢ .١. ۵
از  یا مجـاور قـرار دارد پاره یر هجـاددیگر کـه  واکۀ رییک واکه تحت تأثنوع فرایند در این 

آنها یـا مختصـات واکۀ مجـاور را بـه  یجا و به دهد یمختصات آوایی خود را از دست م
. کند یمجاور وجود دارد حاصل م ییا مختصاتی نزدیک به آنچه در هجا ردیگ یخـود م

ی واجی با ها مشخصهی موجود در یک کلمه، در بعضی ها واکه، وقتی گرید  عبارت به
(کرد زعفرانلو  دیآ یموجود  ی بها واکه، در این صورت هماهنگی شوند یمیکدیگر همگون 

 .)،١. ۵بخش (در  گرفته انجامی ها یبررسبه  . با این تعریف و باتوجه)١٩٠: ١٣٩٢کامبوزیا 
. اند کردهی ایجاد ا واکهی مذکور هماهنگی ها نمونههجای دوم با واکۀ هجای اول در  واکۀ

 کلمۀدر ریشۀ  )CV1(  آنهجای قبل از  واکۀبه  باتوجه )ZV1( ۀشد درجهجای  واکۀ، درواقع
  است. داده  رخی ا واکهاست، بنابراین، فرایند هماهنگی  شده  نییتعپایه 

  
  . فرایند تکرار٣. ١. ۵

رایند در زبان فارسی . این فاستواژه یا صرف  ساخت ۀدر حوزیکی از فرایندهای زایا  تکرار
کید، افرایش، تداوم،  کار می های جدید به برای ساختن واژه رود و مفاهیمی چون شدت، تأ

بر تعمیم معنی پایه، مقوله  افزاید و گاه علاوه شماری، جنس یا قسم را به پایه می انبوهی، بی
نامند و  می تکرار کاملرار شود آن را طور کامل تک دهد. هرگاه پایه به را نیز تغییر می

. با )١٠٠: ١٣٩٢شقاقی ( ندیگو می تکرار ناقصکه تنها بخشی از پایه تکرار شود آن را  درصورتی
گفت در اسامی زرگری  توان یم .)١. ٥(در بخش  آمده دست بهبه نتیجۀ  این توضیح و باتوجه

با این تفاوت که در  ،کند یمتداعی  تکرار رافرایند که نوعی از  شود یدو بار ادا م هجاهر 
 مطرح به اصول ، باتوجهتیدرنها .گردد یاول م همخوانجایگزین  ]z[ همخواندوم هجای 

از طریق بررسی  آمده دست بهی ها قاعدهپذیری  ینیب شیپدر رویکرد زایشی، سنجش اصل 
ی دیگر خواهیم ها گروهاست، بنابراین، در ادامۀ بحث به واکاوی  ریپذ امکانی دیگر ها نمونه

  پرداخت.
  



٢١٠ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ساخت واژواجی گونۀ رمزی زرگری...

 
  افعال در گونۀ رمزی زرگری . ٢. ۵

. جدول زیر شوند یم] ساخته Zۀ زبانی با استفاده از جزء افزودۀ [گون نیاافعال نیز در 
  .دهد یمیی از افعال زرگری را نشان ها نمونه

  

  زرگری ۀ رمزیاز افعال در گون ییها . نمونه٢ جدول
  

صورت نوشتاری   افعال  ردیف
  معیار رسیفا

فارسی  نویسی واج
  زبان زرگریآوانویسی   معیار

 mi.ne.∫i.nam mi.zi.ne.ze.∫i.zi.na.zamنمینش یم  فعل لازم (حال ساده)  ١

 raf.tand ra.zaf.ta.zandرفتند  ساده) ۀفعل لازم (گذشت  ٢

 xa.ri.de خریده بودند  ماضی بعید  ٣
bu.dand  

xa.za.ri.zi.de.ze      
bu.zu.da.zand  

 raf.teʔand ra.zaf.te.ze.ʔa.zand  اند رفته  ماضی نقلی  ۴

  xâ.hi  raft  xâ.zâ.hi.zi   ra.zaft  خواهی رفت  آینده  ۵

 mi.xo.ram mi.zi.xo.zo.ra.zamخورم یم  (حال ساده) فعل متعدی  ۶

  xa.ri.did  xa.za.ri.zi.di.zidخریدید  ساده) ۀ(گذشت فعل متعدی  ٧

  di.de  bud  di.zi.de.ze  bu.zudدیده بود  ماضی بعید  ٨

  xa.ri.deʔi  xa.za.ri.zi.de.zeʔi.ziیا دهیخر  ماضی نقلی  ٩

   xâ.him  xa.rid  xâ.zâ.hi.zim خواهیم خرید  آینده  ١٠
xa.za.ri.zid  

١١  
  »داشتن«و » بودن«

 bu.dim bu.zu.di.zim  بودیم

 dâ∫.teʔi dâ.zâ∫.te.ze.ʔi.zi  یا داشته  ١٢

  
ی ها واکهی مناسب که دارای ها نمونهمانند اسامی از میان افعال زرگری در این گروه نیز ه

به شکل زیر  آنها. سپس، تفکیک هجایی شوند یم  انتخاب) ٢مختلف هستند از جدول (
  : شود یمانجام 

  

  می زی نِزِشی زی نَزَم  ←  نمینش یم) ۵
mi.zi.ne.ze.∫i.zi.na.zam → CV.CV.CV.CV.CV.CV.CV.CVC 
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   بوزودَزَند خَزَری زی دِزِ   ←بودند  ) خریده ۶
xa.za.ri.zi.de.ze  bu.zu.da.zand → CV.CV.CV.CV.CV.CVC   CV.CV.CV.CVCC 

  

  می زی خُزُرَزَم  ←  خورم یم) ٧
 mi.zi.xo.zo.ra.zam → CV.CV.CV.CV.CV.CVC  

  

   دازاش تِزِه ای زی   ←ی  ا داشته) ٨
dâ.zâ∫.te.ze.ʔi.zi  → CV.CVC.CV.CV.CV.CV         

  

  زیر است: صورت بههجابندی افعال فوق  قاعدۀ
  

5) CV1. ZV1. CV2. ZV2 .CV3. ZV3. CV4. ZV4C 
6) CV1. ZV1. CV2. ZV2 .CV3. ZV3C      CV4. ZV4. CV5. ZV5CC 
7) CV1. ZV1. CV2. ZV2 .CV3. ZV3C  
8) CV1. ZV1C. CV2. ZV2C .CV3. ZV3  

  

 ]z[ همخواندوم هجای در  شود یم) مشاهده ٨تا () ۵ی (ها نمونهکه در  گونه همان
 دایپی ا واکههجای دوم با واکۀ هجای اول هماهنگی  واکۀشده و اول  همخوانجایگزین 

کاملاً مشهود است؛  ها داده، وجود دو فرایند درج و تکرار در این علاوه بهاست.  کرده
رمزی زرگری دقیقاً مانند اسامی تفکیک هجاها و تعیین قاعدۀ هجابندی افعال گونۀ بنابراین، 
در گروه اسامی است.  آمده دست بهی ها قاعدهپذیری  ینیب شیپکه خود مؤید قابلیت  آن است

یی و چندهجایی و نیز انواع هجاهای باز و هجا تکی ها نمونه ها دادهازسوی دیگر، در این 
پایانه است  دو همخوانآخر دارای  بستۀ، هجای بودنددر فعل ، علاوه به. شود یمبسته دیده 

  .شود یمتلفظ  )CCZV( که همراه با جزء افزوده به شکل
  

 ضمایر در گونۀ رمزی زرگری . ٣. ۵
مربوط به انواع ضمایر در زبان زرگری است که  شده یگردآوری ها دادهگروهی دیگر از 

برای درک یی ها واژه ها نمونهدر برخی از است ( شده  ارائه) ٣یی از آن در جدول (ها نمونه
  گردیده است مانند برای ایشان).  ارائهبهتر به همراه ضمایر 
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  زرگری رمزی ۀاز ضمایر در گون ییها . نمونه٣جدول 

  

صورت نوشتاری   یراضم  ردیف
  فارسی معیار

فارسی  نویسی واج
  زبان زرگریآوانویسی   معیار

  ba.râj-e  ʔi.∫ân ایشان برایِ  باواسطه ضمایر مفعولی  ١
ba.za.râ.zâ.je.ze 

ʔi.zi.∫â.zân  
  o.mâ  râ  ∫o.zo.mâ.zâ   râ.zâ∫را شما  ضمایر مفعولی  ٢

 ʔân.hâ ʔâ.zân.hâ.zâآنها  ضمایر فاعلی  ٣

   ce.tâb-e  خودم کتابِ  ضمایر مشترک  ۴
xo.dam 

ce.ze.tâ.zâ.be.ze    
xo.zo.da.zam 

   ce.tâb-e   mâ  ce.ze.tâ.zâ.be.ze ما کتابِ  ضمایر ملکی منفصل  ۵
mâ.zâ  

  ce.tâb-e  tân  ce.ze.tâ.zâ.be.ze.tâ.zânتانکتابِ   صفات ملکی  ۶

  in ʔ  i.zin ʔاین  ضمایر اشاره  ٧
  

  :شوند یم) انتخاب و تفکیک هجا ٣ی مختلف از جدول (ها واکهدر این قسمت نیز چند ضمیر با 
  

  CVC.CV.CV→    CV. zân.hâ.zââ.Ɂ   آزان هازا  ←  آنها) ٩
  

   کِزِتازابِزِ خوزودَزَم  ←  خودم) کتابِ ١٠
ce.ze.tâ.zâ. be.ze   χo.zo.da.zam →    CV.CV.CV.CV.CV.CV    CV.CV.CV.CVC  

  

     C CVn → CV.zii.Ɂ  ای زین  ←) این  ١١
  

   بَزَرازایِزِ ای زی شوزون  ←) برایِ ایشان (ایشون)  ١٢
C CV.CV.CV.CV    CVCV..CV.CV.CVn →    CV.zu∫u..zii.Ɂ   zeje.. zârâ.za.ba. 

  

در بخش  آمده دست بهی ها قاعدهدر این گروه نیز فرایندها و  شود یمکه مشاهده طور همان
با گروه اسامی و افعال  فوق است. تنها نکتۀ متفاوتی که از بررسی ضمایر شده  اعمال) . ١. ۵(

پایان که در » ـِ «) کسره اضافه ١٢( ) و١٠ی (ها مثالآن است که در  شود یمزرگری حاصل 
ی معیار و زبان رمزی زرگری به در فارسو در مرز بین دو واژه آمده است،  برایو  کتاب واژۀ

 آن از بعدو یک هجای جدید نیز  دهند یمهمراه همخوان ماقبل خود یک هجا را تشکیل 
  ی فوق به شرح زیر است:ها مثال. در پایان، قاعدۀ هجابندی حاصل از شود یم  درج



مقاله
٢١٣ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 ساخت واژواجی گونۀ رمزی زرگری...
 
9) CV1. ZV1C. CV2. ZV2  
10) CV1. ZV1. CV2. ZV2 .CV3. ZV3        CV4. ZV4. CV5. ZV5C 
11) CV1. ZV1C 
12) CV1.ZV1.CV2.ZV2.CV3.ZV3    CV4.ZV4.CV5.ZV5C  

 
  اعداد و ارقام در گونۀ رمزی زرگری . ۴. ۵

هستند که در قیاس با فارسی  ها دادهانواع گوناگون اعداد و ارقام زرگری گروهی دیگر از 
  .اند شده  ارائه) ۴جدول (یار در مع

  

  زرگری رمزی ۀاز اعداد و ارقام در گون ییها . نمونه۴جدول 
  

صورت نوشتاری  اعداد و ارقام  ردیف
 فارسی معیار

فارسی نویسیواج
  زبان زرگریآوانویسی   معیار

١  

  اعداد
  و
  ارقام

  sev.vo.min  se.zev.vo.zo.mi.zin سومین
  da.hom  da.za.ho.zom دهم  ٢
  t∫â.hâr  t∫â.za.hâ.zâr چهار  ٣
  pânz.dah  pâ.zân.da.zah پانزده  ۴
  bist-o  seh  bi.zis.to.zo.se.zeh وسهستیب  ۵
  haf.tâd  ha.zaf.tâ.zâd هفتاد  ۶
  sad  sa.zad صد  ٧
  hezâr  he.ze.zâ.zâr هزار  ٨
  si.sad  si.zi.sa.zad سیصد  ٩
  do  mil.jun  do.zo.mi.zil.ju.zun دو میلیون  ١٠

  

ی مختلف هستند ها واکه دربردارندۀ) که ۴یی از جدول (ها نمونهتفکیک هجاها در 
  زیر است: صورت به

  

   .C CV.CV.CCVd →  CV.zâf.tâ.zaha  هَزَف تازاد  ←) هفتاد  ١٣
  

  .C CV. CV. CVC.CV.CVn  →  CV.zimi.zo.vo.v.zese  سِزِووُزُمی زین  ←) سوّمین  ١۴
  

  دُزُ می زیل یوزون  ← ) دو میلیون ١۵
   CCVC. CV. CV.CV.CVn  →  CV.zuju..lzi.mi.zodo.   

  

، همانندی قواعد و فرایندهای موجود شود یم) حاصل ۴ی جدول (ها مثالاز بررسی  آنچه
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ی ها گروهدر گروه اسامی و  شده اعمالدر ساخت اعداد و ارقام زرگری با قواعد و فرایندهای 

در این » و«و تکرار همخوان  سوّمین واژۀدر  1وجود تشدید توجه قابلدیگر است. اما نکتۀ 
ۀ رمزی زرگری به گون زین. در این مورد رود یمشمار  ۀ عربی بهواژ وامکلمه است که نوعی 

نهایتاً،  .کند یماست عمل  گرفته  نشئتتبعیت از فارسی معیار یعنی زبان طبیعی که از آن 
  زیر است: صورت بههجابندی حاصل  فوق، قاعدۀ به جداسازی هجاها در موارد باتوجه

  

13)  CV1. ZV1C. CV2. ZV2C 
14) CV1. ZV1C. CV2. ZV2 .CV3. ZV3C     
15)  CV1. ZV1. CV2. ZV2C. CV3. ZV3C 
 

  عبارات و جملات در گونۀ رمزی زرگری . ۵. ۵
ل زیر ی آخر مربوط به عبارات و جملات در زبان رمزی زرگری است که در جدوها نمونه
  است: شده  دادهنشان 

  

  زرگری رمزی ۀاز عبارات و جملات در گون ییها . نمونه۵جدول 
  

صورت نوشتاری  جملات عبارات و  ردیف
 فارسی معیار

فارسی  نویسیواج
  معیار

زبان آوانویسی 
  زرگری

 dox.tar  dâ.ji do.zox.ta.zarییدختردا مرکبماس  ١
dâ.zâ.ji.zi 

 bo.land bo.zo.la.zandبلند تصف  ٢

 far.dâ fa.zar.dâ.zâفردا قید  ٣

ت حرفرعبا  ۴
 dar  cif da.za.re.ze    ci.zif  در کیف یااضافه

 dâ.ne∫.mand –e دانشمند دانا  صفت و موصوف  ۵
dâ.nâ  

dâ.zâ.ne.ze∫.ma.za
n.de.ze 

dâ.zâ.nâ.zâ  

  هجمل  ۶
مریم دیروز در 

کلاس هنر ناراحت 
  بود.

mar.jam  di.ruz    
dar  ce.lâs-e   

ho.nar 
nâ.râ.hat     bud 

ma.zar.ja.zam     
di.zi.ru.zuz    
da.za.re.ze    

ce.ze.lâ.zâ.se.ze    
  ho.zo.na.zar    

nâ.zâ.râ.zâ.ha.zat 
   bu.zud 

                                                            
در  مشدّد وجود ندارد این پدیده فقط واکۀاما چون در فارسی  ندیگو یم واج یکسان جفتی تشدید را شناس زباندر  .١

رد بنامیم. همخوان مکرر معمولاً در مو همخوان مکرر؛ بنابراین، بهتر است آن را دهد یمروی  ها همخوانمورد 
  ).٣١٧: ١٣٩٢، کامبوزیاکرد زعفرانلو ( رود یم کار بهی دخیل عربی ها واژه
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هنر  در کلاسمریم دیروز و جملۀ  دانا دانشمندِ )، عبارت ۵ی جدول (ها از بین مثال
  :شوند یمفکیک هجا شکل زیر ت  به ناراحت بود

  

   مَزَندِزِ دازانازا دازانِزِش  ←دانا   ) دانشمندِ ١۶
dâ.zâ.ne.ze∫.ma.zan.de.ze     dâ.zâ.nâ.zâ    → CV.CV.CV.CVC.CV.CVC.CV.CV       
CV.CV.CV.CV 

نازارازا  مَزَریَزَم دیزی روزوز دَزَرِزِ کِزِلازاسِزِ هُزُنَزَر  ←هنر ناراحت بود  در کلاس) مریم دیروز ١٧
   حَزَت بوزود.

ma.zar.ja.zam   →   CV.CVC.CV.CVC 
di.zi.ru.zuz   →   CV.CV.CV.CVC 
da.za.re.ze   →   CV.CV.CV.CV 
ke.ze.lâ.zâ.se.ze   →   CV.CV.CV.CV.CV.CV 
ho.zo.na.zar   →   CV.CV.CV.CVC 
 nâ.zâ.râ.zâ.ha.zat   →   CV.CV.CV.CV CV.CVC 
bu.zud   →    CV.CVC 

  

به چشم  گریدی ها گروهدر این عبارات نیز قواعد و فرایندهای دخیل در ساخت 
با همخوان  »ـِ«اضافه  کسرۀ) ١٢) و (١٠ی (ها مثال) مانند ١۶مثال (، در علاوه به. خورد یم

. شود یم  درج آن از بعدو هجای جدید هم  دهد یمقبل از خود تشکیل یک هجا را 
در  تنها نه آمده دست بهفرایندهای که قواعد و  دهد یمنشان  ها دهداهمچنین، بررسی و تحلیل 

نیز  ها جملهی و ا اضافه  حرفیی، عبارات چندهجای ها واژهیی بلکه در هجا کی یها واژه
  پذیری است. ینیب شیپ. این موضوع خود مؤید اصل اند شده  اعمال
  
  یر یگ جهینت. ۶

ی از ا گونهبررسی  به کرد زایشیپژوهش حاضر برای نخستین بار در چارچوب روی
 تسؤالای رمزی موسوم به گونۀ رمزی زرگری تهران قدیم پرداخته و در پی پاسخ به ها زبان

  زیر است:
 ) گونۀ رمزی زرگری چه نوع زبانی است؟١

 ؟دنکن یمگونۀ رمزی زرگری عمل  در ساختفرایندهایی  چه) ٢

لوترهای  نیتر معروفیکی از در پاسخ به پرسش اول باید گفت گونۀ رمزی زرگری 
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ی ها طبقهزبان تهران قدیم است که معمولاً در میان  های فارسی همگانی در بین خانواده

ۀ رمزی دارای گون نیا ،علاوه به مردم و عموماً در بین زنان رایج بوده است. تودۀی جامعه، انیم
کار برد. استفاده از این  آن بهمورد با تسامح کلمۀ زبان را در زبانی است، بنابراین، باید  ۀیپا

ی جامعه بلکه به گروه اصناف و مشاغل هم نسبت انیمی ها طبقهبه  تنها نهبازی زبانی نیز 
دو تفاوت ی زبانی است که ها گونه ازجملهاست. ازسوی دیگر، این زبان رمزی  شده  داده
  :دارد ساختگی یها با زبان عمده
بیشتر  و تعامل ها زبان سایر بین قراری ارتباطهدف بر با عموماً  ساختگی یها زبان) ١
رمزی برای  یها ، اما زبانی)الملل نیبمانند زبان اسپرانتو در سطح شوند ( یمافراد ایجاد  بین

 عمومی یها طیمرتبط در محریافراد ناآشنا یا غ از گوهای خصوصیو پنهان کردن گفت
 رمزی زرگری تهران قدیم). گونۀمانند شوند ( یمساخته 

طبیعی متفاوت باشد، اما گونۀ  یها ساختگی با زبان یها مبنای زبان است ممکن) ٢
ی آن ها خاص از هجا در ساختار واژهقاعدۀ آوایی زرگری مبنای طبیعی دارد و فقط نوعی 

در  یو یک واحد واج ردیگ یاز زبان طبیعی بهره م ، این زبان رمزی. درحقیقتشود یدرج م
، شاید بتوان گفت زبان جهی. درنتگردد یصورت متناوب درج م بهآن زنجیر واجی کلمات 

 و دارد طبیعی مبنای که یطور به است، طبیعی و ساختگی یها ترکیبی از زبان رمزی زرگری
 .شود یماعمال ر روی آن ساختاری ساختگی ب

زبانی نهفته  گونۀ نیای ها دادهپاسخ سؤال دوم نیز در نتایج حاصل از بررسی و تحلیل  
اسامی، افعال، ضمایر، اعداد ساخت بیان شد،  لیتفص به) ۵که در بخش ( گونه همان .است

یی یا چندهجایی، با هجای بسته یا باز و حتی هجا کو ارقام و عبارات و جملات ــ ی
ی کلمات در فارسی معیار واژواجدر گونۀ رمزی زرگری دقیقاً منطبق با ساخت ها ــ  واژه وام

. دشو یمی آن اعمال ها خاص از هجا در ساختار واژهۀ آوایی قاعدنوعی  تنها است و
فارسی معیار) است که با اعمال ( یعیطب زبان  کزبانی، ی گونۀ نیامبنای ، گرید  عبارت به

 ساختدر  کننده عملفرایند اصلی ، بنابراین، شود یمساخته  )ZVقاعدۀ درج هجا (
ی و ا واکههماهنگی ع خاصی از دو فرایند همچنین، نو ی این زبان فرایند درج است.ها واژه 
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 لوترهاگفت کار دقیق بر روی انواع  توان یم رخآ دراین زبان دخالت دارند.  ساختدر تکرار 
ی زبانی در چارچوب نظریات متفاوت ها نهیگنجی رمزی ایران و بررسی این ها زبانو 

  ی مفید پیشرو است.ها پژوهشی از شناس زبان
 
  منابع
پـور ـ فارسـی بـه  جـامع پیشـرو آریـان فرهنـگ ،١٣٩١ی، مصطف دیسی، منوچهر و عاصی، شانکا پور آریان

  ، تهران.ج)۴( یسیانگل
  .١۴٢-١٣١ ص ،۴ ش، نجوای فرهنگنامۀ  ، فصل»ی ساختگیها زباننگاهی به «، ١٣٨۶زاده، علی،  آنی

  ، تهران.ها یکول، ١٣٧٧افشار سیستانی، ایرج، 
  .تهران)، ج٢(سخن  فشردۀ فرهنگ ،١٣٨٨، حسن انوری،
  .تهران، فشردۀ معاصر انگلیسی ـ فارسی فرهنگ ،١٣٨۴محمدرضا،  باطنی،

اشـرف  کوشـش علـی ، بـهیادنامۀ دکتر احمد تفضـلی، »های رمزی در ایران زبان«، ١٣٧٩بلوکباشی، علی، 
 .١٢٧-١٠٩ صادقی، تهران، ص

  .٧-١٨ ص، ٣۶-٣۵ ش، کتاب ماه هنر، »ی رمزی در ایرانها زبان« ،١٣٨٠،  ــــــــــ
و نجمـه  وجیهـه فرشـی ترجمـۀ ی شناختی،شناس زبانراهنمای ، ١٣٩۶جانت،  ،مور لیتل و تیلور، جان آر،
  .تهران فرشی،
 دکتـری ۀرسـال ،بهینگـی و کـاربرد آن در تبیـین فراینـدهای واجـی زبـان فارسـی ۀنظری ،١٣٨٨، جم، بشیر
  .تهران دانشگاه تربیت مدرس، شناسی، زبان

رمزی خـانوادگی خـاص  زبان  کشناختی ی تحلیل و توصیف گویش«، ١٣٩٣،محمد دیسم، حسینی معصو
  .۴٧-٢۵  ص ،٣ ش، ٢ س، نامۀ فرهنگ و ادبیات عامه دو فصل، »در مشهد

  تهران.، نامه لغت ،١٣٧٧، اکبر یعلدهخدا، 
ت نخستین مجموعه مقالا، »ی کولیان ایرانها شیگوی بند طبقهبررسی و «، ١٣٨١بیدی، حسن،  ئی باغرضا

  .٢۵٨-٢۴١ص ، تهران، ایران یشناس شیگو یشیاند هم
، ٢٠ شادبیـات و علـوم انسـانی مشـهد،  دانشـکدۀ مجلـۀ، »ی سـاختگیها زبان«، ١٣۴٨زمردیان، رضا، 

  .۵۵۶-۵۴٩  ص
  .تهران ،صرف مبانی ،١٣٩٢شقاقی، ویدا، 

ی برسـاخته هـا زبانوندۀ لترها: ی صنفی از مصر باستان تا امروز (پرها زبان«، ١٣٩۴عابد، ندا و همکاران، 
زبـان ( یسـمائمهـدی ، دنـدانی، بـا مـدیوم زبـان) هم( یصـفوبا کوروش  گوو گفت برای دیگر بودن):



٢١٨ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ساخت واژواجی گونۀ رمزی زرگری...

 
ی برسـاخته، مرزبنـدی میـان خـود و هـا (زبان یسـجود)، فـرزان ها واژهمخفی، افکار پنهان در پشت 

پایگـاه ، »ی عبـری در قصـابی)هـا هواژدیگه باید افتراشیم) و مصطفی طبیـب (افشار (دیگران)، مجید 
  .٢٨-١۴ ص، ١١١ ، ش١٧ سنامۀ آزما (ویژۀ هنر و ادبیات)،  خبری ـ تحلیلی ماه

  ، تهران.)با یادداشتی از دکتر محمدرضا باطنی( ی ساختگیها زبان ،١٣٩٢، اکبر یعلعبدالرشیدی، 
  ، تهران.فرهنگ فارسی عمید، ١٣۴٢عمید، حسن، 

  .تهران د،بنیا شناسی رویکردهای قاعده واج، ١٣٩٢، لیهزعفرانلو کامبوزیا، عا کرد
  .تهران ،ی)جلد کی( نیمعفرهنگ ، ١٣٨۶معین، محمد، 

مجموعـه مقـالات ، »ی گویش زرگری رایج در روستای زرگـرشناخت زبانتوصیف «، ١٣٨١حسین،  وثوقی،
  .٣۶٩-٣۶١ص ، جلد دوم ،یشناس : زبان و زبانیشناس رانینخستین همایش ملی ا

  تهران. ثمره، یداللّه ترجمۀ ،لیو تحل زبان: نظریه آوایی نظام ،١٣۶٨، .ام لاری ن،هایم
 یرانـیای نخسـتین کنگـرۀ تحقیقـات ها خطابـهمجموعـه ، »قواعد زبان زرگـری«، ١٣۵٠همایونی، صادق،

  .٣۶۵-٣۵٨ ص، ١ ج ،دانشگاه تهران)(
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٢٢٠ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های لغوی پژوهش
 در فرهنگ سکایی... maysjyānaدربارۀ واژۀ 

 
n>های  شانهمرکّب از ن a> ،<d a> ،<ya> ،<ā>  و<ṃ> صورت عمودی بر روی  است که به

n ترتیب اند (به هم نوشته شده  ،d  ،y اند و سپس نویسۀ  هبر روی هم نوشته شد<ā> صورت  به
مرکّب نگارۀ ای بر بالای  صورت نقطه نیز به <ṃ>ای در بالای آنها نوشته شده و نویسۀ  حلقه

<n d y>  و پیش از نویسۀ<ā>  مرکّب میانی را متشکل از نگارۀ نوشته شده است). اما بیلی
  دانسته است.  <ṃ>و  <ya> ،<sa> ،<ja> ،<ā> های نشانه

پردازیم که مغایر خوانش بیلی از این واژه است. هرچند بخش  ذکر دلایلی می حال به

شبیه است، در عین حال بخش پایانی  <ya> به نویسۀ  مرکّب نگارۀ آغازی این 
دانستن نویسۀ فوق  <ya>هم شباهت دارد. بنابراین اولویتی برای  <ṇa> آن به نویسۀ 

ندارد.  <ysa> 1ۀدونگارخوانده است شباهتی به  <ys>وجود ندارد. همچنین آنچه را بیلی 
نویس نیز آمده، به شکلی دیگر ظاهر  که در این دست در میان واژه، چناندونگاره این 

صورت کامل ظاهر شده و  به <ya>نویسۀ » من« <ayse> شود، برای مثال در کلمۀ  می
کمی متمایل به راست  صورت خطی در زیر آن که انتهای آن با نمود ناقصش به <sa>نویسۀ 

در گونۀ تحریری  با نشانۀ خطی  <ja>است، نشان داده شده است. نکتۀ دیگر آنکه نویسۀ 

شود، حلقۀ پایانی این  دیده می که در نشانۀ خطی  شود، اما چنان خط براهمی نوشته می
که دهانۀ حلقۀ  بود درحالی بایست به سمت چپ می نشانۀ خطی بنابر خوانش بیلی می

سمت راست است درواقع نمود ناقص نویسۀ  ای که به سمت راست نقش شده است. حلقه به
<ya>  وجه  هیچ شود. بنابراین این صورت به مرکّب ظاهر میهای  نگارهاست که در

نشانۀ نویسۀ  در نگارۀ  صورت  رو ازاینتواند باشد.  نمی <ja>نویسۀ دهندۀ  نشان

<ja> ۀ دهندۀ دو نویس نیست بلکه نشان<d y>  است. شکل ناقص نویسۀ مستقل<d a>  
  لحاظ املا کاملاً با آنچه در نشانۀ خطی بالا ظاهر شده هماهنگ است. نیز به

                                                            
1. digraph 



های لغوی پژوهش
٢٢١ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 ر فرهنگ سکایی...د maysjyānaدربارۀ واژۀ 
 

آمده است،  (Ibid: 104) ای با املای  همین متن واژه ٣۴همچنین در بند 
man>هر دو از این املا  (165 :1969)و بیلی  (44 :1941)خوانش کنوْ  dyāṃ>  .نگارۀ است

در کلمۀ  مرکّب میانی نگارۀ شبیه تفاوت با کمی  مرکّب در کلمۀ بالا یعنی 

maysjā، به اشتباه، ٣۶است که بیلی آن را در بند   ̨na  خوانده و مدخلی برای
توانیم  آورده است. بنابراین برپایۀ شواهد املایی خود متن نیز می فرهنگ سکایی ختنیآن در 

  را کنار بگذاریم. maysją̄na خوانشه گذارده و صحّ  maṇḍyą̄naبر خوانش 
واژه یا مقولۀ  به آن اشاره کنیم به ساخت maṇḍyą̄naنکتۀ دیگری که باید دربارۀ واژۀ 

aharīna manگردد. برپایۀ ترجمۀ کنوْ از جملۀ  صرفی آن باز می d yą̄na āchā bi ̨śa jiṃdä 
maṇḍو ذکر ستاک  (Konow 1941: 45)» کند های زنان غلبه می بر همۀ دیگر بیماری« ī- 
ـ   را در حالت اضافی maṇḍyą̄naتوان گفت کنوْ واژۀ  نامۀ پایانی کتابش می در واژه» زن«

شدۀ  فرض کرده است. اما در خود این متن صورت صرف -maṇḍīبرایی جمع مؤنث از اسم  
maṇḍe »صورت  برایی جمع همواره به ـ  در حالت اضافی» زنman d yāṃ مده است، برای آ

هایی  بار هم در واژه گذشته در این متن حتی یک . ازاین۴.۶٨، ٣.٣۴، ٣.٢٧مثال در بندهای 
ā-اند پایانۀ  برایی جمع صرف شده ـ   که در حالت اضافی ̨na  ظاهر نشده است و در غالب

manاست. پس با این توصیف واژۀ  āṃ-برایی جمع ـ  موارد پایانۀ صرفی اضافی d yą̄na  را
  برایی جمع در نظر بگیریم.ـ   نباید در حالت اضافی

بر ساخت صفت  است که علاوه -āna-ساز در ختنی پسوند  ازجملۀ پسوندهای صفت
رود، برای مثال صفت  کار می فاعلی ناگذر از مادّۀ مضارع برای ساخت صفت از اسم نیز به

strīyāna- »از اسم » زنانهstrīyā- »و پسوند » زن-āna- ته شده است یا صفت ساخ
rrundāna- »متشکل از اسم » شاهانهrrund- »و پسوند » شاه-āna-  برای کاربرد این است)
man. بنابراین )Degener 1986: 83پسوند، نک:  d yą̄na توانیم صفت و از ستاک  را نیز می

man d yą̄na- شمار آوریم. ستاک  رایی جمع مذکر به  ـ  در حالت نهادیman d yą̄na- 
manمتشکل از صورت دیگری از اسم  d e  و پسوند-āna- رو جملۀ  است. ازاینaharīna 



٢٢٢ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های لغوی پژوهش
 در فرهنگ سکایی... maysjyānaدربارۀ واژۀ 

 
man d yą̄na āchā bįśa jiṃdä  ترجمه » کند های زنانه را نابود می همۀ دیگر بیماری«را باید
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٢٢٤ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
  گویش خوئینی 

 
  اند. صفحات، به گردآوری این لغات اقدام کرده

ین گویش و گردآوری لغات آن، مرا بر آن داشت تـا همـراه بـا دوسـت و شوق آشنایی با ا
سفرِ دانشمندم، آقای فرهاد طاهری، پژوهشگرِ تاریخِ معاصرِ ایران، بدان روستا سفر کنم.  هم

رو به سوی روستای خوئین نهـادیم. یـافتن گویشـورِ  ١٣٩۴روز جمعه، هفدهم مهرماه سال 
دادند، کار چندان دشـواری  زبانان تشکیل می آن را ترك ساکنان ۀخوئینی، در روستایی که هم

تنها کسـی بـود  اً ی را به من معرّفی کردند که ظاهرا وجو، پیرمرد هشتادودوساله نبود. با پرس
  توانست مرا در مقصودم یاری کند. که می

زبان،  آقای مرتضی سلیمانی که سوادی اندک، امّا اشعاری بسیار از شاعران متقدّمِ فارسی
و نیز اشعاری فراوان از دیوان ترکیِ شهریار ازبرداشتند، با آغوش باز ما را پذیرفتند و در مدّت 

چنـین  ۀرویی و بردبـاری و علاقـه، کـه لازمـ دوسه ساعتی که در منزلشان بـودیم بـا گشـاده
آقای سـلیمانی، بسـیاری  ۀشوم به گفت هایی است، به سؤالاتم پاسخ دادند؛ یادآور می نشست
های اخیـر، بـه شـهرها و روسـتاهای مجـاور مهـاجرت  نان روستای خوئین، در سالاز ساک
اند؛ آقای سلیمانی پیشنهاد کردند اگـر فرصـتی دسـت داد، بـه روسـتای سـفیدکَمَر، از  کرده

 ۀخوئین، که مهاجرانِ خوئینیِ زیادی را پذیرفتـه نیـز سـفر کـنم تـا بـا عـدّ  کروستاهای نزدی
  آشنا شوم؛ این فرصت تاکنون متأسّفانه دست نداده است. بیشتری از گویشورانِ خوئینی

دهد در این گویش از اِرگَتیو، که ویژگـیِ  آنچه از این ملاقاتِ کوتاه حاصل شد، نشان می
های ایرانیِ نوِ غربی اسـت، خبـری نیسـت. جـنسِ دسـتوری نیـز، کـه از  بسیاری از گویش

و  k̂ārdaامّـا وجـودِ کلمـاتی نظیـر های این ناحیه است، ازمیان رفتـه؛  خصوصیّاتِ گویش
*pašma به شکل  اً که زمانی ظاهر*k̂ā́rda و *pášma لحاظ جـنس شـده و بـه تلفّـظ می 

دهد زمـانی جـنسِ دسـتوری در ایـن گـویش  اند، نشان می آمده شمار می دستوری، مؤنّث به
رغم  ز، علـیسـتوده آمـده نیـ ۀهایی که از افعالِ این گویش، در مقال وجود داشته است. نمونه

  طلبد. ابهاماتی که در آن هست، بسیار جالب است و بررسیِ اختصاصیِ آن، زمانی دیگر، می
های ایرانیِ  اینک برخی خصوصیّات آواییِ گویشِ خوئینی، که پیوستگیِ آن را با گویش



های گویشی داده
٢٢٥ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

  گویش خوئینی
 

سازد، بررسی، و سپس فهرستی از لغات گردآورده این گویش را  شمال غربی، نمایان می
مندان به مباحث گویشی، در این فهرست،  خوانندگان و علاقه ۀم کرد. برای استفادارائه خواه

یادشده را،  ۀام. لغات مقال ستوده آمده است نیز، آورده ۀلغات گویش خوئینی را، که در مقال
آنکه باید یادآور شوم برخی از کلماتی که من ضبط   ام؛ ضمن مشخّص کرده * با علامتِ 

  مذکور، اندکی متفاوت است. ۀین کلمات در مقالام، با ضبطِ هم کرده
  .(< -asanga*)» سنگ« səg؛ نظیر sبه  s (*k̂ > *ts >)*تحوّلِ واجِ ایرانیِ باستانی 
و  (< -zāmātar*)» داماد« zāmā؛ نظیر zبه  z (*ĝ[h] > *dz >)* تحوّلِ واجِ ایرانیِ باستانی

az »من «(*azam >).  
sp (*k*ستانی تحوّلِ خوشۀ واجی ایرانیِ با ̂w > *tsw >)  بهs..b ؛ نظیرsəba »سگ «

(*spaka- >) و ،sәbi »سفید «(*spaita- >).  
  .(< -dvar*)» در، درب« bar؛ نظیر bبه  -dv* تحوّلِ خوشۀ واجی ایرانیِ باستانی
» آسیاب« a:r(-ga)؛ نظیر r)، به hr*(از طریق  θr* تحوّلِ خوشۀ واجی ایرانیِ باستانی

(*arθra- >).  
 žanek، و (< -vāta-jana*)» بادزن« vo-žan؛ نظیر žبه  j*تحوّلِ واجِ ایرانیِ باستان 

  .(< -janaka*)» زن«
» فردا« a:rā؛ نظیر r)، به hr*(از طریق  -fr* تحوّلِ خوشۀ واجی ایرانیِ باستانی

(*fratāka- > *ahrā >).  
، (< -duxtra*)» دختر« dərtəg؛ نظیر tبه  xt* تحوّلِ خوشۀ واجی ایرانیِ باستانی

patare »پخته «(*paxta- >) و ،āmotare »یادداده، آموخته «(*ā-muxta).  
در این گویش است (این واج در لغاتی  -xwایرانی باستان به  -hv*از نکات جالب، تحوّلِ 

 xwarāgشده است)؛ نظیر  ، در فارسی کهن، واو معدوله خوانده میخوردن و خواهرنظیر 
  .(< -hvar-xšaita*)» خورشید« xwārš، و »)خوردن« -hvarمشتق از » (گرسنه«

  



٢٢٦ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
  گویش خوئینی

 
abr*.ابرو :  

[ag*] a:gمرغ. : تخم  
a:gə-kara karg.مُرغِ کُرچ :  

alang.شاخه :  
albor.الک، غربال :  

alo-kalogجاره. : کلاغ  
āmotare*.یادداده :  
andami*.سردی :  

ang.(قس فارسی: اَنگُبین) زنبور :  
[angela*] angəla.بازو :  
[angela*] angəla.آستین :  
[angun*] anguin.عسل :  

anguna-ang.زنبور عسل :  
angür.انگور :  

angušta*.انگُشت :  
angušta-vələg.انگُشتانه :  

ankešde*.دیده :  
anšte*.نشسته :  

a:rā فردا :(*fratāka- >).  
araz.بهمن :  

[arga*] a:rga.آسیاب :  
argāte*.خریده :  

[argavān*] a:rgavān.آسیابان :  
arkuste.زده :  

arz) فارسی: اَرْس). قس: اشک  
asta.استخوان؛ هستۀ میوه :  
avr.ابر :  
az.(ضمیر شخصی) من :  

bar.در، درب :  
[bara*] ba:ra.بیل :  
berem beste*.گریه کرده :  
[bero*] bərā.برادر :  

bərəmbəg.گریه :  
bəz.بُز :  

bəzla.بُزغاله :  
biوف).: به (میوۀ معر  

[bolšema*] bālšəma.بالش، متّکا :  
bonja.عروسک :  
brav.(؟) ابرو :  
bun*.باد :  

čakčaku.دارکوب :  
čāl.چاه :  

čapalāq.سیلی، چک :  
čaxu.چاقو :  
čel*.چهل :  
čey*.پستان :  
čəkka.قطره، چکّه :  
čərow.چراغ :  

či*.چیز :  
čona.چانه :  

[čuvor*] čuār.چهار :  
čuvordeh*.چهارده :  

dabent.باقلا :  
dada.پدر :  

dajestare*کند. : درد می  
dakāy*.پوشیدن :  



های گویشی داده
٢٢٧ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

  گویش خوئینی
 

[dan*] da:n.دهان :  
da:na-gəlarzəgدرّه. : دهان  

dandon*.دندان :  
dar*.درخت :  

daruta.بختک، کابوس :  
darzan.سوزن، درزن :  

das*.دست :  
dassa) فارسی: دَسه). قس: نخ، رشته  

[deh*] da.دَه :  
[dev*] dəv.دو :  
dəmmajin.داس، دهره :  

[deltek*] dərtəg.دختر :  
dim*.صورت :  

du.دوغ :  
düməg.دُنب، دُم :  

dumdug.منقار :  
duvānzdeh*.دوازده :  

duwār.دیوار :  
ente*.نوشیده :  

everəg.کلید :  
foru.رعدوبرق :  

foru damestare*زند. : برق می  
gab kāy*.گپ زدن :  

[gandem*] ga:ndəm.گندم :  
[gerāva*] gəravaجوراب :  

gerdekān.گردو :  
gery*.قفا :  

[gev*] ge:v.جو :  

ge:zəg.جارو :  
[gelek*] gələg.چشم :  

gələg-sar.پلکِ چشم :  
gəlla.قطره، چکّه :  
gərra.گِرِه :  

göbalag.قارچ :  
guars*.ارزن :  
gugula.گوساله :  
gunda.چانۀ خمیر، گُنده :  

guš*.گوش :  
guš aršāy*.گوش کردن :  

gužd*.گوشت :  
haft*.هفت :  

haftād*.هفتاد :  
hama-vayg.هَوو :  

hast*.هشت :  
haštād*.هشتاد :  
havang.هاون :  

havdeh*.هفده :  
haždeh*.هجده :  

hezār*.هزار :  
hoqqotu.سکسکه :  

iva.بیوه :  
izəm.هیزم :  
jeba*.قبا :  
kalāg.کلاغ :  

kālōk*.خربزه :  
karatanəg.عنکبوت، تارِ عنکبوت :  



٢٢٨ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
  گویش خوئینی

 
kārda.کارد :  

kāreste*.کاشته :  
karg*.مرغ :  

kargəlān.مُرغدانی :  
kargli.فضلۀ مُرغ :  

kejerek*.خندید :  
[kelek*] ke:lig.گربه :  

kella.سَر :  
keridāre.کشیده :  

key.خانه :  
kəfa.کپک :  
kəft.(وسیلۀ بازی) تاب :  
kəl ناقص«: دوربین، لوچ (قس فارسی: کُل(«  

klu*.(؟) کلوخ :  
ko*بزی.: س  

koftar.کبوتر :  
kosa*.کاسه :  

kössəxفارسی: کَشَف) قسپشت ( : لاک  
kovo bedāre*.سبز شده :  

küg.کدو :  
kuja) فارسی: کُج). قس: دگمه  

kulāg.کلاه :  
kulasang.فلاخن :  

kul-zuwān.زبانِ کوچک :  
kušdeg* : زُنّار«کمربند (قس فارسی: کُشتی.(«  

kuwakun.سرفه :  
lavāš-bəndده.: رَفی  

lavənj.لب :  

[leng*] ləng.لِنگ :  
ləngəm-bən.کفِ پا :  

lif*.لحاف :  
londi.گهواره :  

[lovusk*] lovosg.روباه :  
malaka.قاشق :  
maqqār.غار :  

[mara*] ma:ra.موش :  
[maljik*] marjig.گنجشک :  

marz*.(!قس فارسی: مَهِل) !مگذار :  
mego*گاو. : ماده  
merd*.مرد :  

merd.شوهر :  
məjig.مُژه :  
mərra.فاله :  
məzg.مغز :  

[mijek*] mijik.عدس :  
mru (؟): .امروز  

mšav (؟): .امشب  
mu*.مو :  

mulmulak.مارمولک :  
murjona.مورچه :  

mušt.مُشت :  
muštəg.کفِ دست :  
muza*.مگس :  

[nah*] na.نُه :  
nana.مادر :  

[nangu*] na:ngu.ناخن :  



های گویشی داده
٢٢٩ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

  گویش خوئینی
 

na:ngu.نیشگون :  
navad*.نود :  

navesta*کرده. : گردش  
[neyah*] niya.نخود :  

nezdeh*.نوزده :  
nək) فارسی: ناک، نَگ) قس: سقفِ دهان، کام  

nowča.ناودان :  
[noyah*] noya.ناف :  

nozi*.خوب است :  
odey*.فروختن :  

odoni*.آبادی، دِه :  
olenč.خاکستر :  
ome*.آمده :  
ostən.آهن :  

ošima*.(قس فارسی: آیِشم) ماه :  
otaš*.آتش :  

ow.آب :  
owu-malaka.بچۀ قورباغه :  

oynakā.آینه :  
pālān-duz.کفشدوزک :  

pari.پرویز :  
parvona.پروانه :  

pašma.پشم :  
patare*.پخته :  
pawjār.کفش :  
pelpel.فلفل :  
penj*.پنج :  

penjo*.پنجاه :  

pe:r.پِهِن، تپاله :  
peroفردا. : پس  

pəspəsa.جُعَل، گوگال :  
pil(l)əرگ.: بز  

pil(l)ə-bābā.پدربزرگ :  
pil(1)ə-nana.مادربزرگ :  

piorjig.آروغ :  
[pizah*] piza.شکم :  

pošna.پاشنه :  
puanzdeh*.پانزده :  

[pustah*] pusta.پوست :  
[qarušk*] qarušg.خرگوش :  
[gorusk*] qoresg.خروس :  

qa:za.جُلبک، جُلِ وزغ :  
qazqān.دیگ :  

qazqonə-bənدیگ. : ته  
rāhati: .قیف  

raz.باغ :  
[revek*] rəvəg.روده :  

rišta.ریسمان، طناب :  
roba*باش! : زود  

[rovan*] ruwan.روغن :  
[sāgene*] sāgəna.سایه :  

say*.صد :  
se*.سه :  

sebeze* دشنام[: پدرسگ[.  
[sef*] se:f.سیب :  

se:l.سطل :  



٢٣٠ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
  گویش خوئینی

 
setora*.ستاره :  

[seba*] səba.سگ :  
səba-kutəg.تولۀ سگ :  

səbiید.: سف  
səbi-jigar.شُش :  

səg.سنگ :  
si*.سی :  

simyal*.سبیل :  
sinzdeh*.سیزده :  

siyā.سیاه :  
siyā-jigar.جگر :  

šalvor*.شلوار :  
šana.شانۀ بوجاری :  
šāq.شاخ :  
šast.شصت :  

[šiš*] šaš.شش :  
[šeg*] šayg.پیراهن :  

še’e.رَفته :  
šet*.شیر :  

[šemji*] šimij.شپش :  
[šonah*] šonaنه، کتف.: شا  

šonavi.الک، غربال :  
šuanzdeh*.شانزده :  

ta:l.تلخ :  
taššig.تشنه :  
tavil*) فارسی: تُویل). قس: پیشانی  

terāki*.تاریکی :  
terfang*.تفنگ :  

tergarg.تگرگ :  
tergasta*.تگرگ :  

tərš.ترش :  
tig.خار، تیغ :  

trašta (؟): .تیشه  
tuzunbala :مثانه.  

[ulle*] ülləg.یک :  
uštəg.صفیر، سوت :  
valg*.برگ :  
valu*.ادرار :  

[var*] va:r.برف :  
vara.برّه :  

vararneداده. : کرده، انجام  
varg*.گرگ :  

[venek*] vənəg.بینی :  
vənəg-xulə ِبینی.  : سوراخ  
vəngə-ow.آبِ بینی :  

[veyg*] vayg.عروس :  
veyva*.عروسی :  

vəg.گُرده :  
vəjja.وجب :  

vəl.شکوفه؛ گُل :  
vinde*.دیده :  

vist*.بیست :  
volum.ولرم :  

voron*.باران :  
vo:ša.خوشه :  
voti*.بلند شد :  



های گویشی داده
٢٣١ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

  گویش خوئینی
 

vožan.بادزن :  
xāli*.قالی :  
xālu*.لباس :  

xarānəg.تاقچه :  
xendekār*هندوانه :.  

xerxera.سیبِ آدم :  
xərtxərt.غضروف :  

[xwande =] xoande*.خوانده :  
[xwāy =] xoāy*.خوردن :  

[xo*] xow :.خواهر  
xok*.خاک :  

xotte*.خوابید :  
xulə.سوراخ :  

xurdəg.بچّه :  
xuwa پارو«: پارو (قس فارسی: خویه(«  

xwarāg.گرسنه :  
[xoārš*] xwārš.خورشید :  

yānzdeh*.یازده :  
zāmā*.داماد :  
zande*.زاییده :  

zarāj.کبک :  
zeyla*.پسر :  
zəgəl.زالو :  

zir.دیروز :  
[zonek*] zānəg.زانو :  

[zuvon*] zuwān.زبان :  
zanek*.زن :  

zang.زنگار :  
zazəg.تشی، ژوژه :  

že:g.آغوز، فلّه :  
  
   منابع

  .٣٢٧-٣٢۴، ص۶، جفرهنگ ایران زمین، »های آذری خوئینی یکی از لهجه«، ١٣٣٧ستوده، منوچهر، 
Yarshater, E., 2003, “The Xo’ini Dialect”, Persica 19, pp. 165-182. 

 







٢٣٤ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه

 
های اخیـر جوانان و  سال خوشبختانه در. دوزی از شهرت جهانی برخوردار است گیوه

  .دهند کاری از خود نشان می نوجوانان این شهرستان علاقه زیادی به هنر منبت
نوع خود  در وشده  استحکام تهیه می های آباده نیز در نهایت ظرافت و گیوه و ملکی

، جلد دوم، ایرانشهر(بر اساس گزارش کمیسیون ملی یونسکو در ایران  .استبوده نظیر  بی
توان اوج رونق و شکوفایی این هنر  را می ١٣٤٠تا تقریباً اوایل دهۀ  ١٣٢٠های  ، دهه)١٨١٣

در مناطقی مانند اصفهان، کرمانشاه، آباده و شهرهای دیگری که در این زمینه فعالیت 
بیش از پنجاه  ١٣٤٠تی که بر اساس همین گزارش، تا اوایل دهۀ صور کردند دانست، به می

جفت گیوه در شهر آباده  ٢٥٠٠٠دوزی با تولید سالانۀ بیش از  یا گیوه ملکیکارگاه فعال 
های اخیر، این صنعت ظریف به دلایل متعددی  اند. اما در سال مشغول به فعالیت بوده

که به موجب آن  ١٣٣٠کارمندان دولت در دهۀ های مربوط به لباس و کفش  نامه ازجمله آیین
های صنعتی  شود و نیز تأسیس کارخانه عنوان کفش رسمی اداری توصیه می کفش چرمی به

تر از گیوه در  های چرمی را با قیمتی بسیار ارزان کفش، مانند کفش ملی، وین و بلا که کفش
تدریج  ، به)١٣٦٥کیش  نه، نک: صداقت(برای اطلاعات بیشتر در این زمیدادند  اختیار مردم قرار می

رو شد  روبهبا کاهش خریداران افزار سنتی ایرانیان که بیش از هزار سال سابقه دارد  این پای
دوزی نیز یکی پس از دیگری تعطیل شدند و  های گیوه . درنتیجه کارگاه)١٣٧٧(سرلک 

ده تنها یک استاد ، در شهرستان آبا)١٣٩٦(بهار شوربختانه در زمان انجام این تحقیق 
رغم اینکه از سن بازنشستگی ایشان نیز  اند و علی دوز باقی مانده و دو استاد گیوه کش شیوه
  ند. ا ها گذشته است هنوز به برپا داشتن این هنر و پیشه مشغول سال
رو است و چه بسا با مرگ این هنر  هدلیل رکودی که این هنر و صنعت سنتی با آن روب به

به آن نیز به ورطه فراموشی سپرده شود، هدف از انجام این تحقیق گردآوری  واژگان مربوط
دوزی در شهرستان آباده استفاده  ها و اصطلاحاتی است که دربارۀ گیوه و گیوه واژه
های شفاهی با این استادان ضبط  های این تحقیق، مصاحبه آوری داده اند. برای جمع شده می

وضیحات آنها استخراج شدند. برای راحتی تلفظ، شدند و سپس اصطلاحات مرسوم و ت
  شوند. ای ارائه می آوانگاری این اصطلاحات نیز بر اساس گونه زبانی آباده



های گویشی داده
٢٣٥ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه
 

  دوزی . اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه ٢
(نک: سرلک شود  : یا گیوه از سه قسمت رویه، کمر و تخت گیوه ساخته می /maleki/ملکی
سه استاد  ملکیبه همین دلیل در کار ساخت گیوه یا  ،)١٣٩٤؛ نیکویی و همکاران ١٣٧٧

صورت جداگانه و مستقل از  دوز به و گیوه /šive keš/ کش شیوه، /ruwâr-čin/ روارچین
  کنند.  یکدیگر کار می

  
  الف) رویۀ گیوه 

یوار  ،/ruwâr/رووار  ای بسیار  رویۀ گیوه، معمولاً از نخ پنبه :/ruwe/رووه  ،/riwâr/ر
ای و بین هجده تا  شود، شکلی ذوزنقه پلاستیکی بافته می ده، نخ ابریشمی یا نخش تابیده

متر برای پشت و  بین هفت تا ده سانتی رووارمتر طول دارد. پس از اتمام، کنار  بیست سانتی
های  دارای نقش اغلب روواربه یکدیگر متصل شوند.  رووارشود تا دو طرف  پاشنه بافته می

شبیه و اندازۀ هم  رووارازآنجاکه گیوه چپ و راست ندارد، جفت  هندسی و ظریفی است.
  شوند.  بافته می

  
  انواع رویه:

پاشنه: بغلک  ) سوزنی: الف) بی٢شود؛  ) قلابی: از نخ پلاستیک و ابریشمی دوخته می١
/ penĵere/ پنجرههایی است که به آن  هم دارای نقش رووارخورد و روی خود  پاشنه نمی
  دار: دارای بغلک و پاشنه است. ب) پاشنه شود. گفته می

گیرد و طبق  قرار می رووهای شکلی است که روی  ای ذوزنقه : قطعه/piš-penĵe/پنجه  پیش
شده یا  پردازی اندازند. این بافت مشبک نقش سنت روی آن هم با سه لوزی نقش می

  شود. استفاده می روواربرای مقاومت بیشتر و زیبایی  پنجه پیشهمان 
ای یا ابریشمی و  با استفاده از نخ پنبه رووار: به عمل بافتن /ruwâr čidan/ چیدن ووارر 

  گویند. می چیدن روواریا  روواردوزیقلاب 
گویند.  می رووارچیندهد  را انجام می رووار: به کسی که عمل بافتن /ruwâr-čin/ رووارچین



٢٣٦ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه

 
نیز  رووارچینینجام وظایف خانه داری هستند که کنار ا معمولاً بانوان خانه ها رووارچین
  دهند. انجام می

آن را سه بار در آب جوش و پودر  رووار: برای تمیز کردن /ruwâr šustan/ شستن رووار
دارند تا دونم (دارای  شویند و در آفتاب نگه می شویی و بعد از آن با آب سرد می لباس

  نم کم) شود و برای کوبیدن آماده شود.
  

 ب) تخت گیوه 
که از جنس پارچه و کتان است و نوارهایی  ملکی: به تخت سنتی کف گیوه یا  /šive/هشیو 

گویند. ساختن شیوه نیاز به  می شیوهرود  کار می چرمی برای استحکام در وسط آن به
  مهارت بسیار بالایی دارد.   

 ١٥٠ کش شیوهکشی. برای درست کردن کف گیوه، استاد  یا تخت  /šive-keši/کشی شیوه
 شرمه کردن شرمهچیند که به این عمل  پارچه را به قطعات کوچک مساوی می فت تکهج

/šerme-šerme kardan/  گویند. این قطعات پارچه نسبت به نوع گیوه بین  نیز می
متر طول دارند. هر یک از این قطعات  متر عرض و ده تا پانزده سانتی سه تا هشت سانتی

کوبند تا کاملاً فشرده  و بر روی سندان با مشته میکنند  صورت منظم چهارتا می را به
گویند در سه  می /dande/  دندهشوند. سپس این قطعات کوچک پارچه را که به آنها 

دهند. سپس این سه قسمت را کنار یکدیگر  جفتی کنار یکدیگر قرار می ٥٠قسمت 
ودوز است و  دوخت های دروشای که بلندتر از  ویژه /derowš/ دروشقرار داده و با 

شود و همیشه در منقلی از آتش گرم نگه داشته  کار برده می فقط برای سوراخ کردن به
 دوالها  کنند. از وسط این سوراخ شود، شش سوراخ در طول پارچه ایجاد می می

/duwal/ شود تا باعث استحکام و  که تسمۀ نازکی از جنس چرم است گذارنده می
وسیلۀ نخ ضخیم و  از هم فاصله نگیرند، به ها ندهدگردد. برای اینکه  شیوهقدرت 

زنند. سپس با کاردی فلزی به نام شفره  می پرکیا تخت گیوه را  شیوهچندلایی دور 
شکل کف پا در بیاید. در انتها، برای استحکام بیشتر محلول  برند تا به اطراف آن را می



های گویشی داده
٢٣٧ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه
 

تر  تر و زیبا را براق شیوهشیدن، بر استحکام بخ مالند تا علاوه می شیوهحاوی کتیرا را روی 
  نیز کند. 

  گویند. می کش شیوهسازد  : به استادی که تخت گیوه را می/šive-keš/ کش شیوه
: نخی است چندلایه از جنس موی بز که برای محکم کردن و ثابت نگاه  /parak/پرک

  شود. دوخته می شیوهدر حاشیۀ  ها دندهداشتن 
گفته  پرک: به عمل دوختن /parek zadan/ پرک زدن، /parek towidan/ پرک توویدن
  شود. می

یا  گنهشود  کار برده می به شیوهای از پارچه که در  : به هر لایه /dande/دندهیا  /gene/ گنه
  گویند. می دنده

  اند از: شوند عبارت استفاده می کشی شیوهابزارهایی که در 
  شود. استفاده می شیوهدرون  : برای ایجاد جای میخ در /balad-derowš/بلددروش
  شود. : برای سوراخ کردن چرم استفاده می/balad-pas-o piš/وپیش  بلدپس
  شود. و خرد کردن و بریدن چرم استفاده می شیوه: برای دورچینی  /šefre/شفره
مانند و تیز است که برای تراشیدن موی چرم و : ابزاری فلزی با نوکی چاقو/pelis/ پلیس

  د.شو اغی استفاده میعملی شبیه دب
متر و طول حدود  چوبی به عرض حدود دو سانتی : تکه/ču:γ-e duwâl-keš/ کش چوق دوال

شود. چرم  استفاده می دوالبا  شیوههای  دندهمتر است که هنگام اتصال  پانزده سانتی
تر  وسیله بتوان هم چرم را راحت پیچیند تا بدین را یکی دو بار دور آن می دوالنوارمانند 

  کشید و هم اینکه به دست آسیبی نرسد.
تر که برای  هاون ولی کوتاه ای است فلزی و نسبتاً سنگین مانند دستۀ  : وسیله /mošte/مشته

گرفته است به آن  شود. احتمالاً چون در مشت جا می ها و چرم استفاده می دندهکوبیدن 
  گویند. می مشته

معمولی است که برای  مشتۀتر از  ای سنگین مشته:  /mošte-ye osso-kâri/اسوکاری ۀمشت
  شود. اند استفاده می به یکدیگر پیوند خورده دوالهایی که با  دندهراست کردن و مرتب کردن 



٢٣٨ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه

 
آید  دست می : صمغی طبیعی است که از خراش دادن ساقه و تنۀ گیاه گیون به /katirâ/کتیرا

  شود. استفاده می شیوهو برای صاف و براق کردن پشت 
کار  مانند که برای صیقل دادن رویۀ کف به : وسیله است فلزی و سوهان /seyqâl/قالصی

  رود. می
ها  دندهدر میان  دوال: میخی است که هنگام دواندن و محکم کردن  /duwâl-gir/گیر دوال

  زنند تا مانع از حرکت آن شود.  می دوالدر چرم 
  

 دوزی ج) گیوه
دوزد. نتیجۀ کار استاد  می شیوهبا استادی و هنر تمام به  شده را بافته روواردوز  استاد گیوه

است. اصطلاحاتی که مربوط  پهن پیشای و گیوۀ  یا سمبوسه باریک پیشدوز، دو نوع گیوۀ  گیوه
  ند از:ا دوز است عبارت به حوزۀ کار استاد گیوه

  . کند را به کف گیوه متصل می کمرشود و چرم  : گرهی که با نخ زده می /ku:k/کوک
شود  شود که دور گیوه دوخته می شده گفته می : به قسمت ضخیم چرم دباغی /kamar/کمر

  کند. را به تخت متصل می رویهو و 
  پوشاند. را می کمرتری است که روی  : لایۀ چرم نازک /do-kamare/دوکمره

  گویند. می دوزی تهبه تخت گیوه  دوکمرهو  کمر: به عمل دوختن  /ta-duzi/دوزی ته
 زدن  برشترا  دوزی ریب: بریدن، صاف کردن چرم و آماده کردن برای  /borešt/شتبر 

  گویند. می
شود. در  به تخت گیوه گفته می رووار: به عمل متصل کردن  /rib-du:zi/دوزی ریب

شود. سپس دوختن از پشت گیوه به دو  دوخته می رووار، اول دو طرف جلو دوزی ریب
  است. دوزی بغلکتن پاشنه و شود که شامل دوخ طرف شروع می

  گویند. می دوزی پینهکاری و تعمیر و رفوی گیوه را  : کهنه /pine-duzi/دوزی پینه
  قرار دارد. شیوهشود که جلوی  و دوّاری گفته می  چرم برآمده، چندلایه : به تکه/piše/ پیشه
مت پشت و عقب شود که در قس چرم برآمده، چندلایه و دوّاری گفته می : به تکه /pase/پسه



های گویشی داده
٢٣٩ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه
 

  قرار دارد. شیوه
از  شیوهشود که در سطح طولی  : به نوار چرمی باریک ولی محکمی گفته می/duwâl/ دوال

  شود.  در شش ردیف رد می شیوهوسط 
شود که از استحکام بیشتری  در ساختن گیوه یا ملکی از چرم گاو یا شتر استفاده می

  .استنسبت به چرم سایر حیوانات برخوردار 
شکلی است که از وسط گیوه تا انتها کشیده  : حاشیۀ چرمی مثلثی /baγalek/لکبغ

  شود. می
  

  انواع پاشنه: 
ها از زیبایی  قرمز: پاشنۀ چرمی از جنس چرم قرمز که نسبت به انواع دیگر پاشنه ۀالف) پاشن

  سفید: پاشنۀ چرمی از جنس چرم سفید؛ ۀو مقاومت بیشتری برخوردار است؛ ب) پاشن
صورت  شود و این پاشنه به حذف می بغلکها،  : در بعضی گیوه/gowi/گووی  ۀشنج) پا
  دهد.  و پاشنه را با هم انجام می بغلکتکه کار  یک
شود که بر اثر نوعی خاص از دوختن به  : به چرم پاشنه گفته می /česh-bolboli/بلبلی چش

  آید. شکل چشم بلبل درمی
  

  ز):دو دوز (ملکی وسایل کار استاد گیوه
  : برای بریدن چرم./čâqu/ چاقو
یده کند تا بتوانند  عنوان گیره عمل می ای است که وسطش بریده شده و به : تخته /ĵaride/جر

  پاشنه را بدوزند.
: آهن خشکی است که یک سر آن تیز است و برای بریدن  /šefre/شفرهیا  /garzan/ گرزن

  شود. چرم ضخیم استفاده می
 رویۀای کاردمانند و کج است که برای تراشیدن  ارد کج؛ وسیله: ک /kaž-kârt/کژکارت

  رود. کار می کثیف چرم به



٢٤٠ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه

 
چرمی است که از دو طرف با یک نخ بلند به هم متصل  : قطعه /kamar-tarâši/کمرتراشی
گیرد تا در هنگام تراشیدن چرم آسیبی به پای  دوز قرار می شود و روی زانوی گیوه می
  دوز نرسد. گیوه

منظور درست کردن کمر  به شفرهصورت  ای است که برای بریدن چرم به : تخته /taxte/تخته
  شود.  استفاده می

تیزی با دستۀ چوبی است که برای سوراخ کردن چرم  آهن نازک نوک : تکه /derowš/دروش
  رود و دارای انواع متفاوتی است:  کار می به
 شود. ه میبه کف استفاد کمر: برای دوختن  /qollâb/قلاب) ١

 شود. استفاده می دوکمرهو  کمرهای  : برای سوراخ کردن کف، و چرم /râsse/راسه) ٢

: مثل پرانتزی است که سطح مقطع آن مثلثی است و برای الگو  /xat-keš/کش خط) ٣
 رود. کار می درآوردن پاشنه به

تفاده سوزنی شود. سوزن مورد اس : سوزنی که برای دوختن از آن استفاده می /sizan/سیزن
  گشاد دارد.  بلند با نوکی گرد و صاف است و انتهای آن سوراخی گرد و نسبتاً 

شود و بدون هیچ  رد می سیزن: نخ نازکی است که از سوراخ /dalil kardan/ دلیل کردن
 دلیل کردنتر کند. با  شود تا عمل دوختن را راحت گرهی به دور نخ اصلی پیچیده می

  شود. تر انجام می ععمل تعویض نخ نیز سری
تر. بعد از اتمام  تر و کوتاه ای آهنی مانند هاون است، البته پهن : وسیله /mošte/مشته

  شود. کوبیده می مشتهشود و برای انسجام بیشتر با  ، گیوه با آب خیس میدوزی ته
شکل است که برای باز کردن جلوی گیوه و دهنۀ گیوه استفاده  چوبی مخروطی تکه:  /xol/خل

که برای باز کردن و جادار کردن  /xol-piše/ پیشه خلوجود دارد:  خلشود. دو نوع  می
که برای  /xol-dane/ دنه خلرود و  کار می جلوی گیوه، که برای دست سخت است، به

  شود. باز کردن دهنۀ گیوه استفاده می
شده  شسته ررووابرای اتو کردن  دوزی تهای است که بعد از اتمام  : وسیله /konde/کنده

  شود. استفاده می



های گویشی داده
٢٤١ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه
 

انواع متفاوت قالب از قبیل  پهن پیشباشد یا  باریک پیشبه نوع گیوه که  : باتوجه /qâleb/قالب
وجود دارد که برای شکل دادن به  (میان قالب) قالب میونو  قالب نیمه، قالب پاشنه، قالب
  رود. کار می گیوه به

  شود. گفته می تالرود  کار می دوزی به به نخی که برای گیوه : /tâl/تال
  شود استفاده می تالبرای نرم کردن و افزایش مقاومت :  /mu:m/موم
  برند. کار می به شفرهسوهانی که برای تیز کردن چاقو و  : /sang-sow/سو سنگ
گیرد و باعث استحکام و محکم  چرمی است که درون پاشنه قرار می تکه : /tireki/تیرکی

  شود. شدن پاشنه می
  
  منابع

  .٧۴-٧٠  ، ص١۶  ، شنامۀ فرهنگستان، »کش گیوه و گیوه«، ١٣٧٧سرلک، رضا، 
 -٣٣۵  ، ص۵ ، ش۴ ، سچیستا، »دوزی در ایران تاریخچۀ صنعت گیوه«، ١٣٦۵کیش، جمشید،  صداقت
٣۴۶.  

  ، تهران: کمیسیون ملی یونسکو.٢جایرانشهر، ، ١٣۴٣کمیسیون ملی یونسکو در ایران، 
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٢٤٤ ١٠های ایرانی زبان و گویش های گویش داده
 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه

 
با شهرستان بندرعباس و از جنوب شرقی با شهرستان جاسک و از جهت شمال شرقی به 

(سعیدی ته است گردد و دریای عمان در جنوب غربی آن قرار گرف استان کرمان محدود می
١٣٨۶ :٢۵(.  
رغم اینکه این گویش در دو دهۀ اخیر از فارسی معیار تأثیراتی پذیرفته ولی هنوز اصـالت  به

خود را حفظ کرده است. گویش مینابی در روستاها و حتـی مرکـز شـهر دارای تنوعـاتی اسـت 
  .)٣٠: ١٣٩٨ری (ذاک های زبانی آن بازشناخت توان با گونه که مردم هر روستا را می طوری به

شـود.  هـای تابعـه و روسـتاهای آن تکلـم می گویش مینابی در شهرستان مینـاب، بخش
که این گویش همانند هر گویشی دارای تنوعات بسیار اسـت در ایـن پـژوهش صـرفاً  ازآنجا

هـای  گویش بخش مرکزی میناب در نظر گرفته شده است. گـویش مینـاب از شـاخۀ گویش
 هـای های جنوب شرقی اسـت و گویش کردی زیرشاخۀ گویشهای بش بشکردی است. گویش

  .)١١: ١٣٨۶پور  (زارعیآید  شمار می های ایرانی نوغربی به شرقی نیز از شاخۀ گویش جنوب
  

  . روش تحقیق ١ . ١
های این پژوهش در محدودۀ بخش مرکزی میناب، شامل روستاهایی که فاصله کمی بـا  داده

آوری شـده اسـت. گویشـوران  وگو جمـع و از طریق گفتشهر میناب دارند، به روش میدانی 
  اند. این منطقه از مردم اصیل این شهرستان هستند که سالیان درازی در روستاها زندگی کرده

  
  پیشینۀ تحقیق  . ٢. ١

در  ساخت فعـلدر مورد گویش میناب تاکنون چند پژوهش انجام شده است که عبارتند از: 
اسـت تـألیف  نمودهای مـردم شـناختی در گـویش مینـاب، پور پروانه زارعیگویش مینابی 

بر پرداختن به گـویش مینـاب،  اصغر رستمی ابوسعیدی و همکاران؛ در این کتاب علاوه علی
ای نیز با عنوان  های ادبیات شفاهی در فرهنگ مردم میناب نیز توجه شده است. مقاله به گونه

، هـای ایرانـی هـا و گویش زباندر مجلـۀ » داری در گویش مینـابی های ویژۀ لنج و لنج واژه«
  منتشر شده است. ١٣٩۵، شهریور ۶شمارۀ 



های گویش داده
٢٤٥ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه
 

  های گویشی . واژه ٢
های مربوط به اعضای درونی و  های ویژۀ بدن انسان در گویش مینابی را در دو دستۀ واژه واژه
هـای مربـوط بـه اعضـای  ایم. با بررسی واژه های مربوط به اعضای بیرونی بررسی کرده واژه
رو برای هـر  شود که طب سنتی نیز در بین مردم آن دیار رایج بوده و ازاین رونی مشخص مید

  اند. کدام از اعضا اسمی انتخاب کرده
  
  های مربوط به اعضای بیرونی بدن انسان  واژه  . ١ . ٢
  انگشت حلقه. /:bape-kokaloکوکلو / بپه

حیوانـات » پوزبند«معنی  کار رود به هب بچیصورت  دهان و لب انسان. البته اگر به /:bojبُج /
  ).٣٣: ١٣٨۶(نعیمی است » بند دهان«و 

  ابرو. /:borgبرگ /
  .بوسه /:bakبک /

  مچ پا. /:band-e pāبندِ پا /
  مچ دست. /:band-das/ بنددس

  .گاه گوشت باسن، نشیمن /:bon-konakکونک / بُن
  شقیقه./: bon-e gušبنِ گوش /

  پاچه.مچ، ساق پا، /: pāčakپاچک /
  .کمرگاه /:pākajپاکج /

  مو. /:potپُت /
  شده. های موی شانه گره /:patonپَتُن /

  .)٣٢: ١٣٨۴گرهی که در گرۀ موهای سر است (پیشدادفر  /:patonakپَتُنَک /
  کول. /:počolپچول /

  مقعد. /:poγپُغ /
  .ناخن /:penjپنج /



٢٤٦ ١٠های ایرانی زبان و گویش های گویش داده
 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه

 
  .های چرکین روی چشم دانه /:pendaskپندوسک /

  پیشانی. /:penehkپنهک /
  پلک چشم. /:post-e češپوست چش /

وسط گردن، روی شاهرگ که اگر ضربه بزنند شخص فوراً گـیج و  /:tāl-e gardonتال گردُن /
  .)۴۴: ١٣٨۴(پیشدادفر شود  بیهوش می

  شکم. /:tekتِک /
  .لالۀ گوش /:tel-e gušتل گوش /

  پستان، سینه. /:jālakجالک /
  .)۶٢همان: (گوش حساس و تیز  /:čokچُک /

  پنجۀ دست، مشت. /:čangolچنگُل /
  چشم. /:čehmچهم /
  گلو. /:xolqخُلق /

  استخوان. /:xārakخارک /
  .)١٧٨: ١٣٨٨(قتالی پنجول، پنجه، ناخن  /:xenjخنج /
  بینی. /:damāγدماغ /
  .بالای پاشنه و دنبالۀ عضلۀ ساق پا /:roγ-e pāرغِ پا /

  .عروق اصلی گردن /:raγ-tāsaتاسه / رغ
های دست  رگ شدن استخوان به دررفتگی مفصل یا رگ /:raγ-ba-raγ bodanرغ به رغ بودن /

  و پا.
  نبض. /:raγ-e dasرغ دس /

  .)١٣٨: ١٣٨۶(نعیمی لب پائین، لب خیلی کلفت  /:sorسُر /
  .)٢٣٧: ١٣٨٨ (قتالیران  ۀشال /:šōxشوخ /

  وسط ساق پا. /:šiše-ye pāشیشۀ پا /
  ز بزرگی که انسان از چیزی بگیرد.دهان؛ گا /:kāpکاپ /



های گویش داده
٢٤٧ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه
 

  قاپ زانو؛ زانو. /:kāp-e zānuکاپِ زانو /
  .استخوان کاسۀ سر، جمجمه /:kāpakکاپک /

  کله. /:kāpūkکاپوک /
  فرق سر، بالاترین نقطۀ سر. /:kāpūk-sarسر / کاپوک
  جمجمه. /:kāsa-sarسر / کاسه
  انگشت اشاره. /:kasa-lapلپ / کاسه

  سوراخ بینی. /:kot-e damāγکُت دماغ /
  سوراخ گوش. /:kot-e gušکُت گوش /
  .کاسه چشم /:kot-e čehmکُت چهم /

  زیر بغل. /:kačakکَچک /
  چانه، زنخدان./: kačaکچه /
  .گردن /:korekکرک /

  .کشالۀ ران/: kaš-e ronکشِ رون /
  جلو شکم. /:kaf-e delکفِ دل /

  انگشت. /:kelenčکلنچ /
  .)٢٠٣: ١٣٨۶(نعیمی  ان استخو /:kelamočکِلمُچ /

  .استخوان بینی/: kalam-damāγدماغ / کلم
  .چانه /:kalakکلک /

  .آرنج /:kokamjōkکوکمجوک /
  انگشت کوچک. /:kokaloکُکلو /
  شانه، کول؛ پهلو. /:kangکَنگ /
  گونه، لپ. /:gotگُت /

  گردن. /:gardonگردُن /
  ماهیچۀ پا. /:gorde-ye pāگُردِه پا /



٢٤٨ ١٠های ایرانی زبان و گویش های گویش داده
 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه

 
  .قوزک پا /:grūhakگروهک /

  .زانو ؛قوزک /:gazakگزک /
  .)٢۴٨: ١٣٨۶(نعیمی بیضه، خایه  /:gondگُند /

گذارنـد معمـولاً تـا  کننـد و می کـه نـذر می ای از موی وسـط سـر دسته /:golālakگُلالک /
  .)٢٢۵(همان: چینند  سالگی بلند شود پس از آن طی مراسمی خاص آن را می هفت

  خاصره. استخوان لگن، لگن /:gōgگُوگ /
  ادرار، شاش. /:gemizگمیز /

  لب. /:lovلو /
  .)٢٣٨(همان: لب  /:lowsلوس /
  پا؛ گام. /:lengلنگ /
  بوسه. /:māčماچ /

  انگشت شست دست. /:marg-e šošمرگ شش /
  بوسه، به زبان کودکان. /:makمک /

  مژه. /:malālمَلال /
  .انگشت انگشتری /:mom-kokaloکُکلو / مم

  اغ کوچک.دم /:morkمُورک /
 .ناف /:nākناک /

  .دندان نیش /:neyškنیشک /
  
  مربوط به اعضای درونی بدن انسان های . واژه  ٢ . ٢

  .لثه /:ārūr?آرور /
  طحال. /:espolاسپل /

  شکم. /:oškam?اُشکم /
  رحم. /:bača-donدون / بچه



های گویش داده
٢٤٩ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه
 

  نای. /:bololiبُلولی /
  شُش. /:popپپ /
  چربی. /:piپی /

  .یدن عضوی از بدن در اثر دردتیرکش /:terāšتراش /
  شکم، معده. /:tekتک /

  گویند. نَفَس، به نَفَس انسان هنگام بیماری می /:tehkتهک /
  جگر. /:jeγerجغر /
  .حلق /:xolqخُلق /

  دنده. /:derangدرنگ /
  قلب. /:delدل /

  دندان./: dandonدندون /
  .دندان نیش /:dandon-sagiسگی / دندون
  .)٧٩(همان: های شیری  دندان /:dandon-goviگویی / دندون

  روده. /:ritekریتک /
  رگ، شریان. /:raγرغ /

یداله /   .ها روده /:ridālaر
  کیسۀ صفرا. /:zārgزارگ /

  .شکمبه /:saγandakسغندک /
  .هوش، حواس /:fatk-e sarفتکِ سر /

  .چشم، حدقهکاسۀ  /:kās-e čehmچهم / هکاس
  .)١٩۶: ١٣٨۶(نعیمی چوچوله عضو داخلی آلت زنانه،  /:kerγکِرغ /

  غضروف. /:karkarčiکرکرچی /
  .)١٩٢(همان: فضای داخلی دهان  /:kačombaکچمبه /

  .کلیه /:gordaگُرده /



٢٥٠ ١٠های ایرانی زبان و گویش های گویش داده
 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه

 
  لوزه. /:molonaمُلونه /
  مغز. /:maγjمغج /

  مثانه. /:howdonakهودونک /
  کلیه. /:hogāهوگا /
  

  های وابسته واژه  . ٣ . ٢
  .سکسکه /:eškorukاشکروک /

  زن حامله، آبستن. /:eškomiشکمی /ا
  سقط جنین. /:eškanاشکن /

  .دمدمی مزاج /:bidamāγدماغ / بی
  نَفَس. /:bimبیم /
  .تنگی حالت خفه شدن، نَفَس /:bim-tasakتسک / بیم
  .عادت ماهیانه /:binamāziنمازی / بی
  .نزدیک وضع حمل، زن باردار که زایمان او نزدیک است /:pā-be-māhماه / پابه

  .درگوشی، سیلی /:pāgušپاگوش /
  .)۵٢: ١٣٨۶(نعیمی چاق و چله، تپل  /:papolčakپَپُلچک /

  پشمالو، پرمو. /:pojiپُجی /
  .شده آب بینی خشک /:pelkپلک /

  نیشگون. /:penjelukپنجلوک /
  های چرکین روی چشم. دانه /:penduskپندوسک /

  شود. باد صداداری که از انسان خارج می /:terتِر /
  صدایی که از انسان خارج می شود. باد بی /:tosتس /
  آب دهان، تف. /:tofتُف /
  .)۴٨: ١٣٨۴(پیشدادفر آب دهان، تف  /:tofteتُفته /



های گویش داده
٢٥١ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه
 

  .آب دهان شخص مقدس  /:tofkaتفکه /
  گنده. شکم /:tektelowتک تلو /

ار هـیچ افرادی که از لحاظ جسمی قوی و توانا هستند ولی زیر بـ /:telownargatتلونرگت /
  روند. کاری نمی

  .دوقلو /:jamulجمول /
  .چاق، فربه /:čāxچاخ /

(پیشـدادفر باز شدن چشم نوزاد یـا حیوانـات بعـد از تولـد  /:češ-terkondenچش ترکوندن /
١٣٨۴ :۶١(.  

  قد. زن بسیار کوتاه /:čel-zanزن / چل
  قد. مرد بسیار کوتاه /:čel-mardمرد / چل

  آوای بوسه. /:čuskچوسک /
  .بوسیدن /:čokidenکیدن /چو 
  خسیس، تنگ نظر. /:čehm-tangتنگ / چهم
  .ادبی بی /:čehm-zelakiزلکی / چهم
  سفید، تنبل. چش /:čehm-zeliزلی / چهم

  آب بینی. /:xermخِرم /
  .مدفوع /:xalāخلا /

  .مستراح /:xalā-doniخلادونی /
  .دستشویی /:dast-bahowهو / دست به

  .دراز دانآدم دن /:dandoniدندونی /
  .)٢٠٠: ١٣٨٨(قتالی گرفتگی عضلات پشت  /:raγ-mōšموش / رغ

  .زن حامله /: zāreγزارغ /
  .)٢٢١: ١٣٨٨(قتالی کوچک انسان  ۀبچ /:sozengسزنگ /

  لای پا. /:šam-lengلنگ / شم



٢٥٢ ١٠های ایرانی زبان و گویش های گویش داده
 ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان... واژه

 
  محتلم. /:šitāniشیطانی /

  کسی که انحراف دید دارد. /:kānčکانچ /
طوری که دهان پـائین  بر روی شکم و صورت خوابیدن. بهوارونه خوابیدن،  /:kapšoکپشو /

  .)١١٧: ١٣٨۴(پیشدادفر باشد 
  شود. ای که در حاشیۀ چشم جمع می چربی /:kerek/ keleγ/ غکرک / کِل

  سرفه. /:koleγکُلغ /
  .قلقلک /:kelkečiکلکچی /

  .)٢٧٨: ١٣٨٨(قتالی سو است  که چشمش کم کسی /:kurmašangکورمشنگ /
  .لکنت زبان /:gangi-getenکَتن / گنگی
  مدفوع. /:gowگو /

  .عطسه /:gowšeγگوشغ /
  .کوفتگی بدن /:lāša-dardدرد / لاشه

  .لگد /:laγatلغت /
  شتری. لب /:lov-ašteriلواشتری /

  جنب./: how-šitāniهوشیطانی /
  .منی /:howiهووی /

  
  منابع 

  بندرعباس.، ها در فرهنگ مردم در توجان واژه، ١٣٨۴پیشدادفر، فرخنده، 
  ، قم.توصیف گویش میناب، ١٣٩٨ذاکری، سلمان، 

  ، بندرعباس.ساخت فعل در گویش مینابی، ١٣٨۶پور، پروانه،  زارعی
  ، تهران.فرهنگ مردم میناب، ١٣٨۶سعیدی، سهراب، 

  ، شیراز.بررسی گویش و واژگان بندر خمیر، ١٣٨٨قتالی، سید عبدالجلیل، 
  ، بندرعباس.مزگانفرهنگ جامع هر، ١٣٨۶نعیمی، منصور، 
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٢٥٤ ١٠های ایرانی  زبان و گویش نقد و بررسی
 های هیروگلیف اورارتویی از ایران کتیبه

 
سنگ بنا و خشت نخستی باشد برای مطالعات اینکه برنامۀ پژوهشی مذکور قرار بوده 

شناسی اورارتویی. در همین چهارچوب پژوهشی، مؤلف کتاب به مدت نزدیک به شش  زبان
ماه به کشور ایتالیا فرستاده شد تا بتواند از محضر استادان ایتالیایی مانند پروفسور سالوینی 

یفات خود در حوزۀ اورارتوشناسی در دانشگاه ساپینزای رُم بهره ببرد و نتایج آن را در تأل
  منعکس کند.  

  
  . ساختار کتاب ١ . ١

ای کوتاه، نویسنده شرحی بر جغرافیای سیاسی اورارتوها و تاریخ سیاسی   پس از مقدمه
مختصر اورارتوها نوشته و در ادامه نیز به مبحث خط و زبان اورارتویی پرداخته است. بیش 

بندی انواع  گلیف اورارتویی، منشأ آن و دستهاز سی صفحۀ این کتاب به مبحث هیرو
هیروگلیف اورارتویی اختصاص داده شده که به شرط انسجام مطالب و استفاده از 

شده  توانست مبحثی کامل و مبسوط برای این خط کمتر شناخته ها، می جدیدترین پژوهش
ی است پرداخته در ایران باشد. در بخش بعدی کتاب به متونی که به خط هیروگلیف اورارتوی

اند و در انتهای بحث نیز چند   شده و این متون بنا بر مواد نوشتاری به چهار دسته تقسیم شده
اختصاص » مانندها هیروگلیف«هیروگلیف یا بنا بر قول نویسنده  های شبه  ای به نشانه  صفحه

  داده شده است. 
  
  . نقد کتاب ٢

توضیح است که به جهت ممانعت از اطالۀ کلام پیش از آنکه به نقد کتاب بپردازیم، لازم به 
از تذکر به اشتباهات و اغلاط روشی و محتوایی فراوانی که در نقد پیشین راقم این سطور از 

ها در   ذکر شد اما همچنان همان) ١٣٩۶(دلشاد  های میخی اورارتویی از ایران  کتیبهکتاب 
صفحۀ نقد مذکور گذر خواهد شد تا  کتاب حاضر نیز وجود دارند، تنها با اشاره به شمارۀ

هم فضای بیشتری به نقدهای غیرتکراری داده شود و هم نقد پیش رو را از حوصلۀ مخاطبان 
  گذاری کرده است.  بندی و شماره  خارج نسازد. نگارنده بنابر عادت معهود مقولات را دسته



نقد و بررسی
٢٥٥ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 های هیروگلیف اورارتویی از ایران کتیبه
 

شتباهات موجود دلیل شباهت ساختار کتاب و درنتیجه شباهت بسیار زیاد ا باز هم به
در آن با کتاب پیشین، نگارنده ناگزیر است که روشی دیگر در نقد را برگزیند که کمتر به 

انگیز باشد. بدین سبب، ابتدا به آخرین بخش کتاب یعنی  چشم مخاطب تکراری و ملال
های مرتبط در متن   شناسی و ایرادات آن پرداخته خواهد شد و سپس به بخش  کتاب

  شود.  اجعه میاصلی کتاب مر
  

  شناسی به متن  . از انتها به ابتدا: از کتاب ١ . ٢
مند   شناسی مرتب و قاعده  های یک کار پژوهشی منظم، دقیق و بااصالت، کتاب  یکی از نشانه
شناسی و منظم بودن در شیوۀ نوشتن این بخش   مند بودن بخش کتاب  است. قاعده

ی کتاب و به تبع آن نویسندۀ کتاب و توانمندی کنندۀ نخستین لایه از عیار پژوهش منعکس
در کتاب » نامه  کتاب(«شناسی   روی کتاب های علمی است. ازهمین  وی در عرصۀ پژوهش

ای از ایرادات آن در سطور متعاقب بحث خواهد   صورت اجمالی بررسی و پاره حاضر) به
شروع کرده ) ١١۴(صسی انگلی» نامۀ  کتاب«شد. بهتر آن دیدیم تا بحث را از صفحۀ نخست 

و بنگریم که تنها در یک صفحه از این بخش چه تعداد اشتباه وجود دارد، این اشتباهات به 
  اند.  شوند و به چه سببی رخ داده  چند دسته تقسیم می

  
ها و ناهماهنگی در شیوۀ   نوشت ها، ناهماهنگی در شیوۀ نگارش کوته  نوشت الف) نبود فهرست کوته

  )٢، فقرۀ ۵٩: ١٣٩۶(نک: دلشاد ت نگارش نام مجلا
 ،»ISMEA«ها تنها از یک صفحه گردآوری شده است:    طورکه گفته شد این نمونه همان

»Isimu« ،»Iraq« ،»AS« ،»PBH« ،»LHG «و»ANES .«ترتیب مخاطبان نه  بدین
نه  های مورد ارجاع بیابند و  توانند در این کتاب اطلاعات درستی از محل انتشار مقاله  می

اینکه قادر به تشخیص این مهم خواهند بود که تفاوت در شیوۀ نگارش عناوین این مجلات 
  ها بر چه امری استوار است.   و مجموعه
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 ب) ارجاع اشتباه به سال انتشار دو اثر

چاپ شده و  ١٩۵٠که در » Barnett, R. D. (1952)«درج سال انتشار اشتباه برای 
»[Barnett, R. D.] (2008)«  :فقرۀ ج)۴٧(نک: همان ،.  
  

  ج) نقص و اشتباه در درج عنوان کامل کتاب و دیگر اطلاعات مرتبط با آن
عنوان ». (1954)«و اثر بعدی آن » Barnett, R. D. (1952)«عدم درج شمارۀ صفحه برای 

ها،   بر این علاوه 1طور کامل درج نشده است. اثر دوم نیز، که ادامۀ مقالۀ اول او است به
و نیز شمارۀ  (1974)شناسی برای اثر دیگری از همان نویسنده در سال   لاعات ناقص کتاباط

این حجم از اشتباهات گوناگون تنها برای آثار یک نویسنده  2صفحۀ اشتباه مشهود است.
  شناسی را نیز روشن نماید.  های کتاب تواند ابعاد و میزان اشتباهات در بقیه بخش  می

  
  شناسی آثار دیگر بدون ارجاع و استفادۀ مستقیم از آنها  بد) رونویسی از کتا

از » Lehmann-Haupt«کتاب، ارجاع به آثار  ١١٧رسد که در صفحۀ   نظر می به
برداشته شده است. البته با این تفاوت که در اثر  (179 :2010)شناسی مقالۀ موسیسیان   کتاب

استفاده » Bd.IX/3«های اختصاری   ، که موسیسیان به درستی از نشانه١٩٠٧نخست یعنی 
تغییر داده است. با این » Band IX, No. 3«کرده، نویسنده این بخش را به اشتباه به 

، که قاطبۀ پژوهشگرانی که با منابع آلمانی کار   ای بسیار ساده  وصف نویسندۀ مذکور از نکته
گاه بوده که در زبان آلمانی   می است » جلد«معنای  به» Band«کنند از آن مطلع هستند، ناآ

همین ترتیب در زبان  شکل ایتالیک نوشته شود. به و نه عنوان مجله یا مجموعۀ خاصی که به
». .No«شود و نه   نوشته می» .Nr«شکل  ) بهNummer» (شماره«آلمانی مخفف واژۀ 

، کل رونویسیرو است که تلاش نافرجام نویسنده برای متفاوت نشان دادن این  ازهمین
                                                            

1. Barnett, R., 1954, “The Excavations of the British Museum at Toprak Kale, near Van: 
Addenda”, Iraq 16(1), pp. 3-22.  

 ccasion of Oresented to Hans Gustav Güterbock on the Ptudies SAnatolian«. عنوان صحیح ٢

irthdayBis 65th H«  باشد. اطلاعات کامل در بخش  می» 43-55«است و شمارۀ صفحات صحیح هم
 شناسی موجود است.  کتاب
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شناسی این اثر از لِمان ـ هاوپت را تحت تأثیر قرار داده است. در آثار بعدی   عات کتاباطلا
خورند که این   نیز تغییراتی به چشم می ١٩٣١و  ١٩٢۶های  از لِمان ـ هاوپت در سال

اند در   درستی نوشته شده شناسی موسیسیان که به  تا اطلاعات کتاب   تغییرات باعث شده
ترتیب که  انتقال به اثر پیش رو، واجد اشکالاتی فاحش شود. بدین و رونویسیمرحلۀ 

گذاری کرده   شماره» III«و » II«نویسنده عنوان این دو مقاله از لِمان ـ هاوپت را با 
اند و   گذاری شده  شماره» IIb«و » IIa«ترتیب با  که در اصل این مقالات به درحالی

درستی درج کرده است. در مورد اثبات این  ات را بههمین ترتیب این اطلاع موسیسیان نیز به
شده است در مطالب بعدی در ارتباط  رونویسینامۀ فرد دیگری   ها از کتاب  ادعا که این بخش

  با محتوای فصول شواهد متقنی آورده خواهد شد.
تر خاطرنشان گردید، این سلسله ایرادات تنها منحصر به یک  طورکه پیش همان

همین ترتیب ایرادات متعدد و متنوعی در  نامۀ این اثر بود. به  تابصفحه از بخش ک
جز  خورد که به منظور اجتناب از اطالۀ کلام به  نامه به چشم می  صفحات بعدی کتاب

  مواردی از ایرادات غیرتکراری به همۀ آنها اشاره نخواهد شد.
  

  ) عدم رعایت ترتیب الفبایی ه
، نشانی تارنمایی درج شده که با »Ghasabyan« ، پس از ذکر اثری از١١۶در صفحۀ 

»https «پس از آن منبعی از  1شود.  آغاز می»Karagyozyan « آورده شده است. در سطر
جلوه » Katzner«یاد شده و سپس اثری از » Grekyan«و » Gengibaryan«بعدی از 

خودنمایی کرده و  »Greppin«شناسی از   کند. بلافاصله بعد از این اثر اطلاعات کتاب  می
یابد و ترتیب الفبایی   پایان می» Kent«شناسی   العاده با نام بردن از کتاب این توالی خارق

طور خلاصه ترتیب  ماند. به  شناسی تا چند صفحۀ بعد از این تشویش آسوده خاطر می  کتاب
  این بخش بدین شکل شده است:

G(Ghasabyan), h(https…), K(Karagyozyan), G(Gengibaryan), G(Grekyan), 

                                                            
  موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد. . در فقرۀ بعدی به این١
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K(Katzner), G(Greppin), K(Kent) 

 زدگی و دقتی، شتاب  کنیم که این کتاب تا چه اندازه با بی  بدین ترتیب ملاحظه می
کاری گردآوری شده و به ظاهر حتی یک بار نیز به قلم هیچ ویراستاری سپرده نشده   آشفته

گردد که     انگیز دیگری کامل می ورد شگفتاست. این آشفتگی در ترتیب الفبایی آثار با م
 بحث در مورد آن نیاز به یک بند اختصاصی دارد.

  
  و) ارجاع به ویکی پدیای انگلیسی

گیریم.   ای دارد. برای حفظ ترتیب ابتدا بحث بالاتر را پی می  پدیا ابعاد گسترده بحث ارجاع به ویکی
و » Ghasabyan« بعد از اثری از) ١١۶ص(ای که در بالاتر از آن سخن رفت   در همان صفحه

پدیای انگلیسی وجود دارد که با  یک نشانی تارنمای ویکی» Karagyozyan«پیش از اثر 
». https://en.wikipedia.org/wiki/Luwian_language«گردد:   آغاز می» h«حرف 

. اینکه یک علت حرف آغازین آن در این مکان قرار داده است تبع نویسنده این بخش را به به
عنوان عضو هیئت عملی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که قطب  پژوهشگر به

آید با   حساب می علمی سازمان/ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به
ای در سطح شهر تهران و منابع دیجیتال و ارتباطات   دسترسی مناسب به منابع کتابخانه

کادمیک، از مدخل هیروگل پدیا استفاده کرده، خود  ای منتشرشده در ویکی  یف لوویهآ
تواند عیار علمی ـ پژوهشی نویسنده و کتاب را مشخص کند. هر آینه اگر   اندازۀ کافی می به

کادمیک در مورد  این عذر را بپذیریم که نویسنده به هر علت نتوانسته مطلقاً به هیچ منبعی آ
شد، این خطا قابل پذیرش نیست که نگارنده به چه ای دسترسی داشته با  هیروگلیف لوویه

درستی استفاده نکرده است که از آن  پدیای انگلیسی نیز به دلیلی حتی از امکانات ویکی
دهی به مداخل این دانشنامۀ عمومی آنلاین است؟! یقیناً اگر نویسنده   جمله شیوۀ ارجاع

راحتی به  توانست به  داد می  خرج میپدیای انگلیسی به  دقت کافی را حتی در ارجاع به ویکی
گاه گردد. کافی بود که نویسندۀ محترم به  دهی موجود در تارنمای ویکی  شیوۀ ارجاع پدیا آ

وجو کند و  داشت که بتواند پرسش زیر را در گوگل جست  قدری با زبان انگلیسی آشنایی می
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  ».?How to cite a Wikipedia page«به پاسخ مناسب برسد: 
  

  )۶٠-۵٩: ١٣٩۶(نک: دلشاد  آنلاین ایرانیکایدهی به دانشنامۀ   عدم اطلاع از شیوۀ ارجاعز) 
دهی نویسنده آشنایی کامل دارد و نکات   های ارجاع  برای راقم این سطور که با شیوه

انگیزی به مانند فقرات پیشین را دیده است، دیگر نوشتن نشانی تارنمای دانشنامۀ   حیرت
برای نشان دادن ارجاع به یک مدخل آنلاین این دانشنامه پدیدۀ  ایرانیکاآنلاین 
آید. تفاوت این فقره با فقرۀ پیشین اما در این است که در هنگام   حساب نمی ای به  العاده خارق

شروع » www«، نشانی با ایرانیکادلیل تنظیمات تارنمای  نوشتن نشانی این تارنما، به
وارد شود. فارغ از » w«یسنده، این ارجاع باید ذیل حرف گویی در قاموس نو شود و تو  می

تمام ایرادات کوچک و بزرگ در ارجاع به آثار مکتوب، در این دو فقره نویسنده حتی این 
شناسی نام نویسنده   تردید را به خود راه نداده که وقتی در شیوۀ ارجاع دادن در بخش کتاب

شود چطور   فانه رعایت نشده) در ابتدا آورده میترتیب حروف الفبا (که آن ترتیب هم متأس به
جای بگیرند؟ کمترین میزان توان » www«و » https«ممکن است در میان نویسندگان 

وجوی ساده در  توان در حل این مشکل صرف کرد (فارغ از یک جست  فکری که می
منابع «اینترنت) جدا کردن این دو نشانی تارنما از بقیۀ منابع و قرار دادن ذیل 

  است.  » اینترنتی/آنلاین
  
  . نقبی به متن ٢ . ٢

وار ذکر خواهند شد و برخی   صورت فهرست در این بخش، تعدادی از ایرادات متن کتاب به
  تر مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.   طور مبسوط از آنها نیز به

  
  الف) ایرادات ساختاری

ست که در مورد کتاب پیشین نوشته و بررسی شد ساختار کتاب دقیقاً واجد همان ایراداتی ا
قدری به  کتاب و نیز اشتباهاتشان به . ساختار و اطلاعات این دو)۴۵: ١٣٩۶(نک: دلشاد 
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یکدیگر شباهت دارند که تو گویی نویسنده اطلاعات مرتبط با هیروگلیف اورارتویی را در 

کمتر از یک سال میان انتشار  سرعت آن را منتشر کرده باشد. فاصلۀ همان قالب ریخته و به
  تواند شاهدی باشد بر این مدعا.  این دو کتاب خود می

  
  متنی دهی درون ب) ایرادات در ارجاع

که متأسفانه ) ۵٢- ۴۶(نک: همان: این ایرادات نیز از جنس همان ایرادات کتاب پیشین هستند 
حدی زیاد است که  هبا حجم بیشتری در این اثر ظاهر شده است. حقیقتاً حجم ایرادات ب

آور بود. نگارندۀ این سطور با قیاس   گیر و ملال  بررسی آنها توسط راقم این سطور بسیار وقت
نفس اندیشید که مخاطبان نیز از مشاهدۀ فهرست بلند بالایی از اشتباهات تکراری  به

عدادی از خاطر و پریشان گردند اما به هر روی برای مستند ماندن نقد لازم است تا ت آزرده
  این اشتباهات را متذکر شویم. 

که از سالوینی در سال  درصورتی ،»Salvini, CTU 2008a«: ارجاع به ٢١صفحۀ 
شناسی درج شده است.   در بخش کتاب) CTU(جلد نخست از فقط یک جلد کتاب  ٢٠٠٨

نظر  تکرار شده و به» Salvini, 2009a«نیز در ارجاع به  ٢٢همین مسئله در صفحۀ 
رسد این ارجاعات از جایی (یا جاهایی) برداشته شده باشند که در آن (یا آنها) از بیش از   می

  استفاده شده است. ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨یک اثر سالوینی در سال 
با درج نشانی تارنمای آن  ایرانیکا: ارجاع به مدخلی در دانشنامۀ آنلاین ٢٢-٢١صفحۀ 

  آن آشنا شدیم. شناسی با  تر در بخش کتاب مدخل در متن که پیش
ای درج نشده است.   هیچ شمارۀ صفحه» Rollinger«: برای ارجاع به ٢٣صفحۀ 

  همان کتاب ارجاع به این نویسنده با شمارۀ صفحه درج شده است. ٢۴که در صفحۀ  درحالی
های هخامنشی و شکل بابلی واژۀ   : اشتباه در ارجاع به نسخۀ بابلی کتیبه٢۴صفحۀ 

  1اورارتو.

                                                            
  .۴٧: ١٣٩۶. نک: دلشاد ١
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نسخۀ ) ٢٧: ١٣٩۶(دارا فهرست شاهان اورارتویی به مانند اثر پیشین : ٢۵صفحۀ 
  است. )CTU I: 23(شده توسط سالوینی  ناقصی از فهرست ارائه

  
  های نامأنوس بیش از اندازه از واژه ۀج) استفاد

استفادۀ بیش از حد از عبارات و اصطلاحات نامأنوس که معادل فارسی آنها در منابع جا 
های این اثر است.   اند از ویژگی  ات مورد استفادۀ پژوهشگران ایرانی قرار گرفتهافتاده و به کرّ 

ها  ای رفت اما میزان بسیار بالای استفاده از این واژه  البته در نقد پیشین نیز به این بحث اشاره
در اثر حاضر مهر تأییدی است بر نظر پیشین نگارنده که نویسندۀ اثر بر زبان پژوهشی و 

ها نامأنوسی که  ات رایج در حوزۀ کاری خود تسلط ندارد. از اصطلاحات و واژهاصطلاح
  توان موارد زیر را برشمرد:  سخن در بابشان است می

(ارمنی » پروتوارمنی«)، 2(هجا؟» حروف صدادار«)، 1(عیلامی آغازین» پروتوعیلامی«
» لوگو ـ هجانگار«)، 5(هجانگار» فونتیک«)، 4(خط تصویرنگار» پیکتوگرافی«)، 3آغازین

  . ) و...8نگار (واژه» لوگوگرام«)، 7نگار (اندیشه» ایدئوگرام«)، 6(واژه ـ هجانگار
انگیز این است که نویسنده در همین کتاب برخی از اصطلاحات یادشده را  نکتۀ حیرت

گذارد. این   به شکل درست آورده است و مخاطب را در بین هزارتوی این اصطلاحات وا می
ای مشاهده   ها (به مانند اثر پیشین) به حجم خارق العاده  دهی  ا در ترتیب ارجاعآشفتگی ر

  کنیم.  می
  

                                                            
1. Proto-Elamite 

استفاده شده حقیقتاً سردرگم » نگار اندیشه«کتاب که در مقابل  ٣٠. نگارنده در برخورد با این اصطلاح در صفحۀ ٢
به مانند اثر پیشین (دارا واقعاً چیست. آیا » حروف صدادار«شده است و اطمینانی ندارد که منظور نویسندۀ کتاب از 

) است. همین syllable) است یا در اینجا منظور نویسنده هجا (vowel) منظور وی همان واکه (٢٨: ١٣٩۶
» هجا«را برای » صداحروف صدادار/ با«اینکه نویسنده  کتاب استفاده شده است احتمال ٣٢اصطلاح در صفحۀ 

 برد. استفاده کرده باشد را بالا می
3. Proto-Armenian 4. Pictography 5. Phonetic 
4.  
5.  

6. Logo-Syllabic 7. Ideogram 8. Logogram 
7.  
8.  



٢٦٢ ١٠های ایرانی  زبان و گویش نقد و بررسی
 های هیروگلیف اورارتویی از ایران کتیبه

 
  گیری از متن دیگر پژوهشگران به همراه ارجاعات آنها  متنی و بهره د) آشفتگی در ارجاعات درون
ین حدی بالاست که راقم سطور از فهرست کردن همۀ آنها در ا میزان این دسته از اشکالات به

) ٣٨- ٣۶  (صمقال ناتوان است. بدین ترتیب برای روشن کردن مسئله تنها به بررسی یک بخش 
هایی   شود. نگارندۀ این سطور در نظر دارد که بقیۀ موارد را نیز در آتیه و در فرصت  اکتفا می

  رند.بب مند این کتاب پی  مند و غیرنظام  دیگر منتشر نماید تا مخاطبان بیشتر به اشکالات نظام
پیشگامان پژوهش بر هیروگلیف «های موجود در بخش   با مداقّه و بررسی در دلایل آشفتگی

یابیم که قسمت مهمی از این مطالب از آثار موسیسیان با همان   در می) ٣٨- ٣۶  (ص» اورارتویی
 منابع مندرج در آن آثار برگرفته شده است. اینکه پژوهشگری در کار خود از اثری دیگر استفاده

شود که نویسنده دقیقاً همان   کند به خودی خود محل اشکال نیست. ایراد کار از جایی آغاز می
کند و در پی آن هم همان ارجاعات را در  رونویسیشده را در اثر خود  ارجاعات متن استفاده

که خود آن منابع را دیده است. این بخش  شناسی کار خود هم درج کند. گویی  بخش کتاب
  صرف.  رونویسیوجوی منابع باشد و نه  باید تألیفی و حاصل زحمت نویسنده در جستقاعدتاً 

». )Ibid: 57(«کنیم بدین ترتیب:   ارجاعی را ملاحظه می) ٣۶ (صدر ابتدای این بخش 
بنابر منطق، این ارجاع به منبعی از کلاین اشاره دارد که در بند پیش از آن ذکر شده است. با 

شود و مشخص   شروع می ٧٧شویم مقالۀ کلاین از صفحۀ   متوجه می مراجعه به اصل منبع
کند. در انتهای بند آغازین   نیست این ارجاع در بند آغازین این بخش به چه منبعی اشاره می

تکرار شده است. با » )Ibid(«نیز باز ارجاع به همان منبع به شکل ) ٣٧  (صصفحۀ بعدی 
و مقابلۀ آن با  (Movsisyan 2006: 57-59)ۀ نویسنده مراجعه به یکی از منابع مورد استفاد

ای است از منبع ذکرشده با همان   کتاب روشن شد که این بخش از کتاب چکیده ٣٧صفحۀ 
ارجاعات. در برخی موارد نیز نویسنده به سلیقۀ خود برخی ارجاعات اثر موسیسیان را در 

ست که چند جمله از دو کتاب و تر شدن بحث لازم ا  کتاب خود نیاورده است. برای روشن
های هر دو   دلیل اینکه نگارنده قصد دارد شباهت به 1ارجاعاتشان را با هم مقایسه نماییم.

                                                            
 ارجاعات را به شکل پانویس آورده است. ٢٠١٠و  ٢٠٠۶. لازم به توضیح است که موسیسیان در هر دو اثر خود در ١

 رون متن ذکر خواهیم کرد. دهی، ارجاعات موسیسیان را د در اینجا به دلیل حفظ انسجام در ارجاع



نقد و بررسی
٢٦٣ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 های هیروگلیف اورارتویی از ایران کتیبه
 

متن را با یکدیگر نشان دهد لاجرم از ترجمۀ بندهای مرتبط در کتاب موسیسیان به فارسی 
ه پیش خواهد آمد، ای که با ترجمۀ دوبار  کند تا مخاطبان متخصص بدون واسطه  اجتناب می

  متون را با یکدیگر مقایسه کنند:
) توسط کردها Alisharدو اثر با علائمی در الیشار ( ١٨۵٩در : «)٣٧ (صدارا 

  ».)Piotrovskij, 1967: 83(دست آمد که به موزۀ هرمیتاژ انتقال یافت  به
  :(57 :2006)موسیسیان 

In 1859 two objects with signs were found and sent to the State Hermitage from the 
mausoleum of Alishar plundered by Kurds (Piotrovski, 1962, pp. 5-6; Piotrovski, 
1967, pp. 82-83).  

قلعه اشیائی با   از توپراک ١٨٨٠-١٨٧٩های   طی کاوش: «)٣٧ (صخوانیم   سپس می
) 1954 ;1952(ارسال شدند و بارنت دست آمد که به موزۀ بریتانیا  هیروگلیف اورارتویی به
 ».بعدها آن را منتشر کرد

  این بخش و ارجاعاتش را بدین شکل نوشته است: (58 :2006)موسیسیان 
In 1879-80s the first systematized excavations were carried out; most part of 
unearthed materials of were removed to the British museum (London). They were 
published and entered into the scientific use only in 1950, owing to R.D. Barnett 

(Barnett, 1950).  1  
  های بعدی بدین ترتیب است:  جمله

 

دست آمدند که به هرمیتاژ  دار از همین محوطه به  های کتیبه  پیکرک ١٨٨٠همچنین در 
در مُهر از  ١٨٩٢) نیز در Mar). مار (Piotrovskij, 1939: 50-52انتقال یافتند (

ها   آلمان ١٨٩٩تا  ١٨٩٨). در Piotrovskij, 1944: 276بومیان آرماویر خریداری کرد (
هاپت گزارش این   های سیستماتیک در توپراک قلعه را انجام دادند. لهمان  اولین کاوش

پژوهش در عرصۀ مطالعات هیروگلیف  ها را در ابتدای قرن بیستم منتشر کرد که اولین  کاوش
  ).Lehmann-Haupt, 1907; 1910; 1926; 1931( شد  اورارتو محسوب می

                                                            
طورکـه در بخـش ایـرادات  منتشـر شـدند. همان ١٩۵٠ها در  درستی اشاره کرده است که این کاووش . موسیسیان به١

را  Barnettشناسی نویسنده به اشتباه سال انتشار اثـر   شناسی اشاره شد هم در متن فارسی و هم در بخش کتاب  کتاب
  نوشته است. » 1952«
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 به همراه ارجاعات بدین شکل است: (58-57 :2006)برابر این جملات در اثر موسیسیان 

In the 1880s some figurines bearing inscriptions were discovered at this 
archaeological site and removed to the State Hermitage (Piotrovski, 1939, pp. 50-52). 

In 1892 during the excavations of Armavir (Biainian Argishtiḫinili) N. Mar 
bought two seals from local inhabitants that were found there (Kyftin, 1944, pp. 57, 59-60; 

Piotrovski, 1944, pp. 276, fig. 8-11; KB-1, p.72). 
In the 1898-99s first serious and very effective scientific excavations were 

carried out by the German expedition (C.F. Lehmann-Haupt and V. Belk) in Toprak 
kale. The results of that expedition were published by C.F. Lehmann-Haupt at the 
beginning of the 20th century founding the studies of the Biainian-Urartian 
hieroglyphic system (Lehmann-Haupt, 1907; 1910; 1926; 1931). 

  

آور باشد   تواند برای خوانندگان ملال  هدف از این سلسله شواهد که مقایسۀ آنها گاه می
از اثر شخصی دیگر و  رونویسیکه از  مستند نشان داده شود هنگامیطور  این است که به

شود این ادعا بر چه مستنداتی استوار است.   میان آورده می  برداشتن ارجاعات آن اثر سخن به
شود که نویسنده ارجاع مختصری هم به اثر   مشاهده می ٣٧های پایانی صفحۀ   تنها در بخش

روشنی ملاحظه کرد که تا چه حد ساختار متن و  توان به  یکه م موسیسیان داده است درحالی
جملات و ارجاعات این بخش از کتاب شبیه به اثر موسیسیان هستند. البته در همین 

هم نویسنده رعایت امانت را نکرده و با وارد کردن برخی اطلاعات عمدتاً اشتباه  رونویسی
را به مخاطبان عرضه  لبی تولیدیمطسعی در تغییر شکل متن داشته است تا به زعم خود 

 .رونویسی نماید نه یک
شویم این بار از اثر   رو می از کتاب نیز باز با همین موضوع روبه ٣٨در بررسی صفحۀ 
که بر  )87-86 :1967(بارسقیان «خوانیم:   . در این صفحه می(2010)دیگری از موسیسیان 

نشانه را در فاز اول  ٩٧کرد   ر پژوهش میقلعه و کارمیربلو  آمده از توپراک دست  اشیاء به
ها را   مطالعات خود منتشر و بعدها تعداد بیشتری نشانه را شناسایی کرد و تعداد کل نشانه

به شباهت این  (166 :2010)با مقایسه با اثر موسیسیان  .»نشانه تخمین زد ١۵٠حدود 
  و البته جملات بعدی پی خواهیم برد. 1جملات

                                                            
1. “First L. A. Barseghyan had published 97 hieroglyphic signs originating from Toprak kale 
and Karmir blur (signs designating capacity, as well as those on seals were not included in his 
list). According to L. A. Barseghyan, the number of hieroglyphic signs to that date was 
approximately 150 (Barseghyan 1967: 86-87)”. 
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نیز از پژوهندگان ) 1997(و همایاکیان  )75-51 :1998(کاراگیوزیان « خوانیم:  سپس می
، موسیسیان فعالیت نفر اول (کاراگیوزیان) را در این حوزه بدین »بعدی در این زمینه بودند

. ه. کاراگیوزیان تلاش ناموفق دیگری را در  ه١٩٩٨در سال «شکل توصیف کرده است: 
از منبع  1».بر متون مفرغی از کارمیربلور] منتشر نمودرمزگشایی [متن هیروگلیف اورارتویی 

نامه اثری یافت نشد. پرواضح است که این اثر از   مورد ارجاع همایاکیان نیز در بخش کتاب
یادداشت شمارۀ یک برداشته شده بدون اینکه نویسنده در  ،(170 :2010)مقالۀ موسیسیان 

ر را از مقالۀ موسیسیان در بخش شناسی این اث  خاطر داشته باشد که حداقل کتاب
  .کند رونویسیشناسی خود   کتاب

رمزگشایی این خط کاری دشوار بوده و حتی خطاهایی «گوید:   در بند بعدی نویسنده می
ها   در قرائت برخی نشانه) 105-100 :1978(و وایمَن ) 245-238 :1961(مثلاً از سوی بارسقیان 

اشتباه کرده که هیروگلیف و میخی را قیاس کرده است صورت گرفته است. بارسقیان در جایی 
) ištini( »اینجا«که این دو منشأهای مختلف دارند. وایمن نیز نشانۀ نیزه را به شکل  درحالی

  ».)Movsisyan, 2010: 169(که احتمالاً از نمادهای خالدی است  ترجمه کرده درحالی
هیروگلیف و «ه بارسقیان در قیاس یابیم که اشتبا  مییسیان دربا مراجعه به اثر موس

ای حاوی هفت نشانه بر یک ظرف مفرغی را ارائه   نبود. بلکه وی تفسیری از کتیبه» میخی
اش از   کرد. این تلاش وی بدین سبب با شکست کامل مواجه شد که منبع مورد استفاده

ضمن  2.(Ibid: 168)پیتروفسکی بود و پیتروفسکی نیز این کتیبه را وارونه منتشر کرده بود 
در مورد این صحبت نکرده است که  (Ibid: 169)اینکه موسیسیان در این بخش مورد ارجاع 

درواقع نویسنده اجتهاد خودش را با  3».احتمالاً از نمادهای خالدی است«نشانۀ نیزه 

                                                            
1. “In 1998 H. H. Karagyozyan published one more failure attempt of decipherment”. 
2. “L. A. Barseghyan offered an interpretation of the inscription on a bronze vessel, consisting 
of 7 signs. This attempt was a complete failure, since this inscription was published by B. B. 
Piotrovsky upside-down.” 
3. “A. A. Vaiman had tried to decipher a single sign, which might have been a key for the 
decipherment of 8 other hieroglyphics. This attempt was also unsuccessful. The author was 
treating two different signs_ life-tree, and spear as if being similar, then identifying it with the 
Urartian word ištini, offering the translation ‘there, for, from there, in it’ ”. 



٢٦٦ ١٠های ایرانی  زبان و گویش نقد و بررسی
 های هیروگلیف اورارتویی از ایران کتیبه

 
دهد. بند   کلماتی چند از موسیسیان ترکیب کرده و با ارجاع به اثر وی به خورد مخاطب می

 ,Ibid(«آراسته شده است و در نهایت » دولوگوگرامی«این بخش نیز به واژۀ غریبی چون  آخر

  با پایانی خوش بدرقه کرده است. بخش مذکور را»  )171 :2010
استفاده » هیروگلیف هیتی ـ لوویایی«جای کتاب از اصطلاح   اینکه نویسنده در جای

ی نویسنده هنوز این موضوع مبهم است که تواند از این مسئله ناشی شود که برا  کند می  می
برند و منابع جدیدتر   نام می» هیروگلیف حِتی (یا هیتی)«تر از   که چرا در برخی منابع کهن

   1».هیروگلیف آناتولی«یا » ای  هیروگلیف لوویه«جدیدتر از 
  

  )۶٢-۵٣(صفحات » های) وزنی اورارتویی  هیروگلیف (نشانه«بخش  ) ه
حدی آشفته و همراه با ارجاعات اشتباه و عدم توالی  ها به  شانهبحث نویسنده در مورد این ن

تنها فهم این بخش برای مخاطب ثقیل و دشوار  منطقی جملات نوشته شده است که نه
شده در این بخش نیز نگارنده وقت و  است، بلکه برای بررسی و اعتبارسنجی مطالب نوشته

  نیروی بسیاری صرف کرد. 
های زودهنگام و   گیری  همراه است با ارجاعات اشتباه و نتیجه) ۵٣(صهمان بند ابتدایی 

چنین نتیجه » )Salvini, 2001: 279(«بدون پایه. اینکه نویسنده با ارجاع به اثر سالوینی 
ها ارزش واژگانی و دستوری ندارند بلکه برای نشان دادن محتویات   این کتیبه«گیرد که   می

شود. در حقیقت در   وجه یافت نمی هیچ مورد ارجاع به در محل» شدند  ظروف استفاده می
                                                            

شوند، استفاده از این سه   های هندواروپایی در آناتولی می زبان. برای پژوهشگرانی که به تازگی وارد عرصۀ مطالعات ١
 های مرتبط آید. حقیقت امر این است که در آغاز راه پژوهش  نظر می کننده به عنوان برای ارجاع به یک خط اندکی گیج

 (Hittite Hieroglyphic) ها و خطوط آناتولی و شمال سوریه، تا سالیان دراز از عنوان خط هیروگلیف حِتی با زبان

شناسی در ابتدای قرن بیستم در بغازکوی (هَتوشَه پایتخت حِتی) و  های باستان شد. با پیشرفت کاوش  استفاده می
ایی   دست آمدن شواهد نوشتاری بیشتر، مشخص شد که زبان مورد استفاده این خط، نه زبان حِتی بلکه زبان لوویه به

 Luwian( ای  ی پژوهشگران بنابر همین اکتشافات از عنوان هیروگلیف لوویهمیلادی به بعد برخ ١٩٧٠است. از دهۀ 

Hieroglyphic( توان ادعا کرد که در آغاز نگارش   اند. با وجود این، به این دلیل که به ضرس قاطع نمی  استفاده کرده
ای را برگزیدند و در   حل میانهای استفاده شده باشد، دستۀ دیگری از پژوهشگران راه   این خط هم از همان زبان لوویه

 .(Payne 2015: 1)کنند   استفاده می (Anatolian Hieroglyphic) های نو از عنوان هیروگلیف آناتولی  پژوهش
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ها بحث شده و سپس سالوینی   های میخی روی گوی  صفحۀ مورد ارجاع در مورد کتیبه
ها اختصاص داده   های هیروگلیف روی این گوی  را به نشانه (p. 280)بخشی از صفحۀ بعدی 

» ارزش واژگانی و دستوری«فقدان  ای به  کدام از این دو صفحه هم هیچ اشاره است. در هیچ
های کوتاه نشده است. تنها مواردی که نگارنده در بررسی منبع مورد ارجاع یافت   این کتیبه
گیری خلاف واقع نویسندۀ کتاب پیش رو باشند جملاتی از   توانند منشأ این نتیجه  که می

هستند که یکی  (Salvini 2001: 279)سالوینی در صفحۀ آغازین بحث خود در این موضوع 
 ها  نوشته  ای از گوی  در دستهشان   ها و بنابراین فهم معانی  از دشواری در شناسایی دقیق نشانه

و دیگری از ایجاز بیش از حد این متون که عموماً فاقد تعلیقات دستور  1گوید  سخن می
ر مورد کیفیت گوید که این ایجاز و اختصار باعث شده که د  زبانی یا نحوی هستند سخن می

بلافاصله در بند بعدی نویسنده  2بخشی نداشته باشیم. گیری اطمینان  جایی کالاها نتیجه جابه
مثلث، «نظر وی را که بنابر گفتۀ نویسنده عبارت است از: » )222 :1979(«با ارجاع به کرول 

رای شراب، داند که ب  هلال ماه، مربع، خوشه و خطوط مواج و افقی را نیز واحدهای وزنی می
در  (Kroll1979: 222)کند. با بررسی محل ارجاع   رد می» شد  روغن یا غلات استفاده می

یابیم که نویسنده منظور کرول را متوجه نشده و درک اشتباه خود از توضیحات کرول را   می
 کند. توضیح مختصر از متن اصلی  آورد و آن را هم مردود اعلام می  شمار می اشتباه کرول به

های روی دستۀ ظروف سفالینی که از بسطام   از این قرار است که کرول در بررسی نشانه
کند که چرا برای مقادیر مشترک مندرج بر روی   اند این پرسش را مطرح می  دست آمده به

کند که آن   را مطرح می احتمالهای متفاوتی درج شده است. سپس این   ظروف، نشانه
این  3رتباطی با محتوای ظروف از قبیل شراب، روغن و غله داشته باشند.ا توانند  میها   نشانه

                                                            
1. “Some of the cuneiform bullae (CB Ay-15, 17, 18, 19, 21, 39) are also inscribed with very 
vague sketches; it is not easy to identify any precise figures in these or, therefore, to 
understand their meaning”. 
2. “However, the extreme succinctness of the writings -mere annotations largely lacking in 
grammar or syntax- prevents us from establishing the nature of the movement of goods with 
any certainty”. 
3. “Dies wirft jedoch die Frage auf, warum man für gleiche Volumina verschiedene Zeichen 
benützte. Man kann hier vermuten,  daß vielleicht die Z eichen vom jeweils zu messenden 
Inhalt abhängig waren: Wein, Öl, Getreide”. 
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  دهند.   ای از ایرادات متعدد این بخش را نشان می  موارد تنها گوشه

  
  )١١١- ۶۴(صفحات » ارتویی از ایرانکتیبه های هیروگلیف اور «و) بررسی اجمالی بخش 

های   زنیم به یکی از تحلیل  می منظور بررسی و سنجش کیفیت علمی این بخش ابتدا نقبی به
خود فلزی که در موزۀ رضا عباسی نگهداری  شده بر یک کلاه نویسنده از کتیبۀ نگاشته

صحبت » ها  نبشته  سفال«صورت کلی در مورد بخش  و سپس به) ۶٨-۶۶ (صشود   می
ا شود ت  اختصاص داده می» ها  نبشته  گوی«خواهد شد و در نهایت چند بندی هم به بخش 

 ۵۴دست آورند. در ابتدای صفحۀ   مخاطبان از مشکلات این بخش از کتاب دیدی کلی به
استفاده از خط میخی در کنار هیروگلیف ) 2001:302(به گفتۀ سالوینی «خوانیم   کتاب، می

برای برخی پژوهشگران این نظر را شکل داده است که شاید دو دستۀ کاتب بودند؛ یکی آن 
 :Ibid(دانستند   دانستند و بقیه فقط چند نشانۀ هیروگلیف را می  رش میدسته که میخی و نگا

دهی یافت نشدند و   شان در محل ارجاع  این جملات با تمام مشکلات نگارشی». )279
مشخص نیست نویسنده در حقیقت به کدام کار سالوینی و به کدام صفحه اشاره کرده 

آیا  سالوینی حقیقتاً نویسندۀ این جملات است. حقیقت امر این است که در این مورد که 
  است تردید جدی وجود دارد .  

نظر سالوینی  به«شود:   دو جمله ذکر می ۵۵در بخش پایانی بند نخست از صفحۀ 
arusi )ar(u)=usi ()1998a: 143 ( از ریشۀ فعلیaru آید   (دادن) می)Payne 2005: 1( .

از آن » من نهادم«گرفت و معنی  teruز ریشۀ به نقل از لاروش آن را ا) Ibid: 13(پین 
  ».استنباط کرد

برای نگارنده محرز نیست که اثر سالوینی دیده شده یا خیر. اگر اثر سالوینی دیده شده چرا 
علاوه اینکه اگر به توالی منطقی جملات و  شود؟ به  بلافاصله بعد از آن به پِین ارجاع داده می

که بالاخره کدام یک از این معانی پیشنهادشده مورد پذیرش  شویم  افعال بنگریم سردرگم می
هستند. گویا از نظر نویسنده، افعال و قیودی که استفاده کرده، هر دو نظر به یک اندازه اعتبار 

بدون هیچ استدلال  صورت مکانیکی بندی کردن جملات و ارجاعات به  گونه سرهم دارند. این
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شود. در نقد پیشین در مورد فقدان دانش   فراوانی دیده می جای کتاب به  و بحث مکفی در جای
وفور سخن رفته و شواهد  های شرق نزدیک باستان و مطالعات میخی به  زبان ۀنویسنده در حوز

. در این کتاب نیز باز شواهد )۵٨- ۵٣: ١٣٩۶(نک: دلشاد مکفی نیز به دست داده شده است 
کنیم به   ر نقد پیشین هستند. برای مثال، نگاهی میبسیاری وجود دارند که مؤید نظر نگارنده د

خوانیم   . ابتدای این بند می)۵۵: ١٣٩٧(دارا ای که بالاتر از آن سخن رفت   بند دوم همان صفحه
با ». )Salvini, 2012: 176, r.2(نشانۀ میخی یکسان دارند  li12و  LIŠ البته نشانۀ میخی«

نه اینکه این دو  1را دارد li12اکنون ارزش آوایی  LIŠۀ خوانیم نشان  ارجاع به اثر سالوینی می
کید می» نشانۀ میخی یکسان« باید از این پس  LIŠکند   داشته باشند. در واقع سالوینی تأ
استفاده کنیم و  LIŠنویسی شود و نه اینکه برای آن نشانه هم بتوانیم از  حرف li12شکل  به

نیز اشتباه است. اصل » )note 6 ,100 :2009( گرکیان«. ارجاع جملۀ بعدی به li12هم از 
سازد که سه واحد   اثر گرکیان است که در آن، او خاطر نشان می ٩٩ارجاع در صفحۀ 

  ). arusi )= LIŠ/DĺLIMو  aqarqi ،ṭerusiاند:   گیری تاکنون شناسایی شده  اندازه
  

  خود موزۀ رضا عباسی فلزنبشتۀ کلاه
های متعلق به این صفحات از   به همراه پانویس ۶٨ و نیمی از صفحۀ ۶٧تمامی صفحۀ 

. البته در )١٩۶- ١٩۵: ١٣٩۶( دارا از روی کتاب پیشین رونویسیدر امان نمانده ولو رونویسی 
کتاب به این بخش در کتاب پیشین اشاره شده است ولی در هیچ جای  ۶۶پانویس صفحۀ 

از آثار دیگران رونویسی بر  لاوهکتاب نوشته نشده است که قرار نویسنده بر این است که ع
  از کتاب پیشین خود اختصاص دهد.  رونویسی عینیبخشی از صفحات کتاب حاضر را به 

D˹ḫal-di˺-e EN [i-ni ku]-bu-ú-[še] NĺG.BA(?) TI.LA(?) e-din 
mDsar5-du-˹ri˺ mar-giš-ti-ḫi-ni 

 اش ساردوری، پسر آرگیشتی.  دگیبه خالدی سرور [این کلاه]خود پیشکش (شد/ است) به (یا برای) زن

شده در کتاب پیشین فرصتی را برای نگارنده فراهم کرد تا بخشی  تکرار مطالب عنوان
                                                            

1. “LIŠ ha ormai il valore fonetico di li12”. 
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از آنچه که در نقد آن کتاب نوشته نشد را در اینجا بازگوید. حقیقت امر این است که این 

تحلیل شده  معرفی و (2015)میلادی توسط گرکیان و کاشانی  ٢٠١۵تر در سال   کتیبه پیش
از این مقاله نام برده است، اما ) ١٩٧: ١٣٩۶(دارا شده است. با اینکه نویسنده در کتاب پیشین 

پندارد این کار این دو نویسنده است که با کار وی   از کلام وی کاملاً آشکار است که می
میلادی دو  ٢٠١۵که مقالۀ گرکیان و کاشانی در سال  درصورتی 1قرابت دارد و نه برعکس.

تر از کتاب نویسنده چاپ شده است. درواقع این نویسنده است که از کار این دو  سال پیش
استفاده کرده و نه اینکه گرکیان و کاشانی از نتایج تحقیقات نویسنده در کارشان استفاده کرده 
باشند. مگر اینکه نویسنده ادعا کند که این دو از نتایج تحقیق هنوز منتشرنشدۀ وی در آن 

آسانی مردود دانست چرا که با نگاهی به  توان به  اند. این ادعا را هم می  ستفاده کردهسال ا
خوبی توصیف و تحلیل شده و از مشکلات  یابیم متن کتیبه به  مقالۀ گرکیان و کاشانی درمی

مفرد است و نیز  2دهندۀ حالت کُنایی  که نشان še-استفاده از پایانۀ صرفی متن مانند عدم 
 ušt(u)=niجای فعل مورد انتظار اورارتویی  به NĺG.BAنگار سومری  از واژهاستفاده 

-ul-gu-šiجای عبارت مورد انتظار  به TI.LA(?) e-dinو عبارت » تقدیم کرد«معنای  به

i ̭a-ni e-di-ni  که در  تفصیل سخن رفته است. درصورتی نیز به» اش  برای زندگی«معنای  به
کدام از این موارد اشاره نشده و تنها به یک  به هیچ) ١٣٩٧و  ١٣٩۶(دارا اخیر نویسنده  دو اثر

در این موارد ختم شده است. اینکه در ترجمۀ کتیبه  4و یک جملۀ کوتاه دیگر 3تحلیل اشتباه
نویسی با علامت پرسش  که در حرف »(?)TI.LA«و  »(?)NĺG.BA«در برابر دو واژۀ 

                                                            
 طور مثال به جملات این بند نگاه کنید: . به١
»NĺG.BA .در » گرکیان و کاشانی نیز آن را پسندیده است.«یا » پیشنهادشده از سوی نگارنده را گرکیان نیز آوره است

گرکیان و کاشانی «است و نه برعکس:  انتهای بند نیز نویسنده ادعا کرده که ترجمۀ گرکیان و کاشانی مشابه ترجمۀ وی
  .»اند  ای بسیار مشابه نگارنده پیشنهاد داده  ترجمه

2. ergative 
(پیشکش) نیز خوانده شود.  NĺG.BAشکل  تواند به  است که می ba] همان نشانۀ NĺG.BAدر واقع این [. «٣

 .»گونه خوانده شود   د ایناست که می توان la(زندگی یا زنده) همان   TI.LAهمچنین در ادامه واژۀ 

توضیح  نویسنده هیچ». شد  نوشته می šeباید  mar-giš-ti-ḫi-niو  ˺mDsar5-du-˹riهمچنین در پایان واژگان . «٤
  »!شد  باید نوشته می«چیست و چرا » še«دیگری در این باره نداده که این 
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خوانش هستند، این موارد ذکر نشده است دهندۀ تردید در   شوند و نشان  همراهی می
تواند از این امر حکایت کند که نویسنده در ترجمه هیچ عنایتی به متن اصلی نداشته   می

  دانسته در برخورد با این موارد چگونه آنها را در ترجمه نشان بدهد.  یا حداقل نمی
  
  ها  نبشته  سفال

شده دارای ایراداتی نه چندان ناآشنا  نوشته) ٧١ (صای که در این بخش   صفحه مقدمۀ یک
است. شرح آن این است که مشخص نیست دو ارجاع نویسنده به سالوینی در بند دوم یعنی 

»)Ibid: 223( « و»)Ibid: 224( « دقیقاً به کدام اثر از سالوینی است. اگر به اثر وی در سال
ره نماید که اثر وی از طور منطقی بدان اشا که توالی ارجاع باید به است همچنان ٢٠٠١

ای که در دست و پنجه نرم   شود. به هر ترتیب مخاطب بنابر قاعده  شروع می ٢۵١صفحۀ 
گیرد که این   کردن با محتوای آشفته و ارجاعات آشفتۀ کتاب حاضر فراگرفته است نتیجه می

  است. » )Salvini 2012(«تر از آن   یا به قبل» (Payne 2005)«ارجاع یا به اثر ماقبل آن یعنی 
  

  ها  نبشته  گوی
های این کتاب، نویسنده ذهن مخاطب را دوباره با   همانند صفحات ابتدایی همۀ بخش

کند تا مخاطبان با تشویش خاطر کافی به   مشغول می» ریختگی ارجاعات هم به«معمای 
بند سوم مشاهده  ٩٩همین ترتیب در صفحۀ  مباحث پیچیدۀ این بخش وارد شوند. به

» )Idem 2001: 280(«نویسنده ارجاع بعدی را به » )Kroll 2011: 164(«کنیم که پس از   می
) ١٠٠ (صدهد که مقصود آن اثری از سالوینی است و نه کرول. در بند دوم صفحۀ بعدی   می

کند تا ذهن مخاطب را   یاد می» )Ibid: 163(«از » )١٢٣: ١٣٨٩(لیک «نیز بعد از ارجاع به 
  بر موضوع نگاه دارد!همچنان متمرکز 

نماییم. در آخر بند   برگردیم و یکی از ارجاعات را با اصل آن مقایسه می ٩٩به صفحۀ 
ها دارای   کتیبه و مهرهای روی گوی«نویسد:   می (1979)سوم نویسنده با ارجاع به سالوینی 

 :Idem 1979(شد   می  ها در آنجا نگهداری یا استفاده   هایی بودند که از آن  مفاهیمی در خزانه
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ها در بسطام نشانۀ اهمیت سازمان اداری قدرتمند در آنجا است   و وجود این گوی )134

)Ibid: 136( .« که برای مخاطبان آشنا با نگارش) فارغ از نحو غریبانۀ موجود در جمله
از توانیم   با نگاه به اصل ارجاع چنین اطلاعاتی را نمی ،نویسنده چندان غیرمترقبه نیست!)

مقالۀ سالوینی استخراج شده در  ١٣۴این ارجاعات استخراج کنیم. جملۀ اول که از صفحۀ 
های موجود بر روی گوی حاوی اطلاعات مختصری در   سازد که کتیبه  اصل خاطرنشان می

منظور نگهداری از  ارتباط با محتویاتی هستند که این اطلاعات را مقام مسئول با مهر خود به
  1ن الصاق کرده است.مدارک مهم بدا

استخراج شده در حقیقت برداشت آزاد نویسنده بوده از  ١٣۶جملۀ دوم هم که از صفحۀ 
دهندۀ وجود واردات کالا به مرکز   توانند نشان  ها می  بر اینکه این گوی نظر سالوینی مبنی

در حقیقت سالوینی به یک مورد  2(بسطام) در اورارتو باشند. Rusai URU.TURاداری 
سازمان اداری «کند و برای نگارنده مشخص نیست   واردات کالا به بسطام اشاره می

 مورد ادعا در کتاب حاضر از کدام بخش از مقالۀ سالوینی برداشته شده است.  » قدرتمند
ها است. نویسنده در ابتدای   نوشته مسئلۀ دیگر انتخاب برابرهای فارسی برای دو گونه از گوی

) drop-shapedشکل اشکی («دستۀ ها را به دو   با ارجاع به سالوینی گوی ٩٩بند سوم صفحۀ 
گیرد که   هایی را دربرمی  بندی کرده است. دستۀ نخست گوی تقسیم)» cretulaeیا غیر اشکی (

هایی اشاره دارد   ) هستند و دستۀ دوم به گویdropشکل قطره یا چکه ( بنابر معادل انگلیسی آن به
های مورد نظر   پس گوی 3رفتند.  کار می منظور مهر و موم کردن به شن که بهاز گِل با رنگ رو

های ممهور. اینکه   شکل و گوی ای  شوند: قطره  سالوینی از نظر ظاهر به دو دسته تقسیم می
ترجمه کرده است » غیر اشک«را به » cretula«و » اشک«را به » drop«نویسنده به چه ترتیب 

  رو است.   داد اثر پیشهای پرتع  از پیچیدگی
                                                            

1. “Die Inschriften auf den Bullen waren also kurze Inhaltsangaben (Promemoria) des 
Funktionärs, der mit seinem Siegel für die Aufbewahrung wichtiger Dokumente haftete”. 
2. “Unsere Bullen bieten also einen Hinweis auf die Existenz eines Importhandels nach dem 
urartäischen Verwaltungszentrum Rusai URU.TUR”. 
3. “They are, for the most part, “drop-shaped” bullae, shaped around string knots which were 
used to seal containers. There are, however, a few cretulae which were applied directly to 
containers, probably vases”(Salvini 2001: 279). 



نقد و بررسی
٢٧٣ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 های هیروگلیف اورارتویی از ایران کتیبه
 

در خاتمه باید متذکر شد که پیشکش کردن این اثر به همراه کتاب پیشین به میریو 
سالوینی و تلاش برای گره زدن نام نویسنده با پژوهشگران ممتاز حوزۀ اورارتوشناسی و در 

هشگران افزاید. در میان پژو  رأس آن میریو سالوینی چیزی به اعتبار کتاب و نویسنده آن نمی
گاه آن چیزی که باعث اعتلای نام و ارزش این دست از آثار می شود، محتوای کتاب و عیار   آ

  علمی آن است و نه متصل کردن این دو اثر با میراث سالوینی توسط شخص نویسنده. 
  
  ها  نوشت کوته

CTU I-IV = Salvini, M., 2008-2012 Corpus dei testi urartei (Documenta Asiana 
VIII), (I-III: 2008), (IV:2012). 
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هـای تبـری  و بـا افـزودن واژه نصاب تبریهای مندرج در  آورد، بر پایۀ واژه برای کتاب فراهم 

ارسی معنی و شرح کرده است. یکـی از کارهـای واژۀ تبری را به ف ٨۵٠دیگر به آنها، بیش از 
هـای  یابی واژه های بعدی کمتر تکرار شده است، ریشه نامه که در پژوهش مهم او در این واژه

های آن را در زبـان فارسـی و  ریشـه های تبری، هم تبری است. کیا در برابر هر مدخل از واژه
تان و اوسـتایی و گـاه از زبـان های پهلوی، سـغدی، فارسـی باسـ سپس تاحد امکان در زبان

که به تصحیح و کوشش بامـداد  دیوان امیر پازواریسنسکریت آورده است. البته در چاپی از 
کـه دکتـر کیـا فـراهم آورده اسـت،  نامۀ تبری واژهو  نصاب تبریجویباری منتشر شده است، 

  شده است. بدون ذکر مأخذ و با اندک دخل و تصرفی و اضافه کردن مداخلی به آن بازنشر
تـوان از  است که می  در چند دهۀ اخیر نیز چند فرهنگ واژگان تبری تدوین و تألیف شده

 هزاد تألیف محمدباقر نجـف نامۀ مازندرانی واژهنوشتۀ اسماعیل مهجوری،  فرهنگ مازندرانی
 تألیف گیتی شکری نام بـرد. در هریـکنمای کنزالاسرار مازندرانی  نامه و واژه واژهبارفروش و 

گـذاری  های تبری گردآوری و معنی از این دست منابعی که برشمرده شد، فقط بخشی از واژه
اسـت کـه فرهنـگ واژگـان تبـری شده، کتاب ترین کار منتشر ر این میان، جامعشده است. د

کوشش جهانگیر نصری اشرفی و جمعی از دیگر پژوهشگران در انتشارات احیاء کتاب بـه  به
ای  دسـتاویز نقـد و تحلیـل ایـن اثـر، پـاره ت. در جستار حاضر بهمنتشر شده اس ١٣٨١سال 

  شود. ها و ترکیبات تبری بیان می ملاحظات و پیشنهادها دربارۀ واژه
   
  . معرفی فرهنگ واژگان تبری ٢

، دوازده لهجۀ متفاوت را برحسـب منـاطق متفـاوت رواج زبـان فرهنگ واژگان تبریمؤلفان 
جـوار آن، شناسـایی و نسـبت بـه اسـتخراج و یادداشـت  هم های تبری در مازندران و اسـتان

انـد از: اسـتارآباد شـرقی، اسـتارآباد غربـی،  های تبری اقدام کردند. ایـن منـاطق عبارت واژه
شهر، بندپی و بابل، لاریجانـات و  بهشهر و هزارجریب، ساری و هزارجریب، سوادکوه و قائم

مرکزی، دماونـد و قصـران باسـتانی، گـیلان  آباد و چالوس، تنکابن آمل، نور و نوشهر، عباس
شرقی. این کتاب در پنج مجلد تدوین و تألیف شده است. صفحات آغازین جلد اول شامل 
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مقدماتی در معرفی مؤلفان و پژوهشگران همکار و روش تدوین و تـألیف کتـاب اسـت کـه 

رهنـگ گزیـدۀ ای از مجلد چهارم نیز دربردارندۀ ف کمی به اطناب گراییده است. بخش عمده
ت همچـون موسـیقی، وهای گوناگون به تفکیک در موضـوعات متفـا فارسی به تبری و نمایه

های بـومی و  ها و نمایش بافی، انواع پرندگان، خزندگان، غذاهای بومی، گیاهان، بازی پارچه
ای از مقـالات  های قدیمی در شهرهای مازنـدران اسـت. در مجلـد پـنجم، پـاره اعلام جای
هـای تبـری در  حقیقاتی دربارۀ زبان و دستور زبان تبری و وجه تسمیه برخی واژهپژوهشی و ت

  های گوناگون درج شده است. حوزه
سـازد: نخسـتین  را دشـوار می فرهنگ واژگان تبریچند عامل مهم کار نگارش و تدوین 

ر ها بر اث ها در مناطق متفاوت است. بخشی از این تنوع گویش ها و لهجه عامل، تنوع گویش
روند طبیعی دگرگونی و تغییرات زبانی در گسترۀ پهنـاور رواج زبـان تبـری حسـب نیازهـای 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اوضـاع خـاص هـر منطقـه اسـت و بخشـی دیگـر در اثـر 

های البـرز و  کوه های شـمال رشـته مهاجرت اقوام گوناگون ایرانـی و غیرایرانـی بـه سـرزمین
م این سرزمین با مردم دیگر نواحی صورت گرفته است. عامـل مراودات فرهنگی و زبانی مرد
ای از متون مکتوب زبـان تبـری اسـت کـه اکنـون جـز نـام و  دیگر، از بین رفتن بخش عمده

ای از این متون را  دست ما نرسیده است. بخش عمده هایی مختصر از آنها به ای یا بخش آوازه
نیـاز  سی کرده است و ما را از معرفی مجـدد بیمعرفی و بررنامۀ تبری  واژهدکتر کیا در کتاب 

گمان اگر این متون و بسیاری از متون دیگر که حتی نـام  . بی)٢١-١٠: ١٣٢٧(نک: کیا سازد  می
شناسـان و پژوهشـگران  و نشانی از آنها برجای نمانده است، اکنون در دست بـود، کـار زبان

تـر و  ای عظیم ا وجـود ایـن، سـرمایهتر بـود. بـ نویسی بسیار هموارتر و دستیاب برای فرهنگ
مند به فرهنگ و زبان تبـری اسـت و آن چنـد  اکنون در دسترس پژوهشگران علاقه تر هم غنی

گوینـد و تمـام نیازهـا و  اندیشـند و سـخن می میلیون مردم گویشور است که به این زبان می
د. پـس بـا داشـتن سـازن های گوناگون را با این زبان بـرآورده می دادوستدهای خود در عرصه

ریزی دقیق و صرف اعتبـاراتی مناسـب و تشـکیل  توان با برنامه بهایی، می چنین گنجینۀ گران
مند، به روشی علمی نسـبت بـه  شناسان و ادیبان و پژوهشگران علاقه گروهی منسجم از زبان



٢٧٨ ١٠های ایرانی  زبان و گویش نقد و بررسی
 فرهنگ واژگان تبری

 
  تألیف و تدوین فرهنگ واژگان زبان تبری اقدام کرد.

امتیازات بسیاری که بر دیگر کارهای مشابه دارد، بـا ، باوجود فرهنگ واژگان تبریکتاب 
گفته، خالی از نقصان و خطا نیست و جای آن دارد در ویراسـتی  عنایت به همان عوامل پیش

ای از مـوارد مهـم  تر از این عرضه شود. در ادامـه بـه ذکـر پـاره تر و پیراسته دیگر از آن، کامل
  بسنده خواهم کرد.

  
یشه ٣   های ایرانی همانندیابی از دیگر زبانیابی و  . ضرورت ر

ریشگی یا همانندی این  های گوناگون ایرانی، تحقیق و بررسی هم های گویش در تدوین واژه
های پهلوی، اوسـتایی و فارسـی باسـتان، ارزش  ویژه زبان های ایرانی، به ها با دیگر زبان واژه

کند؛ کاری که دکتر کیـا در  کار را از لحاظ مشخص نمودن سیر تحولات زبانی دوچندان می
ایـن  فرهنگ واژگان تبریهای تبری در پیش گرفته بود. در  برای شماری از واژه نامۀ تبری واژه

های مزبور،  هایی اندک صورت گرفته است و همانندی آنها با یکی از زبان کار فقط برای واژه
ه شـد. بـرای نمونـه بـه دسـت داد ویژه زبان پهلوی، به اختصار در ذیل مدخل مورد نظر به به

، »شـغال« شـال، »بارندگی طـولانی« زَنِـش، »پنبه« پَمّه، »پیدا« پِدا، »برادر« بِرارهای  مدخل
  رجوع شود.» کردن باز« وِشائنو » کبودرنگ« کَهُو

  
  ها نویسی واژه . مدخل ۴

 هـای مـدخل را ها کـار برگزیـدن واژه ها و لهجه ، تنوع گویشفرهنگ واژگان تبریدر تدارک 
گونه کارها که سـعی در جـامع و مـانع بـودن دارنـد، بهتـر اسـت در  سازد. در این دشوار می

هـای متفـاوت، حـداکثر دو گـویش را،  ای در گویش صورت دگرگونی ساخت و صورت واژه
شـناختی  های زبان های مرکـزی مازنـدران، کـه در بررسـی هـای شهرسـتان ویژه از گویش به

هـا دارنـد،  ف زبـانی کمتـری نسـبت بـه سـایر گویشمشخص شده است دگرگونی و انحـرا
  های دیگر را با آنها برسنجید. های گویش عنوان گویش معیار برگزید و تفاوت به

ها و مـدخل شـدن  ، دلیل مرجح شمردن گویشی بر دیگر گویشفرهنگ واژگان تبریدر 
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سـب هـای مـدخل برح واژه از آن گویش روشن نیست. در مقدمۀ کتاب آمده اسـت کـه واژه
(نـک: مقدمـه، ص اند  مناطق گوناگون، هرگاه در سه حرف نخست مختلف بودند تکـرار شـده

. اما این نیز به قاعده و رسمی پایدار در کتـاب درنیامـده و در بسـیاری از مواقـع، وشش) پنجاه
هـای پایـه  ای با تغییر یک یا دو حرف از حروف در سه حرف اول، در ردیف جـدول واژه واژه

از دو گـویش بهشـهری و » لاف زدن«معنی  بـه لاف زَئِناست. برای نمونه، مدخل قرار گرفته 
شـهر،  های آمـل، بابـل و سـوادکوه و قائم ویژه در شهرسـتان هـا بـه قصرانی، در دیگر گویش

آشـکار  لاف بَـزوئِنبـر  لاف زَئِـنمتداول است. دلیـل رجحـان صـورت  لاف بَزوئِنصورت  به
کار رفته است؛ ازجمله  های مختلف به صورت یگر هم بههای د نیست. این مصدر در مدخل

مـدخل شـده اسـت، » خیـره شـدن« خیره بَـئِنای دیگر،  . نمونهلاب بَزوئن، لاپ بَزُئن، لا بَزُئن
نتر آن، یعنی  های متداول که صورت درصورتی معنی  به خِرِهو صورت اسمی آن  خیره / خِرِه بَیِّ

  اند.  ل پایه قرار نگرفته، مدخ»شرم و پررو گستاخ، بی«مجازی 
هایی  اند؛ مـدخل ها، با اندک اختلاف معنایی، تکـرار شـده ای از موارد نیز مدخل در پاره

ای در  نام چشـمه« کَهوچشمه، »صاف صاف، لخت، کچل« ساتریک، »تیز، برّنده« تِجمانند 
اجـد گاه نیز ارجاعات مـداخل بـه همـدیگر و». شغال« شالو » بهشهر و خطیرکوه سوادکوه

تـر از بـرّه، گـالش  چوپـان احشـام بزرگ«، دِمِـس بـوناشکال اسـت؛ بـرای نمونـه، مـدخل 
معنی شـده اسـت و » نگهدارندۀ گوساله که معمولاً از میان نوجوانان و جوانان انتخاب شوند

گـاوی کـه «معنی  به مار دمسو » گالش جوان، مراقب گوساله«معنی  به په دمسهای  در مدخل
از گویش اسـترآباد غربـی ارجـاع داده  وان دمسبه واژۀ » دو سال سن دارد اش حدوداً  گوساله

طورکـه در معنـی  که این واژه خود مدخل نشده است. همچنـین همان شده است؛ درصورتی
سال از  معنی گاوی است که حدود یک به مار دمس، »گوسالۀ یک یا دوساله«آمده است  دِمس

 زاماریار کاهش یافته است. در برابر مدخل اخیر، گذرد و درنتیجه شیرش هم بس زاییدنش می
  کاربرد دارد.» گاوی که تازه زاییده است«معنی  به

های امـر و نهـی افعـال نیـز مـدخل و معنـی  ، برخی از صـورتفرهنگ واژگان تبریدر 
ها را در فرهنگ مندرج سـاخت.  گونه صورت اند که اگر اصرار بر آن است، باید همۀ این شده
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 بَـپِج، »بخـواب« بـاخِس، »نگیـر« نَیـر، »نَیُفـت« نَکِـفهای  در این فرهنگ، واژه برای نمونه

 هِـرِسو » آتش بیفـروز« تَش هاکِن، »بگیر« بَی/ بَیر/ هَیر، »پاره کن«بُوسِن، »پخت کن، بپز«
های گوناگون یک فعل  اند. گاه صورت های پایه قرار گرفته عنوان مدخل به» بایست، نگهدار«

ارجاع شده اسـت.  بِخاربدون ذکر معنی به  بِخُرشده است؛ برای نمونه مدخل  امر نیز مدخل
ارجاع شده است. مدخل  باخاراین مدخل هم خود معنی نشده است و در ذیل آن به مدخل 

ارجـاع شـده  بخوراین مدخل هم در ادامه به ». بخور، امر به خوردن«اخیر معنی شده است 
منظـور اسـت.  بِخُـرو ظاهراً همان صورت آغـازین  است که به این شکل مدخل نشده است

هایی از این دست در صورتی باید مدخل شوند کـه غیـر از معنـی اصـلی، واجـد  نظر واژه به
معنی یا معانی دیگری نیز شوند. البته شاید مؤلفان ایـن فرهنـگ در وارد سـاختن ایـن گونـه 

  د.ان مندی غیرگویشوران این زبان داشته کلمات، نظر به بهره
  
  های تبری گذاری واژه . معنی ۵

ها، تشخیص نوع دستوری واژۀ مورد نظر بسیار حائز اهمیـت اسـت. در  گذاری واژه در معنی
ها، که در گفتارهای پیشین نیز به  گذاری واژه ، برخی اشتباهات در معنیفرهنگ واژگان تبری

گـردن، توجـه « گِـساژۀ برخی از آنها اشاره شد، ناشی از همین موضوع است. برای نمونه، و
معنی شده است. این در صورتی است که این واژه اسم است و بـه تنهـایی در » کردن، گیسو

و کنایـه » گردن نهادن«معادل  گِس هِدائنرود. در زبان تبری،  کار نمی به» توجه کردن«معنی 
فـی صـورت من است. در ضمن این ترکیـب بیشـتر به» اطاعت کردن؛ توجه و اعتنا کردن«از 
بـه فرهنـگ مزبـور  گس هـدائن. پس با تفکیک معانی، باید مدخل گِس نِدائنرود:  کار می به

واسـطۀ  سوختن اشیا، نباتات یا جانـداران بی« سوت خِشکهاضافه شود. از همین مقوله است: 
ن خِشکهاین معنی برای ». آتش و تحت شرایطی خاص بایـد  سـوت خِشکهاسـت و  سـوت بَـیِّ

تُـف تُـف معنـی شـود. نمونـۀ دیگـر: » آبی ته و پژمرده در اثر گرما و بیگیاه یا درخت سوخ«
به نشـانۀ بیـزاری از چیـزی آب دهـان «که باید » بیزاری از طعم غذا یا نوع خوراک« هاکردن
. چاق ٢. چپاندن، چپانده، فروکرده؛ ١«، آمده است: دِسپُوتِنمعنی شود. در معنی » انداختن
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اسـت و معـانی دیگـر » ن، بلعیـدنفـرو کـردن، چپانـد«معنـی  این واژه بـه». و پر از چربی
  است. دِسپوتشده، مناسب واژۀ ذکر

. فلـج ١«است. برای این واژه این معانی ذکـر شـده اسـت:  چِنگای دیگر، مدخل  نمونه
. ٣. مجموعـۀ چنگـال پرنـده؛ ٢شدن و جمع شدن اعضای بدن در اثر گرفتگـی عضـلات؛ 

تنهایی در معنی نخست کاربرد ندارد. معنـی مزبـور بـرای  بهاین واژه ». پنجۀ انسان و حیوان
ناین واژه در فرهنگ، مناسب برای  چنـگ بَبیـین/ صـورت  است که در این فرهنگ به چِنگ بَیِّ

شـود  در این معنی، صفت است و درحق کسی گفته می چِنگمدخل شده است.  چنگ بَوئین
سختی حرکت کند. ایـن واژه بیشـتر بـا  که اعضای بدن او در حرکت تعادل نداشته باشد و به

شـود کـه از  رود که در مجموع در توصیف کسی گفتـه می کار می به چِلِخای دیگر، یعنی  واژه
انجام دادن درست کارها ناتوان است. واژۀ اخیر در این فرهنگ، جداگانه به تشدید لام آمـده 

 چِنـگ و چِلـخ/  چِنگِ چِلِخ». وداغان دست و پا؛ افلیج؛ آدم درب کنایه از بی«است به معانی 
  ضبط شده است.» وپا دست افلیج، کنایه از آدم بی« چنگ چلیصورت  در این فرهنگ به

آه «اسم مصدر قلمـداد و  کَشه دَمهای دیگر هم ذکر کرد. مدخل  توان نمونه باره می در این
کـه در  اسـت کشـه بَـزوئن دَمکه مناسب ایـن معنـی،  شود. درصورتی معنی می» سرد کشیدن

کـاری را از «است که در معنی آن آمـده اسـت  دَمِزه دَمِزهفرهنگ نیامده است. مدخل دیگر، 
تنهایی مسـتفاد  این معانی از این عبـارت بـه». کاری خستگی به دیگری واگذار کردن؛ آهسته

زوئن= دَم دَم بَ ت وصفی برگرفته از راین عبا». آرام آهسته، آرام آهسته«یعنی  دَمِزه دَمِزهشود.  نمی
  است.» آسودن«و  »استراحت کردن«معنی کنایی  به زدن

ها، بدون ذکر معنی اصلی، فقط به معنی مجازی و کنایی آنهـا  گاه در معنی برخی از واژه
شود. بـرای  ای نمی بسنده شده است. البته گاه به مجازی یا کنایی بودن معانی هم هیچ اشاره

شـود. ایـن معنـی کنـایی اسـت و معنـی  معنی می» زاحموبال ـ م« دِم ـ دَوِسنمونه، عبارت 
» افتـاده، وامانـدهازکار«، بَکِـت دَساست. در مورد دیگر، مدخل » شده به دُم بسته«اصلی آن 

نیامـده اسـت. شـاهد مثـال دیگـر، مـدخل » افتـاده ازدسـت«معنی شده و معنی اصلی آن، 
که به همراه عاشـق از خانـۀ پـدری ای  . دوشیزه٢افتادۀ ذهنی؛  . عقب١«است که  دَکِـت دِنبال
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کسـی کـه از دیگـران در انجـام «معنی شده است. معنی اصلی این عبارت یعنـی » فرار کند

در فرهنگ نیامده است. در معنی دوم هـم در برخـی منـاطق، » دادن امری عقب افتاده است
نی اصلی ذکر ها گاه ابتدا معنی مجازی و سپس مع رود. در برخی مدخل کار می به دَکِت هِمراه

. خشـک شـدن درخـت یـا ٣. تعجـب کـردن؛ ٢. یکّه خوردن؛ ١« خِشک هایتِنشده است: 
پـوزۀ «معنی  بـه مـافورجا شـده اسـت؛ بـرای نمونـه،  گاه معنی کنایی و اصـلی جابـه». گیاه

» . به کنایـه پـوزۀ کسـی را بسـتن٢. ساکت کردن؛ ١« مافور دَوِستناست. مدخل » حیوانات
در صورتی است که معنی اول کنایی است و معنی دوم در معنی اصلی معنی شده است. این 

  است. » بستن پوزۀ حیوان«عبارت، البته با اصلاح آن بدین صورت 
توانسـت صـورت  گـذاری بهتـری می ها، معنی ای از موارد، برای برخی از مدخل در پاره

ن ـ دَ گیرد یا معنی دیگری بر مدخل افزود؛ برای نمونه، عبارت  معنـی » دکان ـ مغازه« سگادِکُّ
است که در فارسـی هـم مسـتعمل اسـت. در » دکان دستگاه«شده است. این عبارت همان 

 خِــرد هِــدائِنشــود. مــدخل  نیــز گفتــه می دیکــونصــورت  ضــمن جــزء اول ایــن عبــارت، به
است و معنی کنـایی آن » خوراندن«معنی شده است. معنی این ترکیب، فراتر از » خوراندن«
کـه » . نزدیک خانه٢. بیرون از خانه؛ ١«آمده است:  پیش سرهاست. در معنی » دنتلافی کر«

اسـت کـه در معنـی  سَرهِکِتننمونۀ دیگر، مدخل ». حیاط، جلوی خانه«بهتر بود معنی شود 
فرامـوش «معنـی دیگـر آن، ». بردن، فهمیدن . پی٢. پر شدن، لبریز شدن؛ ١«آن آمده است: 

. روانـه کـردن، ١«معـانی  بَرِسـییناست. برای مدخل  »اعداد)ویژه هنگام شمارش  کردن (به
» . رسیدن، بـه مقصـد رسـیدن۴. رسیدن میوه؛ ٣. رسیدگی کردن، انجام دادن؛ ٢فرستادن؛ 

است. در معنـی مـدخل » فرصت داشتن، فرصت کردن«ذکر شده است. از دیگر معانی آن، 
» از سمت داخل، درون« دِله مِنخل مد». خبر گرفتن«باید اضافه شود » پرسیدن« خَوِر هایتِن

 بَلِشـتی دَساست. مدخل » زمان نزدیک«معنی شده است. یکی دیگر از معانی پرکاربرد آن، 
آمده است. این یکی از معـانی کنـایی آن اسـت؛ معـانی » دزدی دله«معنی کنایی آن یعنی  به

  است.» طمع داشتن؛ ناخنک زدن به غذا«دیگر آن، 
. مِهـر، ١«اسـت کـه در معنـی آن آمـده اسـت:  مِروجه، مدخل از دیگر مداخل جالب ت
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. بـرنج ٣کنـدی انجـام دهـد؛  . کنایه از کسی کـه کـار را به٢خدای خورشید، ذکر نام خدا؛ 
گونه که شرح آن در منابع،  آن» مهر«در معنی نخست این واژه چند نکته گفتنی است: ». تارم
همان خدا یا ایزد خورشید نیست؛ دیگر آنکه  آمده است، بندهشنو  یشتهای اوستاویژه در  به

 مِهر هاکردن/ مِرهم میان مردم مازندران کاربرد دارد و عبارت » مِهر«این واژه به همان صورت 
ویژه هنگام ترس از  گفتن (به» الرحیم الرحمن هاللّ  بسم«بر زبان راندن نام خداوند و «کنایه از 

ذکـر نـام «تنهایی افـادۀ معنـی  به مِرت. بنابراین اس» های ترسناک) چیزی یا گذشتن از مکان
  کند. نمی» خدا

  
  ها و ترکیبات زبان تبری . گسترۀ واژه ۶

ای از  تر است، پـاره های تبری، کامل باوجود آنکه نسبت به دیگر فرهنگ فرهنگ واژگان تبری
اشـاره شـد؛  ها و ترکیبات در آن وارد نشده است که در گفتارهای پیشین به برخی از آنها واژه

ن؛ »لباس پوشیدن« تَن دَکِردِنشود:  در ادامه به مواردی دیگر پرداخته می بر تـن بـودن « تَن دَیِّ
دِم کِلی ؛ »خانه مکتب« مِلاّ دیکون، »میان کردن، وارد شدن، عبور کردن« مِن هاکِردن؛ »لباس
ن نهان بودن برخی وجوه منفی کار بودن، پ در لانه و پنهان بودن دُم؛ کنایه از مزوّر و فریب« دَیِّ

بـه « هَجـوش بِمـوئِن، هَجـوش دَکِـتِن؛ »شخصیتی یک فرد، تقریباً معادل آب زیر کـاه بـودن
دلنگون / ؛ »درهم و آشفته« هِچِلخِس؛ »وجوش درآمدن؛ عصبانی شدن؛ به وجد آمدن جنب

و بـار بـا معـانی تنهایی د به دلنگونالبته واژۀ ». به زمین افتادن، زمین خوردن« دیلنگون هایتِن
است که در » انباشتن، پر کردن، چپاندن« دَزوئِننزدیک به هم مدخل شده است. واژۀ دیگر، 

بچپان، فروکن، « دَزِنو » پر، مالامال، لبریز« دَزّه، »چپانده« دَزههای  صورت فرهنگ مزبور به
  آمده است.» پرکن

بـرخلاف سـاخت دسـتوری هایی که در برخی از مناطق مرکزی مازنـدران،  از دیگر واژه
است. این دو واژه هرگـاه تکیـه بـر هجـای اول آنهـا  بَنشِنِهو  بَتومبِهشایع، رواج دارد، دو واژۀ 

است و هرگـاه تکیـه بـر هجـای » پذیر نیست امکان«و » توانم نمی«باشد، به ترتیب به معنی 
  رود. کار می به» پذیر است امکان«و » توانم می«معنی  دوم آنها باشد، به
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هـا در قالـب  نکتۀ دیگر در این موضوع، ضرورت تبیین و بسط معنی یا معانی برخـی از واژه

ابیات یا جملات کوتاه است. هرچند از متون قدیم تبری آثار چندانی در دست نیسـت، در چنـد 
هـای  های منثور و منظوم بسیاری به زبان تبری به نگارش درآمده یا تعدادی واژه دهۀ اخیر، کتاب

در شعر فارسی شاعرانی چون نیما یوشیج و سلمان هراتـی راه یافتـه اسـت و جـای آن دارد تبری 
ای از  کم بـرای پـاره های واژگان تبری نیز دست ها، در فرهنگ همچون رویۀ مرسوم دیگر فرهنگ

های رایج بین مردم شاهد مثال آورده شود. برای  مداخل خاص، از متون مکتوب موجود یا از مثل
هیچ تکلفـی  گونۀ زیر را که بسیاری از مردم مازنـدران بـی این دست جملات کوتاه مثل نمونه، از

  ها آورد: توان در ذیل برخی مدخل برند، می کار می شان به گوهای روزمره آنها را در گفت
  . آدِم دِل خِش بُوئه، خِنِه کِلی پِشت بُوئِه  ١

کید بر مقدم داشـتن رضـایت  آدمی دل خوش باشد، خانۀ او بر پشت لانۀ مرغان باشد. در تأ
هاست و اینکه الزامـاً ایـن موضـوع بـا مـال و مکنـت فـراوان  خاطر و خرسند بودن به داشته

 دست نخواهد آمد. به

یراِنداز  ٢ ه، زمین وِنِه ز  . آسمون وِنِه لا هَسِّ
آسمان لحاف، و زمین زیرانداز اوست. وصف حال کسـانی اسـت کـه از مـال دنیـا نصـیبی 

 کنند. اعتنا به آن، سرخوشانه زندگی می و بی ندارند

یاد ٣  کِندِه . اسب خوب، شِه جُو رِه ز
شناسـی،  کنـد. هرکسـی بـا انجـام درسـت کارهـا و وظیفه اسب خوب جو خـود را زیـاد می

 تواند محبوبیت خود را نزد دیگران افزایش دهد. می

 . اسب پیغومِ پِه، جو نَخِرنِه ۴
کیـد بـر انجـام دادن امـور بـدون واسـطه و  و نمیبا پیغام فرسـتادن، اسـب جُـ  خـورد. در تأ
 رسد. صورت مستقیم است؛ کارها با واسطه به سرانجام مطلوب نمی به

 . اَش رِه کِشِمبه، پلنگ رِه دار کِمبِه  ۵
است که  ییزن و خودستا کنم. وصف حال آدمیان لاف کشم و پلنگ را بر دار می خرس را می

 در عمل ناتوانند.
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 بَپِتِه خَروِزِه نصیبِ شالِه .  ۶
کید بر آن دارد که در اکثر مواقع، چیزهای خوب برحسب  خربزۀ پخته نصیب شغال است. تأ

 شود. اتفاق نصیب افراد ناشایست می

ه خِردِه  ٧ ه خِرده یا سُوسِّ  . بَدیه حلیمه جُو خِرده، نَدونسّه جُوسِّ
خـورد یـا خُـرد و نـرم  جَویـد و می را میدانست کـه آن  خورد، اما نمی دید که حلیمه جُو می

اسـاس از  خورد. در اشاره به آن دسته از مردمانی است که تقلید کورکورانـه و بی کرد و می می
مثنـوی اندیشند، ماننـد آن حکایـت معـروف در  کنند و به عواقب کار نمی اعمال دیگران می

 مولوی! معنوی

مِه، بعدازظهر ٨  لُوش، وِنِه جیک دَرنِمو . تا ظهر وِره اِزّال وَنِسِّ
آورد و  بستم، دَم برنمی سازی زمین بر او می تا هنگام ظهر خیش و بعدازظهر هم ابزار مسطّح

 مدعاست. کوش و بی های سخت کرد. حکایت از انسان اعتراضی نمی

ه؟ ٩  . تازه تِه جُو دَپیسِّ
به کسـانی اسـت کـه اکنون جُو تو آب به خود گرفت و آمادۀ استفاده شده است؟ در تعریض 

 دهند. هیچ شتابی در انجام دادن امور ندارند و با تأخیر بسیار، کارهای خود را انجام می

  . تِه کِلِفتِ رَسِن و اَمِه نازِکِ گِردِن  ١٠
 طناب کلفت تو و گردن نازک ما! کنایه از مطیع و منقاد بودن فرد است.

 مال او بُورِه  . جایی ناخِسِنِه وِنِه پَلِی ١١
خوابد که در بستر او آب نفوذ کند. حسب حال کسی است که بسیار حسابگرانه و  جایی نمی

 کند تا ضرر و زیانی متوجه جانب او نباشد. با دقت کار می

  . خمیر که شِل بَیّه، گِنِه لاک او پَس دِنِه  ١٢
ه دهد. این مثل برای کسانی است کـ گوید ظرف خمیر، آب پس می وقتی خمیر شُل شد، می

پذیرنـد و  اندازند و مسئولیت نمی سبب انجام نشدن یا خراب شدن کار را به گردن دیگران می
 نوعی در توجیه موضوع هستند. به
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 . خنده نَزِن کَسون رِه، سَر شُونِه تِه وَچون رِه  ١٣

گیر فرزنـدان تـو  دیگران را به عیب و نقصی که دارند، تمسخر نکن، این عیب و نقص گریبان
شود ضمن پرهیز از غرور و کبر بیجا، از برشمردن  د شد. در این عبارت خواسته میهم خواه

بسا روزی خـود یـا فرزنـدانت  عیب و نقص دیگران و تمسخر کردن آنان باید برحذر بود، چه
 به آن گرفتار شوید.

یای او تا وِنِه لینگِ کابِه  ١۴  . در
محابـا  . در اشاره به افرادی است که بیآب دریا [با همۀ عظمتی که دارد] تا پاشنۀ پای اوست

زنند و خطرپذیری آنـان در انجـام دادن امـور  و جسورانه و با آرامش خیال دست به اقدام می
 بسیار زیاد است.

 . شالِ دَسُّ و گُو بِتیم  ١۵
توان سپرد، باید جوانب کار را سـنجید  دست شغال و شکمبۀ گاو! هرچیزی را به هرکسی نمی

 واگذار کرد تا در معرض تلف قرار نگیرد.و به اهل آن 

پِشتِی  ١۶  . عاقل به اشاره، جاهل به تُور
یابنـد و بـه  های عاقـل بـا یـک اشـاره درمی عاقل به اشاره و نادان به ضربت پشت تبر. انسان

های نـادان را بایـد بـا  دهند، اما انسـان رسند و راه را از بیراه تشخیص می سرمنزل مقصود می
 بسیار، بر سر راه آورد. زور و تحکّمِ 

  . گُو تا شِه شاخ رِه نَوینِه، شُوچَر نَشونِه  ١٧
کارهای  رود. فرد تا توانایی خود را نبینـد، بـه هنگام به چِرا نمی گاو تا شاخ خود را نبیند، شب

 خطیر و مهم نخواهد پرداخت.

  . نا بالا دار داشته، نا پایین دارسایه  ١٨
 کسی و ناداری فرد است. و نه سایۀ درختی در پایین. کنایه از بینه درختی بر سر خود داشت 

 . هرکی بَخِرده اَمِه پِلارِه، تَب بَزو بَیتِه اَمِه کِلارِه ١٩
نمکی  هرکسی پلوی ما را خورد، بعد از آن کلاه ما را هم برداشت. کنایه از قدرناشناسی و بی

 افراد است.
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ه، دارا باشه، نصارا ٢٠  باشه  . هِمسایه دَوِّ
کید بر ضرورت داشتن همسـایه اسـت فـارغ از  همسایه باشد، چه دارا باشد چه نصارا. در تأ

 اینکه بر چه دین و مسلکی باشد. 

  
  های فارسی در زبان تبری . واژه ٧

شماری که به این زبـان بـه نگـارش  واسطۀ زبان رسمی کشور بودن و متون بی زبان فارسی به
هـا و  های ایرانی سایه افکنده و بسیاری از واژه ها و گویش زبان درآمده است، همواره بر دیگر

ها راه یافته و متداول شده است. زبان تبری نیز از این قاعده  ترکیبات این زبان در دیگر گویش
های  ویژه در چند دهۀ اخیـر بـا گسـترش رسـانه های گذشته، به مستثنی نیست و در طی سده

هـا در  ارسی را به خود پذیرا شده است. ورود این دسـت واژههای ف گوناگون، بسیاری از واژه
های ایرانـی، زمـانی جـایز اسـت کـه در صـورت واژه  ها و گویش واژگان دیگر زبان  فرهنگ

معنی دیگری کاربرد داشته باشد؛ در غیـر ایـن  تغییرات آوایی و دستوری رخ داده یا آن واژه به
  نی آنها نیست.های فارسی و مع صورت، ضرورتی به ذکر واژه

آنکه تغییـری در صـورت آوایـی و  های فارسی بی ای از واژه ، پارهفرهنگ واژگان تبریدر 
های  تـوان بـه مـدخل دستوری و معنای آنها رخ داده باشد، مدخل شده است. برای نمونه می

اشـاره  سـگرمهو  وپاخت سـاخت، سـاختن، گیر زمین، دمرو، دمدمی، دغلباز، وپرت خرت، خرابه
رود.  کار می تنهایی کاربرد دارد و همراه با همکردی دیگر به ها، کمتر به برخی از این واژه کرد.

معنـی » کسی که با صورت روی زمین افتاده یا خوابیـده باشـد«اشتباه  ، بهدمروهمان مدخل 
روی سینه و شکم خوابیدن «معنی  کاربرد دارد و به دَکِتِنشده است. این واژه بیشتر با همکرد 

 دمـرو دَکِـتو  دمـرو دَکِـتنهای  صـورت است. بنابراین مدخل مزبور بایـد به» دراز کشیدن یا
  ضبط شده است. دمرواصلاح شود. معنی مدخل اخیر همان است که در فرهنگ برای 

  
  های عربی در زبان تبری . واژه ٨

غیرایرانی، بر های  ای مسائل اعتقادی و تاریخی، نسبت به سایر زبان به پاره زبان عربی باتوجه
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های آن در زبان تبری وارد شده است و مردم  زبان تبری بیشتر تأثیرگذار بوده و بسیاری از واژه

نمایند. در ایـن میـان نکتـۀ حـائز  ها و ارتباطات کلامی خود از آنها استفاده می نیز در نوشته
ربـی، بـین های عربی، کمتر به همان صورت متداول در زبـان ع اهمیت آنکه این دست واژه

هـا بـا تغییراتـی همچـون قلـب و  مردم رایج است؛ در واقع، دستگاه آوایی و صرفی این واژه
ابدال و حذف مواجه شده یا با همراهی پیشوند یا پسوند یا همکردی از افعـال تبـری کـاربرد 

حدی است که شاید در ابتدا مخاطب ناآشنا گمان عربی  یافته است. این دامنۀ تغییرات گاه به
ودن آنها را ندهد. در تدوین و نگارش فرهنگ واژگان تبـری، ضـرورت دارد بـه ایـن دسـت ب

های فارسـی نیـز حسـب ضـرورت  طورکه در فرهنگ های عربی هم پرداخته شود؛ همان واژه
  اند. ها و ترکیبات عربی وارد شده بسیاری از واژه
ی، روسی، فرانسوی، ، آمده است که کلمات بیگانه از عربفرهنگ واژگان تبریدر مقدمۀ 

(نـک: ص انگلیسی و ترکی در فرهنگ وارد نشده است و در ضمائمی جداگانـه خواهـد آمـد 
هـای عربـی در زبـان تبـری، بایـد آن دسـته از  به گسترۀ حضـور واژه . اما باتوجهوهفـت) پنجاه
هـای تبـری مـدخل و ضـمن  اند در فرهنگ هایی که از صورت اصلی خود خـارج شـده واژه
دن صورت درست آنها در زبان مادر، معنی آنها نیز درج شـود. در همـین فرهنـگ دست دا به

های عربی راه یافته است و گزیری  رغم آنچه در مقدمه گفته شد، برخی از واژه مزبور نیز علی
  های زیر: از آن نیست؛ ازجمله مدخل

  ».عزا؛ پیشوند نوعی نفرین« آزا
روز عـزا «معنی  ؛ بـه»شود ز حیوانات گفته مینوعی نفرین که به هنگام خشم ا« آزا بخارد
  ».کشته شوی
ـباین واژه همـان ». چشمی هم رقابت، چشم« تَسبی عربـی اسـت کـه در مازنـدران  تَعَصُّ
بصورت  بیشتر به ب هاکردنو  تَصِّ   کاربرد دارد. تَصِّ
مثـل  مثـال آوردن،«معنی  بـه تَمثال بیـاردنصورت  این واژه بیشتر به». مثال، مانند« تَمثال

  کاربرد دارد.» وگو داستانی بیان کردن زدن، ضمن گفت
است. ایـن واژه همـان » صدقه و کمک مالی«از دیگر معانی آن ». سود، بهره، خیر« خِـر
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خیـر « خِـر بَـدیِنو » گـدا، فقیـر« خِرگِیـرهای  صورت عربی است که با توسّع معنایی، به خَیر
  .هم آمده است» دیدن، به سعادت و موفقیت رسیدن

  ».به نیکی، به سلامتی، به خوبی« خِراخِش
این مدخل و مدخل پیشین، همان است کـه ». به سلامتی، به مبارکی، به خوشی« خِراخِشی

  عربی است. خیرشود. جزء نخست این عبارت، همان  گفته و نوشته می خیر و خوشیدر فارسی 
کـاربرد  خَـوِرصـورت  عربی است که در مازندران بیشـتر بـه خبر». خبر خوش« خِش خَبِر

  دارد. البته به این صورت هم در فرهنگ مدخل شده است. 
  ».قول خوش« خِش قول

  ».ساطور« ساتور
کار  تنهایی و همراه با افعال دیگر نیـز بـه به صِرافِت». از توجه خارج شدن« صِرافِت دَرشِیَن

  ».به صرافت افتادن« به صِرافت دَکِتِنرود، مانند  می
هم کاربرد دارد، همـان  صِواحیصورت  این واژه که به». بامداد« / صِواییسَر صُب/ صِوِی

  عربی است. صباحی
  ».ازدواج محدود و مقطع، صیغه« صِغِه
هم در برخی نواحی متـداول  ضافصورت  این واژه که به». سستی، ناتوانی، غش« ضَف

  است. هاکردنعربی است. همکرد فعلی آن،  ضَعفاست، همان 
اندازه و «عربی است که به یکی از معانی خود یعنی،  قاعدۀاین واژه همان ». اندازه« قایده

  رود. کار می به» شأن کسی یا چیزی سنگ و هم هم
  ».. پنهان٣. سمج؛ ٢. سفت و سخت، دیرشکن، استوار؛ ١« قایم
انجام دادن کاری در توان « قِت هایتنذیل این مدخل باید اضافه شود: ». زور، قوّت« قِت
  ».ودنکسی ب

  ».مبارکی، فرخندگی« مِبارکا/ مِوارکا
  ».پیشکار، مباشر« مِباشِر/ مِواشِر

بـه ». نوعی نفرین به حیوان به این معنی که تو را در ماتم و عزای صاحبت بکشند« ماتمی
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  است. بَخرد  ماتِمیجمله دانسته شد که درست آن  اشتباه شبه
ایـن واژه کـه ». مایعات، تنـگ بـزرگ مشربه، ظرفی برای حمل شیر و آب و دیگر« مَشبِه

  رود. کار می هم به مَشوِهصورت  عربی است، به مِشربهشدۀ  صورت دگرگون
  است.» گرفتار«تحریف واژۀ مبتلا  مِفتِلا

  عربی است. مُقِرّ این واژه همان ». اقرار کردن« مِقِر/ ماقر بِمُوئن
  ».اقرار گرفتن« مِقِر هایتن
تلفـظ  مِرقـاضصـورت  برخی از نواحی با قلب حـروف، بهاین واژه در ». قیچی« مِقراض

  شود. می
  عربی است. الموت ملکهمان ». عزراییل« مَلکِمیت

  شود. هم تلفظ می مَلهِمبه صورت ». مَرهَم« مَلهَم
حقـوق، اجـرت، مـزد یـا روزی «معنی  بـه وَجِیبَـهو  مَواجبدر عربی ». دستمزد« مِواجِب

  است.» مشخص هر فرد در مدت معین
برخی واژگان دخیل عربـی در «ای کوتاه با عنوان  ر مجلد پنجم فرهنگ هم ضمن مقالهد

های عربی به قلم ابوالحسن واعظی مندرج شده است. در ادامـه،  ای از واژه ، پاره»زبان تبری
های عربـی کـه در زبـان تبـری  های عربی در مقالۀ مزبور، به برخی از واژه صرف نظر از واژه
  شود: رند و جای آنها در این فرهنگ خالی است، اشاره میکاربرد بسیار دا
ت هـاکردن؛ »اشـاره و ایمـا«اِشـاره و اِمـا ؛ »اِسـتِقبال«اِستَقبال ؛ »اطاعت«اِتات / اِطاعِت   بِـزِّ

شـود  : در مقـام نفـرین، خواسـته میبه تَک سَـقِر؛ »بَلا« بِلا؛ »آبرو کردن عزت کردن، بی بی«
آنکه معنی عبارت بدین صورت ایفاد شود، در  البته غالباً بیمخاطب در ته دوزخ جای گیرد. 

اعتنایی گوینده نسبت به موقعیتی و مساوی بودنِ به وقوع پیوستن یا نپیوسـتن امـری  مواقع بی
؛ »تَلاطُـم« تِلاطِم؛ »تَقاص« تِقاص؛ »تَصادف« تِصادُف؛ »تأخیر« تَخِر / تَأخِرشود؛  گفته می
کاربرد دارد؛  ذلیل بَئِـیو  ذلیل بَمِردصورت  مقام نوعی نفرین، بهبیشتر در  ذلیل؛ »حفظ« حِپس
 صُـنعَت؛ »شَـرَف« شَـرِف؛ »سَـنَه؛ سـال« سَـنِه؛ »سَفَر« سَفِر؛ »صَدَمه« سَطمِه؛ »ذهن« ذِهم

؛ »طعـام« طـام؛ »طعم« طَمهم متداول است؛  کار صُنعتصورت  ؛ به»صَنعَت؛ فن و حرفه«



نقد و بررسی
٢٩١ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 فرهنگ واژگان تبری
 

 مِجلِــس؛ »قیمــت« قِمِــت؛ »قَطیفَــه؛ نــوعی پارچــه« یفِــهقَطِ ؛ »غَلَــط« غَلِــط؛ »عیــب« عِــب
ــل؛ »مَجلــس« ــاری، « مَخمَخِــه؛ »مســخره« مَخسَــره؛ »آمــوز دانش« مُحَصِّ مَخمَصَــه؛ گرفت

؛ »مُضـمَحِلّ « مُضمَحِل؛ »مُستَمسَک؛ دستاویز، بهانه« مُستَمسِك؛ »مُسافر« مِسافِر؛ »سختی
بسـیار خسـته و «معنی  اول مردم مازندران بهو در تد» نیست و نابود«معنی  در عربی بیشتر به

لاست. » توان کم ل« مَطِّ ؛ از »مُلایـم« مِلایِـم؛ »مُلاحظـه« مِلاحِظه؛ »مُفلس« مِفلِس؛ »مُعَطَّ
شخص ، آهسته، سازگار، مناسب، موافقمیان معانی گوناگون این واژه در عربی و فارسی همچون 

زکاربرد دارد؛ » رمن«معنی  ، در زبان تبری بیشتر بهخو و نرم نرم دهندۀ  تشـخیص«: در معنی مُمَیِّ
گـاهی لازم در تشـخیص  کار می ، بیشتر برای نوجوانان و جوانانی به»نیک از بد رود کـه بـه آ

  ».نوبت« نووِت؛ »نَفخ« نَفِقنیک از بد دست یافتند؛ 
  
  ها . درج اعلام کسان و جای ٩

یسـت و بایـد فهرسـت اعـلام ضرورت تدوین و تألیف فرهنـگ اعـلام بـر کسـی پوشـیده ن
ها استخراج و با شرحی مناسـب در دسـترس مخاطبـان  کم در دو سطح کسان و جای دست

های مهم و نام  ها و شهرها و مکان ، نام برخی از شخصیتفرهنگ واژگان تبریقرار گیرد. در 
رج آن دسته از روستاهای مازندران که دارای ریشۀ تبری و برخی ملاحظات تاریخی بودند، د

و با توضیحاتی گاه درحد چند کلمه و گاه درحد چند جمله همراه شده است. از ایـن دسـت 
یر طبری محمد بن توان به  اعلام می یم، باوندیان، باو، نیما، مرد مسته، مختومقلی، جر مسجد و  پر

مندی مؤلفان بـه منـاطق و  گمان در این روش کار، آگاهی و علاقه اشاره کرد. بی جامع ساری
تر کردن دایرۀ شمول  شود با گسترده های خاص، بسیار تأثیرگذار است. پیشنهاد می یتشخص

  تر کردن فهرست آنها، در مجلداتی جداگانه عرضه شوند. اعلام و کامل
  
  گیری . نتیجه١٠

های نرفته بسـیار اسـت و ضـرورت  گرفته دربارۀ زبان تبری، هنوز راه باوجود کارهای صورت
نظران اهل فن، نسبت بـه تـدوین و  شناسان و ادیبان و صاحب از زباندارد با همراهی جمعی 



٢٩٢ ١٠های ایرانی  زبان و گویش نقد و بررسی
 فرهنگ واژگان تبری

 
ها و ترکیبات همراه با ذکر شاهدهای مناسب چه از متـون نظـم و نثـر  گذاری دقیق واژه معنی

ای کـه در  ها و جملات حکیمانه قدیم و چه از آثار شاعران و نویسندگان معاصر و چه از مثل
  دام شود.افواه مردم ساری و جاری است، اق

فرهنـگ جلـدی  ها و ترکیبات زبان تبری، کتـاب پنج یکی از آخرین آثار درخصوص واژه
هـا و ترکیبـات تبـری متـداول در منـاطق مختلـف  است که از حیث شمول واژهواژگان تبری 

ای مقـالات  های گوناگون و تصـاویر مناسـب و پـاره تحت نفوذ این زبان و دربرداشتن نمایه
نگ و زبان مردم مازندران نسـبت بـه دیگـر کارهـا در ایـن حـوزه  بسـیار تحقیقی دربارۀ فره

ها در مناطق گوناگون و کمبود منابع مکتـوب معتبـر و  سبب تنوع گویش تر است. اما به کامل
نویس اهل فن کارآزموده، این کتـاب را نیـز  شناس و فرهنگ نیز همراهی نکردن گروهی زبان
هـای ایرانـی فـراهم آمـده،  هـا و گویش که بـرای زبانهایی  همچون بسیاری از دیگر فرهنگ

توانـد  گمان این کتاب می ای از اشکالات فنی، زبانی و معنایی کرده است. بی دستخوش پاره
نویسـی و بـا حـذف برخـی  تر در امـر فرهنگ مندی از روشی دقیق در ویراستی دیگر، با بهره

ا شـاهد کوتـاه، بسـیار کارآمـدتر و های لازم به آن همـراه بـ ها و افزودن دیگر مدخل مدخل
  مندان قرار گیرد.  تر از پیش در دسترس علاقه جامع
  
  منابع

  ، تهران.نامۀ تبری واژه، ١٣٢٧کیا، صادق، 
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٢٩٤ ١٠های ایرانی  زبان و گویش ادبودی
 دریغا ابوالقاسمی! 

 
 های ایشان است تصویب نهایی مرهون کوشش ۀگیری آن تا مرحل تحصیلی دانشگاهی و پی

  و خدمتی است که نباید نادیده انگاشته شود.
ادعا و فروتن و به مناصب دنیایی  دانشی که داشت بی ۀاز نظر رفتار شخصی با هم

گاه تندی که داشت، قلبش صاف و رغم ظاهر نفوذناپذیر و جدی و گه اعننا بود، علی بی
اش قوی و در تدریس  فروشی و غرور. حافظه مردی بود به دور از فضل دانشی مهر بود.پر

داد،  ای از ساعت درس را از دست نمی شمرد. دقیقه کوشا و دقیق بود و آن را هدفی والا می
ۀ خوانده. دور ، خودساخته و درسگفت، مردی بود بزرگ سخن کوتاه، قاطع و سنجیده می
به تهران آمد. دیپلم ششم ادبی را در دارالفنون  ١٣٢٨ال دبستان را در ملایر گذرانید. س

لیسانس ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران به پایان برد و شاگرد اول شد. در نزد  ۀگرفت. دور
شادان فروزانفر، قریب، خانلری، پورداوود، کیا، صفا و دیگر استادان  استادانی چون روان

دکتری ادبیات فارسی را آغاز کرده و واحدهایی از گروه ادبیات فارسی درس خواند. دورۀ 
برخی دروس را امتحان داده بود که با تأخیر چند ساله از امتیاز شاگرد اولی خود استفاده کرد 

گاهی فت و در رهای کهن ایرانی به انگلستان  ی در زبانصهای علمی و تخص و برای تکمیل آ
 ۀهای دور ید مکنزی و دیوید بیوار زبانهای شرقی لندن نزد خانم بویس، دیو مدرسۀ زبان

به تهران بازگشت و در بنیاد فرهنگ ایران  ١٣۴۴و میانه را به خوبی آموخت و در سال   باستان
شناسی از گروه ادبیات  به کار پژوهشی پرداخت. این بازگشت مقارن جدا شدن گروه زبان

زده واحد درسی رزیدنسی به فارسی دانشگاه تهران بود. دکتر ابوالقاسمی با گذراندن دوا
برگزید و در » دربارۀ زبان آسی«نامه دکتری خود را  یاد محمد مقدم پایان توصیۀ استاد زنده

شناسی  به عضویت هیئت علمی گروه زبان ١٣۴۶از آن دفاع کرد و از سال  ١٣۴۵سال 
های  های فرهنگ و زبان دانشگاه تهران درآمد. در کنار مشاغل آموزشی که مدیریت گروه

باستانی در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بود، تدریس و تألیف 
  روزهای زندگی ادامه داد. را تا آخرین

یاد دکتر خانلری در پژوهشکدۀ فرهنگ ایران نیز بود، این  مقام زنده دکتر ابوالقاسمی قائم
ادبیات « ،»های باستانی نگ و زبانفره« ۀپژوهشکده در مقطع تحصیلات تکمیلی در سه رشت



یادبود
٢٩٥ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 دریغا ابوالقاسمی! 
 

پذیرفت. و در حقیقت یک سازمان آموزشی ـ  می  دانشجوی تمام وقت »تاریخ«و » فارسی
شدند و هم  نامی در آن به تدریس دعوت می ی بود که هم استادان بزرگ و صاحبپژوهش

کارهای مندی داشت که زیر نظارت مستقیم استاد ابوالقاسمی به  دانشجویان فعال و علاقه
  پرداختند. پژوهشی می

 اینهای باستانی  آموختگان دورۀ کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان چند نفر از دانش
نیاز  استاد ابوالقاسمیدکتری به آلمان اعزام شدند.  ۀپژوهشکده برای گذراندن دور

های باستان  ویژه در زمینۀ زبان های آموزشی به زبان فارسی به دانشجویان را به کتاب
های درسی و سرفصل هر درس  های خود را براساس برنامه رو کتاب این کرد و از حساس میا

به دفعات چاپ و نوشت. این آثار غالباً از طریق سازمان متون درسی (سمت)  و هر رشته می
راهنمای ، دستور تاریخی زبان فارسیها مانند  منتشر شده است. برخی از این کتاب

 تاریخ زبان فارسیو  شعر در ایران پیش از اسلامدو جلد)، ( های ایران باستان زبان
زند و دانشجو را از مراجعه به  ها پهلو می هایی ارزشمند است که با آثار مشابه غربی نوشته
نیاز  مبتدیان مناسب نیستند، بی ۀاند و برای استفاد های خارجی که غالباً کمیاب کتاب
خود که کتابخانۀ شخصی  ۀدکتر در زیرزمین خانها  های تعطیلی دانشگاه کند. در سال می

 ۀایشان نیز بود، گروهی از استادان و پژوهشگران را به همکاری فراخواند و مقدمات تهی
از سوی انتشارات مرکز پخش بنیاد قرآن  قاموسفرهنگی را فراهم کرد که یک جلد آن با نام 

  اعضا به تدریس، ادامه نیافت. آن به سبب اشتغال اغلب ۀمنتشر شد اما ادام ١٣۶۴در سال 
خودش نخستین کسی بود که در بنیاد فرهنگ ایران به عنوان پژوهشگر به  ۀیاد به گفت زنده

هایی را که در انتشارات فرانکلین برای تدوین فرهنگ تاریخی  کار مشغول شد و یادداشت
از شده بود با کوب نوشتن آنها آغ یاد مینوی و زرین استادان زنده ۀوسیل زبان فارسی به

فرهنگ تاریخی همکاری چند نفر از پژوهشگران در بنیاد ادامه داد که یک جلد آن زیر نام 
چاپ و انتشار یافت و اکنون نیز ادامه کار را پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  زبان فارسی

  فرهنگی به عهده دارد.
به » سازی در زبان فارسی واژه«با نام  سخندر مجلۀ  ١٣۴٨نخستین مقاله استاد در سال 



٢٩٦ ١٠های ایرانی  زبان و گویش ادبودی
 دریغا ابوالقاسمی! 

 
دکتری ایشان بوده و با  ۀنام است که پایان دربارۀ زبان آسیچاپ رسیده و اولین کتاب ایشان 

  دستخط زیبای آقای دکتر محمدعلی صوتی انتشار یافته است.
های ایران باستان پشتوانه و حامی بزرگ و استادی  با درگذشت دکتر ابوالقاسمی زبان

  ست داد. یاد و نامش گرامی باد و روانش شاد.تأثیرگذار را از د
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٢٩٨ ١٠های ایرانی  زبان و گویش یادبود
 ماریا آیوازیان

 
 عنوان با ای مقاله ارائۀ با آیوازیان. شد برگزار طباطبایی علامه دانشگاه خارجی های زبان و فارسی

 با سال همین در. کرد شرکت همایش این در 1»ایرانی ریشۀ با ارمنی زبان در اشخاص های نام«
 »ارمنی زبان نگاری  حرف و آوانگاری برای جدید پیشنهادی« مقالۀ سلطانی ادیب دکتر همکاری

 ملّی همایش نخستین شناسی  ایران بنیاد. کرد ارائه کانادا مونترال شهر شناسی  زبان همایش در را
 با همایش این در آیوازیان. کرد برگزار تهران در ١٣٨١ سال خردادماه ٣٠- ٢٧ از را شناسی  ایران
سیاسی ـ  تاریخ دربارۀ مختصری شرح به 2»ارمنستان در یشناس  ایران« عنوان با ای  مقاله ارائۀ

 حال شرح متمادی، قرون طی کشور دو بین روابط و ارمنستان و ایران کشورهای اجتماعی
 به مربوط علمی و آموزشی مراکز معرفی ارمنی، شعرای و مترجمان نویسندگان، مختصر
 شناسی  ایران به مربوط های  موزه و ایروان ـ ماتناداران کتابخانۀ معرفی ارمنستان، در شناسی  ایران

به مناسبت شصتمین سالگرد تولد ایشان، دانشکدۀ  ١٣٨٣در هفتم مهرماه سال  .پرداخت
شناسی دانشگاه دولتی ایروان در ارمنستان مجلس بزرگداشتی با حضور استادان و   شرق

و سه سال بعد ایران را به بازنشسته شد  ١٣٩٠دانشجویان این دانشگاه برگزار کرد. او در سال 
مقصد آمریکا ترک کرد تا دورانی جدید از مطالعه را نزد تنها فرزندش دکتر ادوارد ترزیان آغاز 

  3چشم از جهان فروبست. ١٣٩٨فروردین ماه  ١۵کند. دکتر ماریا آیوازیان در 
نامه   ندگیز 4شناسی  استاد هراچیا آچاریان و ایرانآیوازیان با انتشار کتاب  ١٣٨٢در سال 
های او   شناس برجستۀ ارمنی را در عرصۀ گستردۀ پژوهش  های علمی این زبان  و فعالیّت

شناسی ایرانی، جوامع ارمنیان ایران، زبان کردی و   معرفی کرد و با برشمردن آثار او دربارۀ قوم
. : پیشگفتار)١٣٨٢(آیوازیان شناسان نام برد   پژوهش در مذاهب ایرانی آچاریان را در زمرۀ ایران

                                                            
کوشــش یحیــی مدرســی، محمــد  )، به١٣٧۴اســفند  ۶-۵( شناســی س زبانهای ســومین کنفــران مجموعــه مقالــه. ١

  .١٣٧۶دبیرمقدّم، تهران، 
، شناسـی  مسـائل عمـومی ایران)، ١٣٨١خردادمـاه  ٣٠-٢٧( شناسی  . مجموعه مقالات نخستین همایش ملیّ ایران٢

  .١٣٨٣تهران، 
  مفیدی از زندگی ایشان در اختیار من قرار دادند.. با سپاس فراوان از ادوارد ترزیان فرزند دکتر آیوازیان که اطلاعات ٣
، ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهرانشناسی  استاد هراچیا آچاریان و ایران. آیوازیان ـ ترزیان، ماریا، ٤

١٣٨٢.  



یادبود
٢٩٩ ١٠های ایرانی  زبان و گویش
 ماریا آیوازیان

 
است که در پنج های خاص اشخاص در ارمنی   فرهنگ نامیکی از آثار مهم آچاریان، کتاب 

کاررفته در میان ارمنیان از دوران باستان تا اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل  جلد کلیۀ اسامی به
های   یابی نام  ریشهکتاب  ١٣٨١گیرد. آیوازیان بر مبنای این اثر، در سال   سدۀ بیستم را دربرمی

های اصیل   این مجموعه همۀ نام 1را منتشر کرد. های ایرانی  خاص ارمنی برگرفته از زبان
های گوناگون مانند آشوری، یونانی، عبری، ایرانی، ترکی   شده از زبان گرفته های وام  ارمنی، نام

یابی   تا حد مقدور ریشهنشده در مجموعۀ آچاریان  یابی  های ریشه  گیرد و واژه  و غیره را دربرمی
  .: پنج، ده)ب١٣٨١(آیوازیان شده است 

های مشترکی است که قدمتی   از دیگر وجوه مشترک دو فرهنگ ایران و ارمنستان، جشن
های مذهبی دین   ها را در قالب جشن  دوهزاروهفتصدساله دارد و امروزه ارمنیان این جشن

ای با عنوان   مایۀ انتشار مقاله وضوع بناین م .)١٣٨٣هویان (کنند   مسیحیت برگزار می
هایی نام   شد که در آن از جشن ١٣٨٣در سال  2»ایرانیان و ارمنیان میان مشترک های  جشن«

معنای سال نو هستند و نام آنها ریشه در زبان اوستایی دارد.  برده شده است که همگی به
یف دیگری از آیوازیان در سال تألهای زبان ارمنی و مترادفات آن در زبان فارسی   دوگان
های آن در   های زبان ارمنی به همراه مترادف  او در این اثر به معرفی دوگان 3است. ١٣٨۴

های این مکررّات را در هر دو زبان بیان کرده است، مانند نام   زبان فارسی پرداخته و شباهت
  دارد. برخی از گیاهان، حیوانات و اصوات که در هر دو زبان حالت تکرار

ای ایران و   های تاریخی و اسطوره  های مطالعات آیوازیان، پرداختن به اشتراک  یکی از جنبه
نژادی ارامنه و ایرانیان و نزدیکی جغرافیایی دو سرزمین به یکدیگر   به هم ارمنستان است. باتوجه

رات متقابلی بر های گوناگون از جمله ادیان و باورها تأثی  بدیهی است که این اقوام در زمینه
، آیوازیان دستاورد مطالعات خویش را در این زمینه در کتابی ١٣٩١اند. در سال   یکدیگر داشته

                                                            
شـگاه علـوم انسـانی و ، پژوههـای ایرانـی  های خاص ارمنی برگرفتـه از زبان  یابی نام  ریشه. آیوازیان ـ ترزیان، ماریا، ١

  .١٣٨١، مطالعات فرهنگی، تهران
  .١٣٨٣، تهران، ٢٨، ش پیمان فصلنامۀ، »های مشترک میان ارمنیان و ایرانیان  جشن«. آیوازیان ـ ترزیان، ماریا، ٢
مطالعات ، پژوهشگاه علوم انسانی و های زبان ارمنی و مترادفات آن در زبان فارسی  دوگان. آیوازیان ـ ترزیان، ماریا، ٣

  .١٣٨۴فرهنگی، تهران، 



٣٠٠ ١٠های ایرانی  زبان و گویش یادبود
 ماریا آیوازیان

 
ذکر این نکته بسیار مهم  1منتشر کرد. اشتراکات اساطیری در منابع ارمنی و ایرانیبا عنوان 

نی ارمنیان داشته است که فرهنگ و دین ایرانی تأثیر عمیقی بر باورها و اعتقادات مذهبی و دی
، آناهید، آرامازداست، مانند اسامی برخی ایزدان که ریشه در نام ایزدان ایرانی دارد، مانند 

و نیز باورها و اعتقادات مربوط به ارواح خیر و شر، دنیای زیرزمینی و غیره که تیر ، میهر، واهاگن
اب به جایگاه ایزدبانو آناهیتا در . در این کت)٧۵: ١٣٩١(آیوازیان شود   میان ارمنیان نیز دیده می

های اثرگذاری الهۀ ایرانی بر همتای ارمنی   میان ارامنه و ایرانیان دوران باستان پرداخته و ریشه
های داخلی و خارجی کشور نیز همکاری   ها و مؤسسه  آن بررسی شده است. آیوازیان با مجله

چاپ جمهوری ارمنستان، عضو  مهنا  ایرانداشته است: عضو هیئت علمی و تحریریۀ مجلۀ 
بود.  پیمانو مدتی نیز عضو هیئت تحریریۀ فصلنامۀ  2شناختی زبان ارمنی آمریکا انجمن زبان

  کنیم:  جا مانده است که در ذیل به آنها اشاره می از او آثار متعددی به
، خیتحقیقات تاری، ترجمۀ ماریا آیوازیان، »زازاها قوم ناشناخته«آساطوریان، گارنیک، 

  ؛١٣٧٢، ٨ ش
  ؛١٣٧۴، ١، ش ایران شناخت، ترجمۀ ماریا آیوازیان، »قوم گوران«،  ـــــــــ
 ؛١٣٧۶، یاد بهار، ترجمۀ ماریا آیوازیان، »معتقدات یزیدیان«،  ـــــــــ

های   هاینریش هوبشمان و جایگاه اصلی زبان ارمنی در گروه زبان«فوکس، روبرت آ.، 
  ؛١٣٧۵، ۴-٣، ش پیمانآیوازیان،  ، ترجمۀ ماریا»هندواروپایی
  ؛١٣٨١ ،٢١، ش پیمان، ترجمۀ ماریا آیوازیان، »هنر خلاّقیّت آنتوان سوروگین«تاجاریان، ایوت، 
، با همکاری گارنیک آساطوریان، »های ارمنی در زبان فارسی  واژه  وام«آیوازیان، ماریا، 
  ؛١٣٧۵، ١٧فرهنگ، ش 

  ؛١٣٧۶، ٨-٧، پیمان، ش »شناس  ندرگذشت دو دانشمند ایرا«،  ـــــــــ
بزرگداشت سال امام  ۀ(ویژفرهنگ ، »البلاغه به زبان ارمنی  ای از نهج  گزیده«،  ـــــــــ

                                                            
 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم ، پژوهشگاهاشتراکات اساطیری در منابع ارمنی و ایرانی. آیوازیان ـ ترزیان، ماریا، ١

  .١٣٩١ تهران،
2. Armenian Linguistic Association 



یادبود
٣٠١ ١٠های ایرانی  زبان و گویش
 ماریا آیوازیان

 
  ؛١٣٧٩، ٣۶-٣٣، ش (ع)علی
  ؛١٣٨٠، ٣٨-٣٧، ش فرهنگ، »پژوهش دربارۀ زبان ارمنی«،  ـــــــــ
، پژوهشگاه علوم های ایرانی  ارمنی برگرفته از زبانهای خاص  یابی نام ریشه،  ـــــــــ

  ؛١٣٨١انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 
نظری اجمالی به تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دو کشور ایران و ارمنستان «،  ـــــــــ

  ؛١٣٨١، ٢٠، ش پیمان، »و آثار مورخان و نویسندگان ارمنی دربارۀ ایران
(به مناسبت یکصدمین زن و فرهنگ ، »ینگاهی به نام زنان در زبان ارمن«،  ـــــــــ

  ؛١٣٨٢سالگرد تولد مارگارت مید)، پژوهشکدۀ مردم شناسی با همکاری نشر نی، 
  

   نقد کتاب:
Mirniya, Ali,  Kurdish Tribes and Tribal Confederations of Iran, Acta 

Kurdica, vol.1, 1994. 
  

  منابع:
 و ایران کشور دو اقتصادی سیاسی، اجتماعی، تاریخ هب اجمالی نظری« ،الف١٣٨١آیوازیان، ماریا، 

  .٢٠ش ،پیمان ،»ایران دربارۀ ارمنی نویسندگان و مورخان آثار و ارمنستان
  تهران. ،ایرانی های  زبان از برگرفته ارمنی خاص های  نام یابی  ریشه ب،١٣٨١،   ـــــــــ
  تهران. ،شناسی  ایران و آچاریان هراچیا استاد ،١٣٨٢،   ـــــــــ
  .تهران ،ایرانی و ارمنی منابع در اساطیری اشتراکات ،١٣٩١،   ـــــــــ
  ، تهران.تاریخ و فرهنگ ارمنستان، ١٣٧۶زاده، احمد،   نوری

  .۵  ، س١  ، شنامۀ مطالعات ملیّ فصل، »اشتراکات و روابط فرهنگی ایرانیان و ارمنیان«، ١٣٨٣هویان، آندرانیک، 
Schmitt, R., 1991, The Bisitun Inscriptions of Darius the Great, London. 
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٣٠٤ ١٠های ایرانی  زبان و گویش های نشر تازه
 های نشر تازه

 
های شمال غربی و جنـوب غربـی بررسـی  شاخه
پوشانی این گویش بـا  دلیل آن نیز هماست و   شده

شده اسـت. بـا وجـود انـدکی ایـن  دو منطقۀ گفته
خوبی در ایـن  گفتار، فرایندهای آوایی تاریخی بـه

  شود. بخش دریافته می
  در فصل سوم صرفِ این گویش بررسی شـده

واژۀ ایـن  های مربوط به سـاخت است. همۀ مقوله
ی هـا های تصـریفی آن بـا مثال  گویش و مشخصه

هـا  اسـت. گونـاگونی مثال  شمار توصیف شده بی
شــود و نیــز  تر موضــوع می ســبب دریافــتِ دقیــق

های دیگر در اختیـار  های بیشتر برای پژوهش داده
هــا در  گــذارد. از سـویی صــرف فعل خواننـده می

ــه زمان ــا و وج ــۀ صــرف و  ه ــاگون مقول های گون
  کند. روشنی بیان می ساخت فعل را به

حو است. در این فصل موضوع فصل چهارم ن
ــه ــس از مقدم ــز پ ــویش،  نی ــن گ ــوِ ای ای در نح

های گوناگون عناصرِ جمله و جایگاهِ آنها در  نقش
اســت. گونــاگونی   خوبی بررســی شــده جملــه بــه

های این بخش نیـز بـه خواننـده در دریافـت  مثال
  کند. تر موضوع کمک می تر و دقیق سریع

ها یک متن و شـماری جملـه  پس از این بخش
ا ساخت گویشِ منطقۀ مورد نظر، به گـویش گـزی ب

اســت کــه   آوانویســی و بــه فارســی برگردانــده شــده
ویژه در بخش نحـو  تأییدکنندۀ توصیفات نویسنده به

بر آنکـه  های گویشی افزون است. گزینش این جمله
واژه و نحــوِ آن  مــواد لازم را بــرای توصــیف ســاخت

ه بـه هایی بـا سـاختِ فارسـی کـ فراهم آورده، جمله
نوعی  شـود و بـه گویش مورد مطالعـه فقـط ترجمـه 

رود نیست. بلکـه جملاتـی  شمار می برداری به گرده
با ساختار بومی گویشِ مـورد مطالعـه اسـت کـه در 

گویی گویشور مشـهود  برگردانِ فارسی آن نیز فارسی
توان با این دست جملات  تر می است و نحو را دقیق

تی بـرای افعـال ها فهرسـ سنجید. پس از این جملـه
کـه در   ساده و پیشـوندی در ایـن گـویش داده شـده

است: فعل به فارسی،   ترتیب آمده هایی به این  جدول
ماضــی ســاده، مضــارع اخبــاری و مــادّۀ مضــارع و 

  ماضیِ آن.
  نامـۀ دوسـویه تنظـیم شـده در پایـان نیـز واژه
نامۀ گَزی به فارسی و دیگری  است یعنی یکی واژه

ــ واژه ــۀ فارس ــیمِ نام ــدوین و تنظ ــزی. ت ــه گَ ی ب
های این گونه گرچـه زحمـتِ نویسـنده را  نامه واژه

کند  مند و مفید می کند اما کتاب را قاعده بسیار می
کند و کـاربرِ  تر آنکه زحمتِ کاربر را کم می و مهم

تواند مدخلِ مـورد نظـرش را بـه  تنها می فرهنگ نه
بـه العینی  گویش مورد نظر پیدا کند بلکه به طرفـة

  یابد. بخش پایانی نیز کتابنامه است. آن دست می
 عفت امانی

  
، نظام انطبـاق در زبـان تـاتیفر، راحله،  ایزدی

 صفحه. ١٩٢، ١٣٩۶فرهنگ ایلیا، رشت، 
  

هـای ایرانـی نـو شـاخۀ شـمال  زبان تـاتی از زبان
های  هـا و گونـه غربی اسـت کـه در ایـران گویش

ارس  بسیاری دارد. این زبـان از جنـوب رودخانـۀ
تا مناطق اطراف ساوه گسترش دارد. اقوام تـات از 

صورت پراکنده در مناطقی  تبارند که به اقوام ایرانی
  کنند.  در شمال غربی ایران زندگی می



های نشر تازه
٣٠٥ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 شرهای ن تازه
 

ــانه ــدول نش ــا ج ــاب ب ــاری و  کت های آوانگ
ــاز می ــاری آغ ــگفتار.  اختص ــپس پیش ــود و س ش

کـه   نویسنده در پیشگفتارِ کوتاهِ خود یـادآور شـده
ثــر رســالۀ دکتــری ایشــان اســت. در ادامــۀ ایــن ا

هـای کتـاب را  ها و بخش پیشگفتار موضوع فصل
زبان که در فـراهم آوردن  گفته و از گویشوران تاتی

انـد، یـاد و  های گویشـی یـاریگرِ ایشـان بوده داده
  است.  سپاسگزاری کرده

بخش اول دربارۀ پیشینۀ تحقیق نظام انطبـاق 
نویسنده ضـمنِ  در زبان تاتی است. در این بخش

ــران و  ــاتی در ای ــان ت ــایی زب ــرِ حــدود جغرافی ذک
شناسی آن و تعریف نظام انطبـاق و برشـمردن  رده

های تــاتی را  هــای آن، انطبــاق در گونــه ویژگی
و   هــای پیشــین توصــیف کــرده براســاس پژوهش

هــای پــژوهش را در  اســت کــه داده  یــادآور شــده
  است.  پژوهش میدانی گرد آورده

نظـام انطبـاق در زبـان «با عنـوان در بخش دوم 
 نویسنده به موضـوع اصـلی پـژوهش رسـیده» تاتی

است. در آغازِ این بخش، نویسنده نظام انطباق را در  
اسـت. ضـمنِ برررسـی   های تاتی بررسی کرده گونه

ها از حدود جغرافیـایی آن گونـه، جمعیّـتِ  این گونه
های پیشینِ مربـوط بـه  گویشورانِ آن گونه و پژوهش

هایی موقعیت مکانی  است و با نقشه  آن گونه نیز گفته
اســت. پــس از ایــن   آن گونــه را نیــز نشــان داده

موقع، نویسنده به توصـیف  درآمدهای مفید و به پیش
هـای  های دستوری آن گونه پرداخته و بـا مثال ویژگی

اسـت   درستی آوانویسی شـده گوناگون که همگی به
 را بررسـی کـردههای گونـاگون نظـام انطبـاق  عامل

هـا  بـودن و گونـاگونی و بسـیاریِ مثال  است. بـومی 
کند و افـزون  تفهیم موضوع را برای خواننده آسان می

های مفید و بیشتری از این زبان در اختیـار  بر آن داده
  گیرد. خواننده قرار می

های کرینــی،  نویســنده در ایــن اثــر گونــه
اشــتهاردی، هــزاررودی، تاکســتانی و جــوبنی را 

های کرینـــی،  اســـت. در گونـــه  بررســـی کـــرده
اشتهاردی، هزاررودی و تاکستانی، نظام انطبـاق، 

نمایی در زمـان  های دستوری، نظام حالت ویژگی
نمایی در زمان گذشته، ضـمایر  حال، نظام حالت

ــولی و شــیوه بســتی، ســاخت پی های  های دومفع
تضعیف نظام انطبـاق را بررسـی کـرده و در گونـۀ 

های دسـتوری، نظـام  نطباق، ویژگیجوبنی نظام ا
نمایی افتراقی، مطابقـه،  نمایی، نظام مفعول حالت

ــمایر پی ــاخت ض ــتی و س ــولی را  بس های دومفع
  است.   بررسی کرده

ــوان  ــا عن ــوم ب ــش س ــه«در بخ » گیری نتیج
های انطباق در پـنج گونـۀ مـذکور  براساس ویژگی

های نظام انطبـاق در تـاتی و تعریـف آن را  ویژگی
آمده را  دسـت و در ادامه نیز خلاصـۀ نتـایج به  داده

  است.   کوتاه و مفید یادآور شده
  عفت امانی

  
ــارنیــا، کــوروش،  برهانی ــاتی رودب ، فرهنــگ ت

  .صفحه ٣۶٨، ١٣٩۶رشت، 
  

ــوبی ــار جن ــتان رودب ــیع  شهرس ترین و   ترین، وس
ترین شهرستان استان گیلان در کشور ایـران   متنوع

دلیل  شهرسـتان، بـه است. شهر رودبار، مرکز ایـن
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های زیتون شهرت فراوانـی دارد. وجـه   داشتن باغ

دلیل وجود رودهـای فـراوان در  این شهر به ۀتسمی
دار   ایــن ناحیــه اســت. شهرســتان رودبــار میــراث

های مـــاد، کـــادوس و ســـکایی و مرکـــز   تمـــدن
اســتان گــیلان در ادوار  ۀدیلمســتان قــدیم و درواز

  پیشین بوده است.
واژگـان گـویشِ تـاتیِ زادگـاه  مؤلفِ این اثـر
آوری کرده است. این نام به دو   خود، لاکه را جمع
ای از   شود: روستای لاکه و محلّه  ناحیه اطلاق می

های شهر رودبار که مردمی از روستای لاکه   محلّه
اند. گویش این منطقه با اندک   در آن سکنی گزیده

تفاوت، همان گویش تاتی نقاط دیگـر شهرسـتان 
ای از   مجموعـه فرهنگ تاتی رودبـاردبار است. رو

لغات زبان تاتیِ رودبار است که امـروزه در حـال 
  فراموشی است.

های   این کتاب شامل مقدمه و جـدول نشـانه
آوانگاری است و مؤلف در پنجاه و یک فصـل بـه 
تفکیک موضوع، آوانوشت فارسی، لاتین  و معنی 

  واژگان را به دست داده است.
  یمریم رضای

  
یعتی، پرویـز،  گفتارهـایی در گـویش پژوم شـر

رود، سمنان،  ، انتشارات حبلهباستانی سمنانی
  صفحه.  ٤٠٨، ١٣٩٧

  

هـای  زبان سمنانی بـه شـاخۀ شـمال غربـی زبان
حال زبان انتقـالی میـان  ایرانی تعلق دارد و درعین

شـمار  های ایـران مرکـزی و زبـان گیلکـی به زبان
ــد. گفتنــی اســت کــه ســمنانی می بســیاری از  آی

های ایرانی را در خود حفـظ  های کهن زبان ویژگی
  کرده است.  

کـه  ش)١٣٩٣-١٣١٦(پرویز پژوم شـریعتی 
تخلـص » پـژوم«اش  در اشعار فارسی و سـمنانی

ــات و  می ــمنانی تحقیق ــان س ــۀ زب ــرد، در زمین ک
تألیفات متعددی انجام داده است که از آن جملـه 

، )١٣٦٦( تـــاریخ و نـــام ســـمنانتـــوان بـــه  می
، )١٣٨٩( آواشناسی و آوانگاری گـویش سـمنانی

، بـا تاریخچۀ دوهزارسالۀ گویش باستانی سمنانی
آیـین ، )١٣٩٠(همکاری محمد حسن جـواهری 

ــمنانی ــویش س ــارش گ ــین )١٣٩٣( نگ ، همچن
های سمنانی  شناسی واژه مقالاتی که در باب ریشه

های متفاوت ارائه کـرده اسـت، اشـاره  در همایش
ر شامل گفتارهایی اسـت دربـارۀ کرد. کتاب حاض

ــه ــمنانی و ریش ــان س ــتور زب ــدادی از  دس یابی تع
هــای کهــن آن کــه حاصــل تــدوین و تنظــیم  واژه

هایی است کـه مؤلـف در زمـان حیـات  یادداشت
کـه ناشـر  گونه خود گـردآوری کـرده اسـت. همان

محترم در دیباچـۀ ایـن اثـر اظهـار داشـته اسـت، 
نهـائی و  های مؤلف، صـورت ازآنجاکه یادداشت

است و چنانچه در زمان حیـات   شده نبوده اصلاح
تردیـد اصـلاحاتی روی آن  یافت، بی او انتشار می
رو ایـن مجموعـه خـالی از  شـد، ازایـن انجام می

  نقص و ایراد نیست.
تشکیل شده گفتار و چهار پیشگفتار کتاب از 

، ضمن ارائۀ گزارشی از پیشگفتاراست. مؤلف در 
د و دیگــران در بــارۀ زبــان پیشــینۀ تحقیقــاتِ خــو

سمنانی، به اهمیت آوانویسـی دقیـق و علمـی در 
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کنـد. ســپس  هــای محلـی اشــاره می ثبـت گویش
هــای محققــان پیشــین یعنــی کریستنســن،  روش
اســتیرنه و منــوچهر ســتوده را در آوانگــاری  مورگن

سمنانی با یکدیگر سـنجیده و بـا برگزیـدن شـیوۀ 
هـای آن را  گیمنوچهر ستوده، با اندکی تغییر، ویژ

بیان کـرده اسـت. در ادامـه، مؤلـف ضـمن ارائـۀ 
ها، روش خـود را  ها و مصـوت جدولی از صامت

در بررسـی قواعـد دســتوری توضـیح داده اســت. 
ــامت ــارۀ  ص ــاتی درب های  ها و مصــوت ملاحظ

سمنانی و مقایسۀ زبان سمنانی بـا زبـان معیـار از 
  دیگر عناوین مورد بحث در این بخش است.

در زبـان سـمنانی فعـل ست به مقولۀ گفتار نخ
اختصاص دارد. اهمِ  عنـاوین ایـن بخـش عبـارت 
است از: انواع مصدر و اجزای آن، نشانۀ مصدری، 

هـای باسـتانی، میانـه و  پیشوندهای افعـال در زبان
ـــمنانی،  ـــال س ـــوندهای افع ـــی دری، پیش پارس
پیشوندهای مرکّب افعـال، نقـش پیشـوند در تغییـر 

رخم و کـاربرد آن، سـتاک و معنی افعال، مصدر مـ
شناسۀ افعال، ویژگی کنایی افعال گـذرا در گـویش 

های صـرف  سمنانی، چگونگی صرف افعال و بنیان
و اسـم افعال گـذرا و ناگـذر. گفتـار دوم بـه مقولـۀ 

مباحث زیر پرداخته است: اسـامی معرفـه و نکـره، 
اســـامی مـــذکر و مؤنـــث حقیقـــی و مجـــازی و 

الات ف اسـامی در حـهای کلیِ آنها، تصری ویژگی
هـا، تصـریف اسـامی مختلف و قواعد مربوط به آن

خاص اشخاص (مذکر و مؤنث)، تصریف اسـامی 
ــار ســوم  خــاص مکان هــا (مــذکر و مؤنــث). گفت

اســت کــه بــه درآمــدی بــر دســتور زبــان ســمنانی 

هایی چون صرف افعال، حرف تعریف، اسم،  مقوله
صفت، ضمیر، حرف اضافه، قیـد، حـروف ربـط و 

مـتن سـمنانی آوانگـاری و  ٩داخته و در ادامه ندا پر
  به فارسی ترجمه شده است.

هــای کهــن  ه یابی واژ ریشــهگفتــار چهــارم بــه 
منـابع اختصاص یافته و در خاتمه فهرست سمنانی 
ارائه شده است. گفتنی است که اطلاعـات و مآخذ 

صـفحه از  ٩٠شناسی است و بخش پایانی که ریشه
بسـیار مغلـوط و در کتاب به آن اختصـاص یافتـه، 

ــوعی  ــع ن ــت و درواق ــی اس ــوارد غیرعلم ــر م اکث
ــه به ریشه ــی شناســی عامیان ــمار م ــن ش رو  رود. ازی

  شد. شایسته بود که به این مقوله پرداخته نمی
  زاده جمیله حسن

  
ــفندیار،  ــیری، اس ــد و جهانش ــگر، احم دانش

ــه،  نامــۀ گــویش اهــالی تربــت فرهنگ ی  حیدر
  ه.صفح ۵٣٧، ١٣٩۶جهانتاب، تهران، 

  

شهرستان تربـت حیدریـه در خراسـان رضـوی و 
جنوب شـهر مشـهد اسـت و زبـانِ مـردم منطقـه 

  ای است از گویش فارسیِ خراسانی. گونه
نویســندگان در پیشــگفتار وضــعیت عمــومی 
ــیف  ــه را توص ــت حیدری ــتان ترب ــهر و شهرس ش

اند. در این بخش ابتدا محـدودۀ جغرافیـایی  کرده
نامـه را بیـان  گمنطقۀ مـورد مطالعـه در ایـن فرهن

کرده و پس از تعیین حدود جغرافیـایی شهرسـتان 
از پیشـینۀ ایـن شـهر   تربت حیدریه تـلاش کـرده

بگویند. در بیانِ وضـعیت طبیعـی و اجتمـاعی و 
های آبیـاری  اقتصادی، اندکی به کشاورزی و شیوه
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و محصولات کشـاورزی و صـنایع دسـتی تربـت 

تفریحات اند. در بخشی با عنوان  حیدریه پرداخته
ها، نویسندگان برخـی از  و اماکن تفریحی و بازی

های رایـج در ایـن شـهر را  های بومی و بازی بازی
بــه  انــد؛ باتوجه نــام بــرده و انــدکی توصــیف کرده

بود که این  گویشی بودن این اصطلاحات بهتر می
شــدند. در بخــش  اصــطلاحات آوانگــاری می

ان و فرهنگ نیز نویسندگان از چند تن از فرهیختگ
شاعرانِ محلّی شهر نـام و یـاد کـرده کـه منبـعِ آن 

ها و خاطراتِ نویسـندگان اسـت. در بخـش  دیده
ـــزار  ـــاریخی، نویســـندگان م ـــار ت توصـــیف آث

الدین حیدر را اندکی توصیف کرده و سـپس  قطب
رایــج در تربــت  هــای بــه توصــیف برخــی از آیین

هـای عـزاداری، بـه  اند: بـا عنوان حیدریه پرداخته
آوردن نخل در روز عاشورا، ماه رمضان حرکت در

بی  و برخی مراسم آن. در ادامه به توصیف مزار بی
حُسنی، کنیز امام جعفر صادق، که زنـی فاضـل و 
عالم بوده اشاره شده است. در بخش کار و پیشـۀ 

اند، و در نهایـت  مردم از تأسیس کارخانۀ قند گفته
فرهنــگ و «بــه بخــش دوم پیشــگفتار بــا عنــاوین 

و » های آن نویسی برای زبـان و شـاخه نامه گفرهن
های آن و  جستاری پیرامون زبان فارسی و شـاخه«

اند. در  پرداخته» نویسی برای این زبان نامه فرهنگ
هـایی دربـارۀ زبـان  قول هـا و نقل این بخش بحث

ــمن آن از کم  آورده ــع کاری و ض ــا در جم آوری  ه
ــان و گویش ــف زب ــه ظرای ــا و لهج ــدۀ  ه ها و فای

انـد. در بخـش تـاریخ و  هـا گفته دآوری گویشگر
جغرافیا و پایندگی زبـان ایرانـی انـدکی از پیشـینۀ 

و در بخـش   های آن گفتـه های ایرانی و شاخه زبان
زبان و زبان ایرانـی تعریـف و توصـیفی از مقولـۀ 

نۀ یانــد و انــدکی نیــز بــه پیشــ زبــان و گــویش داده
ــون گویش ــی پیرام ــات ایران ــا در ســطح  مطالع ه

اند. در ادامه در بخشـی بـا  انی و ایران پرداختهجه
شناسی جهـانی و ایرانـی بـه  نام جغرافیای گویش

انـد و نیــز  نۀ مطالعــات گویشـی اشــاره کردهیپیشـ
های زبانی و زبـان معیـار  توصیفی از لهجه و گونه

های زبان معیـار،  اند. ضمن برشمردن ویژگی داده
ارسـی و گرایی زبان ف نویسندگان از تکامل و ساده

ها و  رشد بیشتر زبان معیار ایرانی از سایر گویش«
انــد. در بخشــی نیــز  گفته» هــای آن دلایــل و زیان

ها و  تغییرات تکاملی تاریخی زبان ایرانی و گویش
  اند. های آن را بررسی کرده لهجه

گـویش «در بخش سوم پیشـگفتار بـا عنـوان 
ــه ــت حیدری ــالی ترب ــویش اه ــانی و گ و » خراس

نویســـندگان » نکتـــۀ دســـتوریوهفت  بیســـت«
اند دستور زبانِ این گویش را بررسی کنند  خواسته

که ضمنِ آن تعاریفی نیـز از برخـی اصـطلاحات 
  اند. هایی را نیز صرف کرده و فعل  دستوری داده

ــا  ــانی پیشــگفتار نویســندگان ب در بخــش پای
از روشِ » نامـه مطالبی پیرامون این فرهنگ«عنوان 

کاررفتـه در  و منـابعِ به پژوهش، چگونگی تدوین،
  اند. نامه گفته فرهنگ

ها بـه ترتیـب الفبـای  نامه، واژه در بخش واژه
روی آن،  گویش بـه فارسـی مـدخل شـده و روبـه

ـــده ـــاری ش ـــن شـــیوه از   آوانگ ـــت. در ای اس
ــرای داده مدخل ــی  نویســی ب ــای گویشــی، یعن ه
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الفبـایی گـویش بـه فارسـی و مـدخل کـردنِ واژۀ 
مایی در پایانِ کتاب بـرای گویشی بدون آنکه راهن

دوسـویه  نامه ارسی مدخل آمده باشد یا واژهبرابرِ ف
توانـد  الفبایی شده باشد، کاربرِ غیرگویشور یا نمی

تواند بـه  های فرهنگ می یا با خواندنِ همۀ مدخل
واژۀ مورد نظـرش دسـت یابـد و تـدوین فرهنـگ 
گویشی با این روش فقط برای کاربر همان گویش 

که امید است در چاپ بعدی کتاب دیده بهره دارد 
شود. در ذیلِ مـدخل، تعریفـی مختصـر و مفیـد 
برای هر مدخل آمده و پس از تعریف، شاهد ذکر 

ها شـاهدی بـه  شده اسـت. بـرای بیشـترِ مـدخل
اسـت. شـاهدها هـم   گویش تربت حیدریه آمـده

مَثَل و زبانزدند که برابرِ آن را نیز به فارسی آورده یا 
اند و هم شعر. شاهدهای شـعری،  دادهآن را شرح 

گوی معاصـرِ  شعر برخی از شاعرانِ نامدارِ محلّی
تربت حیدریه اسـت. پـس از شـعرها توصـیف و 

هـای  تفسیری بـرای آن نیامـده امـا ازآنجاکـه واژه
اسـت   گویشی شعر در الفبایی خود مدخل شـده

توان با مراجعـه بـه آن بـه تفسـیر شـعر دسـت  می
ــان شــع ــدهیافــت. در پای ــعِ آن آم اســت.   رها منب

امـا   که شاهدها آوانویسی و تفسیر نشده باوجودی
های کتاب  آمدنِ شاهد پس از هر مدخل بر ارزش

افزوده است که الگـوی مناسـبی بـرای چگـونگی 
  است.  گویشی   نامۀ شاهد آوردن برای واژه
ها  المثل ضرب«نامه، بخش  پس از بخش واژه

هـای  دها و مَثَلاست در این بخش زبانز» و حکم
های رایج در زبانِ مردمِ  بومی و نیز زبانزدها و مَثَل

اند که  تربت حیدریه را حتی اگر بومی نباشد آورده

هـا  اند. مَثَل در پیشگفتار، نکتۀ اخیر را یادآور شده
به ترتیب الفبای گویش به فارسی و با خط فارسی 

امـا آوانگـاری   نوشته شده و پس از آن تفسیر شده
است. این بخش نیز گنجینـۀ ارزشـمندی از   شدهن

  گذارد. دها در اختیار کاربر می مجموع زبانز
فهرسـتی » پیوست«بخش پایانی نیز با عنوان 

اســت از نــام شــاعرانی کــه شــعرِ آنهــا در شــاهد 
هایی از شعر آنهـا.  کار رفته و نیز نمونه ها به مدخل

سبب گویشی بـودن  که این شعرها نیز به باوجودی
های تربت حیدریه است اما  نجینۀ ارزشمند واژهگ

است خواندن و دریافـتِ آن   چون آوانویسی نشده
  برای کاربرِ غیر بومی دشوار و گاه ناممکن است.

های آوایـی را  در بخش نمایه نیز جـدولِ نشـانه
اند که اصولاً بهتر است در آغاز و مدخل کتاب  آورده

بندی  دســتهبیایــد. پــس از آن نیــز نمایــه آمــده کــه 
تر و  موضوعی آن دسترسی کاربر به فرهنـگ را آسـان

کند. صفحات پایانی نیز فهرستی اسـت  تر می سریع
  شده در تدوین این اثر. کارگرفته از منابع و مأخذِ به
های ذکر شده، پیشـگفتار  ارزش ۀبا وجود هم

این کتاب درخـور ایـن کتـاب نیسـت و شایسـته 
را اصلاح کنند های بعدی یا آن  است که در چاپ

و از منابع علمـی بـرای تـدوین آن بهـره ببرنـد یـا 
شــود؛  حــذف. بــرای نمونــه نکــاتی یــادآوری می

ــایی  ــدود جغرافی ــین ح ــس از تعی ــندگان پ نویس
اند از پیشـینۀ  شهرستان تربت حیدریه تلاش کرده

ایــن شــهر بگوینــد کــه ماننــد بســیاری دیگــر از 
 هـایی از ایــن دســت از منـابع علمــی بهــره تألیف
اند. یا در بخش توصیف کشاورزی و آداب و  نبرده



٣١٠ ١٠های ایرانی  زبان و گویش های نشر تازه
 های نشر تازه

 
هـای بـومی و  فرهنگ مردمِ تربـت حیدریـه روش

کِشــی و  اســت، مــثلاً ابریشم  محلّــی گفتــه نشــده
کِشت زعفران و آیین و آداب آن در هر سه مرحلـۀ 

تــرین منــابع  کاشــت و داشــت و برداشــت از مهم
درآمدی و آداب بومی اهالی تربت حیدریه اسـت 

ماننــدی  هــای بکــر بی توصــیف آن بــه واژهکـه بــا 
تــوان رســید. درکــل فــارغ از پیشــگفتار، ایــن  می

تـا شـعر و   بهـایی از واژه نامه، گنجینۀ گران فرهنگ
تـر  زبانزد به گویش تربت حیدریه اسـت کـه پیش

  اند. چندان به آن نپرداخته
  عفت امانی

  
ــ زبــان وا، وی. اس. و همکــاران، راســتار گوی

یگیلکی م دانای طوس و همکاران، ، ترجمۀ مر
  صفحه. ٢۵٢، ١٣٩۵فرهنگ ایلیا، رشت، 

  

ــان  ــاب حاضــر آن را زب ــف کت ــه مؤل گیلکــی، ک
هـای  نامد، از گروه شمال غربی خـانوادۀ زبان می

ایرانی است که در کرانۀ جنوبی دریای کاسـپین و 
در اســتان گــیلان رواج دارد. ایــن زبــان صــورت 

ه تا کنون های گذشت مکتوب ندارد؛ هرچند از دهه
هایی شده است تا آثار نویسندگان بومی بـه  تلاش

زبان گیلکی را با استفاده از الفبـای عربـی منتشـر 
هـا  کنند، ولی این شیوه چندان رایج نشد. پژوهش

بر روی این زبان حدوداً از نیمۀ دوم قرن هجـدهم 
آغاز و تا کنون ادامه داشته اسـت. امـا بـه جـرأت 

ترین  ، جـامعیلکـیزبـان گتوان گفـت کتـاب  می
زبـان گیلکـی بـه دربـارۀ اثری است که تـا کنـون 

  نگارش درآمده است.

این کتاب ترجمـۀ اثـر ارزشـمندی بـا عنـوانِ 
The Gilaki Language  و حاصـل بخشـی از

ـــای زبان پژوهش ـــوا  ه ـــتار گوی ـــناختی راس ش
، در ١٩٧١شــناس روس اســت کــه در ســال  ایران

رسـید. دانشگاه مسکو و به زبان روسی بـه چـاپ 
و پنج فصل بـا  مقدمهاین مجلد را، که شامل یک 

ـــاوین:  ـــان، شناســـی واجعن ، ســـازی واژه، واژگ
، رونالـد، ٢٠١٢بود، در سـال نحو و  واژه ساخت
وود به انگلیسـی برگردانـد و در پایـان دو  ام. لاک

های گیلکی همـراه  متن ضمیمه، مشتمل بر جمله
  با ترجمۀ انگلیسی بر آن افزود.

ارسی ایـن اثـر پـس از یادداشـت در ترجمۀ ف
وود، مترجمان  حوزۀ هنری گیلان، پیشگفتار لاک

گانـۀ کتـاب  های پنج و نهایتاً مقدمۀ مؤلف، فصل
های متعدد آمده و در پایـان نیـز  به همراه زیرفصل

فهرست منابع درج شده است. در مقدمه، راسـتار 
ای کامــل از  گوییــوا کوشــیده اســت تــا تاریخچــه

آثــار منتشرشــده دربــارۀ زبــان  پیشــینۀ پــژوهش و
گیلکی را به دست بدهد. او در بخشـی از مقدمـه 

ن در تـدوین کند که بیشترین توجه مؤلفا اره میاش
این اثر معطوف به صرف و نحو بـوده و در بخـش 

شناسی تنها اطلاعاتی که برای خواندن و درک  واج
های دسـتوری ضـروری بـوده ارائـه  متون و نمونـه

و ثبت متون نیز از آوانویسـی  شده است. در ضبط
المللی و افزودن چند حرف دیگر از یونـانی و  بین

چند زیـر و زِبَـر اسـتفاده شـده کـه توضـیح ایـن 
نمادهای آوانویسی در بخش آواشناسی ذکر شـده 

منظور بررسی بهتـر  است. نویسندگان همچنین به
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هـا را  های خاص زبان گیلکی، ترجمۀ متن ویژگی
  اند. اللفظ ارائه نکرده صورت تحت همیشه به

بنــا بــر تصــریح مترجمــان در پیشــگفتار، در 
ترجمه تلاش بر آن بوده تا مـتن کتـاب بـه زبـانی 

هـا و  درست و سلیس برگردانـده شـود، بـرای واژه
اصطلاحات تخصصـی بهتـرین معـادل برگزیـده 

هــا و اصــطلاحاتی کــه مــبهم  شــود، و بــرای واژه
ــه بوده ــت ارائ ــیحاتی در پانوش ــد، توض ــود.  ان ش
های  هـا و جملـه ها در مواردی که واژه بر این علاوه

گیلکی در مـتن انگلیسـی گـاه نادرسـت ترجمـه 
  ، صورت درست در پانوشت ذکر شده است. شده

  لیلا نوری کشتکار
  

دســـتور زبـــان راشدمحصـــل، محمـــدتقی، 
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات اوستایی
  صفحه. ۵٨٣، ١٣٩٧، ، تهرانفرهنگی

  

ــر  ــتدکت ــتاد بازنشس ــدتقی راشدمحصــل اس  ۀمحم
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، از 

های باسـتانی ایـران  استادان بنام رشتۀ فرهنگ و زبان
 گاهانو  اوستاهای  های متمادی درس است که سال

های کارشناسی ارشد و دکتری ایـن رشـته را در  دوره
اسـت و   پژوهشگاه و دانشگاه تهـران تـدریس کـرده

تألیفات متعددی در دستور زبان اوسـتایی و مطالعـۀ 
تـوان  رو، بـه جـرأت می متون اوسـتایی دارد، از ایـن

التحصـیلان دوره دکتـری ایـن  گفت کـه بیشـتر فارغ
رشته در ایـران دانـش اوسـتایی خـود را مسـتقیم یـا 

  غیرمستقیم مدیون تدریس و تألیفات وی هستند. 
ذهـن های تدریس، بیشترین چیزی که  در سال

د، فـراهم کـردن منـابعی رک استاد را به خود مشغول 
بــه زبــان فارســی بــرای دسترســی آســان و جــامع 
ــتایی را  ــان اوس ــد زب ــا بتوانن ــجویان اســت ت دانش

رو نوشتن دستوری به زبـان  راحتی بیاموزند. ازاین به
های صـرفی  هایی از شکل فارسی که حاوی جدول
ار قـرار در دسـتور کـ است اسامی و افعال اوستایی

 گیرد.  می

اولـــین تجربـــۀ دکتـــر راشدمحصــــل در 
یادگـار  ۀدر مجموعـ١٣۶٣دستورنویسی، به سال 
درآمـدی بـر دسـتور زبـان ایران باستان بـا عنـوان 

ــتایی ــیش از اوس ــار  ٢٠٠، در ب صــفحه و در چه
بخش مفصل شامل کلیات، صـرف، پیشـوندها و 

، هــوم یشــتپســوندها، و بررســی یســن نهــم از 
های دستورنویسـی  ز اولـین نمونـهعنوان یکـی ا به

رسـد. آن  های باستانی به چاپ می ایرانیان بر زبان
های متعددی نیز هست که بـه  کتاب شامل جدول

ــده و در  ــاب آم ــای کت ــمیمه در انته ــورت ض ص
های اوستایی و یادگیری این  سازی ساخت دیداری
  ها بسیار مفید است.  شکل

ر دکتـر راشدمحصـل د ۀتا قبل از دومین تجربـ
های متعددی را در بررسـی  دستورنویسی، او کتاب

، زنـد و فارسـی میانـه تـألیف اوسـتاو ترجمۀ متون 
هـای اصـلی یـا  عنوان کتاب کند که معمـولاً بـه می

های درس مورد استفاده قرار  گاهی ثانوی در کلاس
ــه می می ــد. از آن جمل ــه  گیرن ــوان ب ــدهت های  گزی

  ره کرد. اشا سروش یسنو  زند بهمن یسن، زادسپرم
ظـاهراً دستور زبان اوستایی کار تألیف کتاب 

درآمدی بر عنوان بسطی بر کتاب  ها قبل به از سال
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ذهن استاد را به خود مشغول کرده  دستور اوستایی

بوده است. بر اساس تاریخی کـه خـود اسـتاد در 
اند، کار تـألیف کتـاب  انتهای پیشگفتارشان آورده

بوده است. ایـن  به پایان رسیده ١٣٩۴در زمستان 
بنـد و  رسـد کـه همـین انتشـار نیم نظر می طور به

آرایی همیشـگی  تیراژ کتاب، با همـین صـفحه کم
در سراسـر کتـاب،  ١۶پژوهشگاه، با قلـم انـدازۀ 

ــا  ــت! ام ــیده اس ــه درازا کش ــال ب ــه س ــدود س ح
تواننـد  راحتی می جا بـه خوانندگان محترم تا همین

الی دیگـر حدس بزنند که نبود بودجه و مسائل مـ
ای بـد بـرای چـاپ معـدود و  تا چـه انـدازه بهانـه

  نامناسب این کتاب بسیار مهم خواهد بود. 
بــر پایــۀ ســه کتــاب  دســتور زبــان اوســتایی

هــوفمن و آواشناســی و تصــریف زبــان اوســتایی 
اثــر ژان کلنــز  فعــل اوســتایی، (1996)فورســمن 

که حاوی مطالب و دستاوردهای جدیـد  (1984)
وستایی هستند، بـه عـلاوۀ کتـاب مطالعات زبان ا

 دســتور اوســتاییکهــن امــا ارزشــمند جکســون، 
ــر (1892) ــی ب ــۀ دســتور ویتن ــر پای ، کــه خــود ب

  شده است.  سنسکریت تهیه شده بوده، تألیف
ــک  ــاب وجــود ی ــن کت ــر محاســن ای از دیگ
فهرست مفصل است کـه خواننـدگان را در یـافتن 

ــرار ــب ق ــب و ترتی ــه مطال ــا ب ــرفتن آنه خوبی  گ
تنهـایی  کند. فهرست کتاب خـود بـه ایی میراهنم

هـا و  زیرعنوان ۀبالغ بر بیست صفحه است و همـ
ــی را به عنوان ــای فرع ــش  ه ــق پوش ــورت دقی ص
های  توان معادل علاوه، در فهرست می دهد. به می

شـناختی مـورد بحـث  انگلیسی اصطلاحات زبان

در هر عنوان یا زیرعنوان را دیـد و بـه ایـن ترتیـب 
های مرتبط کـه  وع بحث را در کتابراحتی موض به

اند،  هـای اروپـایی نگاشـته شـده معمولاً بـه زبان
  تشخیص داد و مقابله کرد.

بخش اول، کلیات، در حدود پانزده صـفحه، 
ــان  ــارۀ جایگــاه زب اطلاعــاتی ســریع و کلــی درب

گیری  هـای ایرانـی، شـکل اوستایی در میـان زبان
ــتا ــاریخ، و پژوهش اوس ــان در بســتر ت ــر زب ــا ب  ه

دهـــد. همچنـــین بـــه  اوســـتایی بـــه دســـت می
 اوســتاهــای  هــای اوســتایی و چاپ نویس دســت

ــه و تفاوت ــای  پرداخت ــتاه ــا اوس ــانی را ب ی ساس
  شمرد. ی امروز برمیاوستا

بخــش دوم کتــاب بلافاصــله وارد آواشناســی 
شده و جز اینکه بـه بررسـی الفبـا و ارزش آوایـی 

شــأ علاوه من پــردازد، بــه هــا می ها و همخوان واکــه
الفبای اوستایی و نیز اشتقاق آواهـای اوسـتایی از 

و بـا  ها زبان هندواروپایی را نیز در قالـب جـدول
های  دهــد. همچنــین پدیــده ذکــر مثــال شــرح می

افزایی،  زبــان اوســتایی از قبیــل واکــه  آواشــناختی
ها و تقلیل، نیز  هشت ها و پیش هشت افزودن میان

پدیـدۀ گـردش اند و در آخر  مورد توجه قرار گرفته
  ها شرح داده شده است. مصوت

های  در صرف، استاد پـیش از معرفـی شـکل
صرفی، بـه تعریـف اصـطلاحاتی نظیـر اسـامی، 

هـای آنـان بـه زبـان  هشت حالت صرفی و معادل
فارسی و عربی، ریشه، مـاده و سـتاک پرداختـه و 

های  نامـه دربارۀ انواع صرف و تفـاوت تنظـیم واژه
تر (پـیش از  های قـدیمی هنامـ اخیر نسبت بـه واژه
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آوانگاری هوفمن) مثل بارتلمه نیز نوآموزان زبـان 
اوستایی را راهنمایی کرده است. بخـش صـرف و 
حتی ضمایر و اعداد (بخش سوم و چهـارم) ایـن 

دسـتور کتاب از منطق مشابهی با منطق حاکم بـر 
جکســون  دســتور اوســتاییویتنــی و سنســکریت 
هـای  ناً همان مثالهای آن عی کند و مثال پیروی می

ها بر اساس شکل پایانی خود  جکسون است. واژه
ــته ــه و  در دس ــرار گرفت ــرفی ق ــاگون ص های گون
های  های صــــرفی آنهــــا در جــــدول صـــورت

خوبی قابل دیدن اسـت. بـه دنبـال  چهارستونی به
های صـرفی خـاص نیـز  های شـکل این، جـدول

طور جداگانــه بــا ذکــر مثــال و شــکل ودایــی/  بــه
فارسی باستان (در صـورت وجـود) سنسکریت و 
های خـاص  حـال، شـکل آینـد. بااین آنها نیـز می

تر از بخـش مشـابه در  تر و مفصـل بسیار مبسـوط
  اند. کتاب جکسون شرح شده

هــای بخــش صــرف در ایــن   یکــی از ویژگی
کتاب آن است کـه هـر جـا یـک حالـت صـرفی 
خاص در اوستا برای واژۀ مثـال در جـدول ضـبط 

راشدمحصـل از آوردن شـکل  نشده باشـد، دکتـر
بازسازی شدۀ آن حالت صرف نظر کرده و مثال را 
ــه  ــار توج ــن ک ــت. ای ــر آورده اس ــۀ دیگ از کلم
خوانندگان را به شکل متفـاوت جلـب کـرده و بـه 

  خوبی در ذهن آنها خواهد ماند. 
در بخـــش ضـــمایر، وجـــود یـــک جـــدول 

ــکل١٠٩ (ص ــام ش ــان دادن تم ــرای نش ها و  ) ب
ــای صــرفی ضــمای حالت ــۀ ه ر شخصــی در هم

ها را  خاطرسپاری و مقایسۀ این شکل اشخاص، به

های منحصر به فـرد ایـن  تسهیل کرده و از ویژگی
کتاب است. همچنین در بخش ضمایر موصـولی 

ــکل ــام ش ــی، در  تم ــذکر و خنث ــث، م های مؤن
شمارهای مفرد، مثنی و جمع در یک صفحه کنار 

  ). ١١۵ شوند (ص هم و در یک جدول دیده می
) بـه ١٢٢-١٢١ (ص auuaجدول صرفی اما 

های  شــکل غریبــی متفــاوت اســت، زیــرا شــکل
صــورت افقــی قــرار نگرفتــه و در  صــرفی در آن به

حالــت عمــودی بــه صــفحه و چشــم خواننــدگان 
که بخش کـوچکی از جـدول در  اند، درحالی آمده

تـر آن در صـفحۀ بعـد  یک صفحه و بخـش بزرگ
گونـــه  رســـد کـــه این نظر می آمـــده اســـت. بـــه

های کلمـه در  نگاری برای گنجاندن شکل روفح
بـه  حال، باتوجه ها انتخاب شده است، بااین ستون
ــکل ــولانی ش ــامی ط ــرفی اس ــوز  های ص تر، هن
توان ایـن شـکل غریـب و خـارج از صـورت  نمی

  معمول را توجیه کرد.
فصل پنجم به فعل اختصاص دارد. در اینجا نیز 
ــرا ــه ب ــاهیمی ک ــدا، اســتاد اصــطلاحات و مف ی ابت

زبانان مشکل است، از قبیـل ریشـه، سـتاک،  فارسی
های مختلف فعـل و  دار، دستگاه، وجه aهای  ستاک

های انگلیسی آنهـا را نیـز  غیره، را شرح داده و معادل
های کلی  است سپس به توضیح ویژگی  در متن آورده

پـردازد و هـر کـدام از ایـن  فعل در زبان اوستایی می
توجه نوآموزان زبان اوستایی ها را که باید مورد  ویژگی

طور جداگانـه، و بـا ذکـر مثـال شـرح  قرار بگیرد، به
در  ههای اولیه و ثانویـ دهد. سپس بررسی شناسه می

های آنهـا در  ها و شـکل افعال و نیـز بررسـی سـتاک
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  های صرفی اشاره شده است.  دستگاه

های  تر بعدی که به بررسی صرف بخش کوتاه
ــرف ــل ص ــانوی، از قبی ــببی، های  ث ــول، س مجه

جعلی، آغازی، آرزویی، تشدیدی، مشتقات فعل 
هــای دســتور  پــردازد، در دیگــر کتاب و غیــره، می

جکسون، معمولاً  دستور اوستاییاوستایی از قبیل 
قسمتی از همان بخش مربوط به فعـل را تشـکیل 

دهند. جدا کـردن ایـن بخـش از بخـش فعـل  می
آنهـا ها و تفـاوت  باعث توجه بیشتر به این ساخت

های اولیه فعـل در اوسـتایی اسـت کـه  با ساخت
سـاز  های درس اوستایی مشکل معمولاً در کلاس

رو  شوند و نیازمند توضیح بیشتر اسـت. ازایـن می
هـا نیـز  بندی بخش توان گفـت کـه در تقسـیم می

دهنده  اهــداف آموزشــی بــر ســاختارهای تشــکیل
همـه، در پایـان هـر  اند. بااین کلمات ترجیح یافته

هـــای مـــذکور، ارجـــاع بـــه  ام از زیرعنوانکـــد
های دیگر آمـده اسـت  های مرتبط در کتاب  بخش

تـــا خواننـــدگان ریـــزبین بتواننـــد مطلـــب را در 
های دیگر نیز دیده و ارتباط آنها را با ساختار  کتاب

  فعل دنبال کنند. 
ــا نیم ــه متن در بخــش نحــو، ب هــای  نگــاهی ب

تایی شده در کتاب، شرح و توضیح نحو اوسـ بررسی
شـده اسـت.  بیـانتـرین زبـان  ترین و روان به سـاده

دکتر ابوالقاسمی  دستور تاریخیارجاعات پیوسته به 
تواند برای خوانندگان کتـاب بسـیار  ) نیز می١٣٧۵(

مفید بوده و منابع فارسی مطالعات زبان اوسـتایی را 
ای که نوآموزان  از درون به یکدیگر پیوند دهد به گونه

از ارجاع به منابع غیرفارسی تـا حـد  زبان اوستایی را

  نیاز گرداند.  زیادی بی
پـــس از آن، دو بخـــش از متـــون اوســـتایی 

) ١١(یشـت یشت  سروش(یسن نهم) و یشت  هوم
نامـۀ مفصـل  آید. در ادامه واژه به خط اوستایی می

کاررفتـه در  هـای به کلمات اوستایی با ذکر حالت
ر هـم متون قرار گرفته است. این دو بخش در کنـا

های درس  خصوص در سر کلاس برای تمرین و به
نویسـی و  اوستایی بسیار مفید هستند، زیـرا حرف

ترجمــۀ آنهــا در کتــاب نیامــده و بــه دانشــجویان 
یک بررسـی  بـه دهد که کلمـات را یک فرصت می

کـــرده و مـــتن را خـــود ترجمـــه کننـــد. متـــون 
ــتر  انتخاب ــتن بیش ــل دربرداش ــه دلی ــز ب ــده نی ش
و نحـوی در اوسـتایی، بـرای های صرفی  صورت

  جانبه بسیار مؤثر و متناسب هستند.  تمرینی همه
تعلیقات کتـاب شـامل جـدول اصـطلاحات 

های فارسی، آلمانی و فرانسوی  انگلیسی و معادل
هـای  آنها، جـدول اصـطلاحات فارسـی و معادل

آلمانی، فرانسوی و انگلیسـی، و نیـز نمایـه بـرای 
مناسب اسـت و  یافتن نکات پرتعداد کتاب بسیار

ــی بی ــه مرجع ــاب را ب ــائل  کت ــرای مس ــدیل ب ب
  کند.  شناختی زبان اوستایی تبدیل می زبان

ــن حجــم و  همان ــه ای ــابی ب ــیچ کت ــه ه طورک
ــان  جزئیــات کــه در حروف ــا چنــدین زب نگــاری ب

توانـد  اشـتباه نمی متفاوت سر و کار داشته باشد، بی
باشد، چندین سهو کوچـک نیـز در ایـن کتـاب بـه 

رندۀ این سطور رسید که امیدوار است در چشم نگا
توان  میجمله  های بعدی تصحیح گردد. ازآن چاپ

جای  بــه declinationبـه مــوارد ذیـل اشــاره کـرد: 
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declension ٣شــش و   (ص ،(airiiamā  شــکل)
 dātā)، ٧٨  (ص airiiamaجای  اوستایی کهن) به

)، ٩١(ص  data(شکل اوسـتایی کهـن) بـه جـای 
anaocaohā بـــه جـــای anaocaŋhā  ٩۶(ص ،(

vac¦¡biś ــــه  vīduša)، ٩۶(ص  vac¦¡bišجای  ب
ـــه ـــا  vīϑušaجای  ب  mod)، ١٠٠(ص  vīδušaی
  ) و غیره. ١٣٨  (ص modeجای  به

  سیده فاطمه موسوی
  

نثر گفتاری تاجیکـان بخـارا رحمانی، روشن، 
یرِ نظر حسن  ها)، ها، روایت ها، قصه (افسانه ز

یبی، فرهنگستان زبان و ادب فا رسـی، نشـر قر
  صفحه. ٧١٢، ١٣٩٧آثار، تهران، 

  

نوعی بـه  هـایی کـه بـه  مدخل کتاب به رسمِ کتاب
پـردازد جـدول آوانگـاری  گویش و زبانِ مردم می

است. پس از آن، کتـاب بـا پیشـگفتاری کوتـاه از 
شــود و  محمــدجان شــکوری بخــارایی آغــاز می

ــی  ــر علم ــردآوری و نش ــت گ ــوع آن اهمیّ موض
  های گفتاری است. متن

در بخش بعدی که سرسخن نام دارد نویسنده 
پیرامون نثر گفتاری و شـماری از منـابع مـرتبط و 

  است.  های نثر گفتاری نوشته گونه
اشـاراتی دربـارۀ پـژوهش «در بخشی با عنـوان 
نویسنده به بررسی معنـایی » فولکلور تاجیکانِ بخارا

اسـت و نیـز   (افسانه، قصه، روایـت) پرداختـه شُگ
یشینۀ گردآوری ادبیات شفاهی بخارا و آثار اندکی از پ

  است.  گفتهباره شده در این  نوشته
لهجـۀ بخـارایی رجـایی «عنوانِ بخـش بعـد 

است. در ایـن بخـش نویسـنده ضـمنِ » بخارایی
از  یادداشتی دربـارۀ لهجـۀ بخـاراییمعرفی کتاب 

احمدعلی رجایی بخـارایی و ارزنـده دانسـتنِ آن، 
  است.  را نیز آوردههایی از متنِ کتاب  نمونه

گوی  سـیمای یـک افسـانه«بخش سه با عنوانِ 
اسـت. در ایـن بخـش » بخاری از نگاه استاد عینی

ضـــمن معرفـــی اســـتاد عینـــی و اثـــرِ او و آوردنِ 
هایی از مــــتن کتــــاب او، نویســــنده از  نمونــــه
گویان بخارای قـدیم یـاد کـرده و در آن میـان  افسانه

کند کـه  و اذعان می پاشا را معرفی پیرزنی به نام توته
عینـی خُردسـال «پاشا بر نویسندۀ کتاب یعنـی  توته

و استاد عینـی در بزرگسـالی » گذارد تأثرات بلند می
دهـد.  گوی بخـاری را شـرح می سیمای این افسانه

دانـد کـه  نویسنده، استاد عینی را نخستین کسی می
گوی بخــاری نوشــته و او را  از زنــدگی یــک افســانه

هــایی از  . در ادامــه نیـز خاطرهاسـت  معرفـی کــرده
  کند. پاشا از قول استاد عینی نَقل می توته

های بخـارا در آخـر سـدۀ  شُگ«بخش چهار 
نــام دارد. در ایــن بخــش نویســنده » مــیلادی ٢٠

های گونـاگون  مشاهدات خود را در سفر به بخش
شـود کـه هرچنـد  کند و یـادآور می بخارا بیان می

گویی به شـیوۀ  سانهگویی و اف اندک ولی هنوز قصه
شود. ضمن برشـمردنِ  دیرین، در بخارا شنیده می

تـرین دلیـل آن را بزرگسـالانی  دلایل این امـر مهم
ــان  می ــرای فرزندانش ــان را ب ــین نیاک ــه آی ــد ک دان

داشتِ ایـن آیـین  دهند و ضمن گرامی گسترش می
کننـد. در  های بخارا را نیز نَقل می ها و افسانه قصه

نـدکی از سـفرهای خـود بـه این بخش نویسـنده ا
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ــه ــتِ قص ــارا و ثب ــانه بخ ــا  ها و افس ــارا ب های بخ

  است. های دیگر را گفته  روایت
نـام دارد. » های مظفرخوجه شُگ«بخش پنج 

هایی  هـا و تجربـه در این بخش نویسنده از خاطره
گویان و راویـان  رویارویی خود بـا یکـی از قصـه

در  اسـت.  ادبیات شفاهی و دیرین در بخارا گفتـه
ــه ــا دشــواری خوبی می ایــن بخــش ب ــوان ب های  ت

چنینی آشنا شد. نویسنده  های میدانیِ این پژوهش
های خود را به شیرینی با بیانِ خاطراتش  نیز تجربه

  است.  ها بیان کرده از این پژوهش
نام دارد. » های قصه خصوصیت«بخش شش 

آن   در این بخش نویسنده قصه را تعریف و تفاوت
است. در خلالِ این  انواع ادبی بیان کردهرا با دیگر 

تعریف نیز دیـدگاه دیگـر پژوهشـگران تاجیـک و 
  است.   ایرانی را در این زمینه آورده

ترتیب  هــای هفــت و هشــت کــه بــه در بخش
ــت«و » قصــه و افســانه« ــام دارد » قصــه و روای ن

هـای قصـه بـا افســانه و  نویسـنده بـه بیـانِ تفاوت
هـایی  قول ها و نقل مثال و با آوردن  روایت پرداخته

خوبی این دو گونۀ ادبـی را  از دیگر پژوهشگران به
است. نیز بر لزوم جدا   از هم جدا و توصیف کرده

کید دارد. کردنِ این گونه   ها تأ
هـای شـفاهی (یـا  قصه و حکایت«بخش نُه 

اسـت. نویسـنده در ایـن بخـش بـر لـزوم » نَقل)
ماننـد » هـای شـفاهی حکایت«تثبیت اصـطلاح 

کیـد دارد. او متـون ادبـی کهـن  ادبیات شفاهی تأ
ـــال مـــی آورَد کـــه اســـاسِ آنهـــا  فارســـی را مث

اند  که گفته های شفاهی است و باوجودی حکایت

در نثر معاصـر ادبیـات تاجیـک بـه تـأثیر ادبیـات 
پذیرفته شده، ولی نویسنده  حکایهروس اصطلاح 

ها را در متون کهن فارسی  این اصطلاح و حکایت
  رد.گی پی می

اسـت. » گویی خوانی و قصـه قصه«بخش ده: 
ــن بخــش از پیشــینۀ قصــه خوانی و  نویســنده در ای

گویی و دلایل گسترش آن در آسیای میانه و نیز  قصه
گویـد و نیـز سـبب  کشورهای اسـلامی و ایـران می

بـر خـودِ مـردم،  های شفاهی را افزون گسترشِ قصه
از های آنهـا پـس  داند که قصه متون کهن ایرانی می

های اضـافی و افزونـی و  شنیده شدن با شاخ و برگ
شـد. او  کاستی دهان به دهـان در شـهر روایـت می

خوانی  ها و شواهدی قصه و قصـه ضمنِ آوردنِ مثال
ـــتان و  ـــران و تاجیکس ـــتگان در ای ـــرای گذش را ب

بر آنکه در مناسـبات  افغانستان عادت دانسته، افزون
  است.   های گوناگون سنّت بوده و آیین

در بخش یازده که دربارۀ مضـمون و موضـوع 
های گفتـاری اسـت، نویسـنده اسـاس را در  قصه

دانـد و  های گفتاری دین می پرورش مضمون قصه
ــن قصــه افزون ــوای ای ــودنِ محت ــر اســلامی ب ها  ب
های دیگر را نیز اساسِ پیـدایی و روایـی ایـن  دین
ها دانسته و نیز دلیل  ها و نیز موضوع این قصه قصه
ها را که بین مردم عـالم  ک نمادهای این قصهاشترا

  است دین دانسته است.  مشترک
های نوشتاری  وَرینت«در بخش دوازده با عنوان 

نویســنده چگــونگی رویــارویی بــا » و گفتــاری
های شـفاهی را بررسـی  های گونـاگون قصـه روایت
قصۀ ایـوب پیـامبر   است. این بررسی با روایت  کرده
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ده این قصه را بـه ایـن دلیـل انجام شده است. نویسن
انتخاب کرده است که ضمن داشتنِ روایتِ شفاهی، 
ــاریخی در  ــی و ت ــاگون دین ــوب گون ــابع مکت در من

های گونـاگونی  های گوناگون شکل ها و زبان فرهنگ
دارد. به این ترتیب تلاش دارد خواننده را با چگونگی 
انتخاب یک روایت معتبرتر آشنا سازد گرچه دیـد او 

های گوناگون یـک قصـه یـا افسـانه  یان روایتفقط ب
  ها. است نه اعتبارسنجی نسخه

ــس از  ــه و پ ــدمات، کتابنام ــن مق ــس از ای پ
های  کتابنامــه بخــش اصــلی کتــاب یعنــی قصــه

شـفاهی مــردمِ بخــارا، کــه در پــژوهش میــدانی و 
  است.  ای گردآوری شده نَقل شده کتابخانه

درآمـدها سـخن اصـلی  پس از همـۀ ایـن پیش
شـود. هـر  های بخـارا آغـاز می بازگویی افسانهیعنی 

افسانه ابتدا آوانگاری شده و سپس بـا خـط فارسـی 
انـد  ها عمومـاً طولانی نوشته شده است. این افسـانه
اسـت   تکه آوانگاری کرده بنابراین نویسنده آنها را تکه

افسـانه و  ۶۴تر باشد. درمجموع  تا خواندنِ آن آسان
  است.  اب گردآوری شدهقصۀ بومی بخارا در این کت

مایـۀ آن  بـر درون های این کتاب افزون از ارزش
های محلّی و باورهای مردمی،  ها و افسانه یعنی قصه

کاررفته در آن است کـه در زبـان  های گفتاری به واژه
ها و  رود و برگرفتــه از قصــه کار مــی مــردم بخــارا بــه

ها و باورهای مردمی است یعنی بکرترین منبع  افسانه
هــای  ویژه پژوهش بــه ؛هــای گویشـی رای پژوهشبـ

هـای کنـونی  ها بـا گویش تطبیقی و بررسی این واژه
ویژه در خراســان، سیســتان و بلوچســتان و  ایــران بــه

هـا،  ها و روایت کرمان. گوناگونی و بسیاری این قصه

های مردمی  واژۀ زبانِ این قصه بررسی نحو و ساخت
ها و  یــان قصــهاســت. در م  پــذیر کــرده را نیــز امکان

اسـت کـه   روایات شماری مَثَـل و زبـانزد نیـز آمـده
ای از زبانزدهای بخارا  تواند مجموعه گزینش آنها می

  را فراهم کند.
پس از نَقل روایات، نویسنده هر افسـانه را بـا 

برابـر آن نـامِ راوی آن و  شماره مشخص کرده و در
ــاهش را آورده ــنّ و زادگ ــز   س ــان نی اســت. در پای

های دشوار  ای کوچک اما مفید برای واژه امهن لغت
  است.  بخارایی و برگردانِ آن به فارسی آورده

  عفت امانی
  

ــهراب،  ــعیدی، س ــا و بازی لالاییس ــا و   ه ه
، ١٣٩۶، مینـــاب، های مینـــاب  ســـرگرمی

  .صفحه١٧٠
  

 میـان ارتبـاطی هـای راه اولـین جزو گفتن، لالایی
 ایــن امــا شــود، می محســوب والــدین و کودکــان
 شده رنگ  کم بسیار نسل، به نسل دلنشین، فرهنگ

 سـپری را کامـل نـابودی دوران اکنـون متأسفانه و
 دایگـان و غلامـان را آوازهـا این دیرباز از .کند می

 .انــد خوانده می کودکــان بــرای) ها لــه ل( تــرک
 ساده مضمون با زندگی های عاطفه ترین خودمانی

 در آرزو و احسـاس و عشـق با آمیخته پیرایه، بی و
 گر جلـوه لالایـی خوانـدن بـا مـادر صدای آهنگ 

ــدایی .اســت ــ ترین ابت  و موســیقی و شــعر ۀمرحل
 اسـت  لالایـی انسان، روحی های تراوش نخستین

 آوازهای برای تنها اش، ساده ساختمان سبب به که
جـزو اولـین و    لالایـی .رود می کار  به صدایی   یک
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افـواهی  ترین اشکال شـعر غیررسـمی یـا  ابتدایی

شود، بنابراین ناگفته پیداست که اگر   محسوب می
شمار  ها که بخشی از ادبیات عامیانه به  این لالایی

آیند، صـورت مکتـوب و مـدوّن پیـدا نکننـد،   می
هـای ناآشـنا   زودی نسلی از مـادران و مادربزرگ  به

  با لالایی خواهیم داشت.
هـا،   آنچه در این مجموعه آمده است، لالایی

های بـومی و محلـی مینـاب و   ها و سرگرمی  زیبا
اســـتان هرمزگـــان اســـت کـــه مؤلّـــف کتـــاب 

ها را آوانگـاری کـرده   المقدور تمامی لالایی  حتی
منظور توجـه بـه محتـوا و مضـامین ایـن  است. به

ــد ــه بازگوکنن ــی ک ــعر محلّ ــد ش ــعار از چن  ۀاش
هایی از خاطرات، فرهنـگ و آداب و رسـوم   گوشه

سـت، اسـتفاده شـده و ضـمن کهن مردم اسـتان ا
هـایی   های متفاوت لالایی، بـه بازی  توجه به جنبه

  که در آنها ترانه وجود دارد نیز اشاره شده است.
) ١این کتاب در سه فصل تدوین شده اسـت: 

هـایی کــه در آن   ) شـعر کـودک و بازی٢کلیـات، 
  های محلی و انواع آن.  ) بازی٣شعر وجود دارد، 

  مریم رضایی
  

ادبیـات  :رخـش بـی سـوارسهراب،  سعیدی،
آوری،  (جمـــع عاشـــورایی مـــردم هرمزگـــان
، ١٣٩٧ها)، قـم،  تصحیح  و بازنویسی نوحـه

  .صفحه ٢۴٠
  

پس از گذشت اعصار پـر از رخـدادهای عظـیم، 
عنوان  ویک هجری به عاشورای سال شصت ۀحادث

انگیزترین رویداد تاریخ بشـر، هنـوز هـم   شگفت

ــه ــازه و پراهم  چــون واقع ــت، مطمــح نظــر ای ت یّ
اندیشــمندان جهــان اســت و عاشــورای حســینی 
سرود نینـوایی و داسـتانی اسـت کـه هفـت گنبـد 

انداز است. ایـن واقعـه   افلاک، هموراه از آن طنین
  از هر زبان که برآید شنیدنی است. 

ـــه ـــاب مجموع ـــن کت ـــنگ از   ای گران  ای س
تنـی  ۀهای عاشورایی است کـه از خامـ  نامه  سوگ

دل شـهر مینـاب  ی متعهد و صـاحبچند از شعرا
تراویــده اســت. چــاپ نخســت ایــن اثــر شــامل 

میناب  ١٣و  ١٢سرای قرن   های شاعران مرثیه  نوحه
ــال  ــه ١٣٨٧در س ــامل نوح ــاپ دوم ش های   و چ

منتشر شد.  ١٣٨٩میناب در سال  ١۴شاعران قرن 
کتاب حاضر چاپ سـوم ایـن اثـر اسـت. مؤلـف 

نـاب چـون سـرای می  ضمن معرفی شـاعران مرثیه
ـــروف،  ـــیحا، ملامع ـــین مس منصـــف، ملاحس

علــی قضــائی، قنبــر، ذاکــر، محمدشــفیع   حســین
های ایشان   هایی از نوحه  رنجبر (وارث لازم) نمونه

های   را آورده است. در پایـان نیـز برخـی از نوحـه
  رایج در میناب را ذکر کرده است.

  مریم رضایی
  

، انتشـارات دوازده مـتن باسـتانیغیبی، بیژن، 
کتــر محمــود افشــار بــا همکــاری انتشــارات د 

  صفحه. ٣٧٧، ١٣٩۶سخن، تهران، 
  

آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده، بیشتر آثار دینی 
زردشتی است زیرا اغلب آثار ادبی صرف، چه منثور 

همه، آنچه بـاقی  و چه منظوم از بین رفته است. بااین
تنها بـرای  مانده از تنوع بسیار برخـوردار اسـت و نـه
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شناخت دین زردشتیِ زمان ساسانی، بلکه برای پـی 
ــطوره ــه اس ــردن ب ــناخت  ب ــران، ش ــتانی ای های باس

بینی، تاریخ، فرهنـگ و زبـان ایرانیـان باسـتان  جهان
روند. زمان تـألیف ایـن  شمار می بهایی به منابع گران

آثار نسبتاً متأخر اسـت، امـا مطالـب آنهـا غالبـاً بـه 
  گردد. اعصار کهن بازمی

حاضـر شـامل دوازده مـتن پهلـوی  مجموعۀ
ــدریج  ســال به ٢۵اســت کــه غیبــی در عــرض  ت

هایی در بیلِفِلد آلمان منتشر کـرده  صورت جزوه به
ــن جزوه ــۀ ای ــون هم ــت؛ اکن ــاب و  اس ــای نای ه

نایافتنی در مجلدی واحـد بـا تجدیـد نظـر  دست
کامل بار دیگـر انتشـار یافتـه اسـت. در ایـن اثـر 

ح و ترجمۀ آنها بـه بر اینکه در تصحی مؤلف علاوه
زبــان فارســی کوشــیده، تعلیقــات و حواشــی 

  سودمندی نیز بر هر متن افزوده است.
گانۀ کتاب که هر یـک بـه نـام  های دوازده بخش

ــتانی نام ــون باس ــی از مت ــت  یک ــده اس ــذاری ش گ
اند از: گزارش شطرنج، داستان یوشت فریان،  عبارت

اه ماه فروردین روز خرداد، یادگار زریـران، آمـدن شـ
بهرام ورجاوند، سورِ سخن، خویشکاری ریـدکان و 

شـماری زرتشـت،  نامه، تخمه اندرز به کودکان، فرخ
  چیمِ کشتی، چیمِ درون، آفرینِ پیغامبر زرتشت.

که مؤلف در پیشگفتار مختصر کتاب  گونه همان
سبب بالا بودن حجـم کـار و  تصریح کرده است، به

یشـین، های متعدد آثـار منتشرشـدۀ پ همچنین جزوه
هماهنگی و یکدستی در برخی موارد رعایت نشـده 

ای واحـد در تنظـیم  کارگیری شیوه رو، به است. ازاین
پـذیر نبـوده و غیـر از دو  مطالب هر بخش نیز امکان

موضــوع اصــلی، یعنــی آوانویســی و ترجمــۀ متــون 
پهلوی، دیگر محتویات هر بخـش بـا بخـش دیگـر 

رار گـرفتن هایی جزئی در عناوین یا ترتیب قـ تفاوت
آنها دارد. متن پهلوی نیز ظاهراً اگر کوتاه بـوده آورده 

ــه ــه آوردن نمون ــن صــورت ب ــر ای ای از  شــده در غی
صفحات آن اکتفا شده اسـت. بـاقی اطلاعـاتی کـه 

بـه موضـوع و اهمیـت  برای هر قسمت آمـده باتوجه
واژگانی، تاریخی و فرهنگی همـان مـتن اسـت. در 

ای چـاپ پیشـین هـر ه مقدمۀ کتاب نیز سال یا سال
هـا در  بـر این ها ذکر شده اسـت. علاوه یک از جزوه

های  هــای کتــاب ضــمن شــماره گذاری برگ شــماره
اصلی، شمارۀ صفحات جزوات منتشرشـدۀ پیشـین 
نیز حفظ شده است؛ به این صورت که در بـالا و در 

های اصلی و در پایین وسط  قسمت سرصفحه شماره
  ده است.های چاپ قبلی درج ش صفحه شماره

های این اثـر ارزشـمند، غیـر از  یکی از ویژگی
های  های جدید از متون پهلـوی، یادداشـت خوانش

هـا و ترکیبـات  هـا، واژه بسیار مفید غیبی دربـارۀ نام
متون مورد بررسی است. در بخش پایانی نیز غیبـی 

ای از سرود زیبای آتش کرکـوی کـه در  خوانش تازه
  داده است. دست تاریخ سیستان نقل شده، به

  لیلا نوری
  

ــی ســیاهمزگی، نصــرتی  تالشــی فرهنــگ ،عل
 فرهنـگ جنوبی)، تالشی های ترکیب و ها (واژه
   صفحه. ٢٧٩ ،١٣٩۵ ،رشت ایلیا،

  

 بـا است شمالی غربی نو ایرانی های زبان از تالشی

 در کـه جنوبی و مرکزی شمالی، تالشی گویش سه
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ــۀ ــورا، رود دو میان ــوری در ک ــان جمه  و آذربایج
 سـخن بدان گیلان استان در رو)، (ایسبی یدرودسف

ــد. می ــم گوین ــاورود و کــورا انِ ی  تالشــی گســترۀ ن

 گسـترۀ رو) (شِـف شـفارود و ناورود میان شمالی،

 گسـترۀ سـفیدرود و شـفارود میان و مرکزی تالشی

 از هایی بخش جنوبی تالشی است. جنوبی تالشی

 و ماسال شهر، رضوان شفت،  فومن، های شهرستان
 گـویش شـود. می شامل را سرا صومعه و درمنشان

 جنــوبی تالشــی گــویش معیــار گونــۀ ســیاهمزگی

 شهرستان روستاهای از سیاهمزگی آید. می شمار به

 بـه شـفت کیلـومتری هفده فاصلۀ در است. شفت

 نصـیرمحله دهسـتان در سیاهمزگی غرب، جنوب

 و جلگـه در روسـتا این از اندکی بخش دارد. جای
 اصـلی معیشـت است. واقع تانکوهس در آن بیشتر

 امـروزه امّـا اسـت، بوده دامداری سیاهمزگی مردم

 در و کوچانـده ها آبادی از را مردم متفاوت، دلایلی

 مردم از بسیاری است. داده اسکان رود و جاده کنار

 بـه نیـز تعـدادی و انـد رفته شهر به روستاها ساکن

 کــاری چای و کــاری برنج  ابریشــم، کــرم پــرورش

 رواج قـدیم صـورت به دیگر دامداری و ندا شغولم

    ندارد.
 در کــه شــود می یــادآور پیشــگفتار در مؤلــف

ــاول شــمالی، تالشــی نویســی فرهنگ  در ریــس پ

 و زنـدگی طـرز هـا، تالش دربارۀ رسالۀ در ،١٨۵۵
 فارسـی و روسـی بـه را تالشی واژۀ ۴۵٠ ،آنها زبان

 تالشـی متـون کتـاب در ،١٩٣٠ در میلر برگرداند؛

 روسـی و فارسی به را تالشی واژۀ ٢٠٠٠ هب نزدیک

 روسی به تالشی فرهنگ ١٩٧۶ در پِریکو برگرداند؛

 در  اوف، رجـب ابوالفضل نوشت؛ واژه ۶۶٠٠ با را

 واژه ۵٠٠٠ بـا را ترکـی به تالشی نامۀ لغت ،١٩٩٢

ــاکو در ــرد. چــاپ ب  تالشــی نویســی فرهنگ در ک

 ارلاز ژیلبر اثر ای ماسوله نامۀ واژه جنوبی و مرکزی

 عبـدلی، علـی از ،تالشی تاتی، فرهنگ ؛١٩٧٩ در

 از آذری تالشـی، تاتی، تطبیقی فرهنگ  ؛١٣۶٣ در

 فرامـرز از ،تالشی فرهنگ ؛١٣٨٠ در  عبدلی، علی

ــرور ــالی، مس ــی ؛١٣٧۶ ماس ــگ نامه تالش  (فرهن

ــرات ــات و تعبی ــی) کنای ــی از  ،تالش ــرتی عل  نص

ــۀ لغت ؛١٣٨۶  ســیاهمزگی، ــی از ،تالشــی نام  عل

 تالشی موضوعی فرهنگ ؛١٣٨۶ جیردهی، رفیعی

 ابـراهیم و خاله کیشـه رضـایتی محرم از ،فارسی به

  است. رسیده چاپ به ١٣٨٧ در ارده، خادمی
 تالشـی گویشـور نیز خود که اثر این نویسندۀ 

 پــژوهش روش بــه را فرهنــگ ایــن اســت جنــوبی

 مؤلـف است. آورده فراهم سالیان گذر در و میدانی

 دسـتوری هـای ویژگی بررسی هب  پیشگفتار، از پس

 هـای حوزه در سـیاهمزگی، و شفت جنوبی تالشی

ــی، ــرفی آوای ــوی و ص ــردازد. می نح ــش در پ  بخ

 موضـوعاتی ی،جنـوب یتالش یدستور یها یژگیو

 مرکّب، های مصوت و ها مصوت ها، صامت  مانند:

 فعــل، فعــل، ریشــۀ  قیــد، صــفت، ضــمیر، اســم،

 امر، علف مجهول، فعل فعلی، پیشوندهای  مصدر،

ــ ــایی، ختاس ــروه و واژه کُن ــمی گ ــی در اس  تالش

 جنـوبی تالشی در شوند. می بررسی شفت جنوبی

 در همچنـین و رفتـه بـین از مفعـول بـا فعل تطابق

 در تنهـا و اسـت نمانـده نیـز مفعـول فاعلی شکل

 جای بر متعدی های فعل جمع و مفرد شخص سوم
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 تالشـی هـای گویش در کُنایی ساخت است. مانده

 حفـظ متعدی ماضی های فعل در مرکزی و یشمال

   است. شده
 موضــوعی فرهنگــی جنــوبی تالشــی فرهنــگ

 دسـته وهفت سـی در تالشـی واژگان آن در و است

 کـه اسـت ای گونـه بـه بندی دسـته گیرنـد. می قرار

 چنـد در ای سرواژه اگر و نباشند تکراری ها سرواژه

 تعدادی دارد. آن متفاوت معانی بر دلیل آمده دسته

 درنتیجـه  گنجند، نمی ای دسته هیچ در ها  سرواژه از

 انـد. آمده »دیگر های واژه« عنوان با و آخر گروه در

 بررسـی جنـوبی تالشـی فرهنگ در که موضوعاتی

 وسـیله، ابـزار، بـاور، آیین، :از اند عبارت شوند می

 پرنــده، بیمــاری، بــدن، کشــاورزی، بــاغ، بــازی،

 تکـرار، تبـع، پیشـه، زیـور، پوشاک، آبزی، حشره،

 جغرافیـای نام، جای فعلی، ترکیب عطفی، ترکیب

ــی، ــوا، طبیع ــوان، ه ــوراک، حی ــاوند، خ  خویش

 جنگل، درخت، دامی، فراوردۀ دامداری، خطاب،

 بافنـدگی، ریسـندگی، بو، مزه، رنگ، نوازش، دعا،

 ضـمیر، صـفت، کـلام، تکیـه سـوگند، ساختمان،

 سـبزی، تـره، گیـاه، شماری، گاه قید، واحد، عدد،

 ناســزا، میــوه، ســاده، مصــدر پیشــوندی، مصــدر

 رفتــار و ویژگــی نــوا، جمله، شــبه آوا، نــام نفــرین،

  دیگر. های واژه انسانی،
 و اند شـده نمایه کتاب پایان در ها سرواژه همۀ

 کنـد. می آسـان را واژگـانی وجوی جسـت کار این

 هـر و هسـتند تلفظ نوع دو دارای ها واژه از تعدادی

 پربسـامدتر واژۀ مـوارد ایـن در ،رونـد می کار به دو

 هـای واژه برای است. شده انتخاب سرواژه عنوان به

 را آن سـالمندان تنهـا کـه نـابودی درحال و قدیمی
 و اسـت، شـده استفاده [قد] نشانۀ از برند می کار به

 بیشـتر کـه هایی واژه یعنی [کودکانه] ها نشانه سایر

 انۀنشـ کـه [خوارداشـت] و برنـد می کار به کودکان

 دو نمایه، با فرهنگ این است. واژه بودن تحقیرآمیز

ــیلان اســتان از نقشــه ــه دسترســی راه نقشــۀ و گ  ب

   رسد. می پایان به کتابنامه و سیاهمزگی
 میترا فریدی

  
ـــعید،  ـــی، س ـــود و غلام ـــرآوران، محم مه

، پژوهشــگاه علــوم نامــۀ علامرودشــت گویش
، ١٣٩۶انسانی و مطالعات فرهنگـی، تهـران، 

  .صفحه ۴٧۴
  

های جنوب اسـتان فـارس  علامرودشت از گویش
شـان  است. نویسندگان در سرآغاز کتاب از انگیزه

گوینـد و اظهـار  نامـه می در گردآوری ایـن گویش
های این  ها و اصطلاح دارند که بسیاری از واژه می

گـــویش نـــادر و نیـــز بســـیاری از آیـــین و آدابِ 
  گویشــورانِ ایــن گــویش منســوخ و متــروک شــده

موضوع پیشگفتار چگونگی تدوین کتاب و است. 
های گونـاگونِ آن  توضیح موضوع و محتوای فصل

های  توضیحی دربارۀ برخـی شـیوه«است و اندک 
  ».نوشتاری در متن

ـــویش  ـــل، گ ـــش فص ـــاب در ش ـــن کت ای
است. فصـل   علامرودشت را بررسی و معرّفی کرده

ــد بیشــتر  ــه مانن ــاب اســت ک ــۀ کت نخســت مقدم
عریف و توصـیف زبـان و های گویشی به ت پژوهش

گویش و لهجه و بیان تفاوت آنها بـا دیگـری و نیـز 
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ها، بیانِ ضرورت و  عوامل مؤثر در دگرگونی گویش

پیشینۀ پژوهش و شیوۀ پژوهش و برخی موضوعات 
مرتبط با گویش علامرودشت مانند معرفی منطقه و 

  است.  ساخت زندگی اقتصادی پرداخته
شناسـی و  نهـای زبا فصل دوم دربـارۀ ویژگی

دسـتوری گـویش علامرودشـت اسـت کـه در آن 
آواها و صـرف و نحـو در ایـن گـویش بررسـی و 

  است.  توصیف شده
جای پـا در «نویسندگان در فصل سوم با عنوان 

اند  هایی را بررسی کرده شماری از واژه» متون گذشته
که امـروزه در گـویش علامرودشـت کـاربرد دارد و 

ا زبان پهلوی است. ایـن بازماندۀ زبان فارسی دری ی
وشـی  تألیف بهرام فره فرهنگ زبان پهلویها را با  واژه

فردوسی،  شاهنامۀو شرح و تعلیقات بر متونی مانند 
 نامه مرزبان، و نامه قابوس، تاریخ بیهقی، نامه سیاست
های دستوری همسان  اند و نیز برخی ویژگی سنجیده

کلّـی اند. این فصـل دو موضـوع  را نیز توصیف کرده
ــینۀ برخــی از واژه ــوی و  دارد: پیش ــان پهل ــا در زب ه

های گویشی در متون ادب فارسی. دادنِ شـاهد  واژه
 هـا مفیـد افتـاده از متنِ کهن برای هر یک از این واژه

  است. 
 ترین ترین و مفصّل در فصل چهارم که طولانی

ـــه ـــاب اســـت، جمل ـــه فصـــل کت ها و  ها و کنای
ثبت و توصیف های بسیاری از این گویش  ترکیب
  است.   شده

هایی از اشعار محلی اسـت.  فصل پنجم نمونه
شـده در ایـن  برخی از شعرهای علامرودشـتیِ ثبت

کتاب از کلانتر علامرودشت در دورۀ قاجار اسـت 

کرده و شعرهایی با مضمونِ  تخلص می» رونق«که 
مدح و مراثی اهل بیت و اجتمـاعی در قالـب طنـز 

دهان مانـده و اکنـون  بـه هانسـینه و د به دارد که سینه
است. یافتن و ثبت کردن این گونه شعرها   ثبت شده

مکتـوب بـه  ارزش زبانی بسـیار دارد چراکـه باتوجه
ها پیدا کردنِ متن کهن گویشـی  بیشترِ گویشنبودن 

دیگر است. شعرهای مفید های زبانی  برای پژوهش
ــر علا ــاعران معاص ــامین از ش ــا مض ــت ب مرودش

اشـعار فارسـی را که بیشـتر سـیاق است اجتماعی 
. های گویشی اصـیل آنهـا انـدک اسـت دارد و واژه

نوشتِ پایانِ این فصل در درک شعرهای محلّـی  پی
  مفید است.

نامـه اسـت. ایـن  فصل ششـمِ ایـن کتـاب واژه
نامه موضوعی، با الفبای گویش به فارسـی و بـا  واژه

اسـت.   و آوانویسـی نشـده  خط فارسی نوشته شده
ــن داده ــز مان ای ــا نی ــد دادهه ــارم  ن ــای فصــل چه ه

هـای ایـن  آوانویسی ندارد و آوانویسـی نشـدنِ داده
شـود تـا کـاربرِ غیـرِ  نامۀ مفصّـل سـبب می گویش

ای نبَرد چراکه بـرای یـافتنِ مـثلاً  گویشور از آن بهره
ها را  باید همـۀ مـدخل در این گویش می دخترواژۀ 

ها به واژۀ مورد نظـرش  بخوانَد تا در توصیفِ مدخل
ــافتن مــدخل مــورد نظــر برســد ــاوجود ی . حتــی ب
ــارۀ  نمی ــاملی درب ــق و ک ــات دقی ــه اطلاع ــوان ب ت

امیـد اسـت در  آواشناسی این گویش دست یافت.
ــود و داده ــری ش ــد نظ ــدی تجدی ــاپ بع ــای  چ ه

المللـیِ خـط  های بین ارزشمندِ این گویش با نشانه
  آوانگار آوانویسی شود.

  عفت امانی



های نشر تازه
٣٢٣ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 شرهای ن تازه
 

رسـی از پیشـوند افعـال فامهرجویی، محمد، 
، ١٣٩٧، آوای خـاور، تهـران، دیدگاه تاریخی

  صفحه. ٢۵۵
های دستوری که در ساختمان انـواع  یکی از مقوله

گیرد، افعال پیشوندی  ها مورد بررسی قرار می فعل
ــایی  اســت. پیشــوندها در ایــن افعــال نقــش معن
بسزایی دارند که هنگام مطالعۀ یک متن باید بدان 

سـت در همـین توجه کرد. کتاب حاضـر گـامی ا
راستا و کوشیده است تا خوانندگان را با این مقولۀ 

رو پیشـوندهای  دستوری بیشتر آشـنا کنـد. ازایـن
فعلی در این کتاب از چهار منظرِ پیشینۀ تاریخی، 
کارکرد معنایی، کارکرد نحوی و بسـامد بررسـی و 

اند و برای نیل به این مقصود، آثـاری  ارزیابی شده
ز قرن چهارم و پـنجم هجـری از متون نظم و نثر ا

تاریخ مورد مطالعه قرار گرفته که عبارت است از: 
، الطـب المتعلمین فی هدایـة، نامـه قابوس، بیهقی

. دیوان ناصرخسروو  و رامین  ویس، نامه گرشاسب
مؤلف در پیشگفتار، علت گزینش این آثار را غنی 
و پربار بودن آنها در زمینـۀ افعـال پیشـوندی ذکـر 

ای  او در مقدمۀ کتاب به ذکر تاریخچه کرده است.
مختصر از پیشوندهای فعلی و نقـش آنهـا از دورۀ 

  باستان تا فارسی دری پرداخته است.
مطالب این کتاب در پنج فصـل تنظـیم شـده 

فصـل تعـاریف و کلیـات، : فصل نخسـت. است
فصـل : پیشینۀ تـاریخی پیشـوندهای فعلـی، دوم
در فارسـی کارکرد معنایی پیشوندهای فعلی : سوم

: کـارکرد نحـوی پیشـوندهای فصل چهـارمدری، 
  : بسامد پیشوندهای فعلی.فصل پنجمفعلی و 

ــر  فصــل نخســت نگــاهی اجمــالی اســت ب
تعریـــف فعـــل پیشـــوندی، توضـــیح برخـــی از 
اصطلاحات مهم ازجمله، طبقۀ بسـتۀ (محـدود) 

واژک، افعال  نشینی، بسامد، پیش زبان، محور هم
های تاریخی  کمکی شخصی و غیرشخصی، دوره

ــی در دورۀ  زبان ــوندهای فعل ــی و پیش ــای ایران ه
باستان، میانه و نو. هـدف ایـن فصـل آشـنایی بـا 

هـای  مفاهیم اولیه و ضروری برای مطالعـۀ بخش
ــه ــه مقول ــاب اســت. فصــل دوم ب های  بعــدی کت

پیشوندهای فعلی در اوستایی و فارسـی باسـتان و 
ه و های آنها، پیشوندهای فعلی فارسی میان ویژگی

ـــت  ـــه فهرس ـــه و در ادام ـــی دری پرداخت فارس
پیشوندهای مستخرج از آثار برگزیـدۀ نظـم و نثـر 
قرون چهارم و پنجم هجری ارائه شـده اسـت. در 
فصل سوم، عملکرد معنایی پیشوندهای فعلـی در 
فارسی دری با استناد بـر متـون منتخـب بررسـی 
شده است و فصـل چهـارم بـه بررسـی عملکـرد 

پـردازد.  علی در این متـون مینحوی پیشوندهای ف
در فصل پنجم کارکرد بسامدی پیشوندهای فعلـی 
در آثارِ برگزید. در قالب جدول و نمودار با هـدف 
مشخص کردن میـزان کـاربرد ایـن پیشـوندها در 
متونِ مـورد مطالعـه و سـنجش آنهـا بـا یکـدیگر 

  ارزیابی شده است. 
  زاده  جمیله حسن
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٣٢٦ ١٠های ایرانی  زبان و گویش اخبار
 اخبار

 
قواعد واجی «د نغزگوی کهن)، (مهردا» تکوین ضمایر سوم شخص در زبان فارسی«
(امید » آثار داستانی و نمایشی معاصر فارسی   های شکستۀ  ای در صورت  گونه  سازی و واج خنثی
» ز دوران هندواروپایی تا ایرانی نوهای خویشاوندی ثانوی، بررسی واژگانی ا  نسبت«زاده)،  طبیب

(احمد » های ایرانی  آسیایی در زبان- های آفرو  واژه وام«(میلاد عابدی، محسن محمودی)، 
» های حاشیۀ خزر  واژی و نحوی اسامی خانوادگی در زبان  بررسی ساخت«پاکتچی)، 

احتمالاً از  مصادرالهای کهن گویشی در   واژگان نادر دری و نمونه«(جهاندوست سبزعلیپور)، 
بازسازی زبان قدیم «(فرهاد طاهری)، » یک منظومۀ تاتی«(جواد بشری)، » سدۀ پنجم هجری

(سید » خر در گویش و فرهنگ ابوزیدآبادی«(سالومه غلامی)، » همدان: امکانات و مشکلات
سیر « (کرم علیرضایی)،» طاهر همدانیهای بابا  ارشناسی واژگانی از چهارپارهتب«طیب رزاقی)، 

» میلادی ١۶- ٩قمری/ ١٠- ٣تکوین و تداوم واژه گوران و پیوند آن با کرد در منابع تاریخی سدۀ 
(معصومه باقری، » آن با متن اوستایی   و مقایسۀ وندیدادزند فرگرد ششم «(اسمعیل شمس)، 

   مقایسۀ«(اسماعیل پورمطلق)، )» IIIشناختی واژگان تبری (  بررسی ریشه«عباس آذرانداز)، 
(محمود جعفری دهقی، پروانه دقدی)، » میانه  پسوندهای زبان کردی با پسوندهای فارسی

(علی » های ایرانی  ها و گویش  های بومی هیداتیدوزیس در زبان  پراکندگی جغرافیایی واژه«
بررسی میزان و چگونگی کاربرد اسامی خاص و بومی در شعر «اسلامی، الهام هوشمند)، 

  شین حجاری).(نو» گویشی دزفول
مقالات این همایش پذیرفته شد که    عنوان مقاله نیز برای چاپ در مجموعۀ ٣٩تعداد 

  عناوین برخی از آنها به شرح زیر است:
» میانۀ ارداویرافنامه   های ماضی لازم و متعدی در متن فارسی  بررسی نوعی خاص از فعل«

(امین » می و تأثیر زبان اکدی بر آنهاهای ایلا  نامه«(آزاده میرکمال راینی، محمد مطلبی)، 
(بهجت نجیبی فینی، سلمان » های ضمیری در گویش مینابی  بست  بررسی واژه«شاهوردی)، 

خو)،  (راضیه موسوی» های شعری در سرودۀ مانوی انگدروشنان  بررسی ویژگی«ذاکری)، 
ی (گویش های پهلوی و کاربرد آنها در زبان کردی جنوب  شناسی برخی واژه  ریشه«

بختیاری:  و محالهای استان چهار  زبان«بختیاری)، (معصومه گلی، آرمان » کرمانشاهی)



اخبار
٣٢٧ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 اخبار
 

(مرتضی طاهری اردلی، اریک آنونبی)، » شناسی زبان  پژوهشی میدانی از منظر جامعه
بانو  (نرجس» گیلکی از مناطق کوهستانی شرق گیلان ۀشناختی چند واژ  بررسی ریشه«

(مهدی » دستوری شدن وجه اخباری و التزامی در زبان فارسی«صبوری، شهلا شریفی)، 
  (راشین مدنی).» گاهانها و فنون ترجمه در زند   بررسی برخی شیوه«سبزواری)، 

یم رضایی   مر

  
  های باستانی ایران  دومین همایش دوسالانۀ فرهنگ و زبان

می اعضای هیئت های دیگر تعداد ک  های باستانی در مقایسه با رشته رشتۀ فرهنگ و زبان
 فرهنگ و متون و ایران کهن پیشینۀ به هایی است که علمی و دانشجو دارد و از معدود رشته

های کشور   به محدود بودن فعالیت این رشته در دانشگاه کند. باتوجه می توجه باستان ایران
از  برگزاری گردهمایی سالانه یا دوسالانه با حضور محققان این رشته برای اطلاع یافتن

ها   رسد. در پی برگزاری اولین دورۀ این همایش  نظر می آخرین اتفاقات این حوزه ضروری به
دومین دورۀ  ١٣٩٨ماه  اردیبهشت ١٢و  ١١به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی،  ١٣٩۶در سال 

های باستانی ایران در دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکدۀ   همایش دوسالانۀ فرهنگ و زبان
ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگ، مؤسسۀ نگارستان اندیشه و انجمن   شناسی، کتیبه  زبان

شناسی برگزار شد. دبیران علمی این همایش دکتر محمود جعفری دهقی و دکتر   علمی ایران
  مقامی و دبیر اجرایی همایش دکتر علی شهیدی بودند.   سید احمدرضا قائم

 ایرانی های اله در قالب سخنرانی با محورهای زبانعنوان مق ٢۴در این همایش دو روزه 
 و تاریخی شناسی ایرانی، زبان های غربی، گویش و شرقی میانۀ ایرانی های باستان، زبان
 اسلام، ادیان از پیش ایرانی غیر های فارسی، زبان زبان تاریخی دستور و زبان تطبیقی، تاریخ

 مطالعات نقد و اسلام، تاریخچه از پیش ایران فرهنگ و اسلام، تاریخ از پیش ایران
  مذکور، ارائه شد. عناوین آنها به شرح زیر است: موضوعات در شناسی ایران
» آخرین مرزبان ساسانی: مرزبان در بیشاپور، تدفین در اقلید: بررسی گورنوشتۀ اقلید«

 (مهرداد» هرمامیثرس: یک نام مادی در فهرست پادشاهان آشور«زاده)،  (سیروس نصراله



٣٢٨ ١٠های ایرانی  زبان و گویش اخبار
 اخبار

 
رواج زناشویی با خویشان «(فرزانه گشتاسب)، » ساسان پنجم کیست؟«زاده)،   ملک
» در فارسی باستان -aivaوصف مبهم «ضمیر)،  (بهرام روشن» یک در ایران باستان درجه

معنای لفظ «(فرح زاهدی)، » در زبان سغدی cw(‘)ضمیر موصولی «(چنگیز مولایی)، 
hučāra- ها و   بازنگری اختلاف«مقامی)،   درضا قائم(سید احم» در فارسی باستان
» میانه و فارسی دری: برپایۀ شعر کهن فارسی  های فارسی  ها در برخی از تلفظ  اشتراک

ها بر اساس دستور  هفت ٣۵بررسی ظرفیت افعال در یسن «(وحید عیدگاه طرقبه)، 
شناسی   ی واجخاستگاه زبانی مهاجران هرزن بر مبنا«دخت گودرزی)،  (سیمین» وابستگی
(میثم » پیشنهادهایی دربارۀ خوانش برخی عبارات یادگار زریران«(نیما آصفی)، » تاریخی

(ابوالقاسم » M529سه سرود کوتاه از زبور مانی: بررسی متن پارتی «محمدی)، 
شناسی   ریشه«(محمود جعفری دهقی)، » انسان کامل در متون فارسی میانه«پور)،   اسماعیل

ای از کلام انفعالی   دین مسله: نمونه«ه منصوری)، (یداللّ » فردوسی ۀشاهنامنام زنان در 
» های سغدی یک و سه  هویت زنانه دیگری براساس نامه«(حمیدرضا دالوند)، » زردشتیان

(فریبا شریفیان، آزاده حیدرپور)، » نمادپردازی در اسطورۀ سیاوش«(سیده فاطمه موسوی)، 
ترازی قیاسی در   هم«(شیما جعفری دهقی)، » ی میانۀ مانویآیند در فارس ترکیبات با هم«

مادیان هزار دربارۀ یک اصطلاح حقوقی (ازشماند) در «زاده)،  (مجتبی منشی» زبان فارسی
(سارا » های شاه وازامار حاکم خوارزم باستان  بررسی سکه«پور)،   (نادیا حاجی» دادستان

(بهجت » و در گویش بلوچی بزمانیها و تحولات ساخت ارگاتی  ویژگی«روحانی)، 
پژوهشی «(ابراهیم شفیعی)، » ها در جهان ایرانی  ردّپای آرامی بر روی سکه«زاده)،  قاسم
  (محمدعلی میرزایی).» شناختی و لغوی در یک بیت کهن طبری  واج

یم رضایی   مر
  
  شناسی دانشگاه لایدن  تابستانی زبان و زبان ۀمدرس

به مدت دو هفته در دانشگاه لایدن برگزار  ٢٠١٩جولای  ٢٢ز در این مدرسۀ تابستانی که ا
شناسی تاریخی، دزمند دورکین ـ  شد، ولیزار زادوفسکی زبان اوستایی، بنجامین زاخارد زبان



اخبار
٣٢٩ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 اخبار
 

  نو را تدریس کردند. مایستراِرنست زبان سغدی و سیما ذوالفقاری زبان فارسی
های هندواروپایی تدریس کرد.  زبانشناسی اوستایی را از منظر تطبیق با  زادوفسکی زبان

یکی از اهداف این دوره بررسی مفصل ساختار و گسترش زبان اوستایی بود. پس از 
ای دربارۀ تاریخ زبان اوستایی و نظام نوشتاری آن، با در نظرگرفتن نظام صرفی و  مقدمه
مهم این واژه، شرح مفصلی از نظام آوایی و نحو به دست داده شد. از دیگر اهداف  ساخت

های  دوره خوانش متون اوستایی و تعیین ارزش آنها در بازسازی شعر، فرهنگ و اسطوره
هندوایرانی و هندواروپایی بود. ازجمله منابعی که در این دوره مورد استفاده قرار گرفت، 

  بود. 1اثر خاویار مارتینز و میشل دِوآن ای بر اوستا مقدمه
گیری تغییرات زبانی در طول تاریخ و  ونگی شکلبه بررسی چگکه شناسی تاریخی  زبان

های ارائه شده در این دوره بود. مهمترین منبع مورد استفاده  پردازد، از دیگر درس علل آن می
 2کال میلر تراسک ویراستۀ رابرت مک شناسی تاریخی زبانها، کتاب  در این دوره از کلاس

  داشت.بود. تدریس این دوره را بنجامین زاخارد بر عهده 
 ٣- ١های  ترین متون سغدی هستند و در این دوره نامه کهن های باستانی سغدی نامه

  سغدی خوانده شد و مهمترین نکات این اسناد مورد بررسی قرار گرفت.
، های هندواروپایی است و از شاخۀ هندوایرانی زبانهای غربی جنوبی  که از زباننو   فارسی

سه گونۀ متفاوت فارسی (در ایران)، دری (در ر دارای گویشوبیش از یکصد میلیون نفر  با
. این زبان ادامۀ زبان فارسی میانه و استافغانستان) و تاجیکی (در تاجیکستان و ازبکستان) 

بازماندۀ فارسی باستان است. در طول این دوره، دانشجویان با دستور زبان فارسی آشنا شدند و 
هایی از اشعار کهن فارسی  د. در پایان دوره نیز نمونهیاد گرفتند که چگونه بخوانند و بنویسن

  خوانده شد.
یم رضایی   مر

                                                            
1. J. Martinez and Michiel de Vaan, Introduction to Avestan, Brill, 2014. 
2. Mc.Coll Millar, Robert (ed), Trask’s Historical Linguistics, London, 2015. 
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grammatical change of nominative-accusative system to ergative-absolutive 
structure in “Mar�qi”. Moreover, in “Mar�qi”, the internal structure of the 
noun phrase is determined by case system. 
 
 
 

A Historical Study of Northwestern Phonetic Features in  
Kurdish Dialect of “Sonqorkoli�yi” 

Salman Khanjari 
 
This paper reviews the Northwest phonetic features in Kurdish dialect of 
“Sonqorkoli�yi” by presenting the ancient words that survived in Kurdish 
“Sonqorkoli�yi”. Data for this study were collected from written sources and 
interviews. The results obtained from the analysis of the relevant data 
indicate that the influence of Modern Persian on this dialect, in some cases, 
replaced the Northwestern phonetic features with Southwestern phonetic 
characteristics. 
 
 
 

A Generative Approach to the Morphophonemics of Zargari 
Secret Language among Farsi Speakers of Old Tehran 

Aliyeh Kord Zaferanlou Kambouzia and  
Leyla Rahmatinejad 

 
Zargari is a secret language commonly used among Persian-speaking 
families in Tehran. The present paper aims to describe and analyze Zargari 
secret language within the framework of the generative approach. Evidently 
Zargari is a natural language with frequent manipulation of repetition and 
vowel harmony in the syllables. The manipulation in Zargari consists in the 
insertion of a ZV-syllable within the syllabic pattern of the words. 
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Compound Words with the Present Stems in Persian Rhymes 

Jahandoust Sabzalipour and  
Hossein Eskandari Varzli 

 
Niz�mi Ganjavi is one of the Iranian poets who had particular talent for word 
formation. He effectively used the “present stem” of the verbs in his works 
and created many new rhyming words. 

This case study seeks to examine the rhymed compound words with 
the present stems in Niz�mi’s poetry. The result of the research shows that 
compound words with present stem of a verb could easily enrich the Persian 
vocabulary. 
 
 
 

Agreement System in Behbah�ni Dialect 

Mohammad Dabir-Moghaddam and  
Shahram Gerami 

 
“Behbah�ni” is the dialect of Behbah�n in the south east of Khouzest�n 
province (Iran) and a subdivision of the Southwest Iranian languages. 

This article deals with the agreement system of Behbah�ni dialect 
based on five typological parameters on case-marking and verb-agreement 
(Comrie, 1978). It has been found that Behbah�ni, in nominative-accusative 
agreement system, is the same as Farsi, yet, in three possibilities of non-
nominative-accusative system (tripartite, ergative-absolutive, oblique-
oblique enclitics), is different from it. 
 
 
 

Split-Ergative Morphology in Mar�qi 

Hassan Haji-Shabanian and  
Mohammad-Mehdi Esmaeili 

 
The aim of this paper is to provide a typological perspective on the issue of 
split-ergative morphology in “Dikini”, a sub-dialect of “Mar�qi”. This study 
has shown that transitive-nominative and intransitive-nominative in both 
present and past tenses follow the grammatical pattern of split ergativity. In 
other words, the components of tense and transitivity are the main factors in 
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“Tahmina” or “Tahmima” 

Abolfazl Khatibi 
 
The article examines the name “Tahmina” in the Sh�hn�meh from two 
perspectives: first from the codicological point of view which the archaic 
form “Tahmima” in the oldest version and some of the old and authentic 
versions of the Sh�hn�meh is preferred to “Tahmina”; secondly, in terms of 
etymology that in Tahm�nak – the older form of “Tahmina” – three 
components can be recognized: Tahm: brave, -�n and -ak: endearing/ 
affectionate suffixes.   
 
 
 

Etymological Meaning of Nah�vand 

Sahmeddin Khazaei 
 
The name “Nah�vand” is derived from eighth-century (BC) “Niš�ya”/ 
“Nis�ya” which subsequently transformed into “Nis�vanta”, “Nih�vand”, 
and eventually “Nah�vand” (literally “leaned down” and “settlement”). This 
paper is an etymological study of “Nah�vand” based on descriptive and 
analytical surveys. 
 
 
 

An Introduction to Three Manuscripts of  
D�r�b Hormazy�r’s Riv�yat 

Yalda Shokouhi and  
Jaleh Amouzgar 

 
D�r�b Hormazy�r’s Riv�yat, a narrative work in Persian, is a repertory of 
minute and elaborate information on the religious beliefs, customs, practices, 
and ritualism of the Persian Zoroastrians. Three manuscripts of the Riv�yats 
are preserved in the Library of the Islamic Consultative Assembly, the 
National Library of I.R. Iran and the National Library of France. 

This article introduces the three versions of the work and considers 
the relations among them based on the extant manuscripts and the earlier 
studies. 
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The Change of the Avestan Optative Verb in Zand Vend�d�d 

Mahshid Mirfakhrayi and 
 Zahra Mohammadi 

 
The present article examines the change of the Avestan optative verb in 
Zand Vend�d�d (Fragments [Fragards] 9-12). The Pahlavi translation and 
commentary of the Avesta is also referred to as “Zand”, the main meaning of 
which is probably “explanation”. The commentaries represent the scholarly 
endeavor of the Zoroastrian priests and their literary interests. Although 
translators and commentators produced the precise meaning of the original, 
the syntactic structure undergoes more or less significant changes. 

The current study found that the Avestan optative verbs in Zand 
Vend�d�d were either transformed into future passive participle (participle of 
necessity) or turned into verbs in various moods. Meanwhile, both 
documentary and library research methods were used in this investigation. 
 
 
 

A Diachronic Study on the Grammatical Function of the 
Preposition “az” in Persian 

Yadollah Mansouri 
 
The article deals with the study of the grammatical function of the 
preposition “az” in all three periods of Old, Middle, and Modern Persian. It, 
then, discusses the lexical and semantic changes of “az” as well as its 
grammatical function in the three stages of Persian. 
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